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سبک شناخت نگارش‌های حدیثی شيعه نشان از آن دارد که محدّثان شيعه 


نگاشته‌های خود را بيشتر به شكل موضوعی تنظیم می‌نموده و جينش احادیث را 
براساس محتوا و مضمون و نه گوینده و راوی حديث سامان می‌داده‌اند. در اين ميان 
تنها جند مولّف انگشت شمار داریم كه نه از شيو موضوعی بلكه از سبك مسندی 
پیروی کرده و احادیث هر معصوم را جداگانه و هر كدام رادر یک فصل آورده و کتاب 
را به ترتيب معصومان :84 مرتب شاختهاند. کتاب مشهور «تحف‌العقول» از ابنشعبة 
حرانی در قرن چهارم هجرى و «الدرّةالباهرة» منسوب به شهيد اول در قرن هشتم از 
اين زمره‌اند و کتاب حاضر حلقه ميائى این دو کتاب اسلت. 

«نزهةالناظر و تنبیه‌الخاطر» به راستی بوستان و تفرج‌گاه خستگان انديشه است. 
تلألؤ سخنان حکمتآموز هر معصوم و درخشش یکایک اين دّهای سفته, خواننده 
را در فضایی تماشایی فرو می‌برد و به امتداد خواندن, او را از دنیا و بندهای شیطانی 
آن می‌رهاند و با حقیقت نهفته در ژرفای کلمات پیشوایان هدایت آشنا می‌سازد. 

اين کتاب افزون بر مفید بودن برای عموم مردم؛ نیاز پژوهشگران را به احادیث 
یک معصوم مشخص در زمينة مسائل اخلاقی و اجتماعی برطرف می‌کند و مآخذ 
آورده شده در پانوشت كناب راء محفقان را برای دسترسی به اسناد هر حدیث و 


مضمون‌های مشابه آمده در احادیث دیگر هموار می‌سازد. 
+ نام مولف 


خوشبختانه کتاب نزهةالناظر وتنبیه الخاطر» افزون بر قوّت محتوایی و علرٌ معانى» 


دارای مؤْلفى شناخته شده و معلوم است. مؤلّف نام خود را در پایان کتاب آورده 
و بدینسان بر اعتبار نوشتۀ خود افزوده است. او خود راحسين بن محمّد بن الحسن 
می‌نامد و با مراجعه به اسامی واقع شده در اسناد احادیث مانند آنچه در 
«بشارةالمصطفی» نوشته محمّد بن ابوالقاسم طبری (قرن ۲)۶ و نيز «ذیل تاريخ بغداد» 
از ابن‌نجار بغدادی, (متوفی ۲6۶۴۳ آمده است. می‌توانیم او را کامل‌تر و به این‌گونه 
بشناسیم: ابوعبد الله الحسین بن محمّد بن الحسن بن نصر الحلوانی. 
اين نام يعنى الحسين بن محمّد بن الحسن از سوى ابنشهر آشوب رجال‌شناس و 
کتاب‌شناس بزرك شيعه در قرن ششم (م ۵۸۸ در كتابش «معالم العلماء» كه به ذكر 
نويسندكان شيعه اختصاص دارد, نيز عنوان شده "و ابنبطريق (۶۰۰-۵۳۳) هم در 
كتاب مشهورشء «العمدة» به هنگام تپپین حدیث تكريم عباس عموى پیامبر 
كرامى ْم ىكويد: 
«ويزيد ذلك بیان رایضاحاً ما ذکترهالحشینین محمّدين الحسين 
الحلواني في كتابه الى جمعه من لمع كلام التبى ِل وكلام الائمة یل 
قال: في لمع كلام الإمام الزكي أبي الحسن عليٌ بن محمد العسكري لإا 
لمّاسئله المتوكّل فقال له: ماتقول بنو أبيك في العبّاس؟ قال: مايقولون في 
رجل فرض اله طاعته على الخلق وفرض طاعة العبّاس عليه».؟ 
این حدیث با همین متن در «نزهةالناظر» موجود است و تعبير الم که همان 
تعبیر ملف در مقدّمه و نيز محر کتاب از احادیث گردآورده‌اش و عنوان ابواب 


۱ بشارة المصطنی :ص ۰۱۰۵ 

۲ . ذیل تاريخ بغداد:ج ۴.ص ۰۱۰۸ 
۳. معالمالعلماء, ص ۷۸ رقم ۲۷۳: 
۴ العيدة:ص ۸ 

۵ رك ص ۲۱۲:ح ۵۰۴. 





کتاب در برخى نسخه‌ها! می‌باشد جای تردیدی نمی‌نهد که منظور ابن‌بطریق از 
حسین‌بن محمّدبن حسین الحلوانی همین مؤْلّف «نزهةالناظر» است و «حسین) دوم 
تصحیف «حسن) است که تصحیفی شايع و عادی در کتابت و استنساخ می‌باشد. 

علامه مجلسی نيز در باب «ماجمع من جوامع کلم امیرالمو منین 1#» هنكام اشاره 
به کتاب‌هایی که برخی از احادیث دربار؛ حضرت علی ا را در بر دارند از 
«نزهةالناظر» نام می‌برد و آن را تألیف حسین‌بن محمّدبن حسن می‌داند.۲ 

کتاب شناسان دیگری نیز اين مطلب را تأييد کرده که سيّد اعجاز حسین "و شيخ 
آقابزرگ تهرانی "از اين زمره‌اند. 

بر همین اساسء نظر دیگر ابن شهر آشوب ۵ و نیز شيخ نوری "که کتاب را به 
ابویعلی محمّد بن حسن جعفری "نسپت داده است؛ درست نیست و همان‌گونه که 
شيخ آقا بزرگ می‌گوید "این مطلب با تصریح ملّف به نام خود در پایان کتاب سازگار 
نيست و منشأ اشتبا» شرح‌های نوشته شده از سوی ابویعلی جعفری بر دو حديث از 


کتاب است.٩‏ 


مؤيّد اين مطلب. آن است که سیدبن طاووس در کتاب خود «الیقین» احادیشی را 


در باب نامیدن على به امیرالممنین و خیرالوصیّین آورده و منبع آن را 


۱. مائند نسخة در دسترس شيخ آقا بزرگ تهرانى. ر.ك : الذريعة بج ۲۴.ص ۱۲۷ رقم ۰8۳۸ 

۲ بحازالاتوارتج ۷۸.ص ۳۶. 

۳ کشف الحجب والاستار: ص ۸۵۸۰ رقم ۳۲۶۰. 

۴ الذريعه:ج ۴ ص ۱۲۷ رقم ۶۳۸ 

۵. معالم العلماء: رقم ۶۷۲ 

*. خاتمة ستدرکالوسائل :ج ۱.ص ۲٩۱,رقم‏ ۰۳۹ 

۷. ار استاد حلوانی و جانشین شيخ مفيد می‌باشد و همراه نجاشى. غسل و تجهیز سيد مرتضی رادر سال ۶ هجری قمری عهدءدار 
بوده است, ر.ک ؛نجاشی: رقم ۰۱۰۷۰ 

۸ الذریعه: ج ؟.ص 181. 

۰۳۹۸ رجوع كنيد يدص ۱۴۴,ح ۲۹۷ و ص ۱۸۰ح‎ ٩ 

۰ اليقين: ص ۰۱۱۱ 








«نهج‌النجاة في فضائل أميرالمؤمنين والأئمّة الطاهرین من ذریّته صلواتالله علیهم 
أجمعين» نوشتة الحسین بن محمّد بن الحسن بن نصر الحلوانی دانسته است. 
ابن‌طاووس اين نام و نسب را در جای دیگری از کتابش تکرار می‌کند وازاين رو اگر 





مانند شيخ آقا بزرگ بتوانیم اتحاد مؤا «نهج‌النجاة» و «نزهةالناظر» را استظهار کنیم» 
انتساب کتاب «نزهةالناظر» به حلوانی تأیید می‌شود. 

شيخ آقابزرگ: کتابشناس بزرگ شيعه در الذریعه؛ می‌گوید: «يأتي استظهار اتحاد 
صاحب «نزهةالناظر» مع «نهجالنجاة» یعنی لروایته فیهما عن أب يالقاسم بن المفيد 
محمد" و سپس در جاى خود «نهجالنجاة» را از حسين بن محمّدبن نصر حلوانى 
می‌خواند و به منقولات ابن‌طاووس از آن در «اليقين» اشاره می‌کند. ۲ 

اتان کلبرگ نیز اين حدس آقابزرگ را صَائب دانسته و مؤلّف اين دو کتاب را یک 


نفر و همان حسین‌بن محمّدبن الحسن حلوانی دانسته است:۴ 


+ استادان و مشایخ حلوانی 

براساس آنچه گفته شد ملّف کتاب فردی شناخته شده و مورد اعتنای عالمان عصر 
خود بوده است. او نزد الشریف محمد بن الحسن بن حمزة, ابویعلی جعفری که از 
مراجع شيعه پس از شيخ مفيد و داماد و جانشین او بوده, درس خوانده و با توجه به 
محل سکونتش, *محلة کرخ بغداد. از محضر عالمانی چون شيخ طوسیء سید 
مرتضی و سيّد رضی -رحمهم الله -بهره برده است. 


۱ اليقين: ص ۰۳۸۹ 

۲ الذریعه: ج ۲۲.ص ۰۱۱۱ 

۳ الذريعه:ج ۲۲.ص ۲۲۵.رقم ۲۲۷۴ كفتنى است شيخ آفابزرگ در ادامه. اشتباه ابن‌طاووس را در مسئلة تاريخ ككتاب نهجالنجاة 

كوشز د کرده وأزاين رو ماع انتساب آن را به حلوانى زدوده است. 

خانة ابن طاووس: ص ۲۶۷, 

0. ر.ك درجال نجاشى: رقم ۷۰۸.و فرحة الفرى: ص ۱۲۵. 

۶ مولد حلوائي, حلوان از شهرهاى عراق است, اما به جهت آن که بغداد, يايتخت و پایگاه علم بوده به آنجا كوج كرده است. حلوان نام 
جند مكان است و از جملة آنها لوان عراق. در شمال نداد و در منطقة کوهستانی آن است. حلوان شهرى آباد و محل نشو و ثمای 
عالمان متعددى بوده لست ر.ك : سمجم البلدانة ج ۲ ص -18. 












طریق روایی واقع در کتاب «بشارة المصطفی» اثر عمادالدین طبری '؛ شاگردی 
حلوانی را در محضر سیدمرتضی در سال ۴۲۹ هجری به روشنی نشان می‌دهد و سند 
واقع در کتاب «ذیل تاريخ بغداد» اثر ابنالنجار البغدادی " استفاد او را از ابوالحسن 
علی‌بن المظفربن بدرء علامه بندنیجی در سال ۴۲۵ هجری قمری اثبات می‌کند. 

ابوعبداله حسین‌بن محمّد حلوانی خود نیز در آخرین روایت کتابش که آن را بر 
خلاف احادیث دیگر کتاب مسنداً ذ کر می‌کند "به استاد دیگرش که به احتمال فراوان 
از استادان اصلی وی بوده است اشاره می‌کند. حلوانی طریق خود را چنین آغاز 
می‌کند: «أخبرني الشیخ آبوالقاسم علي بن محمّد بن محمّد المفید رحمه‌الله» كه حاکی 
از شاگردی او نزد فرزند برومند شيخ مفيد است. بنا بر آنچه ابن طاووس می كويد 
حلوانی از او در کتاب دیگرش «نهجالنجاة» نیژ حدیث نقل کرده است ؟. 


+ شاگردان حلوانی 

براساس طریق‌های روایی گذشته می‌توان از «علی‌بن الحسین‌بن على الرازی» 
واابوزکریا؛ يحيىبن على الخطیب التبریزی» به عنوان شاگردان حلوانی نام برد. 
افرون بر این» استقبال و بهره گیری دانشمندان و نویسندگان از کتاب و توجه ایشان به 
آن بویژه عمادالدین طبری, مؤلّف «بشارةالمصطفی» و ابن‌بطریق »ملف «عمده» و از 
بزرگان قرن ششم که تنها يك قرن با وی فاصله دارند. نشان از استقبال عالمان از کتاب 
او و استفاد؛ کتبی آنان دارد. 


۾ عصرمولف 

بر اسا علم طبقات رجال و با توجه به سال وفات مشایخ حلوانی می‌توان وى را 
۱ بشارة المصطفی :ص ۰۱۰۵ 

۲ ذيل تاریخبفداددج ۲ص ۰۱۰۸ 


۴ رک :ص ۲۲۰ج ۵۲٩‏ 
۴ اليقين :ص ۳۸۹. 








از محدّثان قرن پنجم هجری دانست. زیرا همان گونه که گذشت شاگردان شيخ مفید(م 


۳ مانند سيد مرتضی (م ۴۳۶) "و شيخ ابوالقاسم على بن محمّد؛ فرزند شيخ مفید 
و ابو یعلی جعفری(م ۴۶۳)" داماد و جانشین شيخ مفيد که همه از بزرگان اوایل قرن 
پنجم و از استادان حلوانی هستند و با توجه به تاريخ ذکرشد؛ شاگردی او نزد برخی از 
ايشان و نیز تاريخ استفاده او از علامه بندنیجینی در سال ۴۲۵ تردیدی باقی نمی‌ماند 
كه او از ستاره‌های تابناک عصر زرین و درخشان علم در دهه‌های میانی قرن پنجم 


بوده است. 


+ انگیزه تألیف 

حلوانی در عصر طلایی فرهنگ و ادب می‌زیسته و سخن نخست مجامع فرهنگی 
آن روزگار, فصاحت و بلاغت و روانی بوده است. او مانند سلف صالح خویش, سید 
رضی پا به میدانی نهاد که قهرمانی‌اش از آن سخنوران بود و در عرصه‌ای به طرح 
اندیشه‌های علوی و جعفری و معارف اهل بیت 99 پرداخت که شعر و نثر و 
مقامات‌نویسی, مهم‌ترین نشانة فضل بود. در عصر او متعلّمان, کتاب‌های جاحظ و 
ابن عبيدة ریحانی و سخنان عتّابی *و اشعار ابان لأحقى را فرا می‌گرفتند و در اين ميان 
اراد غالب حاکمان بر حذف و مهجور نهادن سخنان فصیح و نغز امامان معصوم 
شیعه بل بود و این» زمینه را به نفع ادیبان و به زيان شیعیان آماده می‌ساخت. او خود 
فضای معاصر خويش را چنین ترسیم می‌کند: هركاه از امیرممنان 48 و دیگر 


. رجال النجاشى :رقم ۰۱۰۶۷ 






لنجاشى :رقم ۷ و معجم رجال الحديث ج ۱۵ص ۲۱۱رقم۱۰۲۷۲. 

. بندنيجين از توابع بغداد و در ناحية کوهستانی آن در سمت نهروان قرار داشته است و تی چند به آن جا موصوفند. به گمان اين جانب. 
أو ابو الحسن على بن المظفر بن بدر, از مشايخ خطيب بغدادی و شاكرد ابو احمد حسن بن عبد الله بن سعيد عسکری, مؤلف «الزواجر 
والمواعظ». از مشايخ صدوق است.ر.ك :تاريخ بغداد:ج ١٠ص‏ ۱۴۶ رقم 0148 والذزيعة اج ۱۲.ص ۶۰ رقم 3۷۳. 

۵ ابو عمرو. کلثوم بن عمروعتابى, شاعر و سخنورى زبردست بود که نوشتههابى زييا داشت. او به برمكيان بيوست و آنان اورابه 
هارون الرشيد معرفى کردند و نزد وى جایگاه بلندى يافت. 


RRS 








امامان چ ياد می‌شود. رنگ چهر؛ منافقان و کافران دگرگون شود و اگر اندرزی نیکو 
يا حکمتی رسا و يا عبارتی برجسته و خطبه‌ای نمایان و نوشته‌ای شیوا برایشان 
روایت کنی» خشم كيرند و می‌گویند: «من و امثال من چنین خبری نشنیده‌ایم» و من 
می‌گویم: «اگر به دید انصاف بنگری و از زورگویی و مخالفت کناره بگیری» خواهی 


دائست که آنچه شنیده‌ای نمی از یمی و کمی از فراوان است».۱ 


حلوانی, سیاست‌های كهنة بنىاميه را زمینه‌ساز جریان‌های عصر خويش می‌داند. 
او به سیاست عبدالملک بن مروان اشاره می‌کند که همچون سلف بدکار خويش 
معاويه و به عنوان یکی از دو خلیفه اصلی در دولت نود سالة بنی‌امیه؛ تمام تلاش 
خويش رادر خاموش كردن نور علوی به کار برد و شواهدی نیز ارائه می‌دهد همچون 
شیوة تحدیث و نام بردن به كناية سن بصری از امام على ۸ که چون قصد حدیث 
گفتن از اميرالمؤمنين على 38 داشت از بيم بنىاميّه می‌گفت: قال أبو زینب.۲ 

حلوانی استمرار اين جریا را موجب نسبت دادن فضایل و مناقب و حتی سخنان 
شیوا و بليغ اهل بیت :99 به رقیبان و دشمنان ايشان دانسته و سخنان ادبی ابن مقفع 
زندیق و جاحظ عثمانی و تابعان و همراهان و موافقان و همگنان اينان را زمينة آن 
خوانده است تا کلمات گهربار على 4# و فرزندان بزرگوارش را به چنین اشخاصی 
لسبت دهند و شاید که برخى از آنان هم در اقتباس آشکار و پنهان از سخنان امير بیان 
على ا مهم باشند. "او به صراحت اعلام می‌دارد که قصد کلی» اطفای نور الهی و 
انهدام آثار اهل نیت ب است» اگرچه خدا از خاموش شدن نور خود ابا دارد. حلوانی 
سپس عبارت سید رضی(ره) را در تأیید گفتۀ خود نقل می‌کند که اين دشمنان را به دو 
.رک :ص ۱۷ مقدمة موف 
.همان 


۴. نک: صفحه پایانی کناب آنجا که می‌گوید: و هر کس كتابهاى ريخانى و رسالدهاى او رات 
رساله‌ها واندرزها و حکمت و آداب امامان 1924 است. 


کند می‌داند که هم آنها از خطبدها و 








چشم تماشا 
دستة جاهل» گمراه و فرو رفته در ظلمت از یک سو و آگاه از فضایل اهل بيت #4 و 
عالم کتمان کننده و حیله گر مغالطه کار مریدباز تقسیم می‌کند که هر دو دسته به دنبال 





دنیای خويش و روزی خوردن از قلم بی‌زخم و نيش خود هستند که نه در کف 
نویسنده, بلکه سر به چرخش چشم و دست حاکمان دارد. 

نكتة جالب توجه؛ اقتدای حلوانی به سيد رضی(ره) در مبارزه با اين وضعیت 
است. او به همان گونه كه سيد رضی(ره) سخنان بلیغ امام على 38 را برگزید و به 
جمع‌آوری و حتی تقطیع سخنان و بخش‌هایی از خطبه‌ها و نامه‌های بلند و کوتاه 
حضرتش همّت گماشت که رنگ بلاغی و ادبی داشت. آن دسته از احادیث ائمّه بل را 
آورده که اين رنگ را بیشتر دارند. ما می‌توانیم کار حلوانی را تکمیل کار سید رضی در 
ادامة گردآوری سخنان بلیغ ائه 9 بدانیم که مقصود اولیه و اصلی سيد رضی بوده و 
کتاب «خصائص الائمه 24#» که بعدها در خصائص اميرالمؤمنين ا متوقف وبه همان 
نامیده شد» در واقع طرح و پی ریزی زمینةُ آن بوده است. در اين ميان نقل سخنان 
پیامبر ## بيشتر برای آن است که سخنان امامان 8# را تقویت کند و به اين انديشة 
کلامی شيعه قرّت بخشد كه همه . جرعه‌نوشان جام نبوّت هستند. حلوانی خود این 
نکته راگوشزد کرده است.۱ 


+ نسخه‌ها و تصحیح حاضر 
آنچه از نسخه‌های کتاب در دست است» سه نسخة خطی متعلق به كتابخانة 
آستان قدس رضوىء ۲ کتابخانة مسجد اعظم قم "و نسخة شخصی سيدمحمّد 


۱ ر.گ: مد موآد. 

۴# این نسخه از سوی مقام معظم رهبرى, آية لله خامنداى به كتابخانة آستان قدس هدیه شد و با شماره عمومی ۰ در بخش کتب 
خلى أبن كتابخانة در مشهد. مركز استان خراسان و در جوار باركاء ملكوتى امام رضا(ع) نگهداری می‌شود. 

۳ این نسخه در ضمن مجموعة با رقم ۲۷۱۲ در بخش کتب خطی کتاب 4 مسجداعظم قم نگهداری می‌شود که به وسيل مرجع دینی 
عصر آ ةلله حاج آقاحسین طباطبایی بروجردی (۱۲۹۲- ۱۳۸۰ هق) تأسيس شد. 








موحد محمّدی اصفهانی! است . دو نسخة چاپی نیز سراغ داریم که یکی به 


سال ۱۴۰۴ هجری قمری در مشهد مقدس به طبع رسیده و افست از چاپ 


نجف اشر ف" می‌باشد و دیگری نسخة جاب شده به سال ۱۴۰۸ هجرى 
قمرى در قم". 

نسخة خطی اول از ديكر نسخه‌ها کهن‌تر و متعلّق به قرن یازدهم است. متن 
احاديث اين نسخه تا حدی از بقية نسخه‌ها صحیح‌تر می‌نماید و اعراب اندکی هم 
دارد که در برخى موارد راهگشاست. اين نسخه در دسترس مصځحان قبلی 
نزهةالناظر نبوده و در سالهاى اخير به كتابخانه بزرگ آستان قدس رضوی در مشهد 
هدیه شده است. آ از این نسخه چند صفحه ساقط شده است که احادیث ۳۷ تا ٩۳‏ از 
ميان احادیث پیامبر ل و بخش‌های کوچکی از برخی احادیث امام على طا را ندارد 
و نيز حدیث ۵ تا ۱۶ از احادیث امام کاظم ا به ميان احادیث امام سجًاد ا آمده و با 
آن حلط شده است. خوشبختانه مستنسخ مطلّع کتاب درز حاشیة متن به اين موارد 
تذکر داده است. اين نسخه چند صفحه هم اضافه دارد که نمونة آن صفحة هشت 
نسخة خطی است که شرح احادیث پیامبر (حدیث ۱۰۴) است. در مقدمه نیز دو 
صفحة اضافی به چشم می‌خورد. 


بر اساس برخی عبارت‌ها در حاشية اين نسخه مانند عبارت الیس فى الاصل» در 


۱. مطابق كزارثر ان موه امام مهدى (عج) کتاب, این نسخه به خط حاج سيدابوالقاسم صفوی اصفهانی -طاب ثراه -بوده که در 


نجف اشرف وفات يافته است. 





۲ . این كتاب از سوى مطبعة حيدريه در ۵۸ صفحه در قطع وزيرى و به سال ۱۳۵۶ هجرى قمرى در نجف و با مقدمۀ سيد محمد صادق 
بحر العلوم. به جاب رسيده است. این جاب غير از جاب سال ۱۲۸۴ قمرى است كه در دسترس شيخ آفا بزرك تهرانی بوده و آن را 
پرغلط خوانه‌است. ر.ک: معجم المطبوعات النجفيه از محمّد هادی‌امینی: ص ۲۶۲. رقم ۱۶۳۱ والذریعة :ج ۲۲.ص ۱۲۷رقم۶۳۷. 

۲ . این کتاب تحقیق (مؤسسة الإمام المهديح) و به اشراف آيت اله سيد محمد باقر موحد ابطحي بوده ودر چاپځانه سهر قم چاپ و 
متنشر شده لست . 

۴. ما ابن نسخه رابا علامت (أ) مشخص كردءايم و به دو نسخة آمده در پانوشت نسخه منتشرۂ آقای ابطحی با حرف (ب) که مواردش 
بيشتر است و (ج) که نادر است, اشاره كردءايم . 











.. چشم تماشا 
صفحة بيست و يكم نسخه» احتمال مقابلة آن می‌رود که قوت دیگری برای اين نسخه 
به شمار می‌آید . 

در استفاده از نسخه‌هاء ما نسخة چاپی در دسترس را که بوسيلة آيةالله ابطحی 
اصفهانی به طبع رسيده است متن قرار دادیم؛ زیرا ايشان هر دو نسخۀ خطی در 
دسترس خود و نيز نسخه چاپی اسبق رادر مجموع متن و پانوشت تصحیح خود 
آورده و آنها رااز هم جدا و متمایز کرده است . 

افزون بر این ما در موارد بسیاری از تصحیح خود. از متن کتاب «الدزةالباهرة من 
الأصداف الطاهرة» و كاه «بحارالانوار» نيز استفاده كردهايم؛ زیرا بخش بزرگی از 
«الدرةالباهرة» را مى توان بركرفته از نزهةالناظر دانست' و ازاین‌رو می‌تواند به عنوان 
يك نسخة ناقص از آن به شمارا آید و همین مسئله در کتب جوامع و واسطه مانند 
«بحارالانوار» كه از «نزهةالناظر» حديث نقل کرده‌اند. جارى است. 


همجنين در تصحيح متنء به شیوه انتقادى نيز نظر داشته و در معدود مواردى كه 
هيج يك از نسخه‌ها صحيح به نظر نمی‌آمده است. ييشنهاد خود را ارائه داده و 
نسخه‌های دیگر را گزارش کرده و در ترجمه هم مطابق نظر نهایی خود عمل كردهايم. 
در مواردی نیز تفاوت‌های ریز و جزیی راکه اثری در فهم و تفسیر متن ندارد گزارش 
نکرده و يا تنها در درون کمان و در متن آورده تا از فزونی پانوشت‌ها جلوگیری کنیم و 
به جای آن, تلاش كردهايم تا نشانی احادیث را از کتب تألیف شده به وسیلۀ محدّثان 
بيش از حلوانی؛ استخراج نموده و از اين طريق بر اعتبار مضامین کتاب بيفزاييم و تنها 
در مواردى به کتب متأخر از نزهة‌الناظر ارجاع دادهايم كه توفيق دسترسی به منبع 
كهنتر را نداشتهايم. ' در اين ميان نشانی‌های برگرفته از نسخة خطى كتاب «مقصد 
/ 


۱ اين مطلب رادر مقدمة تصحيح «الدرة الباهرة» بیان كردءايم وبا مراجعه به متن هر دوكتاب به آسانی قابل اثبات الست . 
. كفتئى است برای جداسازی منابع شيعى و اهل سنت ما از علامت ( استفاده کردمایم . 





الراغب فى فضایل على بن ابی طالب :»۱ و نیز «تذکرة ابن حمدون» را از نسخة چاپی 
موس امام مهدی (عج) گزارش کرده‌ايم و اجر و پاداش و مسئولیت اين کار برای 
مصححان قبلی «نزهة الناظره است. 

برای تسهیل در درست خوانی و فهم احادیث. اقدام به اعراب گذاری و ترجمه 
لغات دشوار نموده و جهت جلوگیری از ازدحام علامت‌های اعراب از نهادن 
علامت سکون و حرکات حروف اشباع شده و نيز برخی دیگر از علامت‌های غير 
ضرور خودداری نموده‌ایم . 

همچنین برای استفاد؛ بیشتر خوانندگان فارسی» همه کتاب را ترجمه کرده و چند 
جملة كوتاه نيز دربارة معصومین گویند: احادیث افزوده‌ام و سزاست که در اين جا از 
محقق ارجمند شيخ نعمان نصری که وظيفة خطیر اعراب‌گذاری و نيز ترجمه لفات 
دشوار متن را به عهده داشته و همچنین پژوهشگر گرامی داود افقی که در مصدریابی 
احادیث مرا یاری داده و آقای عبدالکریم حلفی که کتاب را مقابله و نمونه خوانی 
کرده و همچنین آقای محمّد سلطانی که تايب و صفحه آرایی کتاب را از آغاز تا فرجام 
به انجام رسانده است» صمیمانه تشکر كنم » گفتنی است در ويرايش کنونی ترجمه ؛ 
از برخی یادآوری‌های سرور گرامی‌ام. جناب آقای محمّد اسفندیاری سود برده‌ام 
كه از ايشان نیز سپاسگزارم و برای همه اين عزیزان آرزوی توفیق در نشر معارف 
اهل بيت دار م 

عبد الهادى مسعودى 
ایران» نم » اسفندماه ۱۳۸۷ 
مطابق با ربيع الاوّل ۱۳۳۰ 


۱ این کتاب رابرخی به حلوانی صاحب نزهة الناظر نسبت داد‌اند. اما همان گونه كه شيخ آقا بزرگ تهرانی و مصححان قبلی کتاب 
گفته‌اند.استاد کتاب نشان از تفاوت فاحش عصر مؤلف «مقصد الراغب» و «نزهة الناظر» دارد. رجوع كنيد به الذریعه: ج ۲۲ ص ۱۱۱ 
و مقدمة نزهة الناظر تصحیح ابطحی, ص ۴ 
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صفحه اول نسخة اصلی 
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صقعه الخرسخة اصلی 


۳ 


بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعین 

الحمد لله رب العالمین حمد العارفين به العالمين وصلى الله على المصطفی محمّد وآله الطاهرين. 

اما بعد فإِنّى رأيت كثيراً مقن عاصرتّه وشاهدته من المشركين والكقّار_فأمًا 
المسلموخ فمعاذ لله سبحالة أن یتنترمنهم أَحد و يتغير لشيء من ذلك _إذا ذکر عنده 
آمیر المؤمنين علي بن ابي طالب و الأئمّة من ولده ك يتنر فإن رویت له عنهم موعظة 
حسنة أو حكمة بالغة أو فقرةباهرة أو خطبة رائعة أو زسالة فصيحة کنر وقال: سا 
سمعت وأمثالي ذلك فقلت : لو نظرت بعين الانصاف وعَدلت عن العنت والخلاف علمت أن 
ما سمعته يسير من كثير وصفیر من كبير ولكنّك تجري على منهاج معانديهم الّذين نشأوا 
على معاندتهم وعداوتهم كعبد الملك بن مروان' وغيره ممن سبقه من بنى أميّة فإنّه...' فإذا 
سمعت كلمة حكمةٍ فاعزها إلى أمير المؤمنين ..."فان اح بها وأولى من قائلها حقی نشا 
على ذلك الصغير منهم والكبير وصار ذكرهم طرفة والخبر عنهم أعجوبةٌ والمشهور عن 
الحسن بن أبي الحسن البصري؟ أنه كان إذا حدّث عن أمير المؤمنين 38 قال: «قال أبو 
زينب كذا وكذا» خوفاً من بني ام حتّى نسبت فضائلهم ومناقبهم وآدابهم ومآشرهم 





.١‏ هو عبد الملك بن مروان بن الحكم بن الحكم آبي الماص الأموى , أبو لوليد المدني ثم الدمشقى .كان طالب علم قبل الخلافة ثم اشتغفل 
بها فتفير حالما ملك عشرين سنة ومات سنة ست وثمانين (تقريب التهذيب :ج .١‏ ص +61. 

۲ و ۲.هذان الموضعان المشار إليها بالنقاط غير مقروثان في الأصل . 

۴ . هو رأس أهل الطبقة ات المتوفي سنة ۱۱۰. قال إبن حجر: ثقه فقيه فاضل مشهور وكان يرسل كثيراً ويس (تقريب اتهذيب :ج .١‏ 
ص ۲۰۲ الرقم ۱۲۳ 





م 0 
واشت 
به نام خداوند بخشندة مهربان و باكمك از او 
ستایش خدای جهانیان راء ستايشٍ عارفان عالم» و درود خدا بر محمّد مصطفی و 
خاندان پاکش هه اما بعد» من بسیاری از معاصران مشرک و کافر را دیده و شاهد 
بودهام -و يناه بر خدای سبحان که از ميان مسلمانان کسی متغيّر گردد که چون نزد او 
از امير مؤمنان على بن أبى طالب وفرزندال متعصوم و بيشوايش ياد شود متغيّر 
می‌گردد و چون اندرزی نيكو یا حکمتی رسا: یا عبارتی درخشان, يا سخنی نمایان و 
يا نوشته‌ای شیوا از امامان .8 برايش نقل كنى» متغيّر شود و گوید : من و همتایان من 
آن را نشنیده‌ايم . 
من می‌گویم: اگر به دید انصاف بنگری و از زورگویی و مخالفت کناره كيرى» 
خواهی دانست که آنچه شنیده‌ای , اندکی از فراوان و نمی از یمی است. اما تو بر شیوه 
مخالفان ایشان راه مى پویی که بر معاندت و دشمنی آنان نشو و نما يافتهاند؛ مانند عبد 
الملك بن مروان' و جز او از پیشینیان امويش ...۲ پس چون سخنی حکیمانه شنیدی 
به امير مومنان 38 منسوبش بدار ..."که او بدان سزاوارتر است و از گوینده‌اش اولى . 
تا آنجا که کو چک و بزرگشان بر این شیوه رشد یافت و ذکر آنان» طرفه و خبر از ایشان 
اعجوبه كشت و مشهور است که حسن بن ابی الحسن بصری "چون از امير مزمنان ا 
حدیث نقل می‌کرد. از بیم بنی اميّه می‌گفت: ابو زینب جنين و چنان‌می‌گوید. تا آنكه 


۱ .ابر وليد. عبد الملك بن مروان اموی, پیش از به خلافت رسیدن از جويندكان دانش بود و چون به خلافت رسيد دگرگون شد. او پیست 
سال فرمانروایی کرد و در سال ۸۶هجری قمری مرد. 

۲و ۳. نسخة اين مقدّمه دراين دو جا ناخواناست. 

۴ حسن بصری از محدّثان بزرگ قرن اول هجری «طبقة سوم راويان» و در گذشته به سال ۱۱۰ است. ابن حجرء محدّث و رجال شناس 
مشهور اهل سنت اورافقيه و مورد اعنماد خوائدء ولى تدليس و رسال در روايات راهم به و نیت داده است. 








وفصاحتهم ومواعظهم وبلاغتهم إلى زياد' ومن كان يدّعيه وابن الم وذويه وابن عبيدة 
الرّيحاني " ومجانسيه وأبي عثمان الجاحظ ؟ ومن وافقه وأبانٍ اللاحقي 0 ومن طابقه 
العتّابي “وسهل بن هارون" ومن ری مجراهما يريدون بذلك تطمیس آثارهم واطفاء 
أنوارهم ويأبى لله إلا أن يتم نوره ولو كره المشرکون ولقد أفصح الرضي# حيث قال في 


بعض کتبه *: 

أعتقد ان جمیع أعداء هؤلاء ار لین هم قواعد الإسلام ومصاییح 
الظلام ین قض اف الخلق عن منازلهم وقصر الآيدي والألسن عن تناولهم 
ومز بين العالمين وبينهم وأماط العيب والعار عنهم » بين مغموس القلب في 
الجهالة ومطروف العين بالضّلالة لا يفيق من سكرة الهوى فيتبين الطريقة 
المثلى » وبين عالم بفضلهم » خاب بطیب فرعهم وأصلهم » یکتم معرفته معاندة 





. هو زياد بن سميّه, طاغوت العراق زمن معاوية و هو من الخطباء والساسة .(الاستیماب ؛ ج ۲.ص ١٠٠,الرقم‏ ۸۲ 

. عبد ل بن القع أحد الا و الفصحاء ورأس الاب وأوليالإنشاء من تراء عبد مد لكاتب وكان من مجوس فارس فأسلم 
على بد الأمير عيسى عم الفاح وكتب له واختصٌ به وكأن ابن المقفع يتهم الزندقه وهو اي عرب كليلة ردسنة وله «الدرة سیم 
وكتب أخرى (سیر أعلام انبلاء :ج ۶ ص 708 الفهرست لابن لنديم .ص ۱۳۲). 

۳ ابو الحسن , علي بن عبيدة الريحاني الكاتب ,كان أحد البلفاء الفصحاء , وافر الأدب , كثير الفضل » مليح اللفظ , حسن العبارة وله كيب 
حسان في الحكم والأمثال وكان له اختصاص بالمأمو المئاسي وكان يرمى بالزندقة, تریغ بغداد؛ ج ۱۲ ص ۱۸ اهر ست لابن 
الندیم دص ۱۳۲ 

+ هو ابو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ البصري , صاحب اتضانیف الحستة کیان والتبيين وهو أحد شيوخ المعتزلة وكان فصيعاً دل 
کته على فصاحته وملاحة عبارانه؛ مات في سئة خمس وخمسين ومأتين . (الأنساب للسمعائي وج .ص ۶ ميزان الاعتدال :ج ۳ 
ص ۲۴۷ الرقم 8177, سير أعلام النبلاء :ج ۱۱.ص ۵۲۶ الرقم 0184 

٠‏ هو أبان بن عبد الحميد بن لاحق بن عقب الرقاشي وكان شاعراً هو وجماعة أهله واختص هو من بين الجماعة بقل الكتب المتثورة إلى 
الشعر المزدوج , فمن ما تقل , كتاب كليلة ودمنة ,کاب سيرة انوشيروان. كتاب بلوهر وبوداسف و...: الفهرست لابن الشديم : ص 
۳۲ 

۶ ابو عمرو, كلثوم بن عمرو العتابى ‏ كان شاعراً خطيبً بليفاً له رسائل مستحسنة وان متقطمً إلى ابرامكة فوصفوه للرشيد ووصاره 
به فبلغ عنده كل مبلغ , (تاريخ بغداد: ج ۱۲.ص ۴۸۶). 

۷. هو سهل بن هارون بن راهيونى الدستميساني , انتقل إلى البصرة وكان متحققاً بخدمة المأمون وصاحب خزانة الحكمة له. وكان 
حكيماً فصيحاً ار فارسيّ الأصل , شعوبي المذهب وله في ذلك كتب كثيرة ورسائل ككتاب «ثعلة وعفرة» على مثال كليلة ود 
وكتاب «أدب أشك بن أشك» وكتاب «شجرة العقل» و ...(فهرست لابن النديم : ص ۰6۱۳۴ 

۸ خصائص الائمه: ص ۳۶. 








> 








مقدمة مؤل 

فضیلت‌ها ومناقب وآداب وآثار ونصاحت واندرزها و بلاغت ايشان را به زياد و 

مدعیانش, وابن مقف " ویارانش, وابن عبيده ریحانی "و مجانسانش, و ابو عشمان 

جاحظ ؟ و موافقانش, و ابان لاحقی* و همگنانش؛ و سهل بن هارون "و هر كس که 

چون آنان باشد منسوب داشتند و از این کار» پوشاندن آثار امامان و خاموش ساختن 

نور ایشان را قصد کردند و خداوند جز اين نخواهد که نورش را کمال بخشد هر چند 
مشرکان نپسندند و سيد رضی (ره) جه شیوا در یکی از کتاب‌هایش گفته است : 

من بی تردید چنین معتقدم که اين چهره‌های برجسته را که پایه‌های اسلام و 

چراغهایی در دل تاریک اند و خداوند مردمان را از منزلت ايشان فروت رکرده و 

دست و زبان را از رسیدن به ايشان باز داشته و ميان جهانيان و ايشان تفاوت 

` نهاده وعيب وننگ راازايشان دو ركرده ,آننکس دشمن اس تكه یا دل درنادانی 

فرو برده و چشم به گمراهی سپرده و از مستى هوس به سلامت نيامده تا راه 

درست را تشخيص دهد ويا دنا به فضيلت ايشان است وآكاه از پاکی شاخه و 

ريش ةآنان» اما از سر دشمنی » شناخت خويش را پنهان داشته و به مکر و حيله » 

با خود مغالطه می‌کند برای آن که نهال کاشتۀ خود را محکم و بنایی را که 

ساخته , پابرجا بدارد و بازار بيرامون خود را رونق بخشد و جماعتی راكه به او 

متوجه شده » به سوی خود کشد و همه اینها برای اين اندک مال دنیاست که 


۱ زياد بن سمیه. طاغوت س رکش عراق در زمان حكومت معاويه است. او در خطابه وسياست ماهر بود 

۲. عبد لله بن مقلع» سخنوری زبردست و سركردة نویسندگان عصر خود بود. أو ایرانی و نامسلمان بود اما به وسيله لیر عيسى, عموی 
سقاح عباسى مسلمان كشت و نویسندگی دربار او راعهده‌دار شد اما به زنديقىكرى متهم گشت. او کتاب «كليله و دمنه» رابه زبان 
عربی درآورد و نوشتههاى دیگری نيز مائند كتاب «در يتيم» دارد. 

۳. ابو الحسن, علي بن عبيدة ریحانی, نويسنده. سخنورى زبردست, پر دانش با فضيلت و سخنانش نمكين و زيبا بود. كتابهاى زيبابى 
در حكمت ومثل از او به جاى مانده است. أو از اطرافيان خاصٌ مأمون عباسى بود و به زنديقىكرى نيز مهم شده است. 

۴ ابو عثمان. عمروبن بحر جاحظ بصری, نویسندء كتابهاى متعددى مانند «البيان والتبيين» است. او از بزرگان معتزله و شیوا سځن 
بود وكتابهايش بر فصاحت و ملاحت قلم او دلالت مىكند. وى به سال ۲۵۵ هجری قمرى درگذشت. 

۵. ابان بن عبد الحميد رقاشى از شاعران به شمار می‌آید. أوبرخى كتابهاى به نثر نوشته شده رابه شمر تجدیل نمود, سانند «كليله و 





دمنه»» «سیر؛ انوشیروان». «بلوهر و بوداسف» 

۶. سهل بن هارون دستميسانى به بصره آمد و سپس از خواض مأمون عبّاسى و كتابدار كتابخان 
شاعر ودر اصل ايرانى و ملّى كرا بود. او در همین زمينه كتابهاى متعددى نگاشت كه «ثعلة وعفرة» به شکل «كليله ودمنه» , «ادب 
اشک بن اشک». «شجرة عقل = درخت ادب» و... از آن جمله‌اند. 








ویفالط نفسه مكايدةٌ ترجيباً لغرس قد عرته وتوطيداً لبناء قد سه وتنفيقاً 
لوقي قد قامت له واستجراراً لجماعة قد لت عليه وك ذلك طلباً لبخطام هذه 
الدنيا الویل قركمهاء الممز قشربهاء المُنَقَص نعيمها و سرورهاء 
المظلم ضیاژها ونورها ‏ الصّائرة بأهلها إلى آخشن المصارع بعد ألين 
المضاجع والناقلة لهم إلى أفزع المنازل بع دمن المعاقل ‏ على قرب من المعاد 
وعد ومن الزاد ثم تتقلّب بهم إلى حيث (تَجِدُ کل تفس ما عَمِلتْ مِنْ ی 
مُخضرا وَمَا عَمِلَثْ من شوء تَوَدُ آز یلها بتارم بویذاه۱. 
تامّل أيّدك الله هذا الکلام ما أحسنه وأطّف معانیه وأعقله بالقلب قبل ولوجه فى 
السّمع رضي الله عن قائله فقد شرح الحال. ۱ 
أما بعد فقد سطرت لك أمتعنئ اله بك -من أقوالهم الموجزة , وألفاظهم السعجزة, 
وحكمهم الباهرة ومواعظهم الزاهرة, لمعا تنرّه ناظرك فيهاء وتنبّه خاطرك بها وحذفت 
الاسانيد حتى لا يخرج الكتاب عن الفرض المقصود في الاختصار وقدّمت أمام كلامهم 
طرفا من کلام رسول الله صلى الله علية وآله, لتستدل به وتعلم آنهم من بحره الزاخر 
يغترفون , ومن علمه الغامر یقتبسون واه صلوات الله عليه الاصل العتبوع , وهم الاغصان 
والفروع هت مدينة العلم وهم أبوابها. وأ سماء الحكمة وهم أسبابها وأنّه معدن البلاغة 
وینبوعها, وهم زهرتها وربيعها صلوات اله عليهم ولو جمع ما رواه أهل العدل عنهم لما 
وسعته الطوامير , ولا حوته الاضابير لانّهم بالحكمة ينطقون , وبالموعظة یتفوهون, ولكنٌ 
اعتمدت قول أمير المؤمنين عليه السّلام إذ قال: 
«خذوام نكل عل مأرواحه » ودعوا ظروفه » فان العلمكثير والعمر قصیر». 
وقد وسمت كتابي هذا ب «نزهة الناظر وتنبيه الخاطر» وبالله تعالى التوفيق وهو 
حسبى ونعم الوكيل . 


۱ آل عمران: ۳۰. 





۱۳-۰ 





خترمى جراكاه شکوتاه است وآبش تلخ ونعمت وشادمان ىاش ناگوار وناتمام 
و روشنى و نورش تاریک » راهبرند؛ٌ اهلش به ناهموارترين بسترها در بى 
نرمترين رختخوابها و انتقال دهنده به هولناكترین جايكاءها بس از 
ايم نترين قرارگاه‌ها نزديك به معاد و بدون توشه و زاد ؛ سپ سآنان را به حالى 
د رآوردكه هر کس هر كار نيكى انجام داده است» حاضر می‌یابد 
و هر كار زشتى كردهء آرزو مىكند كاش ميان او و آن کار» 

فاصلهاى دور مىبود». 
در این سخن نيك بينديش که معانى آن بسى نيكو و لطيف است و هنوز به كوش 
در نيامده به دلراه یافته‌است» خدا ازكويندهاش خشنود باشد که‌شرح‌وا اقعهنيككفت . 
اما بعد» برای تو خدا مرا از تو برخوردار بدارد -پرتوهایی از سخنان كوتاه و 
كلمات معجزآسا و حكمتهاى فروزان و پندهای درخشان اهل بیت ۵# برك ر فته 
وبنوشته‌ام كه چشم تماشای تو را شادی می‌بخشد و انديشة تو را بيدار مىكند و اسناد 
آنها را حذف كردم تاكتاب از اختصار مطلوب به در نرود و طرفه سخنانی از بيامبر 
خدايطة بر آنها مقدم کردم تا بدين نكته پی‌برده و رهنمون كردى كه اهل بيت جرعه 
كشان درياى مالامال اؤيند و از دانش ژرفش جان خود بر می‌افروزند و ييامبر 
- درودهای خدا بر او باد -ریشه‌ای است در پی‌اش رفته و اهل بيت شاخ و برك اويند» 
اوست شهر دانش و آنانند درهاى شهرء اوست آسمان حکمت و آنانند وسيلة 
(رسیدن) به آن, اوست معدن و سرجشمة بلاغت و آنانند شکوفه و خرّمی آن» 
درودهای خدا بر آنان بود و اگر آنچه راویان عادل از آنان روایت کرده‌اند ؛ فراهم 
می‌آمد نه طومارها گنجایش آن را داشتند و نه پرونده‌ها یارای دربرگرفتن آن, که آنان 
سخن به حکمت می‌گویند و لب به اندرز مىكشايند, اما من بر سخن امير مؤمنان اا 


اعتماد کردم که فرمود: 
روح هر دانش رابرگیرید و ظرف و پوسته را وانهی که دانش فراوان است وعمر 
روبه پایان. 


اين کتاب را «نزهة الناظر و تنبیه الخاطر» نامیدم و توفیق به دست خداوند 


والاست و او مرا بسنده است و بهترین وکیل . 


۱ 


۲ 


۳ 


۶ 


وه کدرو زا را مرح 


١‏ من کر ِن الإستغفارٍ عل له ین کل هم رجا وین کل ضيتي مخرجاءوززقه 
من حَيثُ لا يَحتّسِبُ.١‏ 

۲ کلم جكمة يَسمَمُها الوم فبَعمَلٌ بها خير من عِبادةٍ سَنة." 

۳ جالسوا العُلَماء. وسائلوا ابا وخالطوا الحُكّماء.؟ 

0 الحرم أن تستشير داي وتطيع مر 

۵. احمّرسوا ين لاس بسوء ال :8 

۶. جايلوا الأشرارٌ يأخلاقِكُم تُسلّموا من غوائلهم” وزایلوهم بأعمالكُم لعلا 
تكونوا منهم .۷ 


. مسند این حنبل:ج ۱ص 0۲۵ح ۲۲۳۲ المستدرك على الصحیحین :ج ۴ ص ۳۲٩۱‏ ۷۶۷۷ سئن أبي داردنج اص ۸۵ح 
۸ سئن ابن ماجة :ج ۲ ص ۱۲۵۵ ۳۸۱۹ وفيهما «لزم» بدل «أكثر». 

۲ . الزهد لابن المبارك: ص ۴۸۷ح ۱۳۸۶:ممدن الجواهر : ص ١؟.كنزالفوائد:ج‏ ۲ ص ٠١8‏ عن الإمام علي 42 كلها نحوه. 

۳ المعجم الکبیر :ج ۲۲ ص ۱۲۵ح ۳۲۳؛ تحف المقول: ص ۱ الجعفریّات: ص ۲۳۰ وفيهما «سائلوا العلماء وخاطبوا الحكماء 
وجالسوا الفقراء». 

. تحف العقول: ص ۶ المحاسن :ج اص ۲۴۵ح ۲۵۰۸ ثثر الد :ج ١‏ ص ۲۴۵ . 

تحف العقول : ص ۵۴؛السنن الکبری:ج ۱۰ص ۳۲۱۹ ۲۰۴۱۶. 

الفوانل : المهالك (النهاية :ج ۳ ص ۳۹۷). 

. أعلام الدین :ص ۲۹۴ وفیه «باينوهم» بدل «زایلوهم» 





عاج ماع 





۲ تر ۱ 
کان سم 


۱ ۱ کسی که فراوان استغفار کند» خداوند همه گره‌های زندگیش را 
می‌گشاید و او رااز هم تنگناها می‌رهانك و زوزيش رااز جایی که گمان 
نمی‌برد» می‌رساند. 

۲ ۲. سخن حکمت‌آمیزی که مومن آن را می‌شنود و به کار می‌بندد از 
عبادت یک سال بهتر است. 

۴ ۳. باعالمان همنشینی كنيد و از بزرگان بپرسید و با حکیمان رفت و 
آمد کنید. 

۴ ۲. استواراندیشی آن است که از صاحب رأی مشورت بخواهید و 
فرمانش را اطاعت کنید. 

۵ ٠ه‏ . خودرابا بدگمانی از مردم [شرور] حفظ کنید. 

۶ ۶ در ظاهر با اشرار به نیکی و اخلاق خوش معاشرت كنيد تا از 
شرشان در امان باشید و در عمل کار خود كنيد تا از آنان به شمار نياييد. 

۱ . حضرت محمد بن عبد اليف در هفدهم ربيع الاول عام الفيل (۵۷۰م) در مک مکزمه به دنيا آمد و در ۲۸ صفر سال يازده هچری در 


مدينة منوّره در سنّ ۶۳ سالگی رحلت كرد و در همان جا به خاک سپرده شد. لقب ایشان, «امين» وكنيهاش, «ابو القاسم» بود, 
بسيارى از سخنان حضرت در دو مجموعة «نهج الفصاحة» و «پیام پیامبر» آمده است. 





۷ ۷. استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان؛ فان کل ذي نعمةٍ تحسوة. 
وقیل یت ات امرأكان قوم من قد ' لكان له من 

لاس غامز. 

۸ لعو زو سب 
تال إبراهيمٌ بن العباس الصولي : لو ؤزئت هذو للم بح کلام لاس 
لرجخت على ذلك . 

٩ ٩‏ تجافوا عُقوبة ذوي الشروات: فوالّذي نفسي يده إنَ أحدَهم لیر وه في ید 

لله تعالى .۶ 

٠١ ۰‏ . المُشاوّرةٌ رز من التّدامة وأمانٌ من" العلامة.۷ 


.١١ ۱‏ تجاوّزواعن ذنب السَّخئٌ 


اله تعالى آذ بدو كلما عَئَرَ وضاتح له كُلّمَا 








N 1‏ ما دا على اي و روبق وش الکافر 
يدع" کفره,ولكتي أحاف عَليها مُنافِقاً : قول ما َع رفون ويَعمَلُ ما نکرون 


۱ أثبشاه من «ب». 

. التقدح: الهم السان العرب :ج ۲ ص 0۵۶). 

1 تحف العقول : ص ۲۸ وفهه «أموركم» بدل «إنجاح الحوائج» نر الد :ج ١‏ ص ۱۶۶ وفيه «حوائجكم» بدل «إنجاح لحوائج» وفيهما 
صدر الرواية إلى «ذي نعمة محسود» , 

۴. الأمالي للصدرق :ص ۲ج ۲۳,من لا يحضره الفقیه اج ۴ ص ۲۹۴ح 04174 الكافي :ج ۲ ص ۱۰۲ح ۱ عيون أخبار الرضا: ج ۲ 
ص ۵۲ح ۲۰۴ کلاهما نحوه. الإختصاص: ص ۲۲۵ ثثر الد :ج اص 188 

۵. ابو اسحاق إبراهيم بن عباس الصوليّ (م ۲۴۳ ق), کاتب محدّث و شاعر مشهور, أصله من خراسان ود في شعراء الإمام الرضا مق 
والرولين عنهء راجع: موسوعة مؤلفي الإمامية: ج .١‏ ص ۲۹۵ و عيون أخبار الرضا 0ة :ج ۱.ص ۰۱۳۶ 

۶. نهج البلاغة : الحكمة ۲۰, تحف العقول : ص 0۸. امع الأحاديث : ص ٠*كلها‏ نحوه وراجع الكافي :ج ۴ ص ۲۸ج ۱۲ 

۷ ثثر الد :ج ١ص‏ ۱۸۳ وفيه «حصن» بدل «حرز» . 

۸ 

۹ 





ا دص ۵ ویس نی بوداي ل کر 





:ج ۲ص ۱۲۶۰( . 
الكتاب ۲۷. الأمالي للمفيد : ص ۲۶۸ عن الإمام علي يه. تحف المقول : ص ۱۷٩‏ الغارات ؛ 


5 ثثر الدرٌ بع اب‎ . ٠ 
ج ١ص ۲۴۸ وفي الأربعة‎ 









طرفه سخنانی از بيامير اکرم ی 1 1 تمس و و ص13۷ 

۷ ۷. برای کامیابی در خواسته‌هاء از يوشيده داشتن آنها یاری بجویید 
که هر شخص نعمت‌مند مورد حسادت است. 

وگفته شده است: برای هر نعمت‌مندی» حسودانی است و اگر حتی 
کسی راست‌تراز تير باشد» طعنه‌زنی در ميان مردم خواهد داشت. 

۸ ۸ شما نمی‌توانید مردم را با دارایی‌هایتان برخوردار کنید» پس با 

احلاقتان چنین كنيد. 
ابراهیم بن عباس صولی ١‏ می‌گوید: اگر این سخن با بهترین سخنان مردم 
سنجیده شود ب رآنها برتری یابد. 

٩‏ .از مجازات جوانمردان چشم بپوشید که سوگند به آن كه جانم در 
دست اوست. هریک از آنان بلغزد دستش در دست خدای متعال است 
[و بلندش می‌کند]. 

٠‏ ۱۰. مشورت پناهگایی در برابر ندامت و مايه ایمنی از ملامت است. 

۱۱ ۱ . از خطای سخی درگذرید که هرگاه بلغزد» خدای متعال دستش را 
می‌گیرد و هرگاه نیازمند شود درٍ روزی رابر او می‌گشاید. 

۲ ۱۷. برای امّتم نه از مومن می‌ترسم و نه از کافر» زیرا ایمان مؤمن 
جلویش را می‌گیرد و کفر کافر وی را دور می‌دارد ولی از منافقی می‌ترسم 
كه به سخن آنچه رامقبول امت است می‌گوید و به عمل آنچه راناشناخته و 
امقبول اخ ىک 
۱ ابواسحاق ابراهيم بن عباس صولى از نویسندگان, شاعران و محدثان و راويان مشهور روزكار امام رضا غ8 است. او در سال ۲۴۲ 


هجرى قمری درگذشت. (بنكريد به موسوعة موی الاماميه: ج .١‏ ص ۲۹۵:ترجمه معجم الادباء: ج ۱. ص ۳۹و عسيون أخبار 
الرضالظة :ج اص ۱۳۶). 








۳ ۰۱۳ إذا الب عب خيراً جَعَلَ صَنائِعَهُ في أهل الحفاظ ۱۰ 
ل تعروقة. وك أذاة؛ ذا ا 





۴ .۰ ۰۱۳ من رَرَّه | 

۵ ١ه١.‏ امد الأعمال ثلاثدٌ: :کر الله عرُوجلٌ على کل حال ؛ ومؤاساة الأخ. وانصاف 
الناس من تفسِك." 

۶ ۶ الخْلّقُ الحَسَنُ یذ يب الخطايا.؟ 


۷ ۷ حمس من أتى لله عزوجل بهن أو بواحدة نهر آوجتت له ان من سَقى 
هن صاو أو َم كبداً هافية / أوكسا جلدة عارِية و حَعلٌ دما حافی. أو 


۸ . ۱۸ صَنائع الععروف تفي مصاع السوم: وَصَدقةٌ الس تطفی عضب الوب وصِلَةُ 
ارم تزید في العُمْرٍ . وتدقعٌ ميتة السوم, وتّفي الققرب؟ 

٩ 1‏ لا مال ود ین الققل . ولاوتحدة وش ین الشجپ, ولاعقل كالتَدبيرٍ, ولاكَم 
كالتّقوى, ولا قَِينَ كَحسنٍ ال : ولا ميات کالادپ: ولا فائدة كالتُوفيت. ولا جار 
كالعمَلٍ الصالح, ولا ربح کتواب الله. ولا وَرَعَ كالؤقوفٍ عند الشبهة. ولا ژهد كالرُهدٍ في 





اج اس 1۶۷ . الكافي : ج اس فلاح لا :ص ۱۲۵ح ۱۲۱ تحف العقول : ص ۷ وفي الثلائة الأخيرة «سید» بدل 
۳۳1 » مصادقه الإخوان: ص ۱۳۹ نحوه الأمالي للمفيد :ص ۱۹۳ نحوه عن الإمام الصادق 42 . 
۴ نترالدزدج ١‏ ص ۱۶۸ كنزالنوائد: ج ۱ص ۱۳۵ وفيه دا «السيّئة» بدل «الخطایا». الكافي نج اص ۱۰۰ /انحوه عن الإمام 
الصادن ا ؛ ؛ المعجم الكبير: ج ۰ ص۳۱ WY‏ ۰ لمعجم الأوسط: اج ص۲۵۹ ۸۵۰ 
. الصدى : المطش (النهاية : ج ۲ص ۱۹. 
. رجل هاف : جاع السان العرب :ج ۱۵ص ۳۶۳). 
وید ug‏ 


عه 







۲ص ٩۲‏ المحاسن : :ج ۱ص ۴۵۸ح ۰۱۰۶۰ دعائم الاسلام جاص 2۳۰۱ ۱۱۳۱ 

ئة الأخيره نحوه. 

٩‏ شر الاج ١‏ ص ۱۶۰ وليس فيه «تنفي النقر», تحف العقول : :ص ۵۶ الأمالي لللطوسي :ص ۰ولیس فيهما ذيله من «وتدفع 
میتة »,قرب الإسناد : ص ۷۶ح ۲۴۴ نحوه لكافي :ج ۴ ص ۲۹ فيه صدره إلى «مصارع السوء» عن الإمام الصادق 46 عن آبائه. 








طرفه سخنانی از پیامبر اكرم ی ی PAGEL‏ 
۴۳ ۱۳. چون خداوند خير بنده‌ای را بخواهد. خير او را به افراد متعهد 
و وفادار می‌رساند. 


۴ ۱۴. آن که خدا روزیش دهد و او نیکی کند و آزار نرساند ,سرور 


است: 

۵ ۰ ۱۵. سخت‌ترین کارها سه کار است: ياد خداى عر وجل در هر حال» 
سهیم كردن برادر (دینی) با خود و انصاف دادن به مردم. 

۶ ۱۶. اخلاق نیکو , خطاها را می‌زداید. 

۷ ۱۷. ينج جيز است که هرکس با آنها یا یکی از آنها بر خدا درآید» 
بهشت برایش واجب می‌شود: 

آن که تشنه کامی را سیراب یاگرسنه‌ای را سیر کنده برهنه‌ای را 
بپوشاند. پیاده‌ای را سوار کند و يا بنده‌ای را از بردگی برهاند. 

۸ ۰۱۸ نیکی کردن, از سقوط‌های هولناک حفظ می‌کند و صدقة نهانی 
خشم پروردگار را فرو می‌نشاند و پیوند با خویشان بر عمر مىافزايد و 
مرگ بد را دور می‌کند و فقر را از ميان می‌برد. 

1 . سرمایه‌ای سودمندتر از عقل و تنهایی‌ای وحشتناک‌تر از 
خودپسندی و عقلی چون تدبیر و کرامتی چون تقواو همنشینی مانند 
خوش خلقی و ميرٌائى چون ادب و بهره‌ای چون توفیق و تجارتی چون کار 
شایسته و سودی چون پاداش الهی و ورعی چون خودداری از درغلتیدن به 


شبهه‌ها و زهدی چون بی‌رغبتی به حرام ها و دانشی چون انديشيدن و 


لخرام. ولا عم کل ولاعبادة كأداء الفرائض. ولا یمان كالحياء والصبر. ولا 
حَسبكالتُواضّع, ولا شرت کاللم. ولا ار كالمو فاحقظ الرأی وساخحوى: 
والبطن وما وعى . واذگ لو وطُولَاليلى. ١‏ 

“0 ۲ إن لله یب الوجه اس یی الوجة بای ۲.۲ 


۱ ۰ ۲۱. أدالأمانة إلى من انتَمَنَكَ. ولا تحن من خانكق.۴ 





۲ ۲۲. عَلَكُم بالافق؛ اه ما خالط شین إلا زه ولا فارَقَهُ إل شاه ۵ 

۳ ۲۳. من کف عَضبَهُ وبَسَطً رضاه وبَذَّلَّ معروفه وَوَصلّ ركه وأدذی مان 
أدخلَه لله عرّوجِلٌ يوم لقيامة في نور الأعظم.* 

۴ ۰ ۲. امن غر ريم والفاجر خب نیم .۸ 

۵ ۲۵. من لم يتعرٌ بعزاء لل تعالى تقطعت تفه على الدنيا رات ومن لم ير أن 
شو عروجل عِندَهنعمة إلا في مَطعم أو مرب قل علفه. وكثرجهله. ومن نظ إلى مافي أبدي 
الناسٍ طال خر ولم يُشفٌ غیظه ٩.‏ 





۱. نثر الدرّ:ج ١‏ ص ۱۷۱ نهج البلاغة : الحكمة ۱۱۳ عن الامام علي ولیس فيه ذیله من «فاحفظ ...», الكافي : ج ۸ ص ۲۰ من لا 
يحضره الففيه : ج ؟ ص ۳۷۲ لتوحید ص ۳۷۶ تحف العفول : ص *. المحاسن :ج ١‏ ص ۸۱ وليس في الخمسة الأخيرة مقاطع مله 

۲ بْسَر؛ عبس السان العرب :ج ۴ص ۵۸). 

۳ لم نجده بهذه اللفظة ولكن ورد روایات في معناه فراجع : ميزان الحكمة ؛ عنوان «البشر» . 

؟. تهذيب الأحكام:ج #ص ۲۴۸ح ۹۸۱:سنن أبي داود:ج اص ۲۹۰ح ۳۵۳۵ سنن الشرمذي :ج ۳ص 0۶۴ح ۱۲۶۴ سئن 
الدارمي :ج اص ۷۱۵ح ۲۴۹۹ مسند ابن حنبل :ج ۵ص ۲۵۷ح ۰۱۵۴۲۴ 

۵. لكافي :ج ۲ ص ۱۱۹ح ۶و ص ۶۴۸ح ,١‏ تحف العقول : ص ۴۷ كلها نحوه وليس فيها صدره. 

اج ١‏ ص ۱٩۳‏ الجمفريّات: ص ۱۶۶ عن الإمام علي ل4 . 

ي ليس بذي نکر فهو ينخدع لانقياده ولينه, وهو ضد الخبَ. يريد أن المؤمن المحمود من طبعه الغرارة وقلة النطنة للشيٌ وشرك 
البحث عنه ولیس ذلك مئه جهلاً. ولکته کم وخسن خلق (النهاية :ج ۲ص ۳۵۴), 

۸ سئن أبي داود :ج ۴ص ۲۵۱ح ۲۷۹۰ سنن الترمذي :ج ۴ ص ۳۴۴ح ۱۹۶۴ مسند أبن حشيل :ج ۳ ص 2۳۵۰ ٩۱۲۹‏ المستدرك 
على الصحيحين :ج ۱ ص ۱۰۳ح ۱۲۸:الأملي للطوسي :ص ۴۶۲. 

۲ الكافي :ج ۲ ص ۳۳۱۵ ۵ الزهد للحسین بن سعيد: ص ۴۶ح ۱۲۵, تحف المقول : ص ۱ تفسير القمّي:ج اص ۳۸۱ وج‎ ٩ 
وكلّها نحوه.‎ 88١ ص ۶۶ تاريخ اليعقوبي :ج ۲ ص‎ 








طرفه سخنانی از پیامبر اکرم ix ea‏ مج اه دج ات 0 ا ا 
فروتنی و شرافتی چون علم و پشتیبانی چون مشورت نیست. 
يس از سر و آنچه در سرت می‌گذرد و شکم و آنچه در درون دارد. 
مواظبت كن و مرگ و درازای برزخ و پوسیده شدن را را به ياد داشته باش. 

۲۰ ۲۰. خداوند گشاده‌رو رادوست و تروشروی رادشمن می‌دارد. 

۲۱ ۲. امانت رابه صاحبش بازگردان و حتّی به کسی که به تو خیانت 
کرده است. خیانت مکن. 

۳۲ ۲ . همواره (با مردم) همراهی و ملايمت كنيد که همراه چیزی نشد 
جز آن که آن را آراست و از چیزی جدا نشد مگر آن که زشتش کرد. 

۳۳ ۳. هركس خشم خود را نگة دارد و خشنودیش را بگسترد و به همه 
نیکی کند و با خویشاوندش بپیوندد و امانتش را اداکنده خداوند عروجل 
او راروز قيامت در پرتو بزرگترین نور خود وارد (محشر) می‌سازد. 

۴ ۴ . مؤمن كول خورى بزرگوار است؛ و تبهکار گول‌زنی پست. 

۲۵ ۲۵. آن که تعزيت خدای متعال راماية شکیبایی خويش نسازد» جانش 
از حسرت دنیا به لب آيد و آن که نعمت‌های خدای عرٌ و جل را تنها در 
خوردنی و نوشیدنی ببیند» دانایی‌اش اندک و نادانی‌اش بسیار است و 
هركس به آنچه كه در دست مردم است چشم دوزدء اندوهش به درازاکشد 
و تأسَفش بايان نگیرد.۱ 


۱. آغاز و پایان روايت می‌تواند ناظر به آيةكريمة ۸۸ سورة حجر باشد:دو به آنچه ما به دسته هابى از آن كافران دادیم چشم مدوز و بر 


آن غم مخور». 





۲۶ ۶. وقال لَه رَجُلُ: أوصني یات الله وأوجز. فقالع: 
عَلَكَ بالإياس يما في آيدي الناس ؛ فَإِنّه الفنی, وا الم هار الحاضر. 
ی رک و وی مق ی 4 
وصَلّ ضلائلف وأنت مدع وق وما یر منه! ومن مَشى نکم إلى طَمع ین طمع انب 


رُوّيدا. 





ثم قالّ: زدني يا رسول او 
فقالِلِ: حُس ال وصلهٌ چم ور الا ابَِ ريد في الأعمار, ونر ديار ولو 
کان القومٌ فُجاراً. 
۷ ۰۲۷ أربعٌ إذاكُنٌ فيك لم بال ما فاتك ین الدّنيا: جفظ أمانة. وصِدقٌ حَديثِ» وس 


۸ ۷ لا تال متي پخير مالم م 2 الامانة مَعْتَمِا“والصّدقة مغزی ۲,۳ 

> الأبرياء الأخفياء الَذينَ إذا حَضَّروا لم يُعرَفوا. وإذا غابوا لم 
را یمتاح دی نجوة ينل غبراء مُطلمة .۵ 

* انب لا يُتسى .والبه لاتبلی, وگن كيف شِمْتَ ؛ فكما تدین تدان‎ : ۳۰ Fe 

م م . کل تعروف سدق ال عَلى اضر کفاله, واف یج ب إغاثة اللّهفان AY‏ 


۹ ۰ 08 . ان اله بح ال 





۱ المستدرك على الصحيحين :ج ۲ص ۲۶۲ح ۱۷۹۲۸ الأمالي للطوسي : ص ۵۰۸ وفيهما صدره إلى اايسعتذر مئه المحاسن دج ۱ 
ص ۸۰ح ۲۶.نثر ار :ج ١‏ ص ۱۶۳ وفيهما صدره إلى «الفقر الحاضر». 
. مسئد أبن حلبل :ج ۲ ص 2۵٩۲‏ ۶۶۶۴:معدن الجواهر: ص ۳۹. 
. أي بری رب المال أن إخراج زكاته غرامة يغرّمها (لن :ج ۲ص ۳۶۳. 
رالد :ج ١‏ ص ۱۵۲ الحكمة الخالدة (جاويدان خرد): ص ۱۰۳+مروج الذهب :ج ۲ ص 7١١‏ رفيه «الزكاق» بدل «الصدقة» , 
ن :ج ۲ ص ۱۳۲۱ ۱۳۹۸۹ المستدرك على الصحیحین :ج ۱ص ۲۴ح ؟كلاهما نحوه. 
اص لاع ۴ وله یله من درکن كنت ..» الاختصاص : ص ۲۲۶ کلاهما عن الإمام الصادق 48 نقلاً عن النوراة. من لا 
:ج ۲ص ١1ح‏ ۴۹۸۱ عن الإمام الباقر 4# فيما أوحى لله تعالى إلى موسی ج و فيهما «كما تدين تدان» فقط. الخصال : 
ال تحف العقول :ص ۱۱۲و ۲۱۴ وفيهما صدره عن الإمام علي 42 . 
. للهفان : المكروب (النهاية :ج ۲ص ۲۸۲ 
۸. الكافي :ج ۴ ص ۲۷ج ؟, من لا يحضرء الفقیه :ج ۲ ص ۵۵ح ۱۶۸۲ الخصال: ص ۱۳۴ح ۱۴۵ الإختصاص :ص ۲۴۰:سنن 
الترمذي :ج ۵ص ۴۱ح ۲۶۷۰ وفيه «الدالٌ على الخير كفاعله» فقط . 












ol ما‎ 
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۶ ۲۶. پیامبر به مردی که گفته بود: ای پيامبر خدا مرا سفارشی کوتاه کن» 
فرمود: همواره دیدۀ طمع به آنچه در دست مردم است فرو بند که آن 
بی‌نیازی است و مبادا طمع ورزی که به معنای حضور فقر است و نمازت را 
چنان بخوان که گویی آخرین نماز توست و کاری مکن که معذرت خواهی 
و هركس به طمع چیزی از دنیا روان می‌شود, آهسته رود. 

آن مرد كفت: بیشتر بگو ای رسول خداطلة. 
پیامبر فرمود: خوش خلقى و پیوند با خویشان و نیکی به آنان عمر را 
افزون و شهرها را آباد می‌کند حتّی اگر مردمش بد باشند. 

۷ ۷. چهار چیز است که اگر در تو باشد» باکی از دست رفتن دنهایت 
نباشد : امانتداری و راستگویی و خوش‌خلقی و نگه داشتن شکم. 

۸ ۲۸. هماره متم به خير و خوبی است تا هر زمان که امانت را غنیمت 
و زکات را خسارت نبیند. 

٩‏ . خداوند نیکان پاک و پنهان را دوست دارد کسانی که چون 
حضور يابند, شناخته نشوند و چون غایب گردند. جویای آنان نشوند» 
دلهایشان چراغ هدایت است و از هر ظلمتکده‌ای رهایی یابند. 

۰ ۰ ۳. گناه از ياد نرود و نیکی کهنه نگردد و هر گونه می‌خواهی باش که 
به هر دست دهی از همان دست می‌گیری. 

۱ ۰۳۱ هر نیکی» صدقه است و راهنمای به نيكى » مانند عامل به آن است 


و خداوند فریادرسی اندوهمندان را دوست دارد. 


FF‏ € . ما من ین لشسلمین ول آمر رده يه خر 

سي ذَكَرَه. وان دک أعانهُ, وإن هم شر که ورّجَرَهُ. ١‏ 

۳ ۰۳۳ وین موم ای ما امن اقل عَلَى اللو عزوجل قله عل اله 
لوب الب ناد له بارحم . وكان له يكل خر سر 

۳۴ ۴ لا رال الّعاء .ولا ريد يار .نجل یسرم لوزن بانب 








۵ ۲۳۵. له لاني ملع فيه اللي ولا يستحيي فيد الحليم .۲ 

۶ ۳۰. لأمير المزمنین 18 وقد وَجُهه إلى وَجو: قَدْ بت ك وأنا بلق ضَنين*؛ لا تَدَعَنُ 
قا إلى عَدٍه فان لبم ین ام تعالى ما فيد أبرز للناس . وم الضيع على الشّريفٍ, 
والضّعيفٌ على القويّء والنساء قبل ألرَجَالٍ ولا تخل عَلَيك أحدا یف علی أمرك. 
وشاور لقُن اه |مامك .۷ ۱ 

۷ ۰۷ وقال أميرٌ المؤمنين:8: قال رَسولُ :العف بالقلب» وإقرار لسن . 
وعَمَلُ بالارکان .۸ 

۳۸ ۸ گرم اج دین ومرُونه َقل وحتبه ععله ٩.‏ 





نار الدرّ:ج ۱ص ۱۱۸۵ سنن النسائي :ج ۷ ص ۱۵٩‏ السئن الکبری:ج ٠١‏ ص ۱۹۱ح ۲۰۳۱۹ کلاهما نحوه ولیس فيها «وان هم 
بش که وزجره». 
۲ المعجم الأوسط :ج ناص ۱۸۶ح 0۲۵ نحوه. 
۴ سئن ابن ماجة :ج ۲ ص ۱۳۳۴ح ۴۰۲۲ مسند اب 
ح ۱۸۱۴ سنن الترمذي :ج ۴ ص ۴۴۸ح ۲۱۳۹نحوه 
مسند أبن حنبل دج ۸ص ۴۴۲ح ۲۲۹۴۲ نحوه. 
رجل (لسان العرب :ج ۱۲ ص ۰۶۱ 
. وفي «أه :إليك. 

شر الد :ج اص ۱۵۸. 
الخصال :ص ۱۷۸ح ۲۳۹و ص ۱۷۹ح ۲۴۱و ۲۴۲ عیون أخبار الرضا: ج ۱ص ۲۲۷ح ۲ و ۴و ۵ وج ۲ ص ۲۸ح ۱۷ ثثر الدرٌ: 
ج ١‏ ص ۲۶۲ نهج البلاغة :الحكمة ۲۲۷ عن الإمام علي 4# تحف العقول :ص ۴۴۲ عن الإمام الرضا 4 . 
٩‏ مسند ابن حنبل :ج ۲ص ۲۹۲ح ۸۷۸۲ المستدرك على الصحیحین :ج ۱ص ۲۱۲ح ۴۲۶ وفيه «المؤمن» بدل «الرجل». السنن 
الکبری: ج ۷ص ۲۱۹ح ۱۳۷۷۷ وفيه «المرء» بدل «الرجل» وفي الجميع «خلقه» بدل «عمله» . 






:ج ۸ص ۲۳۰ح ۲۲۳۷۶ المستدرك على الصحيحين :ج ۱ص ۶۷۰ 
نثر اندر :ج ۱ص ۰۱۵۶ 






اخ مدع < 
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i ۷‏ هیچ مسلمانی کاری رابه عهده نمی‌گیرد و خدا خير او را 
نمی‌خواهد جز آن که دستیاری شايسته همراهش سازد که چون از ياد برد 
به یادش آورد و چون به ياد آورد ياريش دهد و چون آهنگ کار بدی کند 
بازش دارد و نهيش کند. 

۳ ۳. هر اندازه می‌توانید خود را از غمهای دنيا برهانید که هركس با 
دلش به خدای عر و جل روی آورد» خداوند دلهای بندگان را با محبّت و 
رحمت فرمانبردار او سازد و هر خیری را به سوی او با شتاب روانه کند. 

۴ ". تقدیر را جز دعا باز نمی‌گرداند و عمر راجزنیکی كردن 
نمی‌افزاید و بی گمان انسان به موجب گناهی که به هم رسانده از روزیش 
محروم می‌گردد. 

۵ ۳۰. خدایا روزگاری راکه از دانا پیروی نشود و عاقل حيا نورزد به 

۲۶ ۳. -به امیرممنان به گاه فرستادنش به مأموریت -:من تو را در حالی 
می‌فرستم که خود نیاز بیشتری به تو دارم. يس (ادای) حقی را به فردا 
میفکن که خدای متعال برای هر روز کاری را قرار داده است. نزد مردم 
حاضر شو و افتاده را بر بزرگ و ناتوان را بر زورمند و زنان را بر مردان 
مقدم بدار و کسی راکه در کارت بر تو چیره شود نزد خود میاور و با قرآن 
مشورت كن که پیشوای توست. 

۷ ۳۷. امیرمژمنان می‌گوید: پیامبر خدا گفت: ایمان, شناخت بادل و 
اقرار با زبان و عمل با اعضا است. 


۸ ۳۸. کرامت مرد. دینش و مروّتشء عقل وی و تبارش» عمل اوست . 


۹ ۳. شفاء المی الشُوال, وطاعة التساء تَدامةٌ ١‏ 
6 ع هن ۳ 
۴۰ ۲۰. ماع( يجهل قط, ولا اذل بعلم قط" 
۱ ۰۱ من وَعَده لل عرٌوجِلٌ ثواباً فُوَمُْجِرُهُ. ومن أُوعَدَهُ عِقاباً عَلَى ععله هو فيه 
5 ۳ 
بالخیار. 


۲ "م.إناله ل تعالى بو التخمل في باتو , والسَّحيّ بعد موتد .۲ 

۵: سن الط باقر ون عبادة اف‎ a. fF 

۴ ۴۳. تھادوا تزدادوا حب وھاجروا ر رو أبناء کم مَجداًء وأقيلوا الكرام عَتراتهم 

۵ ۲۵. ادعوا اله وأنتم موقنونّ بالاجابة» واعملوا أن لله له تعالى لا یسم دعاء بن قلب 
غافِلٍ لاو,۲ 

۶ ۶. الصّمتُ حُکم وقلیل فاعِله .ومن كان كلامهُ فيما لا يُعنيه یرت خطایاء .۸ 

إنّ هذا الدين تین فأوغل فيه بر فق , ولا تقض إلى نفسِكٌ عبادة الم ؛ فإنّ 


نت لا أرضا قعل ولا ظهراأبقى فاحرت رت من بن آله لا يموت إل لاهرّماء واعمل 

عَمَلٌ من يخافٌ أن يموت غداً. ٠١‏ 

۱. الكاني :ج ۲ص ۶۸ح ۸۵ تهذيب الأحكام :ج ۱ص ۱۸۴ ۳. من لا يحضره الفقيه:ج ١‏ ص 2۱۰۷ ۲۱٩‏ المجازات السبويّة: 
ص ۳۶۶ رفيها صدره . 

. لكافي :ج ۲ص ۱۱۲ح ۵ وفیه «بحلم» بدل «بلم» . 

التوحيد :ص ۴۰۶ح ۳ تحف العقول : ص ۴۸ المحاسن :ج ۱ ص ۲۸۲ح ۸۴۵. 

البخلاء : ص ۴۴ وفیه «عند» بدل «بعده . 

مسند أبن حنبل :ج ۳ص ۲۸۱ح ۸۷۱۷ وزاد فيه احسن» بعد «من» . 

. جامع الأحاديث للقي :ص ۶۷ وفيه صدره و ص ۶۰ رفیه ذيله وص ۱۳۰ وفیه من «هاجروا» إلى «مجدأ». 

. سنن الترمذي :ج ۵ ص ۵۱۶ح ۳۴۷۹ وفيه «لا يستجيب» بدل «لا يسمع», المستدرك على الصحيحين :ج ١ص‏ ۶۷۱ ۱۸۱۷ وفیه 
«لا يقبل» بدل «لايسمع», مسند این حنبل :ج اص ۵٩۲‏ ۶۶۶۷ نحوه. 

۸ . تحف العقول : ص ۲۲۳ عن الإمام علي فقط وفيه «الصمت حکم». 

٩‏ : يقال للرجل إا لع به في سفره وعطبت رأحلته: قاس يريد آنه بتي في طريقه عاجرا عن مقصده لم بقض وطره وقد أعطب ظهره 
(النهاية :ج ۱ص .)٩۳‏ 

۰ الكافي اج اص المع ۶تخو .المجازات النبويّة: ص ۲۶۰ح ۵ ۲۰ التبيان في تفسير القرآن نج ۶ص ۱۰۶ ثر ال اج ص 110 
وفي الثلاثة الأخيرة صدره إلى أبقى» ؛ السنن الکبری:ج ۲ص ۲۸ح ۴۷۴۴ نحوه. 


¥ ۳۷ 





ع ما ها خئ ماع 
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٩۹‏ ۳. درمان درمانده» پرسش و طاعت [نسنجیدة] زنان موجب 
پشیمانی است. 

۴۰ ۲. خدا هیچ كس رابا جهل» عزیز و با علم» ذلیل نکرده است. 

۱ ۳. خدای عر و جل هركس راوعد؛ پاداش دهدء حتماً به آن وفا 
می‌کند و هركس را بر عملش وعد؛ کیفر دهد» در اجرای آن مختار است. 
۲ ۴۲. خدای متعال از کسی که در زندگیش بخل می‌ورزد و به هنكام 

مرگش به اين و آن می‌بخشد, نفرت دارد. 

۴ ۴۳. خوش گمانی به خداوند. گونه‌ای عبادت خداست. 

۴ 88 . به یکدیگر هدیه دهید تامحیّت‌تان به هم بیشتر شود و همجرت 
كنيد تا برای فرزندانتان: مجد و شکوه به جای نهید و از لغزشهای کریمان 
درگذرید. 

۴۵ ۳۵. خدا را بخوانید و به اجابتش يقين داشته باشيد و بدانید که خدای 
متعال» دعای دل غافل سرگرم به چیزی دیگر رانمی‌شنود. 

۶ ۲۶. سکوت» حکمت است و رعایت کننده‌اش کم و آن که بیهوده 
گوید. خطاهايش فراوان شود. 

۷ ۰۳۷ پیامبر به جابر گفت: این دين» استوار است پس به نرمی در آن در 
آی و عبادت خدا را مبغوض خود مگردان که تندروی عجول نه راهى را 
يشت سر و نه مرکبی را سالم می‌نهد» پس مانند کسی که در پیری می‌میرد؛ 
کشت و زرع كن و در کار آخرت چون کسی که بیم مردن فردا رادارد 
عمل کن. 





۸ ۳۸ المجاش ثلاثةٌ:غانِمٌ وسالمٌ. وشاجبٌ؛ فأما لام قالذي یذکر اله تعالی, وا 
السالِمفالّدي يسكت وأا الشاجب الذي يَخوضٌ فى الباطل .۱ 

٩ ۴۹‏ حمر جلسانگم من یر لله تعالى رویثه. والجلیش الصالح یر من الوّحدة. 
والوّحدةٌ خَيرٌ ِن جَليس السُوه, واملاء الخَيرٍ بر من الک وت والشکوث خَيدٌ من 
إملاء الو" 

۲ مرحم لِأمّي . ولولالامل ما أرضعت مود ولاغرش خاش شَجراً‎ .۵ ۵٠ 

۵۱ ۵۱. لمران بن الحخضین وقد أخَذَ طَرَفٌ عِمامَتِهِ ‏ فقالَ: يا عمران لله حب 

ا 5 | ۳ و و خر با هر 0 
الإنفاق ويُبغِض الاقتاز , فانفق واطهم . ولاتصبر صبرا"؛ فيَعسّرَ عَلَيكَ الطلبٍ, واعلم أن الله 
يحب ار الناقد عند مجيء الشبّهاتٍ , ويج الماح ولو على تمرات. ویب الشّجاعة 
ولو على فقتل ی * 

21 6ه. نی لحارم تكن عبد ناس, وأرض بما سم نف تكن أغنى الناس , وأحيين 
إلى جارك تكن مؤمنا . وأجبٌ للناس ما مج لاک تكن شم ,ولا ئکیر الضّحك :فان 
كثرة الضَّحِكٌ تُميثُ الب * 

۵۳ ۵۳. ان هذو الأخلاق منائح من اوه فإذا باق بدا مََحَهُ خلقاً حَسَناً وإذا يعض 


۴ الزهد للحسين بن سعيد: ص /, تحف العقول : ص ۳۹۴ کلاهما نحوه, المجازات النبويّة ص ۳۸۳ج ۲۹۸؛مسند ابن حتيل :ج‎ .١ 


ص 2۱۵۱ ۱۱۷۱۸ وفیهما صدره. 
۲ . المستدرك على الصحيحين :ج ۳ص ۲۸۷ح 0577! الأمالي للطوسي :ص ۵۳۵ وليس فيهما صدره. جامع الأحاديث للقتي: 
ص ۸۷ وفيه ذيله من «واملاء الخير» 


۳ ثثر لد دج ١‏ ص ۱۸۶ رفيه «راحة» بدل «رحمة». 

؟ . كذا في المصدر, وفي بعض المصادر :«ولا تصر صرّآه, وهو المناسب 

۵ . حياة الحیوان الكبرى :ج ۱ص ۲۵۷ وفیه «البصير» بدل «النظر» . 

۶. سنن الترمذي:ج؟ ص ۵۵۱ح ۲۳۰۵ سند ابن حتبل: ج ۲ ص ۸۱۰۱۳۱۸۲ سنن ان ماجة :ج ۲ص ۱۴۰۴ج ۳ الکافي :ج ۲ 
ص ۶۶۴ح ۶ الخصال: ص 2۵۲۶ ۱۳ وفي الثلاثة الأخيرة ذيله من «لاتكثر» 

۷ الإختصاص :ص ۲۲۵. 





طرفه سخنانی از پیامبر اکرم. 





۸ ۲۸. مجلس‌ها سه گونه‌اند : غنيمت و سلامت و هلاکت. 

اما مجلس غنیمت. آن است که خدای متعال یاد شود ومجلس‌سلامت ۰ 
مجلس سکوت است و مجلس هلاکت» مجلسی که در باطل فرو رود. 
۳۹ 4. بهترین همنشین شما کسی است که دیدارش» خدای متعال را به 
ياد شما آورد و همنشین شایستهء بهتر از تنهایی و تنهایی بهتر از همنشین 
بد است و نیک گفتن» نیکوتر از سکوت و سکوت. نیکوتر از بدگویی 
است. 
۵۰ ۵۰. آرزو رحمتی بر امّت من است و اگر آرزو نبود نه مادری 
فرزندش را شیر می‌داد و نه باغبانىء نهالی می‌نشاند. 
اه اه . پیامبر يلك به عمران بن حصین که سر عمامه‌اش راگرفته بود گفت: 
ای عمران. خداوند هزينه كردن را دوست مىدارد و سختكيرى رادشمن» 
يس هزینه کن و بخوران و آن اندازه صبر مكن ' تاكسب و جستجو بر تو 
مشکل آید و بدان که خداوند انسان دقيق و نماد را هنگام درآمدن شبهدها 
دوست دارد (ولی) بخشندگی را هر چند با دانه‌هایی خرما و شجاعت را 
هرچند بر کشتن ماری, نیز دوست می‌دارد. 
o‏ ۲ از حرام‌ها بپرهیز تا عابدترین مردم باشی و به آنچه خداوند 
قسمتت كرده راضى باش تا بىنيازترين مردم باشى و به همسايهات نیکی 
كن تا باايمان باشی‌وآنچه برای خود دوست دارى برای مردم هم دوست 
داشته باش تا مسلمان باشى و بسيار مخند که خندة بسيار» دل را می‌میراند. 
۵۲ ۳ اين خوىهاء عطيههاى الهى است» چون خداوند بندهاى را 
دوست داشته باشد. خوى خوشی به او به عطا می‌کند و چون از بنده‌ای 


۱. در برخى ازمتابع آمده است:«در کیسه راسفت و محکم مبند» كه درست‌تر می‌نماید . 








١ من فح لَه باب الخير قلینتیز اه لا يدري متی یلق عَلَيه‎ ۴ of 

۵ ۵۵. ما أحسَنَ عبد الصَّدَقةً إلا حسن اله الخلافة عَلَى ير كيه ؟ 

۵۶ ۵۶. ما استودع اله عَبداً عقلاً إلا استد 

۷ . ۵۷. في حَجَة الوداع: امین من مه لاش عَلّى أموالهم ونشیهم. والمُسلم الذي 
سم ناش ین سا رو الاك تن جات في طاعة اثرثملی, ولمهاچژ من 
هَجَرَ المطایاوالدنوت.؟ 

۸ ۵۸. تن الترأةٌ لجمالها ومالها ودینها وحَسيها؛ فَعلَيكَ پذات این 

٩ ۵۹‏ إن ین قلب ابن آدم في کل واد شعي فمن مق 
واد هلک ومّن يتوكل علی لله فا تلعب ۷ 








۰ .اما الأمورٌ تلائ : مر استبان لَكَ رده فائبع. وأمث تن لك غَيهُ فاجتنبة,وأمه 
اختلّت عَلَيكَ وأشکل فَكِلهُ إلى عالید. ۸ 

۱ .من أعطِي آرنع خصال ققد ُعطِيَ خر انا والآخرة: لب شاكد, ولساءٌ ذاه , 
وبَدَنُ صابرٌ . وزوجة صالحةٌ.* 





.۱۲۶ 2۲۸۹ الإصابة دج اص ۳۸ج ۰ تفسیر القرطبي : ج ۵ ص ۱۳۸۳ عوالي اللثالي :ج اص‎ ٠ 

. الكافي :ج ۲ص ١٠ح‏ ۵ وفيه «ولده من بعده» بدل «برکه»,تاریخ اليمقوبي دج ۲ ص ۱۰۵ وفيد «تركته» بدل «پرکنه» . 

۳ رارج ١‏ ص 188 نهج البلاغة : الحكمة ۴۰۷ وفيه «امرأ» بدل «عبدأ» عن الإمام علي #ة؛ الأسالي للطوسي : ص 0۶ح ۱۷٩‏ 
صحيفة الإمام الرضا 4 :ص ۲۸۷ح ۲۵ کلاهما عن الامام الرضاحة . 

۴ مسند ابن حنيل :ج ٩‏ ص ۲۴۹ح ۲۴۰۱۳؛من لا بحضره الفقيه :ج ۴ ص ۱۳۶۲ عال الشرايع : ص 0۲۳ح ۲. صفات الشيعة : 
ص ١١۶‏ المحاسن دج ١ص‏ ۴۴۴ح ۱۰۳۰ والأربعة الأخيرة نحوه. 

۵ هذه لکلمة لا يراد بها الدعاء على المخاطب فقط بل قد يراد بها طلبالجد وعدملمخالة, فراجع (الهاية اج ۱ص ۱۸۱). 

۶. صحيح البخاري :ج ۵ص ۱۹۵۸ح ۴۸۰۲ وفيه «فاظفر» بدل «فعليك» ٠‏ الكافي دج ۵ص ۲۳۲ح ١‏ وفيه ذيله فقط . 

۷ سئن أبن ماجة :ج ۲ ص ۱۳۹۵ح ۴۱۶۶ وفيه «التشسّب» بدل «تلك الشعب» . 

۸. الخصال: ص 165 ح ۱۸٩‏ الكافي :ج ۱ص ۶۸ تهذيب الأحكام :ج ۶ص ۲ 450 من لا بحضره الفقيه :ج ۲ص ۱۰ 
ح ۳۲۳۳ والثلائة الأخيرة عن الإمام الصادق 4 تحف العقول ص ٠١‏ عن الإمام عليّ 3 وكلها نحوه. 

٩‏ . الجعفريّات :ص .117٠‏ تاريخ اليعقوبي دج ۲ ص ٩۰‏ نحوه. 











طرفه سخنانی از پیامبر اکرم... 


۵۴ ۲ هركس دری از نیکی به رويش گشوده می‌شود آن را مفتنم 
شمارد زيرا نمی‌داند کی بر او بسته می‌گردد. 

۵۵ ۵. هیچ بنده‌ای صدقَة خوبی نداد. جز آن که خداوند بهتر و بیشتر از 
أن را به او عوض داد. 

۵۶ ۵۶. خداوند عقلی نزد بنده‌ای به ودیعت ننهاد جز آن که روزگاری او 
رابا آن نجات داد. 

۵۷ ۷ . پیامبردر حجةالوداع فرمود: مؤمن کسی است که مردم او را بر 
دارایی‌ها و جانهای خود امین بدانند و مسلمان کسی است که مردم از زبان 
و دستش به سلامت باشند و مجاهد» کسی است که در راه اطاعت خدای 
متعال» با نفس خود بجنگد و مهااجر کی ارت که خطا و گناه را ترك کند . 

۵۸ مه . بازن به خاطر زیبایی و دارایی و دين و تبارش ازدواج می‌شود؛ و 
تو هميشه در پی زن دیندار باش؛ دستانت تهی باد!. 

.۵٩ ۹‏ دل آدمی به هر سو روان مىكرددءيس هركس در پی 
خواهش‌های دل برود خداوند اهمیتی نمی‌دهد که در کجا او را هلاک کند 
و هركس که بر خدا توکل کند, خدا او را از اين خیال‌ها آسوده خاطر کند. 

۶۰ ۶۰. کارها سه گونه‌اند: کاری که درستی‌اش بر تو روشن است» يس در 
پی آن برو و کاری که نادرستی‌اش برای تو آشکار است » يس از آن بپرهیز و 
کاری که نامشخص و شبهه‌ناک است» يس آن را به داناى آن واگذار. 

اع ۶۱. چهار ویژگی است که به هركس عطا شود خير دنيا و آخرت بهاو 
عطا گشته است: دلى سپاسگزار و زبانى مشغول به ذكر و بدنى شكيبا و 
همسرى شايسته. 


۱. این جمله تنها برای نفرين نيست بلكه كاه برای جدّيت بخشيدن به مخاطب ويا مدح او ثیزبه کار می‌رود که همین معنا در این جا 
لات 








۶۲ ۲. من خاف دلج '. ومن دلب المنزل. " 

۳ ۶۳. لأميرٍ المؤمنين8ة: يا علي نی اليقين أن لا رضي بط الل أحداً. ولا تَحمَدَ 
أحداً على ما الا (ولا مد على ما یئاه ).لام أحدا عَلَى مالم يوك ؛ فان 
ارق لا جره جرض حَريصٍ . ولا یَصرفه کراهة کارو. 

یال لافقر أشدٌ ین الجهل." 

۴ ۶۲. من عامل الناس فلم يَظلِمهُم, وحم فلم تكذبهُم, ووَعَدَهُم فلم ُخلفم. نو 
مک کشت مروت وطهرت عدالله ووّجبت أَحْوتهُ حرمت غیبگه ؟ 

۵ . ۶۵. مُجالْسَةُ أهلٍ لین شرف الا الا خرة. ومُشاورةٌ العاقل من الرّجالٍ توفیق ین 
الل تعالی. از ی ال الغلات: فا في ذلك اهلاق .0 

۶ مم . کر اج دينة» ومُرُوَئه عَقلَةوْجَمالَهُ ظَرَقهُ. وحَسَبهُ له * 

۷ ۷. وعاد رسول اه مريضاً من الأتضار. فلتا أراد الانصراف أقبل عليه فقال 302 
جَعَلَ الله ما مَضَى كقارة وأجراً. وما ی عافِية وشکرا ۷ 

۸ ۶۸ انظر إلى من تحمّك. ولا تنظر إلى من فوفك . بطیب* عرش ٩.‏ 


. مراده#6: من خاف الله واليوم الآخر اجتهد في العبادة أيام شبابه وقوته وسواد شعره. ققد کی عن العمل في الشباب بالدلج؛ وهو السير 
في الليل (مجمع البحرین :ج ۲ ص 18). 

. سنن الترمذي اج ۴ ص ۶۳۳ح و یت ۷۸۵۱ 

. التوحيد :ص ۳/۵ تحف المقول :ص ۶ المحاسن :ج ١ص‏ المح ۴۷ 

؟. الخصال :ص ۲۰۸ح ۲۸ عيون أخبار الرضا: ج لاص ١٣ح‏ ۱۳۴ تحف المقول : ص 01 فيه «أجررة بدل «أخوّته», صحيفة الإسام 
الرضا 0ة :ص ۹۷ح ۳١‏ ثثر الد :ج اص ۱۷۱. 

. تحف العقول: ص ۳۹۸ عن الإمام الكاظم 4 نحوه. الكافي :ج ١‏ ص ۲۹ح ۴ الخصال: ص ۵ح ١١١‏ شواب الأعمال: ص ۱۶۰, 
الأمالي للصدوق :ص ١8‏ ١ح‏ ۱۰۰ وفي الأريمة الأخيرة صدره. 

. مسند أبن حنبل :ج ۲ص ۲۹۲ح ۸۷۸۲ ولیس فيه «وجماله ظرفه». 

أعلام الدين :ص ۲۹۵. 

كذا في المصدر, والصواب : يطب. 

الخصال : ص 0۲۶ح ۱۳ معاني الأخبار: ص ۳۳۵ الأمالي للطوسي : ص 08١‏ ثثر الدج ۱ص ۱۶۷ الأسالي للمفيد :ص ۱۹۵ 

ح ۲۵ عن الإمام الصادق 4# وليس في الجميع ذیله, 


e 


چ لع اعد جه 





طرفه سخنانی از بيامبر اکرم هم همه و SEER ESSE A‏ ۱۳۲ 
۲ ۰۶۲ هر که ترسد» شب نیز راه برود و هرکه شب برود. به منزل رسد. 
۳ ۶۲. بيامبر اکرم به امیرمژمنان 38 فرمود: از [آثار] يقين است که با 
ناخشنودی خداء کسی را خشنود نسازی و در آنچه خدا به تو داده» كس 
دیگری را نستایی و کسی را در آنچه خدا برایش پیش آورده» مکوبی و 
کسی را در آنچه خدا به تو نداده» نکوهش مکنی که نه حرص حریص 
روزی را می‌کشاند و نه ناپسند داشتن کسی . آن را می‌راند. ای علی» هيج 
فقری سخت‌تر از نادانی نیست. 

۴ ۶۲. هركس در معامله با مردم بدانان ستم نکند و در كفتكوء به آنان 
دروغ نگوید و وعده‌هایش رابه آنان عملی كند» از جركة کسانی است که 
مروّتش کامل و عدالتش ظاهر و برادزی با او واجب و غیبتش حرام گشته 
است. 

۶۵ ۶۵. همنشینی با دینداران؛ شرف دنیاو آخرت است و مشورت با 
مردان عاقل» توفیقی از جانب خدای متعال است. و چون انسان عاقل 
نظرش رابه تو گفت. مبادا مخالفت کنی که به هلاکت می‌افتی. 

۶۶ ۶ کرامت مرد. دين او؛ مروت او عقل او؛ زیبایی وی» ظرافتش و 
تبارش» خوی اوست. 

۶۷ ۷ پیامبر خدا به عیادت مردی از انصار رفت» چون خواست 
بازگردد. به او روی نمود و گفت: خداوند آنچه راكه گذشت. کفار گناهان 
و پاداشت قرار دهد و آنچه راكه مانده. عافیت و شکر . 

۶۸ ۶۸. به فرودست خود بنگر و به فرادست خود منگر تازندگیات 


آسوده و پاکیزه باشد. 





¥ ۰ لیس نا من مور کبیناءوبرحم صغیرناء وجل عامنا :۲ 

۷ ۱ انظر ما تکره أن يُتَحدت په عَنك. قلا تعمل به إذا و۲ 

۲ ۰ ۷. حَصّنوا الم بالرّكاةٍ. ودارُوا مَرضاكُم بالصَدَقَةٍ وا للبلا الذعاء. 

۷۳ ۰۷ من أَخرجه عرّوجِلَ ین ذل التعاصي لیر نوی أغنا بلا مال . ور بلا 
عشیرژ, ون بلا شرف ومن زد في الما نت لله تعالى الجكمة في له .وق بها 
لِسَانّةُ؛ وبَضَّرَهُ داء‌ها ودواء‌ها وعیوبها ۵ 

7 ۴ التّحَدّثُ ی اف شکر. وترگھا کر ومن لم یشک الیل لم شک ای ومن 
م یشک الناس لم یشک الله عوجل, والتْمَاعةٌ َحمةٌ [و]القُرقةٌ عذات .۶ 

۵ ۷۵. الوا لي .کل لَكُمْ ال إذا تَحَدت أَحَدُكُم قلا يكب وإذا وَعَدَ فلا 
خلف. وإذا اين لا حن عُضُوا أبصارَكم ,و يكم , واحفظوا قُروجَكُم." 

۶ 02 إن العفو لا ید اقب از ون التواضع لا يزيد العبد إل رفع ,ون الصّدقةٌ لا 
ترید المال إلا تماء.۸ 


1 






١‏ . الكافي :ج ۲ ص 2۶۶۸ ۱۴ ثواب الأعمال: ص ۲۹۸ الأمالي للوسي ص لع ZOMA‏ كلها نعوه. 
0 الجعفريات : ص ۱۸۳ الأمالي للمفيد : ص ۸٠ح‏ ۶ جامع الأحاديث لفقي : ص ۱۱۲ شرح الأخبار: ص 148 سن الترمذي اج ۴ 
ص ۳۲۱ ۱۹۱۹ ولیس فیها ذیله . 

. قصص لاه :ج ۲, ص ۲۷۷ البداية والتهاية :ج ۲.ص ۱٩‏ عن داوودلة نحوه. 

۴ السئن الكبرى :ج ۲ص ۵۲۶ ۱۶۵۹۳ قرب الإسناد: ص ۱۱۷ع ۰ الججعفريات :ص 01. الإختصاص : ص ۱۳۳۵ ثثر الدج ١‏ 
ص ۱۵۵ والأربعة الأخيرة نحوه. 

۵ تحف المقول: ص ۵۷ر ۸۵۸ من لا بحضره الفقيه :ج ۴ ص ۰ 08٠١‏ الأمالي للطوسي :ص ۷۲۱ ۱۵۲۱ الكافي :ج ۲ ص ۱۷۶ 
ح ۸ ولیس فيه ذيله من «ومّن زهد». تاريخ اليعقوبي :ج ۲ ص ۳۸۱ والأريمة الأخيرة عن الإمام الصادق 1 وکلهانحوه. 

۶ مسند أبن حنبل دج ۶ ص ۳۹۴ح ۱۸۴۷۶,سنن بي دأود:.ج ۴ ص ۲۵۵ح :581١‏ سنن الترمذي: ج ۴ ص 2۳۳۹ 11۵0 السئن 
الکبری:ج ۶ ص ۲۰۲ ۱۲۰۳۲:من لا يحضره الفقیه :ج ۴ ص ۳۸۰ح 0410 وفي الأربعة الأخيرة «لا يشكر لله من لا يشكر 
الناس» فقط . 

۷ شر الد :ج اص ۱۸۰ الخصال: ص ١‏ الاح ۵ الأمالي للصدوق :ص ۰ ۱۴۷. کنزالفواند: ج ۲ص ۱۱ المستدرك على 
الصحيحين :ج ۴ ص 44ح 8١88‏ وفي الأربعة الأخيره نحوه. 

۸ الكافي :ج ۲ص 11١‏ الأمالي للمفيد: ص 1۳۹ح ؟. الأمالي للطوسي :ص ۴٠ح‏ ۱۸ الأصول السنّة عشر :ص ۷۶كلها نحوه. 


ي 











طرفه سخنانی از يبامير اکرم 

٩‏ ۶. آن که شب سير و سيراب بخوابد و همسایه‌اش, گرسنه و تشنه 
باقباه ماقتس 

۷۰ ۷. آن که بزرگ ما را احترام و به کوچکمان, رحم نكند و عالممان را 
بزرگ نشمارد از جركة مانيست. 

۷ ۰.۷ ببين جه جيز رادوست ندارى دربار؛ تو بگویند» پس چون تنها 
شدى آن رامكن. 

۲ ۷. دارايىهايتان رابا پرداخت زكات حفظ كنيد و بيمارانتان رابا 
صدقه دادن مداواکنید و دعا را برای بلا بيندوزيد. 

۳ ۲. خدای عزيز و بزرگ هرکس رااز خوارى نافرمانى به سوى عت 
تقوا بیرون برد او را بدون مال؛ بی‌نیاز کرده و بدون خویشاوند» عت 
بخشيده و بدون انيس و مونس از تنهايى به درآورده است. و هركس به دنیا 
بی‌رغبت شود خداوند متعال, حکمت را در دلش استوار و زبانش رابه آن 
گویا سازد و درد و دوایش و نیز عیبهایش رابه او بنماید. 

۴ ۷. بازگویی نعمت خداءكونهاى سپاسگزاری و وانهادن آن» 
ناسپاسی است و هركس اندک را سپاس نگزارد؛ زياد را هم سياس نگزارد 
و هرکس, مردم را سپاس نگزارد. خدای عزیز و بزرگ را نیز سياس 
نگزارد؛ و جماعت و با هم بودن رحمت است و تفرقه عذاب . 

۷۵ ۷۵. شش چیز را برايم به عهده بگیرید تا بهشت را برایتان به عهده 
بگیرم: هرگاه کسی از شما سخن می‌گوید؛ دروغ نگوید» و چون وعده 
می‌دهد , خلف وعده و چون امانتی به او سپرده می‌شود» خیانت نکند . 
چشم‌هایتان را فرو بخوابانید و راز آزار] دست بدارید و پاکدامن باشید. 

۷۶ ۷. گذشت. جز بر عرّت انسان نمی‌افزاید و فروتنی جز بر سربلندی 
او و صدقه جز بر افزونی مال. 





۷ . ۷. لا تلتيسوا لزق من اي من آلينة التوازین ورژوس التكابيلٍ . ولکین 
ين ند من فُیحت عَلهِ انيا 

۸. ۷ طل الصُمت. وأكثر الفكرٌ. وأقِلَ الضّحِك ؛ فان کنر لضجك مَفسدة لب .۲ 
۹ ۷. لاير في عیش إلا لرجلین:عالم ناطق. كلم ولع" 

4 ۸ لاكبيرة مع الاستغفار. لا غيرة مع الإصرار.؟ تن 

۸۱ ۸. إِنَللقلوب صَدأكَصَدأًالُحاس ؛فاجلُوها بالاستغفار .° 

۲ ۸۷. وقال الإمام ری أبو مُحَمدٍ لسن بن علي دیه: سيعت سول الوط قول : 
دع ما ريبك إلى ما لا ريك ؛ فَإِنَّ احق طْمَأنينة. والكَذِبَ ريبةٌ؛ ولن تَجِدَ ققد شي ۽ 
رکه پم تعالی .۶ 

۳ ۸۳. شر ما في الرَجُل شح هالع أو جب خالع 14 

۴ ۸۴. الرهدُ ليس پتحريم الحلالٍ أو إضاعة المالٍ. ولکن تکونْ بما عند الله آوشق 
یمام 





. أعلام الدين : ص 141 شر در دج ؟ ص 1984 من دون إسناد إلى معصوم نحوه ولیس فيه ذيله. 

. یه الخواطر :ج ۲ ص ۲۱۴ إرشاد القلوب :ج ١‏ ص ۱۶ وليس فيهما ذيله. 

. الكافي: ج١‏ ص ۳٣ح‏ ۷ كنزالفوائد: ج ۱ ص 00 معدن الجواهر: ص ۲۵, تحفالسقول: ص ۳۹۷ عن الإمام الكاظم لة. دعائم 
الإسلام :ج ١‏ ص ۸١‏ نحوه وفي الجميع «مطاع» بدل «ناطق» و «مستمع» بدل «متكلّم». 

۴ . التوحيد: ص ۴۰۸ح ۶ الأمالي للصدرق : ص ۵۱۸ الكافي : ج ۲ ص ۲۸۸ ١‏ عن الإمام الصادق لا من لا يحضرء النتیه دج ؟ 

ص ۱۸ عن الإمام علي لة. ثواب الأعمال: ص ۳۲۶ نحوه. 

۵ . تاريخ دمشق :ج ۶۲ ص ۸۰ح 111/117 ؛عدّة الداعي :ص ۲۴۹ أعلام الدين: ص ۲۹۳. 

۶ سئن الترمذي :ج ۴ ص 2۶۶۸ ۰۲۵۱۸ مسند ابن حتبل :ج ۱ ص ۲۲۶ح ۱۷۲۳ السئن الکبری:ج ۵ص 0۴۶ح ۱۰۸۱۹ وفيها 

«الصدق» بدل «الحق», المستدرك على الصحیحین ج ۲ص ۶ح ۷۰ تاریخ اليعقوبي:ج ۲ ص ۶ فبهما «الشر» بدل 

«الكذب» و «الخير» بدل «الحق» ولیس في الجميع ذیله. 

أشدٌ الجزع والضجر ( 

:أي شديد که يخلع فؤاده من شدّة خوفه. والمراد به ما يعرض من نوازع الأفكار وضعف القلب عند الخوف (لشهاية چ 


«elt! 









اية :ج ۵ص ۴۶۹). 
ص ۶۵). 
٩‏ سنن أبي داود: ج ۳ص ۱۲ح 1۵۱۱ مسند أبن نبل: ج ۲ ص ۱۶۵ح ۸۰۱۶ السئن الكبرى: ج ٩‏ ص۲۸۷ ح ۱۸۵۶۱ وفیها و 


بدل مأ ؛ المجازات النبويّة: ص ۲۹۲ح ۲۲۱ نثر الد :ج ۱ص ۲۱۰کلاهما نحوه. 
۰ الكافي :ج ناص ۷۰ح ۲ تهذیب الأحكام:ج ۶ ص ۳۲۷ح ۸٩٩‏ معائي الأخبار: ص ۲۵١‏ كلها عن الإمام الصادق 4 نحوه. 











طرفه سخنانی از پیامبر اکرم 6 آزآزآز ز KEES‏ سید و یو و و OF‏ 
۷ ۷. روزی را از کسی مخواهید که آن راباسنگ و ترازو به دست 
آورده است, بلکه از کسی بخواهید که دنیا به رويش گشوده است. 

۸ ۷۸. سکوت را به درازا بکش و بسیار بينديش و خنده راکم كن که 
خندة بسيارء ماية تباهی دل است. 

74 4. هيج خیری در زندگی نيستء جز برای دو نفر: عالمى سخنور يا 
سخنورى پذیرنده.! 

۸۰ ۸. [كناه]» با استغفار كبيره نمی‌ماند و با يافشارى و تکرار صغيره. 
۸۱ ۸. دلها نيز همجون مس زنكار مئكيرند» پس آنها رابا استغفار 
جلا دهيد. 

۸۲ ۲. امام پاک ابو مخمّد حسن بن علی 18 می‌گوید : شنيدم بيامبر 
خحدا بالا می‌فرماید: آنچه تو را به شک می‌اندازد وابنه و به سوی آنجه تو را 
به شک نمی‌اندازد برو که حقيقت با آرامش» و دروغ با تردید همراه است و 
هیچ‌گاه آنچه را برای خدای متعال وانهاده‌ای» مفقود نیابی. 

۲ ۸۲. بدترین چیزی که در انسان هست» حرص بی‌تاب کننده يا ترس از 
جابه در برنده است. 

۸۳ ۴ زهد» حرام كردن حلال يا تباه نمودن مال نيستء بلكه آن است که 


اعتمادت به آنچه نزد خداست بیشتر از آنچه که نزد توست باشد. 


۱ درمنایع دیگر چنین آمده است: «عالمی مطاع يا شتوند‌ای پذیرنده.» 





۵ ۸۵. إذا سل لله تعالی أَحَدُكُم قلیکیر؛ فإِنما یس جواداً يود إذا استُجدِيّ. ويُجِيبُ 
إذا دعِيَ ١.‏ 

۶ ۸۶ . تن لا تجتیعانفيمزین :البخل, وسو4 ال ۲ 

۷ ۸۷. اگم ومحقرات الذُنوب | فا آهاین له طالب ۲ 





۸ ۸۸. خَيرُكُمُ الدافِمُ عن عشیرته ما لم بام .۲ 

.۸٩ ۹‏ من سالَكُم فأعطوةٌ. وتن استعا کُم فأعيذوة ومن دعاکم باه فأجیبوه ومن أتى 
لیکم معروفاً ُكافئوةٌ؛ فإن م جدوا فأثنوا علیه حَتَى تعموا نکم د كافائموة. ۵ 

۰٩۰ ۰‏ موی مق ولا یر في من لا یات ولایولف.* 

.٩۱ ۱‏ ما ضَل قَومحَبّى يُعطوا الجَدل, ویمتعوا العمل" 

.٩۲ ۲‏ لِبَعضٍ آصحایه: أوصيك وى ال كدق الحَديث, والوضام اله وأداء 
الأمانة. ورك الخیانة, وجفظ الجار. ورّحمةٍ اليتیم. ولين الكّلام. ولزوم الایمان, ول 
بالقرآن, وخفض الجناح. 

واأنهاك أن تکید مسلماء أو کذّت صادقا. أو طيع آنماء أو تعصئ |ساما عادلاً. 
وأوصيكٌ پر الله تعالى ند کل حجر ومدّر*. وأن تحت لكل دنپ توب :اسب بار 
والعَلانِيةٌ بالعلانية.“ 

۱ لم نجده في المصادر . 5 
۲ شر الد :ج ۱ص ۲۵۶ ناريخ اليعفوبي دج ۲ ص 1۷ وفهما «الخُلق» بدل «الظن» . 
۳ مسند ابن حتبل دج ۸ ص ۴۲۷ح ۲۲۸۷۲؛نثر الدرٌ:ج ١ص‏ ۲۸۷ وفيهما صدره . الأصول السمّة عشر: ص ۶۷ عن الإمام 
الصادق ل نحوه. 
۴ , الآحاد والمتا زج ۲.ص ۲۷۷ , أسد الغابة : :اج ۲.ص ۸۶ رفيهما «قومه» پدل «عشيرتد». 
۵ مسند أبن حنبل :ج ۲ ص ۴۱۸ح ۵۷۴۷ المستدرك على الصحیحین :ج ١ص‏ 2۵۷۲ ۱۱۵۰۲ الزهد للحسین بن سعيد: ص ۳۱ 
تاريخ اليعقوبي :ج ۲ ص ۹۶ الجعفريّات : ص ۱۵۲ كلها نحوه. 
ثثرالدر:ج ۱ص ۰۱۶۱ الأمالي للطوسي نص ۲۶۲ح ۰۳۰ ٠١‏ نحوه؛ المستدرك على الصحيحين :ج ۱ص ۷۴ح .۵٩‏ 
ية المريد :ص ۱۷۱ نحوه وليس فيه ذيله. 


اطع الطين اليابس (لسان العرب :ج ۵ص ۱۶۲). 
. تحف العقول: ص ۲۶ نحوه. 
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طرفه سخنانی از يبامبر اكرم [ |[ |[ ز[ز |[ |[ 1 1 Porat‏ 
۵ ۸۵. هرگاه یکی از شماء جيزى از خدای متعال خواست. فراوان 
بخواهد که از بخشنده‌ای» خواسته است که چون از او بخواهند ببخشد و 
چون او را بخواننده اجابت نماید. 

4 . دو خصلت در مؤمن گرد نمی‌آیند:بخل و بدگمانی. 

۷ ۸۷. از گناهان ځرد بپرهیزید که خداوند به دنبال آنهاست. 

M‏ . بهترین شماء مدافع از خويشان خويش است تا آنگاه كه به گناه 
۹4 ۸. هر كس از شما خواست. عطايش كنيد و هركس به شما يناه برد» 
پناهش دهيد و هركس شما را[با سوگند]به خدا دعوت کرد» اجابتش كنيد و 
هركس به شما نيكى کرد جبران نمایید و اكز جيزى نداشتید »او را آن قدر 
بستاييد تا آنجا که بدانيد جبران کرده‌اید. 

.٩۰ ٩۰‏ مؤمن الفت می‌گیرد و در کسی که نه الفت مىكيرد و نه با او الفت 


می‌گیرند» خیری نيست. 
٩۱‏ ۱. قومی گمراه نشد مگر آنکه [پیشتر] دجار کشمکش و بی‌عملی 
گشت: 


۲ ۲ . بيامبر به یکی از بارانش فرمود: تو رابه تقوای الهی و راستگویی 
و وفای به پیمان و ادای امانت و وانهادن خیانت و همسایه‌داری و 
يتيم نوازى و نرمگویی و همراهی ایمان و تدبّر در قرآن و فروتنی سفارش 
می‌کنم و از حیله گری با مسلمان و دروغ‌گفتن به راستگویان و اطاعت از 
گنهکار و يا نافرمانی از پیشوای درستکار باز می‌دارم؛ و تو رابه ذکر خدای 
متعال» هميشه و همه جا سفارش می‌کنم و نيز توبه برای هر گناه» برای گناه 
نهان توب نهان » و برای گناه آشكارء توبة آشکار . 





. جشم تماشا 


.٩۳ ۳‏ وی لین ن نی يالدّينٍ ون لاس جُلود الضّأنٍ ين لين :اينهم 
أحبلئ من العَسَّل, وقَلوي يهم لوب الذّئابٍ ٠‏ قول اله تعالى: نبي غترون أم علي ترون 


َوَعرتي لأبعدنَ عَلى أولئك تَذَرُ الحَلِيمَ مِنهُم حیران,۲ 





٠ ۴‏ . وكَتبَيك إلى عض أصحابه ی :ماع فا جل اسه لك الأجر. اف 
اسب ورَرَقنا ول الشّكرٌ, إن سنا وأموالنا وأهلينا ين مواهب اله الهنيئة . وعَواريهٍ 


الستر تمن به إلى أجل تعدود. ویقبطها لوق مَعلوم. وقد جل اله تعالی عَلينا 
الشکر إذا أعطى , والبر إذا ابل . وقد كان اب ین مواهب اف تعلی مه في غبطة 
أجر مَذخورٍ إن صبرت واحتسبت ؛ فلا تَجِمَعَنَ عَلَيكَ أن يُحبط 








وشرور, وقَبَضَهُ 
جرخ رف ون تنم عدا غلی رافق اف لو قیست غلی ابا عم أ 
الحُصيبة قد قَصّرَت عَنها. . واعلم أن الجرّع لایر مد فا . ولا يدقع حزن قضاء اله یذ وب 
سم ما هو نالپ . فکأن قد" والشلام .۴ 

۵ ۹۵. السَهوةٌ دا وعصيائها دواع 

۶ ۶ الحَياء نظام الایمان .۶ 


.٩۷ ۷‏ ماين دنب إلا وله عند الله توبة, إلا ما كان ین 2 سین اللي اه لا توب ین 


1 
0 
ع 
س 
م 
۹3 
3 





0 ج ۲ ص ۲۹۹ وفیه «یختلون» بدل «یج وین الأحاديث للقّي: ص ۱۲۹ وفیه «یجتلبون» بدل «یجتنبون» ولیس 
فيهما من «يلبسون» إلى «الذئاب», ثواب الأعمال: ص ۳۰۲ قرب الإسناد : ص ۲۸ع ٩۳‏ کلاهما عن الما البافر للل نحوه. 

. قال العلامة المجلسي في بحار الأنوار: ج ۸۲.ص ۹۶: هذا من قبيل الاكتفاء یعض الكلام , أي فكان قدمث أو وصل إليك شراب 
صسبرك . وقال العلامة الأحمدي في مكاتيب الرسول :ج ۳, ص 0۲۴: «فکان قد» يحتمل أن يكون «قد» اسما بمعنى حسب, مبنية 
على السكون أو معربة فحذف مضافة. واتقدير قدك أي حسبك هذا ازل يقال: قد زی درهم كقولهم: قدنى دهم »ول أن يكون 
اسم فمل بمعنى يكفى ,أي: فكان يكفي النازل شاغلاً . ويحتمل أن تكون حرفية و تختض بالفمل المتصرّف وقد يحذف الفعل بعده 
کقرل الشاعر: لما نزل برحالنا وكأن قدا أي: وكان قد زالت. والتقدير حین: 

. المستدرك على الصحيحين :ج ٣ص‏ 7۳۰۶ ۵۱۹۳؛ تحف لعقول :ص ٩۵کلاهما‏ نحوه. 

. أعلام الدين :ص ۲۹۶. 

. المجازات النبويّة ص ۱۰۵ح ۰۷۳ 
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طرفه سخنانی از پیامبر اکرم ۵1 

.٩۳ ٩۳‏ وای بر کسانی که دنیا رابه وسیلهٌ دين به سوی خود می‌کشند. 
برای مردم لباس ميش می‌پوشند و زبانشان شیرین‌تر از عسل »اما دلهایشان 
دل گرگ است. خداوند متعال می‌فرماید: مرا فریب می‌دهند یابر من 
گستاخی می‌کنند؟! به عرّتم سوگند فتنه‌ای بر آنان برانگیزم كه دانایشان در 
آن حیران ماند. 

۳ اعون پیامبر ی در تسلیت دادن به یکی از یارانش چنین نوشت: اما بعد » 
خداوند والا نام» پاداشت را بزرگ بدارد و به تو صبرء و به ماو تو شکر عطا 
نماید. جان‌ها و دارایی‌ها و خانواد؛ ما از موهبت‌های مبارک خداوند است 
و همه عاريههايى بازگردنده؛ ما مدتی معیّن از آنها بهره مىكيريم و او آنها 
رادر وقتی مشخص می‌گیرد و خداوند متعال وظيفة ما را شکر به هنكام 
عطا و صبر به گاه بلا قرار داده است؛ پسر تو نیز از موهبت‌های خدای متعال 
بود که تو را با شادی و سزور از او بهره‌مند ساخت و در برابر پاداشی 
اندوخته شده از تو گرفت» اگر صبر کنی و به حساب خدا نهی. 

پس مباد که بی‌تابی پاداشت را تباه کند و فردا بر از دست دادن پاداش 
مصیبت پشیمان شوی که اگر بر پاداش آن درآيى» بدانی که مصیبتت در 
برابر آن اندک بوده است و بدان که بی‌تابیء از دست رفته را باز نیاورد و 
اندوه. تقدیر الهی را نمی‌راند. بىكمان پاداش بر تو فرود می‌آید, پس غم 
مخور والسلام. 
۹۵ ۵ . شهوت . بیماری است و نافرمانیش دوای آن. 
۶ ۹۶. حياءرشتة نگهدارنده دين است. 


۷ ۷. هیچ گناهی نیست جز آن که نزد خداوند توبه‌ای دارد؛ مگر 





نب الا وفع فيما موش .۱ 

۹۸ ۸ أوصيك بالدّعاء إن عه خسن الإجابة. وعَلَيكَ بالشكر ؛ فإن مع 
لیا أن بض أحداً أو تُمِينَعَلَي وأنهاك عن البغي Ale êt‏ 

٩ ۹‏ الاقيصا في لصف القیش, ادلی الناس صف العقل . وس الوا 
صف الیلم.۲ 

۷۹ ۰ ی بايكم تن تبةبلشیوخ, وش بوک م من تمه بلشباب .۲ 

١ ۱۱‏ كم ين شعت َب ذي طِمرينٍ 8 قد تَمرّقَا على منکبیه. يَتَخَلُلُ الرقاقَ *ویجتا 
الأسواق ایب له و آقسم عَلی الله لاير قار وخْبّاب. 5 

٠١١ ۲‏ . اعرفوا الحَق لِمَن عر ره کم وضیعا أو رَفيعاً مروا ولا شعترو: وإذا عضب 
يست 

۳ ۱۰۳. لا يوسم المَجلِسُ إل لثلاثة :لذي سن لِه ولذي جلم ٳوليو. ولذي شلطانٍ 





٠0١ ۴‏ ارخموا عَزيرَ قوذ وَعَنِي قو تقر الما يلاحب هلال ٠١‏ 
0 0 

۱ تاريخ اليمقوبي :ج ۲ ص ٩٩‏ وفيه «لا بخرج من شيء» بدل دا يتوب من ذنب». قرب الإسناد : ص ۴۵ح ۱۴۷ نحوه. 

. الأمالي للطوسي :ص 2۵۹۷ ۱۲۳۹ تحف العقول : ص ۳۵ ثثر الدرٌ: ص ۱۵۲ تاريخ اليعقوبي :ج ۲ ص ٩۱‏ كلها نحوه. 

۲ کنزافوائد :ج ۲ ص ۱٩۰‏ وفيه «التقدير» بدل «الاقتصاد». من لا يحضره النقيه:ج ۴ ص ۴۱۶ح 0۹١۴‏ عن الإمام الصادق للا , 
خصائص الأ :ص ۱۰۴ تحف العقول : ص ۲۲۱ كلاهما عن الإمام علي 3 وكلّها حوه لیس فيها ذيله. 

؟ . معاني الأخبار : ص ۴۰۱ عن الإمام الصادن 81 وفيه «شبان» بدل «شباب» وكهول بدل «شموخ» . 

۵. الطمر: الثوب الخلى [أي البالي ] التهاية :ج ۲ص ۱۳۸). 

۶ الفاق :الطريق (التهاية :ج ۲ ص ۰۱۳۰۶ 

۷ ابو له :أي لا يحتفل به لحقارته النهاية :ج اص ۰۲۲ 

۸. سنن الشرمذي: :ج ۵ص ۶۹۲ج ۲۸۵۴ الشوحيد :ص ۴۰۰ الأمالي للطوسي : :ص 2۵۳۹ ۱۱۶۲ الأمالي للصدوق :ص ۴۷۰ 
ع ۶۲۷ كلها نحره. 

. تحف‌المقول: ص ۸۳ ائد: ج۲ ص ۱۸۲ دستور معالم الحكم: : ص ۶۱ وفيها صدره عن الإمام علي‎ .١ 

۰ مشكاة الأنوار: ص ۳۶۰ح ۱۱۷۳ روضة الواعظین دص ۵۲۲. 

: معدن الجواهر : ص ۲۱ وفيه «ثلائة تجب لهم الرحمة» بدل دارحمواه, تحف المقول : ص ۳۶ قرب الإسناد: ص ۶۶ح ۸۲۱۰ ر لژ‎ .١ 
ج ۱ص ۱۵۴ تاريخ اليمقوبي :ج ۲ ص ۳۸۱عن الإمام الصادق 426 والأربمة الأخيرة نحوه.‎ 


















طرفه سخنانی از پیامبر اکرم لجر سس سو موسوم میج وحن ای مرو و وی 7 
بداخلاق که از گناهی توبه نمی‌کند جز آن که در بدتر از آن می‌افتد. 

۸ ۹. تو رابه دعا سفارش می‌کنم که اجابتی نیکو رابه همراه دارد و نيز 
به سپاسگزاری که با فراوانی همراه است و مبادا که کسی را دشمن بداری يا 
عليه او یاری دهی و تو را از تجاوز باز می‌دارم که خدا یاور مظلومان است. 
4 ۹. میانه‌روی در هزینه, نیمی از زندگی و دوستی با مردم» نیمی از 
عقل و پرسش نیکو نيمى از علم است. 

۰ ۱۰۰. بهترین جوانان شما کسی است که به پیران شبیه باشد و بدترین 
پیران شما کسی است که به جوانان شبیه باشد. 

۰۱ ۱۰۱. بسی ژولیده موی غبارآلود جامه از شانه دریده که در ميان 
کوچه‌ها می‌رود و از بازارها رد می‌شود بی آن که به او توجهی شود ام اگر 
خدا را سوگند دهد اجابتش می‌کند» مانند عمّار ' و خبّاب'. 

۲ ۱۰۲ . هركس حقّ شما را پاس می‌دارد. حمّش راپاس داريد؛ فرودست 
باشد يا فرادست» آسان كيريد و سخت نگیرید و چون به خشم در آمدید 
۳ ۰۱۳ مجلس را جز برای سه نفر نگشایند : سالمند به خاطر ستّش۰ 
دانشمند به خاطر علمش و قدرتمند به خاطر قدرتش. 

۴ 0 . به سه کس رحم آورید : عزیز قومی که خوار شده و توانگر قومی 
كه تهیدست گشته و دانایی که نادانان او را به بازی گرفته‌اند. 


۱. عمارين ياسر بردهزادهاى بودكه بيشترين سختی و شکنجه را در ره اقرار به اسلام متحمل شد و تا آخر باحق وعدالت بود 
۲ . خبّاب بن ارت نيز از سختى و شكنجه ديدكان در راه أسلام بود. 





۵ ۱۰۵ الم مها معاش, وصوفها ریاش ۲,۱ 
٠٠8 ۶‏ . لجرير ین عبد الث جلي :يد لیا وحلاوة زضاجها ومرارة فطایها 
ثم قال: يا جريرٌ, ین تزا ن؟ قال في أكنافيٍ بسيشة ".بين سم وأرالو و 
داي شتاؤنا بع وان يمع لام ساتمهاء ولا مب ساره ولا محش 
صَاحِبها. 
فقال 4 ان خير الماء اسب وخير الما القن وخیز المرعى الأراكٌوالسلمُ .لا 
حل کان لجینا وإذا سَقَطَ كان دَريناً". وإذا أکل كان یا ٠١‏ 









قال بعصم : پروی «الشسنم» بالسين غير المُعججمةٍ ونون ؛ معنا ما جار على 
وجه الارضی: وگل شي وعلافقد تسمه . ويقال للشريف :سنيم؛ وه مأخودٌ من 
سنا م البعیر عله وهذا أشبَة بما ذکره عن مائهم ؛ له قال : وماؤنا يمع ؛ أي 
يجري من علو ال :ألا إن خیرالماءالسنم + أي ماکان ظاهرا . ولم ذكر 
جري أن ماءهم بار3 فيقول النبئ :یز الماء انبم والرٌواية الشحيحة أنه 
الشین مُعجمةٌ تنقوطةً . وقوله 1 :«إذا أخل كان لجيناً» معناه إذا أخرج ال 
وهو ورق يخرج بعد الورق الأول في الصيف . وقوله :كان لُجيئا أي في هئداوة 
ورطوبة » يقال لح الشيء يلج لجونا . وکل شي ء خسن في مام فقد لجنته: 


,)۲۸۸ اراش :ما طهر من اللباس (النهاية دج ۲ ص‎ . ١ 
۲۵۷ لم نجده بهذه اللفطة ولكن ورد ریات تدلّ على البركة في الفنم . فراجع : الخير والبركة في الکتاب والسبّة : ص‎ ۲ 
. والأكناف : النواحي‎ ۵۲٩ ص‎ ١ بمشة سم قرية ناء في وا شیر الأهل من بلاد اليمن (ممجم البلدان :ج‎ ۳ 
.۳۹۵ السلم : شجر من المضاء. واحدتها سلمة  بفتح اللام - وورقها القرظ الذي يدبغ به (النهاية نج اص‎ ۴ 
۴۳ ص١ الأراك: شجر معروف له حمل كعناقيد العنب (النهاية :ج‎ .۵ 
.)۱۷۵ الدكداك :الرمل المتلبّد في الأرض ولم برتفع (شرح شافية ابن الحاجب :ج ۴ ص‎ ۶ 
.)۱۹۵۸ الشبم بالتحريك: البرد (لصحاح للجوهري :ج ۵.ص‎ . ۷ 
للجین‎ .۸ 
.)۲۳۵ ج ۴ص‎ 
.)۱۱۵ الدرين : حُطام المرعى إذا تتاثر وسقط على الأرض لالنهاية :ج لاص‎ . ١ 
. ۲۲۵ تاريخ المدينة :ج ۲ ص 0۶۸ الأحاديث الطوال: ص ۱۹ غريب الحديث لابن قتيبة :ج ۱.ص‎ . ١ 





ذلك أن ورق الأراك ولشّم يخبط حتى يسقط ویجت. ثم يدق حى بتلجن. أي يتلرّج ویعیر كالخِطميٌ (النهاية : 








طرفه سخنانی از پیامبر اکرم و و ا ا 
۵ ۱۰۵. چربی گوسفند. مايه زندگی و پشمش دستماية ریسندگی است. 
۶ ۱۰۶ پیامبر خطاب به جرير بن عبدالله بجلی : من تو را از دنیا برحذر 

می‌دارم. از شیرینی شیرش و تلخی جدایی‌اش. 

سپس فرمود: ای جرير؛ منزلگاه شما کجاست؟ گفت:در اطراف بيشه١‏ 
ميان درختان سلم ' و اراک" و دشت و بیابانی هموار. زمستان ماء بهار 

و آب ما جاری و جوشان است. نه نیاز به برکشیدن دارد و نه دور رفتن 

ونه بند ساختن . 

بيامبر فرمود: بدان که بهترین آب آب خنک إيا جاری)" است و 
بهترین مالء گوسفند است و بهترین عل أزاك و سلم است؛ تازه آن مانند 

خمیر [جو] است و قطع‌شده‌اش چون کاه و خوردنش» شیر را می‌افزاید. 

موف دراينجا به شرح پاسخ بيامب راكرم ل رداخته وبا استفاده ازادب وشعر 
عربى و تقل‌ها وگزارش‌های مشابه دیگر» متن را تصحیح نی زکرده و نظر بركزيدة 
خويش را بیان کرده است و چون ما اين نکات را در ترجمهُ متن اصلی 


آورده‌ایم » نیازی به ترجماً مستفل اين شرح نیست . (مترجم) 


۱. بيشه. جایی آباد در يمن است.(معجم البلدان :ج ۱ ص ۵1٩‏ 

۲. درخت کرت که با آن دباغی کند (فرهنگ لاروس : مدخل سلما ٠‏ 

۳. درختی پر شاخ و برگ که از چوب آن مسواک می‌سازند. 

۴ . همان گونه که در متن عربی شرح داده شده است, «سنم» به منای جاری با کلام جرير مناسب‌تر است تا «شبم» به معنای خنک اما 


همه نسخه‌ها شيم دارد. 





قال الشماخ : 
ومام قد وَرَدتٌ لٍوصلٍ أروى عليه الطير كالورَق اللَجَين 
۱۷ ۷ لايَعرِفٌ القضلّ لأهل القضل إلا دوو الضل .۱ 
۸ ۱۰۸.وقال یر المزمنین :ال سول اله :اطع الخَيرَ إلى من هل ومن یش 
من أهله. ان لم تُصِب هه فَأنتَ اهل ۱ 
۰٩ ۱۹‏ من سَقَى مؤمنا ربة ماء على الق ی الرّحيت المخنوم في الجن 
1٠١ ۰‏ وکان ذا خرچ من تب تقول: يسو اي عوذ پا ین نز أو ِل أو 
أظيم أو أطلم. أوأجهل أ نجل علی ۴ 
۱ ۱ طوبى لمن تواضّع في َير منقصةٍ . وأثفق مالأجَمَعَهُ في غير مَعصيةٍ , وخالطً هل 
لفق والّحمةٍ ‏ وأهل القَقرٍ والكسكنة» طلوی لمن ذل في نفسو وضلخت شريرثه, 
وخشنت له وق القضل ین ماله وأمتت آلفَضْلَ ین كلامه. وزیسعته لسن ولم 
ده إلى بدعة .۵ 





. وا OT‏ ف تور كوه يودع 2 5 59 
وفي رواية اخری: ايها الناسٌ! طوبّى لمن شَغَلَهُعيُهُ عن عُيوبٍ الناسٍ . طوبّى لمن 
دواع واخ سق ي 4 E EE‏ رن © 
شنت خلیقته. وت سریرئه» وعزل عن الاس شَر. طوبى لمن تواضع في عير 
TO ELO‏ | بو مود 58 56 
منقصة. وذل من غير مسکنة, وخالط اهل الفقه والرحمة . طوبّى لمن عَمِلٌ بعلمه, مق 
الفَضْلّ من ماله . وأمسك الفَضْلٌ من کلایه. 
١‏ التفسير المنسوب إلى الإمام المسكري ئة : ص ۱۵۰ ونیه ديا عبادلله نما يعرف الفضل أهل الفضل» . 
.عبيون أخبار الرضا :ج ۲ ص ۳۵ح ۷۶ صحيفة الإمام الرضا: ص ۱-۴ح ۵۳. 
۳. الكافي :ج ۲ ص ۲۰۱ح ۵ الأمالي للمفيد: ص ٩‏ ح ۵ لمقع : ص 119: ثواب الأعمال: ص 187؛ سنن الشرمذي بج ۴ ص ۶۳۲ 
ے۲۴۴۹ کلھانحوہ. 
؟. سنن النسائي :ج ۸ ص 1۶۸ المستدرك على الصحيحين :ج ۱ ص ۷۰۰ح ۱۹۰۷ مسند ببن حتبل :ج ۱۰ص ۲۳۲۵ع ۲۶۷٩۱‏ 
ولیس فيه «اظلَم»؛ نثر الدرٌ:ج ١‏ ص ۱۸۵ ولیس فيه «بسم لله . 
۵. تفسير القمي:ج ۲ ص ۷۰ الد :ج ١‏ ص ۱۷۰١‏ كلاهما نحوه. الكافي :ج ۲ ص ۲۳۵ح ۱۸ وليس فيه مقاطع مه. نهج البلاغة : 
الحكمة ۱۲۳ خصائص اه :ص ٩٩‏ وفيهما ذيله من «طوبی لمن ذلّه. 





طرفه سخنانی از پیامبر اکرم 





۱۷ ۷. فضیلت فضیلت‌مندان را جز فضیلت‌مندان نمی‌شناسند. 

۱۸ ۰۸ . امير مؤمنان: بيامبر خدا فرمود: نیکی كن هم به کسی که شايستة آن 
است و هم به کسی که شايستة آن نيست جه اگر او اهلش نباشد تو اهلش 
هستى. 

٠04 8‏ . هر کس جرعه‌ای آب به مؤمنى تشنه کام بنوشاند» خداوند او را از 
شراب سر به مهر بهشتى سيراب سازد. 

٠ ۱۰‏ پیامبر و چون از خانهاش بيرون می‌رفت» مىكفت: به نام خداء 
خدایا به تو پناه می‌برم از اينكه بلغزم یا گمراه شوم يا ستم كنم و يا مورد ستم 
قرار گیرم و نابخردی كنم یا با من نابخردی کنند . 

۱۱ . خوشابه حال کسی که فروتثی نماید بدون آن که از او کاسته شود 
و آنچه رابه حلال اندوخته است انفاق کند و با فهیمان و رحیمان درآمیزد و 
نیز ب نیازمندان و بی‌نوایان. خو شا به تحال کسی که نزد خود خوار و باطنش 
درست است و خويش نیکو زیادی مالش را داده و زیادی كلامش را نگاه 
داشته» در گسترة سئّت مانده و از آن به سوی بدعت درنگذشته است. 

و در نقل دیگری چنین آمده است: ای مردم؛ خوشا به حال کسی که 
عیبهایش, او را از عيوب دیگران روگردان و به خود مشغول داشته است. 
خوشا به حال کسی که خویش نیکو و باطنش درست و آزار و شرارت 
خود رااز مردم باز داشته است. خوشا به حال کسی که بی منقصت فرو تنی 
کند و بی مسکنت. افتادگی نماید و با فقیهان و رحیمان درآمیزد. خوشا به 
حال کسی که علم خويش را به کار بنده و زیادی مالش را بدهد و زیادی 
كلامش را نگاه دارد. 


۲ ۱۱ سِلَةُ ارجم مَنماةٌللعَددِ, متا للمال , مَحَبّةٌ هل مَنسأةٌ فى الأجل ۱۰ 

1١5 ۳‏ . أَطهَرٌ الناس أعراقاً أحسَئُهم أخلاقاً. " 

1١١ ۲۳‏ . لا تظهر الشّماتة بأخيكٌ. فيعافية اله ول ۲ 

۱1۵ ۵ وخطب 4 فقال: أمَابعَُ یه الناش! تقو حمسا ين قبل أن ین بكم: ما نكت 
قوم المهد إل سط اله عر وجل عَلبهم غدژهم .ولا َس قوم الیل والمیزان إلا أحَدَهُم اله 
تعالی پالشنین ونقص يِن ارات .وما مع قوم ال کاة إلا حبس الله عنهم قطر السّماء, وما 
هت الفاجشةٌ في وم الط اله له تبارَك وتعالی علیهم امین . ولا فشا في موم لب إل 
ولي عَليهم راهم ۹ 

۶ ۰ ۱۴ . وفي ژواية أخرى نَمل قال :الوب تشر 2 ۳ : اَي [الني] 
يوجبٌ :ال ٠‏ [التي] يرل الم :اَل ٠‏ [التي] يهك الِصَم: :شرب 4 الخَمرٍ. التي 

خیس الّزق: الى ؛ [الّتي ] يُعجّل القّناء : قطيعةٌ الحم [الني] تحجب الدّعاء: عقو 
این [التي] ب بر العم ترك الصلاق [الي] ورت ال كرك الأمرٍ a‏ 
والّهي عن المُنكر .۶ 

۷ ۱۱۷. عَلِْكُم بالفتي اه ما الط شین زان ولافاوقة إلاشائة ۷ 

4 رف ۳ 01 0 0 ۳ م 5 

۱۸ ۸ وعلبَ فال في طبه : حدم يوم لاعف فيد خير أب ولا تقلع 
.١‏ علل الشرام : : ص ۲۴۷ الزهد للحسين بسن سعيد :ص ۱۳ج لال الأمالي للطوسي :ص ۲۱۶ح ۲۸۰ السحاسن :ج اص ۴۵۲ 

ع ٠١‏ كلها عن الإمام علي لیس فيها «منماة للمدد» و «معبة للاهل», نهج البلاغة : الحكمة ۲۵۲ وفيه صدره 
. عيون الحکم والمواعظ :ص 2۱۱۹ ۲۶٩۱‏ غرر الحكم دح ۳۰۳۲, 
۴. الأمالي للمفيد : :ص ۲۶۹ح ۴ الأمالي الطوسي :ص "الاح ۳۲ الأمالي للصدوق : اص ۲۹۷ح ۲۳۱+ستن الشرمذي دج ۴ ص ۶۶۲ 
اح ۲۵۰۶ وفيهما «برحمه» بدل «بعافیه» . 
شر الد :ج ۱ص ۲۶۲ فيه «الطاعون» بدل «الظالمين» وراجع الستن الکبری:ج ٩ص‏ ۳۸۶ج ۸۵۰ 
اها بقريئة السياق وما ورد في الكافي وعلل الشرائع وسائ المصادر. 


۴ ص ۲۴۷.ج ١ء‏ علل الشرائع: ج ۲.ص ۵۸۲.ح ۲۷ 
. الكافي اج لاص ۱۱۹ح ۶و ص ۶۴۸ح ۱ تحف المقول :ص ۴۷ کلها نحوه ولیس فيها صدره. 
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۲ ۱۲ . پیوند با خویشان مايه فزونی افراد و زیادی اموال و محبّت 
خانواده و به تأخیر افتادن مرگ است. 

۳ ۱۱۳. پاکترین رگه‌های مرد خوشخوترین آنان‌اند. 

۱۴ ۴. بر بلای رسیده به برادرت. اظهار شادمانی مکن که خدا او را 
عافیت دهد و تو رامبتلاکند. 

۵ ۱۱. و پیامبر خطبه خواند و فرمود: اما بعد. ای مردم از ينج چیز 
بپرهیزید پیش از آن که بر شما فرود آیند: مردمی پیمان نشکستند جز آن که 
خدای عرّوجلٌ » دشمن آنان را بر ايشان مسلط کرد و مردمی كم فروشی 
نکردند جز آن که خدای متعال آنان را با خشکسالی و کاهش محصول» 
عذاب کرد و مردمی از پرداخت زکات خودداری نکردند جز آن که خداوند 
باران آسمان را از آنان دریغ داشت و زشتی در ميان مردمی پدیدار نشد جز 
آن که خدای تبارک و تعالى؛ ستمکاران را بر آنان مسلط کرد و ربا در فيان 
مردمی رایج نشد جز آن که بدهای آنان؛ کارها زابه دست گرفتند . 

۶ ۰۱۱۶ و در روایتی دیگر چنین آمده است: گناهانی که نعمت‌ها را 
دگرگون می‌کند» تجاوز و آنچه پشیمانی می‌آورده قتل است و گناهی که 
بدبختی می‌آورد. ظلم و آنچه بندها و پرده‌ها را می‌درد. شرابخواری و 
گناهی که روزی را جلو می‌گیرد» زنا و آنچه نابودی زودرس می‌آورد 
گسستن پیوند با خویشان و حجاب در برابر دعاء سرپیچی از يدر و مادر 
است و گناهی که عمر راکوتاه می‌کند. نمازنخواندن و آنچه خواری به جا 
مىنهد, ترك امر به معروف و نهی از منکر است. 

۷ ۱۱۷ همواره نرمی پيشه كنيد كه با چیزی در نیامیخت جز آن که أن را 
آراست و از چیزی جدا نشد جز آن که زشتش نمود. 

11۸ ۸ و خطبه خواند و در خطبه‌اش فرمود : من شما را از روزگاری 


سس چشم تماشا 


گفاه لله أمر دنیهه ومن أصلّمَ سَرِيرََةُ 








شرب ولا عنصم من الله أحد. من عمل لاخ 
أصلَح الله شبحانه لا ۱ 

۹ ۰۱۱۰ وخطبَط على ناقته القضباءء فحَمد الله تعالی وأشنی غلید. شم قال: كأ 
لح فیها عَلى غر نا وَجَب, وک التوت علی غير نايب .وکا [الذي نری ] ین الأمواتٍ 
تفر عقا قليل إلينا راجعون, تُبَوَوُهُم أجدائهُم. ونأكُلٌ تراهم" فاا 
مُخَلّونَبَعدَهُم, قد سينا کل واعظة. وین کل جائحة ".ن عرف لله خات, ومن 
خاف سَحَت تفشه عن الدّنيا.؟ 

۱۲۳۰ 0 وخَطْبَل بعش لمات ؛ حَيدَ لله وأثنى عَلّي. وقالَ: نها ناش انم 
معام فانتهوا إلى عالوكُم. ان کم نهايدٌ فانتهوا إلى نهابيِكُم. إن المؤين ین 
مخائتينٍ: ین أجل قد عضی لا يدزي ماه نع به وین أجل قد قي لا يدري ما 

۳9 


الله قاض فيه فليأځذ الب ین س لتفیبه: وین دنیاه لاخرته, وین الشّبيبة قبل الکیره 





وین الحياة قبل الوت والّذي تفش محم عنما بعد العو من شستلب, وما عة 
الدّنيا إلا لته والناك 


7 ۳ ِ ۳ 
۱ ۰۱۲ وین كلاه الموججز: لاش كلهم توا کأسنان المشط, والکرء كير بأخيد. 
مه ای و ينوه يذه را كد i o‏ 
ولا خير لك في صُحبَةٍ من لا بری لَك مثل الذي بری تفه .۶ 








. من لا يحضره الفقيه:رج ۴ ص ۳۳۹۶ ۸۵۲۵ رفيه ذيله, نثرالدر :ج ١‏ ص ۲۶۲ فيه صدره إلى «أحد». 

.)181 ص١ الثراث :ما يخلفه الرجل لورئنه (لتهاية :ج‎ ٠ 

التي هلك سار والأموال وتستأصلها. رک مصيبة عظيمة وفنة بير :جائحة (انهاية بج ١ص‏ ۳۰۰ 

: تفسير القمي‎ ٩٩ نش ال اج اص ۱۷۰ زد فيه «الذين نشيّع» بعد «کان». الكافي :ج ۸ص ۱۶۸ح ۰ خصائص الأئقة ل : ص‎ ٠ 

ج ۲ص ۷۰کلاهما عن الإمام علي 42 والثلاثة الأخيرة نحوه وليس فيها ذيله من «من عرف». 

۵ رالازاج ۱ص ۱۵۱ تاريخ اليعقوبي اج ۲ ص 41 وفيهما بزيادة «من دار» بعد ادن الكافي :ج ۲ص ۷۰ح 4. تحف المقول: 
ص ۲۷ كلاهما نحوه. 

۶ ثثرالدراج اص ۵۱ تحف العقول : ص ۲۶۸ عن الإمام الصادق 42 تاريخ اليعقوبي اج ۲ص ۱۰۰ نحوه. من لا يحضره الفقيه : 
ج ۴ ص ۳۷۹ح ۵۷۹۸ رفیه صدره. 











طرفه سخنانی از پیامبر اکرم. 
بر حذر می‌دارم که نه خيرش مهلتی دارد و نه شرش پایانی و هیچ كس در 
برابر خدا نگاهبانی ندارد» هر كس برای آحرت خود بکوشد. خداوند کار 
دنیای او راکفایت کند وهركس باطنش را اصلاح کند, خدای سبحان 
ظاهرش را اصلاح‌نماید. 

٩ ۱۹‏ و حضرت بر عضباء ناقه‌اش» خطبه خواند و يس از حمد و ثنای 
خداى متعال فرمود: گویی حقٌ در آن(-دنیا) بر غير ما واجب گشته و گویی 
مرگ بر غير ما نوشته شده و گویی مردگان مسافرانی‌اند كه به زودی به 
سوی ما باز می‌گردند, پیکرهایشان را به خاک می‌سپاريم و میراٹشان را 
می‌خوریم» گویی ما پس از ایشان, جاویدان هستیم. هر اندرزگویی رااز ياد 
برده و خود را از هر آسیبی ايمن پنداشته‌ايم. 

هر کس خدا را بشناسد بیمناک شود و هر كس بیمناک شود خود را از 
دنیا كنار كشد 

قن كن ٠١‏ . و پیامبر در خطبه‌اش ده سخن كفت :خدا را حمد و مدح کرد و 
گفت: ای مردم» برايتان نشانههايى قرار داده شده است» پس به سوى 
نشانه‌هایتان برويد و برایتان خط پایانی ترسیم شده» پس تا آنجا بروید, 
مؤمن ميان دو ترس است» ميان مهلتی كه سپری شده و نمی‌داند خداوند با 
آن جه می‌کند و مهلتی كه باقی مانده و نمی‌داند که خداوند چه حکمی در 
آن ران ده است. پس بنده بايد از خود و دنيايش برای آخرتش و از 
جوانی‌اش پیش از پیری و از زندگیش پیش از مرگ بهره گیرد. سوگند به 
آن که جان محمّد به دست اوست. پس از مرگ جای عذرخواهی نیست و 
پس از دنيا جز بهشت و دوزخ نیست. 

۱۳ 0۱ و از سخنان مختصر و مفید حضرتش: مردم همه چون دندانه‌های 
شانه‌اند و انسان با برادرش فزونی می‌گیرد و در مصاحبت کسی كه مانند 
آنچه برای خود می‌بیند. برای تو نمی‌بیند » خیری برای تو نیست. 





في قضاء حوائج الاخوان 
۲ ۰۱۲۷۲ ورُوِي (عن) ابن عباس أنه قالَ: قال سول اوكلك: إن الله عزوجل خلن خلقاً 
ِحَوائج الناس یعون إلبهم في خوانجهم, هم الامنون غداً من عذاب الله عرّوجلّ.۱ 


۳ ۱۲۳. وقال: :قال اش وی ان إلبهم في خوانجهم. 
وادخال السرور علهم و آینون یوم القيامة.' 

۱۲ ۴ وعَنٍ الوا عن آبائه. عن أمير المزینین 2# غنالبي 1 قال: من أجرى 
اله تعالى رجا لشسلم علی یج اهر وجل عنه رب انا وال رو .۳ 

۵ ۱۲۵ إلما مل أحدكم وأهله ومالة وععله کج هلان 4 إخوةٍ فقال لأخیه الذي 
هو ماله حین حضرته الوفاةٌ ورل بداالمؤاث: :ما عندل؟ مد تری ما رل بي فقال له أخومٌ 
الذي هو ماله : مالك ندي غنی ولانفع إلا ماامت حا فمُذ یی الآنّ شئت. 
فإذا فاقئك یدب بي إلى ذهب غير مذهبك وسيأخدني غير . 

فالتفت لبیل إلى أصحايد فَقالٌ : هذا الذي هو ماله نيع رون هذا؟ ففالوا: 
9 


نم قال لأخيد الذي هو أهله. وقد په القوثٌ: ما عِندَكَ في تُغمي والدفع عَنّي؟ 

درل بي ما تر قال : ندي أن أُمرّضّك وأقوم عليكٌ ۰ فاذا مت عسلثك شم کم 

نم لك ثم اتبَعنكَ مُشَيّعا إلى حفرتِك. ٠»‏ فأئني علي خيراً ند من سأللي عَنك, 
وأحمِدّكَ في الحايلين. 





تحف العقول :ص 0١‏ نحوه. 

مصادقة الإخوان: ص ۷۰ج ۸ عن أبي الحسن 3 نحوه. 

. الأمالي لطوسي : ص 0۸۶ح ۱۲۱۲؛لفرج بعد الشدة: ج اص ۲۸. 
. الطائل ؛النفع والفائدة (النهابة :ج ۲ص ١۴۶‏ . 
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برآوردن نیازهای مؤمن 

۷۲ ۰۱۲ از ابن عباس روایت شده است که گفت: پیامبر خدا فرمود: خداوند 
عر وجل گروهی را برای نیازهای مردم آفرید تا در نیازهایشان به آنان روی 
آورند. آنان فردای [قیامت] در امان اند. 

۳ ۰۱۲۳ و [ابن عباس] گفت: ييا برل فرمود: خدای تبارک و تعالی؛ بندگانی 
دارد که مردم به كاه نیازشان با آنها آسوده می‌شوند و مردم را شادمان می‌کنند. 
آنان روز قيامت در امان‌اند. 

۴ ۰۱۲۴ و از امام رضالظة از پدرانش از امیرمزمنان از پیامبر: هر كس که 
خداوند متعال گره کار مسلمانی را به دست وی بگشاید» سختی و اندوه دنیا و 
آخرت را از او دور سازد. 

۵ ۰۱۲۵ مثل شما با خانواده و دارایی و عملش مانند مردی است که سه برادر 
دارد» به برادرش که دارایی اوست هنگام وفات و در رسیدن مرگ می‌گوید: جه 
دارى» می‌بینی که جه بر من آمده است؟ پس آن برادز که دارایی اوست می‌گوید: 
من فقط تا زنده‌ای می‌توانم بى نيازت سازم و سودی به تو برسانم و اکنون هر چه 
می‌خواهی از من بردار» پس چون از من جدا شوى؛ مرا در راهمی غير از راه 
دلخواه تو هزينه می‌کنند و غير تو مرا به دست می‌گیرد. بس پیامب رت به یارانش 
روی نمود و گفت: اين كه دارایی اوست» اين را چگونه برادری می‌بینید؟ گفتند: 
برادری که فایده‌ای ندارد. 

سپس به برادرش که خانواد؛ اوست در همان حال دررسیدن مرگ می‌گوید : 
می‌بینی که جه بر من درآمده است. جه سودی برای من داری و چگونه می‌توانی 
مرگ را برانی؟ 

او پاسخ می‌دهد: من می‌توانم از تو پرستاری كنم و در کنار تو باشم و چون 
از دنا رفتى» تو راغسل دهم و کفن و حنوط كنم و به دنبال تو تا قبرت بيايم و در 
پاسخ سؤال کنندگان دربار؛ توء ثنايت گویم و همراه دیگران تو را حمل کنم. 





فقال النبئ لة: : هذا خر الذي هو أهله. فأيُ أخ ترون هذا؟ قالوا: أ غير طائلٍ 


یا رسول الله. 


ثم قال لأخيه الذي هو عَمَلُه: ماذا عِندَكَ في نفعي , والدفع عّي؟فقد تری ما رل بي . 
فقال لَه أونش رَحَشَتَكَ وأذیب َك ول عن في لق . وس لیف هدي. 
نع قال يي هذا أخوة الذي و علخ ترونهذ؟ قالوا: 2 خر أخ يا سول لله, 
قال: فالامء هكذا.١‏ 
۳۶ ۶ ليلم وَديعَة افر في آرضه. واشلماه ناه عَلَيِ؛ كن یل بیلیه 
دیما زعن لم يعمل پليه کب في دیوان ان الخائنين. ؟ 
۱۳۷ ۷ الم أخو الم لا يَظلِمَه ولا سمه > ومن كان في حساجة آخیه كان لله 
وجل في حاجته. ومن فرج عن سیم كربة َرَج له ول عن گرد ين بات وم 
القيامة. ومن ستر شم سره اله تعالى ,۲ 


۱ أسدالفاية: ج لاص ۲۶۸ح ۳۱۴۷ الإصابة: ج ؟ ص ۱۸۶ح ۴٩۳۱‏ تاريخ دمشق: ج ۲۷ ص 02 كلها نحوه 

.۱۷ الدرّة الباهرة :ص‎ . ١ 

۳. صحيح البخاري نج اص ۸۶۲ح ۲۳۱۰ صحیح مسلم :ج ۴ص ۱۹۹۶ ۵۸ سنن أي داود: ج ۲ ص۲۷۲ح ۲۸۹۳ سنن 
اشرمزي: اج ص ۲۴ح ۱۲۲۶ مسند این حنبل :ج اص ۴۰۰ح ۵۶۵۰. 





طرفه سخنانی از پیامبر اکرم اج و مساو موم داوخ سس فقو یی ۶ 

سپس پیامبر 8 گفت: اين آن برادرش است که خانواد؛ اوست. اين را 
چگونه برادری می‌بینید؟ گفتند: برادری بی‌فایده» ای پیامبر خدا. 

سپس به آن برادرش که عمل اوست می‌گوید : تو هم مى بينى که جه بر 
من درآمده است. جه سودی برایم داری و چگونه آن را از من می‌رانی؟ 

پس به او پاسخ می‌دهد: من مونس تنهایی توام و از بين برندۀ اندوهت 
و از سوی تو در قبر [با فرشتگان] گفتگو می‌کنم و همه توانم را برای تو 
می‌گذارم. 

سپس پیامبر ل فرمود :اين آن برادرش است که عمل اوست. اين را 
چگونه برادری می‌بینید؟ گفتند: ای پیامبر خداء او بهترین برادر است. 
پیامبر فرمود: ماجرا همین‌گونه است. 

۱۶ ۶ علم امانت خدا در زمینش و عالمان امانتداران آن هستند. يس 
هر كس به علمش عمل كندء امانتش را ادا کرده است و هر كس به علمش 
عمل نکند, در دیوان الهی در جرگۀ خیانت کاران نوشته شود. 

۱۳ ۷ مسلمان برادر مسلمان است. نه به او ستم می‌کند و نه او را تسلیم 
[دشمن] می‌کند ؛ و هر کس که در پی نیاز برادرش باشد» خداوند عزوجل 
در پی نیاز اوست. و هر كس اندوه و گرهی رااز مسلمانی بگشاید» خداوند 
عر وجل اندوهى از غمهای روز قيامت را از او بردارد» و هر كس [زشتی] 
مسلمانی را بيوشاند. خداوند متعال هم زشتی او را بپوشاند. 


م 


VASE‏ ژر رس اللا 
وون اونا مور اد 
.١ ۱۳۸‏ «يسم اوه شفاء ين کل دم وعَون کل وا .۱ 
۱ ۲ حن الجكمة ی لق؛ فان العکمة کون في ضدر الشنافق فَتَلْجِلْجُ ني 


ضدر و خثی تخرج إلى صواجبانها في صدر الموین .۲ 
۳ 2 بخ والأرصة هر السّجَابٍ, والجكمةٌ ضالةُ المؤمن؛ فَحُذ الجكمة 





ولو بن أهلٍ التفاتي ." 
۳ 0 ما رك ناش شین ین دينهم لاستصلاح دُنياهم لقع اله لهم سا و 
اضر نة. ؟' 


۲ . أَعجَبٌ ما في الانسان قله ول مواد ین الجکمة, وأضداد ین خلانها: إن 
وم ی هن گر وی سس ی و ف کی ار 
سح له الوجاء أَذلّه اطم وإن هاج به اطع هلكه الجرصٌ. وان مه ايأ له 


۱ مستدرك الوسائل:.ج ؟. ص۳۸۸.ج ۴۴۹۵ عن لب اللباب وفيه صدره فق تفسير ارطبي اج ۱ص ۰۱۰۷ 

. نهج البلاغة : الحكمة ۷٩‏ وفيه «كانت» بدل «أتتك», خصائص الأئمّة 8# . ص ۱۱۴ دستور معالم الحكم : ص ١١٠كلها‏ نحوه. 

. خصائص ال : ص 1۴ نهج البلاغة :الحكمة ۸٠‏ وفيه ذبله من «الحكمة ضالة» والحكمة ۲۱ وفيه «الفرصة تمرم السحاب» 
فتط. الكافي :ج ۸ص ۱۶۷ح ۶ عن الامام الصادق 4# ؛سئن الترمذي :ج ۵ ص ۵۱ح ۲۶۸۷ عن رسول ان ك8 رفيهما «الحكمة 
ضاله المؤمن». 


۴ . نهج البلاغة: الحكمة ۱۰۶ خصانص ان 8# : ص ٩۷‏ نثر الدرّ: ج ١‏ ص ۳۱۳ وزاد فيه مإصلاح» بعد دمن» . 





اتنا اموا رل 


۸ 1 بسم الله» شفاى هر درد و یاریگر هر دارو است. 

۹ ۲. حکمت رااز هر کجا که بر تو درآمد بگیر که حکمت در سینۀ 
منافق آن قدر بالا و يايين می‌رود تا بیرون آيد و درون سينة مؤمن در كنار 
ديكر حكمتها جاى كيرد. 

۰ ۳. ترس إماية] نوميدى است و فرصت چون ابر می‌گذرد و حكمت 
كمشده مؤمن استء آن رابكير هر چند از منافقان باشد. 

۹ #: مردم جيزى از دينشان را به خاطر اصلاح دنيايشان رها نكردند 
جز آن که خداوند چیزی زیانبارتر از آن رابر مردم گشود. 

۲ ه. شگفت‌ترین چیزی كه در انسان قرار دار دل اوست. (زیرا) دل 
مایه‌های حکمت و ضدٌ آن را با هم دارد» اگر اميد برایش يديد آيدء طمع آن 
را خوار می‌گرداند و اگر طمع آن را برانگیز حرص به هلا کتش می‌افکند و 
اگر ناامیدی بر آن مسلط شود اندوه آن را می‌کشد و اگر خشم بر آن عارض 
شود غيظش بالا گیرد و اگر رضایت بهره‌اش شود احتیاط را از ياد می‌برد 
و اگر ترس دررسدء احتیاط به خود مشغول و میخکوبش می‌کند و اگر 
1 . عضرت هلى نی لب 99 يست وه سل پیش از مجرث[۰۰ اف سید رمب ودره پا یآ ردر ۲۱ رنضان ال 


چهل هجری در ۶۳ سالگی در کوفه به شهادت رسید و در نجف به خاک سپرده شد. لقب حضرت. «امير المؤمنين» وكنية ايشان «ابو 
الحسن» بود.بسیاری از سخنان حضرت در «نهج البلاغد». «غرر لحکم» ودنهج لسعاده» كرد آمده است. 





الاشف. وإن عرض لَه الَضّبُ اه بالق وإن آسعدهاوضی يا وان له 
الخوف شْفَلَهُ الحَذَرٌُ وإن اسع له الأمنٌ استلبته ال إن أصابتة مُصيبةٌ فَضّحَهُ الجرّعٌ وإن 
فا مالا أطغاء الهنى . وإن عَضتهُ فاقة هبل وإن أجِهدَه الجومٌ تعد يه الضّعتٌُ. وان 
فرط في شک لبط کل تقصير به مض ول إفراط له ید۱ 
أقول: لوأل هذ والألفاظ کیت بمامء لب عل یلوا الياقو ت كان ليل لیم 
درا وجلالَةٍ حَطرِها ء وفيها لمعتب عيرة . 
۳۳ *. وقال عبد اث بن عبّاسٍ : ما تفع يكلام أحدٍبَعد سول اول كانتفاعي بکلام 
هي مر المؤمنين يب أبي طالب 8 وه 
تابن العرء قد سره درك ما م يكن فوته ويسوؤه فوت ما لم يكن درک 
لیکن سروك يما لت ين آخرزلت,ولیکن أسَّك تیم فاتك ينها. وما لت ین دنا فلا 
تکیر به قح وما فاتك ينها قلاتأش عليه جرّعاً. وليكن مك فيما بَعدَ الوت 
۴ ۷ لکل جواِ ی ولل عکیم هوه وَل تفس مَلَةٌ: فاطلبوا (لها) طرانت 
الجكمة." ۱ 
۱۳۵ ۸. الم أسيرة في وثاتي صاحبها. فإذا تلم بها صار أسيراً في وثاقها.؟' 
٩ ۱۳۶‏ فصل الما ما قُضِيَ هلح وأفضَل العقل مَعرفةٌ الانسان 
٠١ ۷‏ وقال عبد لل بن عباس # -وقد شبعآمیر المؤينين عبط , وقول 








۱. خصانص الأنمة 192 : ص ٩۷‏ وفيه «الأسر» بدل «الأمن», الكاني:ج ۸ ص۱٣‏ ع ۴ نهج البلاغة: الحكمة ۱۰۸ الإرشاد:ج ۱ 
ص ۳۰۱.علل الشرائع: ص ۱۰۹ والأريمة الأخيرة نحوه. 
۲ نهج البلاغة :الكتاب ۲١‏ خصائص ان فاص 10. تحف المقول: ص ۲۰۰ نش لژ دج ۱ص ۲۸۱ وقعة صلقّين؛ ص ۱۰۷ 


والثلاثة الأخيرة نحوه. 
۳ هج البلاغة : الحكمة ۱ خصائص الأنئة +92 : ص ۱۱۳ وفيهما ذيله من «لكل نفس». شحف السقول : ص ۳۱۷ وفیه صدره إلى 
«هفوة» وله نحوه. 


۴ . کنزالفواند: ج ۲ ص ۱۴,أعلام الدين :ص ۲۹۲. 
۵. عبون الحکم والمواعظ :ص ۱۱۵ح ۲۵۵۷ غرر الحکم :ح ۳۲۲۰ رفيهما ذيله. 








از سخنان امیرمزمنان على.. 
جلویش باز گذاشته شودء عرّت و غرور آن را فراگیرد و اگر به مصیبتی 
گرفتار آید. بی‌تابی رسوایش سازد و اگر مالی یافت» بی‌نیازی به طغیانش 
افکند و اگر فقر بر او تنگ كيرد در دام بلا گرفتار آيد و اگر گرسنگی بر او 
سخت كيرد ناتوانی زمینگیرش می‌نماید و اگر در خوردن افراط کند, 
سیری او راسنگین می‌کند؛ پس هر کوتاهی به آن زيان می‌رساند و هر زیاده 
روی آن را به تباهی کشاند. 

م ىكويم: اينسخنانجنانا رجمند وبرارزشاستكه اكرباآب طلایرصفحه‌های 
ياقوت نوشته شود بازكم است ود رآن برای عبر تگیرنده؛ عبرت است. 

۳۳ص« #2 عبدالله بن عباس مىكويد: يس از سخن پیامبر خداية از هيج 

كفتهاى مانند اين سخن امیرمژمنان که به من نوشته است» سود نبردم: 

اما بعد. آدمی با دستیابی بر چیزی شاد می‌شود که از دست او رفتنی 
نبود و از دست رفتن چیزی ناخشنود می‌شود که هیچ‌گاه به دست او 
نمی‌آمد . يس شاد باش به آنچه از آخرتت به دست می‌آوردی و اندوهگین 
باش بر چیزی که از آن از دست داده‌ای. شادمانيت رابر آنچه از دنیا به دست 
آورده‌ای فراوان مکن و بر هر جه از آن از دست داده‌ای بی تاب و غمگین 
مباش» اندیشناک يس از مرگ بايد بود. 

۴ ۷ هر اسب راهواری را افتادنی است و هر فرزانهاى را لغزشى و هر 
جانی را ملالتی» پس طرفه‌های حکمت را برایش بجویید. 

۵ ۸. گفته, اسير گوینده است؛ چون آن را بگوید. گوینده اسیرش می‌شود. 

۶ . برترین دارایی آن است که حقّ را بدان ادا کنند و برترین فهم» 
شناخت انسان به خویشتن است. 

۳۷ 1 عبدالله بن عباس -رحمت خدا بر او شنید که اميرمؤمنان على 18 
در خطبه‌اش می‌گوید: «از خدا پروا كنيد كه چون بگویید؛ بشنود و اگر 





في خطبه: اقا له الذي إن قلعم سمع, وان أضعرتُم عم وساورواالشوث الذي إن 
در واه او اا اج ما ا اوه 
هرّبتم آدرککم , وان وَقفتّم اخذ کم وان نسیتموه ذکر کم» -: كانه قرآن رل پن السّماء .۱ 


٠١ ۸‏ . وعَن الحارثٍ الهمداني أنه قالَ: قال ميد المؤمنين 18: حسبك ین كمال العر رکه 

ما یحعَ وین حيائه أن لا يلقّى أحدأً يما یکره ومن عقله خسن رفقه وين أدب عل 
طبه ون خسن لِه ك اذاه وين شخائد 
هلمن بح وین گرب یاه عَلَى تفیه , وین صر قله َکواه, وين عَدله نصا 


من تفه وتركة الف لضب عند ماه . وله الحَقَّ إذا بان له وين أصجه نی عن 





يما لد له من ومن وَرَعِدِ فصو وه 








غك وین حِفظِهِ جوارَه سَترُه لمیوب جیرانه, وت تَوبيحَهُم عند إساءتهم ليه وين رفقه 
رکه المواقفة "على لذن ټين دي من یگ امنب وتف علي وین حُسن صُحبيد 
إسقاطة عن صاحبه موه ذاه وین صَداقیه نره ماه وین صلاجه شِدَةٌ خوفه من ذنبد, 
ومن سکره عر 
پذایه , ومن مَخافته. ذکر الاخرة بقلبه ولسانه, وین سَلامَيه ول نحفطه يوب عرو 
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وو 


بإحسان من أحسَن یه وین تؤاضعه معف ّدرو ومن جكمته معر ند 





وناب بإصلاح تفه من غُيويه. ؟ 

1١ ۹‏ . الدنيا درل ؛ ما كان لَك ينها نك علی صَعفِكَ. وماکان ينها عََلَيكَ لم تَدثَمهُ 
نك ومن انتطع رجاه تا في آيدي الاس استراح بده وشن قَنْعَ بسا رَرَقَهُ اله 
قدت عیناه.۵ 


۰ ۱۳. وقال عبد له بن عباس: سَمعثٌ آمر المومنین 40 قول في طبن : 


. نهج البلاغة : الحكمة ۲۰۳. خصائص الأئمّة متفر :ص ۱۱۵ وفيهما «أقمتم» بدل «وقفتم»‎ .١ 





؟.أعلام الدين : ص ۲٩۲‏ وفيه «یجمل» بدل «یحمد» و «یکبر» بدل دیکره» وص ۱۲۷ نحوه. 
۵ الخصال: ص ۲۵۸ح ۱۳۳ عن الإمام الصادق 4 . تحف المقول : ص ۰ الأمالي للطوسي :ص ۲۲۵ح ۳۹۳ السمحیص : ص ۵۶ 
اح ۱۰۶ والثلاثة الأخيرة عن رسول اله َك نحوء. نهج البلاغة : الكتاب ۷۲ وفیه صدره إلى «بقوتك». 





از سخنان اميرمؤمنان على Nie‏ 





پنهان دارید, بداند و به سوی مرگ بروید که اگر بگریزید به شما می‌رسد و اگر 
بایستید. شما را م ىكيرد و اگر از يادش ببرید» شما را به ياد می‌آورد.» 
يس ابن عباس گفت: گویی قرآن است كه از آسمان نازل شده است. 

.١ ۱۳۸‏ حارث همدانی: اميرمؤمنان گفت: در كمال مرد همین بس كه آنچه وى 
را بدان نستايند» وانهد و در حيايش همین بس که با هیچ كس به كونهاى که 
ناپسند می‌دارد دیدار نکند و در عقلش» نیکویی مدارايش و در ادبش. آگاهی به 
آنچه از آن ناگ زیر است و در وارستگی‌اش عمّت چشم و دلش و در 
حوشخویی‌اش» آزار نرساندنش و در سخاوتش» نیکی كردن به کسی که حقٌ 
دارد و در بزرگواریش» مقدّم داشتن دیگران بر خودش و در صبرش» کمی 
شکوه‌اش و در عدالتش, انصاف دادنش و خشم نگرفتن به كاه مخالفت با وی و 
پذیرش حقٌ به هنكام روشن شدنش وادر خیرخواهیش. بازداشتن تو از عيبت و 
در همسای‌داریش, پوشیدن عیب همسایگانش و سرزنش نكردن آنان به هنكام 
آزارش و در مدارایش, پافشاری نکردن بر گناه در پیشگاه کسی که گنهکار 
دوست ندارد او بر گناهش آگاه شود و در نيكويى مصاحبتش» برداشتن بار و 
آزارش از همراهش و در دوستی‌اش: فراوانی همراهیش و در درستی‌اش؛ بیم 
فراوان از گناهش و در شکرش, شناخت نیکی‌های کسی كه به او نیکی کرده 
است و در فروتنی‌اش» شناخت قدر و منزلت خود و در حکمتش, آگاهی‌اش به 
ذات خود و در بیمش» يادكرد آخرت با دل و زبانش و در سلامتش» کم به خاطر 
سپردن عيوب دیگران و توجهش به زدودن عیبهای خويش است. 

۹ كل دنیا دست به دست می‌چرخد. هر جه سهم تو باشدء با وجود 
ناتوانیات به تو می‌رسد و هر جه به زيان تو باشد با نیرویت» رانده نمی‌شود و 
هركس که امیدش به آنچه در دست مردم است نباشد» جانش آسوده گردد و هر 
که به آنچه خدا روزيش کرده خرسند باشد» چشمانش روشن شود. 

۱۴۰ ۱۳ . عبدالله بن عباس : شنیدم که امیرمزمنان در خطبه اش می‌گوید : ای مردم» 





نها الناس! ِن الأيَامُ صحائف آجالِكُم. قَضَمُنوها أَحسَن أعمالِكُّم :و رينم قصير ما 
ِي من آجالکم دم في طويل ما درون ین آمالِكم . 

نها الناسش! إن أمس أمَلٌ. واليوم عَملٌ وغداً أجل ء » فاعتيروا يمن في الور إلى يوم 
الور ٠‏ من مَوهّت هم الآمال الأعمال . وأقحَمَتّهُم الآجالٌ الأوجال. 


بها الناس! إن رة الحزم الام وقعة التجز لدم ٠‏ فَقَدّروا قبل التَقَخُم. ودبّروا 

قبل لدم قد رف جني تعر العو ون الجر تفرش سَجَرة الم 

۱۳ ۴ قد الرَجُلٍ على در چیه وشَجاعَتهُ على در أيه وضدافثه ۲ على قدر 
مروءټه؛ وه على در غیرته ۲۰ 

۳۲ ۱۵ . ار بالحزم, والحزمٌ بإجالة؟الرأي ٠‏ وال يب يتُحصين اسر .۵ 

۱۳۳ ۶ فَرَضَ ال تعلیالایمانتطهیرآین الرله, والصلاة تنزيهاً من الكبر. والزكاة سب 
للرّْقٍ , والصّیامابتلاء لاخلاص الخلق؛ والحج تقويةٌ 








ية لین ؛ والجهاد عرأللإسلام والأمر 





بالمعروف مصلحة لام والنّهِيّ عَن عَنٍ الشنكر ودعاًلشتهاي, وصِلَة لوجم نما للعدو, 
والقَصاص ختنا لا وإقامة الخدود إعظاماً للقحارم. وتر شرب الضمر تحصيئة 
لعقل , ومٌجانبة لس یال وتر زنی تصحيحاًللتّسبٍ_وقيلٌ : تحصيناً- ویر 
الوا تكثيراً للتّسلٍ. ولهادات استظهاراً على الشجاحدات؛ وتر اپ تسريف 
للصّدنٍ , والسّلامٌ أماناًِنَ المَخَارُ في والإمامّة نظاما للأمةِ . والطاعة تعظيماً للإمامة ۶ 


١‏ نهج البلاغة : الحكمة .18١‏ عيون الحكم والمراعظ :ص۲۰۸ ۲۱۷۴و ۲۰۹ج ۲۲۰۸ فيهما من «ثمرة الحزم» إلى «الندامة» وفيهما 
«لتفريط» بدل «الحجز» و ص ۶۲ح ۱۶۱۵ فيه من ایا إلى إلى «أعمالگم» . 






أداره (القاموس المحيط :ج ۲ ص ۳۵۲). 
۵ نهج البلاغة : الحكمة ۴۸ رفيه «الأسرار» يدل «لس». 
*. نهج البلاغة : الحكمة ۲۵۲. 


از سخنان اميرمؤمنان علی. ean‏ ا 


روزهاء دفتر مهلت شماست. آن را از بهترين كارهايتان پر كنيد؛ اگر مىديديد که 
جه مهلت کمی دارید به آرزوهای دراز خود بی‌رغبت می‌شدید. 

ای مردم» دیروز آرزوست و امروزء كاه عمل و فردا پایان مهلت. پس از 
کسانی که تا روز برخاستن در قبرهاآرمیده‌انده عبرت بگیرید. آنان که آرزوها 
کارهای (بیهوده) را برایشان آراست و پایان مهلت ایشان را به ترسها(ی‌برزخ) 
درآورد. 

ای مردم» نتيجة استواراندیشی و احتیاط» سلامت است و نتيجة ناتوانی 
پشیمانی» بس پیش از سقوط بسنجید و پیش از پشیمان شدن بیندیشید كه 
دست مدارا میو؛ نعمت می‌چیند و دست ناتوانی نهال نقمت می‌نشاند. 

N ۱‏ ارج هر كس به قدر همّتش و شجاعتش به قدر حمیتش و صداقتش به 
قدر مروّتش و عفتش به قدر غیرت اوست. 

۷۲ . پیروزی با استواراندیشی و استواراندیشی با رایزنی و رأى [درست] با 
رازداری به دست می‌آید. 

iF ۳‏ خدا ایمان را برای زدودن شرك واجب کرد و نماز را برای رستن از 
خودبزرگ‌بینی و زکات را برای رسیدن روزی و روزه را برای آزمايش اخلاص 
مردم و حج را برای تقویت دين و جهاد را برای عرّت اسلام و امر به معروف را 
برای اصلاح تودة مردم و نهی از منکر را برای بازداشتن نابخردان و پیوند با 
خویشان را برای افزون شدن انسان و قصاص را برای حفظ خون آدمیان و برپا 
داشتن حدود را برای بزرگ نمودن حرام‌ها و ترک میخوارگی را برای حفظ عقل 
و دوری از دزدی را برای ایجاد خویشتنداری و ترک زنا را برای درست آمدن 
نسب -و گفته شده برای نیالودن نسب -و ترك لواط را برای فراوان شدن نسل 
انسان, و نيز گواهی دادن را واجب نمود تا پشتوانه‌ای عليه انکارها باشد و دروغ 
نگفتن را تا راستگویی محترم گردد و سلام را برای ایمنی از بیم و ترس و امامت 
را برای تنظیم امور امّت و اطاعت را برای بزرگداشت امامت. 


IF‏ ۱۷ . پکترةالصَمتِ کون الهِيبةٌ .وبالتصمة یر الُواصلون أ لك وبالافضال نم 
الأقدارٌ. وبالتّواضع تم امه » وباحتمالي اون یکون التُوْدَدُ. وبالشیرة العادلة تفه 
المُناوى. وپالجلم عنالسفیه یکثر الأنصارٌ عَیٍ.۱ 
۵ ۱ ات ١‏ قأتوها ين قبل شهوتها وإقبالها؛ إن لَب إذا 
اوي 
۳ »لاورس وي اما 
ی 
وإذا آردت آمرین قخالف أقرهما إلى القوى؛ ان أكثر لسع وی .8 
وإذاكانّت لَك إلى الله حاجةٌ فابندی باللا یالب ؛ إن لله تعالى أکرم بن أن 
يُسأل حاجئین فيقضي إحداهُما یمن الأخرى. ۶ 
ومن أحبٌ الاخره قلستشیر ابر :۷ 
ومن أَحَبٌ اليا لبون تفسه عَلَى القصائب ۸ 
ومن ضّنَبعِرضدٍ لدع اليرا.؟ 
ومن أحبٌ الرئاسة فيصر عَلى مَضّضٍ السياسة ٠١‏ 






۱ نهج البلاغة : الحكمة 711, 

.1١1 خصائص الأئئة 8# :ص‎ ,۱٩۳ نهج البلاغة : الحكمة‎ . ١ 

ذه الزيادة اثبتناها من بفيّة المصادر لاقتضاء السياق . 

۴ ۳ :ج ۲ ص ۳۶۲ تحف العقول : ص ۳۶۸ الأمالي للصدوق : ص ۲۸۰ح 487 الإختصاص : ص ۲۲۶ وكلها نحره. 








۷ ند قي المصادر. 
۸. تاريخ مدينة دمشق :ج ٩۱.ص‏ ۲۰۹ عن عبد الرحمن بن أبي بکرة 





.۲۶۲ نهج البلاغة : الحكمة‎ ٩ 
وفيهما: ومن سما إلى الرياسة».‎ 50٠ غرر الحكم:ح ۸۵۳۵ ,عيون الحكم والمواعظ : ص‎ .٠١ 





از سخنان امیرممتان علی.... 





۴ ۰۱۷ سکوت فراوان» هيبت می‌آورد و انصاف. مرتبطان و دوستانت را 
افزون می‌کند و بخشش, ارج و منزلت رابالا می‌برد و با فروتنی» 
نعمت کامل می‌شود و با تحمّل رنج و سختی» دوستی می‌آید و با رفتار 
عادلانه دشمن از پا درآید و با بردباری در برابر نابخرد؛ یاوران عليه 
او فزونی یابند. 

۵ ۰۱۸ دلها را اشتیاق و روی كردن و يشت کردنی است» پس دل را آنگاه 
که مشتاق است و روی آورده به كار كيريد که اگر به ناخواه وادار به کاری 
شود کور گردد. 

۶ ۱. خطاب به برخی از وابستگانش: کار برادرت را به بهترین گونۀ 
ممکن ببين تا آنگاه که دلیلی خلاف آن به تو رسد و به سخنی که از دهان 
کسی بیرون می‌آید, و قابلیت تفسیر خوبی دارد. گمان بد مبر .و چون یکی 
از دو کار را حواستی بکنی؛ آن راکه به هوای نفس نزدیکتر است مکن که 
بیشترین خطا با هواست. 

و چون نیازی به خداوند داشتی؛ با درود بر پیامب رت آغاز كن که 
خداوند متعال بزرگوارتر از آن است که دو حاجت از او خواسته شود یکی 
رابرآرد و دیگری را باز دارد. 

و هركس دوستدار آخرت است. جامهٌ صبر به تن کند. 

و هركس دوستدار زندگی است. خود را برای مصیبت‌ها آماده کند. 

و هركس آبروی خود رامی‌خواهد. ستیزه‌جویی راوانهد. 


و هركس دوستدار رياست است بر رنج تربیت شکیب ورزد. 


ولا تُسأل ععالم يكن ؛ قفي ديد كان لك سُغلُ ١‏ 
ومن الرق الُعاجلة قَبلَ الإمكان. وناب الرصة. والتَشَبْتُ ' نصث الط کم 
أن الهم نصث ارم .۳ 

۷ ۰۲۰ وروي عن جابر بن عبد لله قال : سيعت أميرَ المؤمنين علياً 12 يقول: نکم في 
هل ين ورائه أجل ومعَكُم لب رِضٌ دون العَمَلٍ ؛ فاغتیموا الق وباوروا الأجَلٌ. 
وكَذّبوا ال وتزوّدوا ين العمل . 

هل من خلاص أو ناص" أو وا أو مجاز أو مَعا, ولاز أو تلجا أو تنجی أو لا 
فأنتى تُؤْفَكونٌة *؟! 

۷ ".وروي 9 أمير المزینین 98 رأی زجلا بصلي وقد رف ید بالدعاء حَنَى بان 
قياض یه .وفع وه وحص إبَصرا#اققال: اغضض طَرقك أن تراه واحطّط ی 
ن تناه واخففض صَوتك فهو سح السایین :۷ 

۹ ۲۰ وقال ار" نله : سئل أبو جعفر الحَوَاصٌ الکوفي وكانٌ هذا رجلاً بن 
الصایحین. ويجمعٌ إلى ذلك الق في الهلم بمتشابه ارآ وغوایض ما فيه . وسرائر تعنی 
- عا جاء في له من أحسن عبادة افر في شبیته لَه ل الجكمة عند شید 








ال : كذا قال عرٌوجلٌ: (وَلَمًا بل شدهروآشتوی عَاتَينَهُ حڭئا وَعِلْمًا4' نم قال 





ال و المحيط : ج اص 0388 

۳ نهج البلاغة : الحكمة ۳۶۳ وفيه من «من الخرق» إلى «الفرصة» والحک‌مة: ۲۶۴ وفیه من «لا تسأل» إلى «شغل» والحكمة ۱۴۳ 
وفيه ذبله. 

۴. المناء الملجأ والمفرٌ الصحاح اج ۳ص ۱۰۶۰), 

إذا صرفه عن الشيء وقلبه (النهاية :رج ١‏ ص 0۸). 

۲ وفيه «فرار» بدل «فوات» ولیس فيه «ملجأ أو منجی» . 

۷ لم نجده في المصادر. 

۸. هو جامع كلمات أمير المؤمنين 3 في تهج البلاغة , المتوقى سئة ۴۰۶. 

٠۴: القصص‎ ٩ 








از سخنان اميرمؤمنان علی. VVE ARISES Renato‏ 


و از آنچه نیامده مپرس‌که آنچه رخ داده برای مشغول‌ساختن تو کافی‌است. 

و از نابخردی است عجله نمودن پیش از توانایی و معطل كردن يس از 
به دست آمدن فرصت و درنگ و تأمّل نیمی از پیروزی است همان‌گونه که 
اندوه نیمی از بيرى است. 

۷ ۲. از جابر بن عبدالله روایت شده است که گفت: شنیدم 
امیرمززمنان :4 می‌گوید : شما مهلتی دارید که يشت سرش اجل است و 
آرزویی دارید که از عمل جلو مىكيرد. پس مهلت را غنیمت شمرید و به 
سوی اجل بشتابید و آرزو را دروغ بدانید و باعمل توشه برگیرید. آیا 
رهایی و گریزی یا از دست رفتن و درگذشتنی يا يناه بردن و يناه جستنی يا 
تكيه كاه و نجاتی هست يا نه, پس چگونه به بيراهه می‌روید؟! 

١ ۱۳۸‏ . روایت شده است که اميرمؤمنان دید مردی نماز می‌خواند و چنان 
دستانش را به دعا بلند کرده که سفیدی زیر بغلش بيدا شده و صدايش را 
بلند و چشمانش را خیره کرده است. پس به او فرمود: چشمانت را 
فروبخوابان كه هرگز او رانبینی و دستانت را فرو آور که هرگز به او نرسی 
و صدایت را پایین آر که او شنونده‌ترین شنوندگان است. 

۹ ۲. سید رضی نت می‌گوید : از ابوجعفر خواص کوفی -که مردی 
صالح و دانا به آیات متشابه قرآن و نکات مشکل و معانی نهفتة آن بود -در 
بار حدیث: «هرکس خدا را در جوانی نیک عبادت کند» خداوند حکمت 
رابه روزگار پیری ارزانی‌اش می‌دارد» پرسیدند. 

ابوجعفر پاسخ داد: خدای عر و جلْ(در قرآن) چنین گفته است : «و 
چون به رشد و كمال خويش رسید. به او حکمت و دانش عطا کردیم؟» سپس 


.١‏ كردآورندة نهج البلاغه (م ۴۰۶هق). 





تعالى : «وَکِك تجزٍی آلشضینین» وعدأ حقا. ألاترى أن أمير لمزینین 0 ات في 
عبادة لثم صَغیرً. فلم بت أن صار ناطِقاً حكيماً. فقالٌ صَلَواتُ اله عَلَيه: 






وحم الهامرّءأسَمِعَ حُكمأ قَوعئ. ودعی إلئ رشاو نا .اد 
خالصا وَعَهِلَ صالحاً اسب مذخورًواجتلب محذوراً وَرَمِئ غَرَضأً حور وضا؛ 
كاير وا با خاف دنه اقب ره وج عبر مطية نجازه وی مد وفاته. 
رکب الطريقة را لحجة التيضاء, اختن هل وبادر الاجلٌ.وقطع الأمل ورد 
سن العَمَلٍ ۲ 


ماوقنجا دم 


(ثم) قال أبو جعفر: هل شیع م أو رأيك م لاما وجز .او ترعظاً أبلغ من هذا؟ 
رکیف لا يكو ن كذلك وهو حَطِيبُ فرب ولقمائها!ا 
۰ ۲۳. لا يستقيم قضاء الحوائج إلا ثلاث بَاستضغارها لِتَظُم. واستکتایها لمش 
۱ ۴. وفي رواية أخرى: لاتم التعروفٌ الا بقلاث: پتعجیله, وتصغیرو, وتستيرٍو, فإذا 
عله هه وإذا صفرَهعَطته وإذا ست رکه تمه ؟ 
1۵۲ ۵ ریم یسیو ضرم نها باط اي كانت لذلك هل تجح ینم 
إلا ره ولا يخا إلا ذنبةُ. ولا سحي أحد إذا ثل معا لا یملع أن بقول: لا ,ولد 
َستحیین أحد إذا لم بعلم الشيء أن یلع و علیکم) بالبر تِن بر بسن الایمان 





. بعجزة هاٍ: أي بسیپ منه وأصل الحجزة : موضع شد الإزار, فاستعارة للاعتصام والانتجاء والتمسّك بالشّيء والتملّق به (الهاية دج ۱ 
ص ۳۳۱): 

۲. خصانس الأئئة لل ص ١١١اذيج‏ البلاغة لطیة ۱۷۶ تحف العقول :ص 11 کتزافواند :ج ۱ص ۳۴۹ وكلها نجوه 

. نیج البلاغة : الحكمة ۱۰۱ وفيه «لتظهر» بدل «لنتشر», خصانس انم : ص ۹۶ نثر الدج ۱ص ۲۱۲ وفيهما الننسية 
بدل «لتنشر» . 

۴ خصائص الأنئة ةا : ص ۰ الكافي دج ۴ص ۰ من لا يحضره الفقیه:ج ۲ ص 9۷ج ۱ الخصال: ص ۱۳۳ ۱۴۲: 

الأمالي للطوسي :ص ۰ ۱۰۲۸ والأربعة الأخيرة عن الامام لصادق 42 نحوه. 
۵ أثبتناه من «ب». 


ع 





از سخنان امير مؤمنان علی. ea‏ ی ی 9 


خدای متعال گفت: و نيكوكاران را چنین پاداش می‌دهیم» اين وعده‌ای 
حقٌ(و عمومی) است. مگر نمی‌بینید که امیرمزمنان 18 به کودکی در عبادت 
خداوند كوشيد و طولی نکشید که سخنوری حکیم كشت و چنین گفت: 
خدا بیامرزد کسی را که حکمتی شنید و حوب فهمید و به هدایت خوانده 
شد و نزدیک كشت و دنبال راهنمایی را كرفت و رهایی یافت. عمل نیک و 
خالص خويش را پیش فرستاد و توشه اندوخت و از محذورها دوری گزید به 
هدف زد و به باداش رسید. بر هوس خود چیره كشت و آرزوی خويش دروغ 
انگاشت. خدا را ناظر ديد و از گناه ترسید صبر را مرکب نجات خويش ساخحت و 
تقوا را ساز و برگ روز وفات. 
به راه روشن درآمد و طریق حقّ و راستی را پیش گرفت. فرصت را مفتنم 
شمرد و بر اجل پیشی جست. دل از آرزو برید و از کار نیک توشه برگرفت. 
سپس ابوجعف ركفت : آيا سخنی مختصر و مفيدتر يا اندرزى رساتر از اين 
شنیده یا دیده‌اید؟ و چگونه چنین نباش دکه از سخنور قريش ولقمان آن است. 

۰ ۲۳ . برآوردن حاجتها جز با سه چیز درست نشود: کوچک شمردن آنها تا 
بزرگ‌آید وپوشیده‌داشتن‌آنها تا كسترش يابد و زود برآوردن آنها تا گوارا شود. 

۵۱ ۲. و در روایت دیگری آمده است: نیکی كردن جز با سه چیز به كمال 
نرسد: زود انجام دادن و کوچک شمردن و پوشیده داشتن که چون زود انجام 
دهی. گوارایش کرده‌ای و چون کوچکش بشماری» بزرگش داشته‌ای و چون 
پوشیده‌اش بداری» تمامش کرده‌ای. 

۲ . من شما را به ينج چیز سفارش می‌کنم که سزاست برای دسترسی به 
آنها رنج سفر را بر خود هموار کنید. هيج يك از شما جز به پروردگار خود اميد 
نبندد و جز از گناه خود نترسد و چون چیزی از او پرسیدند و نمىدانست» 
از گفتن نمی‌دانم شرم نورزد و اگر چیزی را نمی‌دانست از فراگیری آن 


كال رأسٍ ین الجَسَدٍ. ولاخیر في جسَدٍ لا رش مُعَهُ ولا في یمان لا بر مق ١‏ 
۳ ۶. من حاسّب نفسَه ربح ومن غَمَلَ عنها خیر, ومن خاف أمِنَ؛ ومن اعتبر أَیسَّ, 
ومن بر هم ومن فَهْمعَلِم. وصدیق الجاهل في .۲ 
قال الرضی نت :لول مين في هذه الق ر المذكو رة إلا الله الأخيرةً »أف بها 
معا ای وجكمة بالِغة » ولاعَجَبَ أن تفیض الحكمةٌ م ن ينبوعها وأزهر البلافةٌ 
في زییعها . 
۴ ۷. جع الحجاج بي بوشق أهلّ لیلم وم ن القضاء ولد قال أحَدُهم: 
سععث مر المؤمنين لیب أبي طالِ 88 يقول: 
يابن آدم, تن وشع لَك الطَّرِيق, مد علیك القضيق . 
وقال آخر: سَمِعبّهب8ة یقول: |ذاکانت الط عَلَى الخاطئ تما کال القصاص 


فى القضيّة ظلماً. 
وقال آخر: سمعته 1 يقول: ماکان ین یر او وپولیه. وم كان من شر فبعلم ال 
لايأمره. 


ال الحجناج کل هذا ين قَولٍ أبي ثُراب؟ قد اغترفوها ين ین صانیة ۳ 
۵۵ ۲. باب دم لا تحمل هَمٌ بويك الذي لم یأتك عَلى بو الذي ان فيه. فان يكن 
قي من جلف یأت الله فيه پرزق.۲ 
۶ 5 . قال لوله: إن اله عرّوجل جعلْ مَحَاسِنَ الأخلای رُصلهٌ بين وبين عبادو, 


الحكمة 41. خصائص الا : ص ٩۴‏ تحف العقول: ص ۲۱۸ نثر الدرٌ: ج ۱ ص 18١‏ وفيهما صدره إلى «يتعلّمد» 








| ھج‎ .١ 
وکلاهما حوه,‎ 

۲. خصائص ال : ص ۱۱۸ تهج لبلاغة : الحكمة ۲۰۸ ولیس فيه ذیله, تحف المقول : ص ۴۸۹ عن الإمام المسكري لل 
وفیه ذیله. 


۳ کنزالفوائد :ج ۱ ص ۱۷۰ وراجغ :التوحيد : ص ۱۳۸۶بحارالئوار:ج ۵ ص ۰۱۰۸ 
۲ لاص 0 ص ۱۱۵.نهج البلاغة :الحكمة ۲۶۷ نحوه:مروج الذهب :ج ۴ ص ۲۶۴ نحوه وراجع الإرشاد:ج اص ۰۲۳۴ 
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خجالت نكشد و همواره صبور باشيد كه صبر برای ايمان مانند سر برای پیکر 
است و نه پیکر بی سر فايده دارد و نه ايمان بی صبر. 

۳ 78 . هركس از نفس خويش حساب کشید» سود برد و هركس از آن غفلت 
نمود. زيان ديد و هركس بيمناك شد ايمن كشت و هركس عبرت كرفت» بديد 
و هركس دید فهميد و هركس فهميد؛ دانست و دوست انسان نابخرد» در رنج و 
زحمت است. 

سيد رضی أ لٹ می‌گوید :اگر در این عبارت » فقط همین جمل ‏ آخر بود مرااز 
ورهای درخشان و حکمت‌های رساکفایت می‌کرد و شگفت نیس تکه حکمت 
از چشمه‌اش جاری شود و بلاغت در بوستانش بروید. 

۴ ۲۷. حجاج بن يوسف دانشمندان را گرد آورد و از آنان دربار؛ قضا و قدر 
پرسید» پس یکی از آنان گفت: شنیدم امیرمزمنان على بن ابیطالب می‌گوید: 
ای آدمی‌زاده, آن که راہ را برای تو باز نهاده است» بر تو تنگ نگیرد. 

و دیگری كفت: شنيدم که علی 48 می‌گوید: اگر خطا بر خطاکار واجب و 
حتمی باشد. حکم به قصاص او ظلم است. 

و دیگری گفت: شنیدم که می‌فرماید: هرجه خير باشد به فرمان و معلوم 
خداست و هرجه شر باشد معلوم خداست. اما به فرمان او نیست. 

حجّاج گفت: آیا همه اینها گفتة ابو تراب است؟! بی‌گمان همه از یک 
آبشخور زلال برگرفته شده‌اند. 

۵ ۲۸. ای آدمیزاده. غم روزی را که نيامده بر امروز میفزای که اگر آن روز از 
عمر تو باشد. خدا روزیت را می‌رساند. 

۶ ۲. خطاب به فرزندش: خحدای عرّ و جل, اخلاق نیکو را رشتة ميان خود و 
بندگانش قرار داده است. پس لازم است هریک از شما به خلق و خویی چنگ 


۱ گردآورند: نهج البلاغه (م ۴۰۶ ق). 





A‏ ... چشم تماشا 
1 ب" أحدیکم أن يد ك بلق ممّصِل بلله تعالی .۲ 


۷ .قال 49 :الناس عالم, ملم وانشد 











کم ین بھی قد یروق راو مج في النادي إذاما تكلا 
قيا هذا المرء ماهُوَيُحين ٠‏ فکُن عاماً ان شئت أو متلا" 

۸ ۳۱. وقال 4 بُعَرّي قوما: عَلَيكُم بالصّبرِ قان بح الحازِمٌ. وإليه برع الجازِعٌ. ؟' 

۹ ۲. وقال 1# وقد روي عَلَمدِ إزارٌ مُرقوعٌ. فقيل لَهُ في ذلك . فقال: يَحْسَمُ لَهُ الب , 

ودل لَه الس ويقتدي بد الموؤيئونَ عدي ,۵ 

۶۰ ۲۳. أفضلٌ رداء بُرتدی بهالجلم فإ نم کن حَليما نحلم 1 
أوشّكٌ أن کون ينهم . * 

۱ ۳۴. الاس عاملان: عامل في الدنیا نا قشع نيا عن اجر 
خلت ال ويام على نفسد. قَيُني عر في مق غیرو خر یل في الأنيا ما یه 
جاء؛ الذي لَه ين الذنيا َير ععل, فأصبح ملكا عند لله ايسأ الله شین قيمع" 

۷ ه5. اتقو رار النّساءِ وكونوا ِن خِيارِهِنٌ على حَذَرِ. ولا تُطيعوسُنٌ في المعروف 
یبن يا 






۱. رفي «أه:فیجب . 

۲ نثرالدر :ج ۱ص ۲۰۴ نحوه. 

۳ غررالحکم :ح ۳۹۰۵وفیه صدره. 

۴ . خصائص الأئمّة تلا : ص ۱۱۱ نثر الدرٌ: ج ۱ ص ۲۷۶ وفيه «يؤول» بدل «يرجع». جاویدان خرد (الحكمة الخالدة) : ص ۱۱۷ ونیه 
«يعردة بدل «برجم . 

نهج البلاغة : الحكمة ۱۰۳. خصائص الأئئة لل :ص ۹۶. 

خصائص الألقة لا : ص 1١١8‏ نهج البلاغة : الحكمة ۲۰۷ وليس فيه صدره إلى «الحلم» . 

خصائص الأنقة 8# : ص 418. نهج البلاغة : الحكمة ۲۶۹ نحوه. 

. نهج البلاغة : الخطبة ۸۰. خصائص الأئئة## :ص ٠٠١‏ الكافي : ج ۵ ص ۵۱۷ح ۵ و۷ تحف العقول : ص ۳۶۸ كلاهما عن لاسام 
الصادق 43 الأمالي للصدوق : ص 2۳۸۰ ۲۸۳ والثلاثة الأخيرة نحوه. 
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زند که متصل به خدای متعال باشد. 
۱۵۷ ۰ مردم» دانشمند و دانشجو هستند؛ و سپس امام اين دو بيت را سرود: 
بسى صاحب دیوان بلند و برافراشته 

که چون در جمع سخن گوید. بیهوده كويد 
بهای اين انسان. چیزی است که نیک می‌داند 

پس یا دانش‌مند باش و يا دانشجو 
۸ ". و در تعزيت مردمى فرمود: صبور باشيد که استوارانديش ره شکیب 
كيرد و بی‌تاب هم (سرانجام) بدان باز آید. 
۹ ۳۲. على 48 را با جامه‌ای وصله زده دیدند» سبب پرسیدند. فرمود: دل بدان 
خشوع يابد و نفس بدان خوار گردد و مزمنان پس از من از آن سرمشق گيرند. 
۱۶۰ ۳ بهترین بالاپوش انسان بردباری است؛ يس اگر بردبار هم نیستی خود را 
بردبار نشان بده كه کمتر کسی است که خود را به مردمی شبیه نسازد جز آن که از 
آنان شود. 
۱ ۳۳. مردم دو دسته‌اند: آن كه برای دنیا کار کرد و دنیا او را از آخرتش 
بازداشت و بر بازماندگانش از فقر ترسید و خود را از دنیا ايمن دید. پس زندگی 
خود را برای سود دیگران تباه کرد؛ و آن که در دنیا برای يس از دنیا کار کرد. پس 
بی آن که کار کند. بهره‌اش از دنیا به سوی او بيايد و نزد خدا آبرومند شود و 
هرجه از خدا بخواهد به او عطا کند. 
۲ ۳۵. از زنان بد ببرهيزيد و خود را از خوبان آنها بپایید و در کار نیک نیز از 
آنان فرمان مبرید تا در [فرمان به] کار زشت طمع نورزند. 


۱۴۳ ۶. وقال ۹ في صفة الإسلام: لب الإسلام نسبةٌ لم يَنشبها أحَدٌ قبلي فقال: 
الاسلامٌ هُوَ التّسليمُ, والتّسليمُ هُوَ لیقین, والیقین هو التصديق , والتّصديق هُو الاقراژ, 
والإقرارٌ ملد والأداء ملع وقد يَكونٌالرَجْلْ ما ولا يكونٌ مؤيناً ولا کون 
موی ی یکون مُسلماً. والإيمان تا سا وق پالقلس , وعَمَلُ پلجوارج . 

۱۶۴ ۷. عبت لبخیل! استعَجل لت لذي ينه قرب فاته الفتى الذي لاه لَب 
یمیش في الدنيا عيش لاحاب في الآخرةٍ جساب الأغنياء. 

وَعَحبِتُ متك الذي كان بلأسی له َو غَداً جيقةًا 
وَعَجِبِتٌ لمع نَسِيَ اقوت وَهُوَ توق من یمتا 
وعجبث لمن نکر شا الأخرئ وَهُوَ يَرئ شا الأولئ. 
وَعَجبت لعایر دار لناي, وَتاركِ داز البقاء .۲ 
۶۵ ۲۰. وقال 3 لسلمان الفارسي -رحمة الله علیه-:ِنْ انا لالح نها 
ال سشها. فأعرض عَم عبت ينها؛ فن التر العا كلما صاز فيها إلى شرو أشحَصَة 
إلى مکروو, ودّع عَنكَ هُمومها إن ینت پفراقها ,۳ 
۶ ۳. الصّحّةُ بضاعة . والتَّواني إضاعة , والوفاء راح 
لام ۲۰. العفو عن امقر لاعَنِ المُصر .8 
.١‏ خصالس تن دس ٠٠١‏ نيج لبلاغة : الحكمة 1۵ تسیر اي :ج اس 11 الكافي :ج اص ۲۵ع ١ء‏ لسعاسن :ج ١‏ 
ص ۲۴۹ح ۷۳۲ کلاهما نوه وفي الأربعة الأخيرة صدره إلى «الممل» . 

۲ . نهج البلاغة : الحكمة ۱۲۶ خصائص الأئئة 8# :ص ۰۱۰۰ 

۴. خصالص ات ۱۰۱ وزاد فيه فة ما يصحبك سنهاه بعد ويعجيك منهاء. نهج للغة: الكتاب ۶۸ الإرشاد يج ۱ 
ص ۲۳۲: دستور معالم الحكم : ص ۳۷واثلائة الأخيرة نحوه. 


۴ ٿر در دج ۴ ص ۱۸۶ عن بعض الأئمّة لل وفيه «الإنصاف» بدل «الوفاء» . 
۵. الدرة الباهرة دص 2,۱۸ ۱۱۸ شرح نهج البلاغة :ج ۲۰ ص ۳۳۰ح ۷۸۳عن الإمام علي لا . 
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۳ ۲۶. اسلام را چنان وصف كنم كه کسی بيش از من نكرده است. اسلام كردن 
نهادن است و كردن نهادن» يقين داشتن و يقين داشتن, راست انگاشتن و راست 
انگاشتن» بر خود لازم ساختن و بر خود لازم ساختن » انجام دادن و انجام دادن 
به کار [نیک] پرداختن» و می‌شود که مردى مسلمان باشد ولى مؤمن نباشد ولى تا 
مسلمان نباشد» مؤمن نمی‌شود و ایمان» اقرار با زبان و اعتقاد با دل 
و جان و عمل با اعضا و ارکان (بدن) است. 

۴ ۳۷. در شگفتم از بخیل که به سوی فقری شتافته كه از آن مىكريخت و 
توانگریی را از دست می‌دهد که می‌طلبید. پس در دنیا چون ناداران بريد و در 
آخرت مانند توانگران حساب يس دهد: 

و در شگفتم از متكبّر که دیروز نطفه بود و فردا مردار است. 

و در شگفتم از کسی که در خدا شک می‌کند و آفریده‌های خدا را می‌بیند. 
و در شگفتم از کسی که مرگ را از یاد برده و مردگان را می‌بیند. 

و در شگفتم از آن که زندگانی آخرت را نمی‌پذیرد و زندگی بيشين را 


می‌بیند, 
و در شگفتم از کسی که خانة ناپایدار را آباد می‌کند و سرای جاودان را رها 
می‌سازد. 


۵ ۳۸. خطاب به سلمان فارسىئيك: دنیا همچون مار است؛ سودن 
[وبوس ت]آن نرم و سمش کشنده است» يس در آن از هرجه که تو را خوش آمد 
دوری كن که هر كاه انسان خردمند در آن به سوی خوشی رود؛ به سوی 
ناخوشی روانه‌اش می‌کند و اگر يقين به جداييش داری » اندیشناکش مباش. 

۱۶۶ 4. تندرستی سرمایه است و سستی» تباه كردن و وفانمودن, ماية آسایش. 


۷ ۴۰. عفو گنهکاری را سزاست که اقرار دارد, نه آن که اصرار دارد. 





۸ ۳. وقالوا: لا فض سول ام اجتمع آسیر السوینین 48 وعَة الماش غلك 
وتوالبهما في عض دور الالصار لاجالة الرأي. فَبَدَرَهُما أبو فيان والزسیر, وعَرَضا 
تفوتهما عَلّيهما, ودلا من ثفوسهما المُساعَدةٌ والمُعاضَدة هم . 

سین بكّما. ولا لته نرك رأیکماء لن 

لالیماس الحَقٌ, مهلا تُراجع الفكر ؛ فان كن نا من الاثم مَخرج يَصِرَ ينا ويهم الم ریز 

لجندپ. تمد كم إلى المجدٍ لاتتبضها أو نبل التدى . وان تکن الأخرى فَلالِِلّةٍ في العدّد. 


0 





ال اعباس : قد سَمِعنا مَقالتَكُما ؛ فلا 





ولا وهن في الايدي, وله ولا ان الإسلام ید لفك لد کدکت جنادل صخر يُسمَمُ 
اصطلكائها ين محل الیل 

قال: فَحَلَ أميرُ المؤمنين 3 جوت وجا علی ژکبئیه -وکذا کان يَفعلٌ إذا کل 
قال :الجلم زین والتّقوى دين » والحجه محتهع. والطریق الصّراط . 

نها لماش -رحمکم شا متلاطمات آمواج الف 
E ۲‏ ل 3 ١‏ ۲ 
عن سبل انار وحطوا تیجان المفاخرة. فلج من تهض پجناح. و استسلم فأراح» ما 
آچن نم بقع بها آكلها. وئجشي ارو في عبر وتا كالزارع في عبر رضم . 





بخمازيم سفن الْجاقه وعر جوا 


والله و أقول لتداخلّت أضلاعٌ کال أسنان دوّارةٍ الرّحئ. وان سکت قولوا: 
َع اب أبي طالب ین التوت. هيهات بعد التي اي .وا َلآ يالموتٍ بسن 
لعل بقدي د كني اندجت على تکنون لم و بحت بد لاضطريعٌ اضطرا 
الارشیة في الط التعيدة. 1 


. ٠۴١ اه التهمة (النهاية :ج ۲ص‎ .١ 

الا :ج ۱ص ۲۹۸ نحوه. 

۳ الأرشمة:الجبال تاج لمروس بج اص ۳۲۵). 
۴ . طوي :اي بثر السان العرب:ج ۱۵ص ۰61٩‏ 
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۸ ۰۴۱ پیامبر خدا قبض روح شد. امير مؤمنان و عمويش عبّاس و دوستداران 
آن دوء در خانه‌های انصار گرد آمدند تا هم‌اندیشی کنند. ابو سفیان و زبير» پیشی 
جست ویاری‌خود را بر آندو عرضه کرده وبرای‌یاری‌آن‌دو از جان مايه گذاشتند. 

عبّاس گفت: ما گفتة شما را شنيديم. نه یاریخواهی‌مان از شما از روی کمی 
عدد [یاران] است و نه وا نهادن نظرتان به خاطر بد گمانی» بلکه پیجوی حقیم. 
پس مهلت دهید تا نيك بينديشيم. ما اگر راهی را درست و روا بیابیم» کار را به آن 
جا كشيم که غوغایی چون همهمۀ ملخان به راه اندازیم و دستان خود را به سوی 
مجد و شکوه برکشیم و تا آن را به جنك نیاوریم» نبسته و باز نگردیم» و اگر این 
راه را انتخاب نكرديم, از سر کمی تعداد و بی دست و پا بودن نیست ؛ چرا که به 
خدا سوگند, اگر اسلا زمام ترور را نبسته بود صخره‌های بزرگ را چنان مخرد 
می‌کردم که صدایشان از دوردست‌ترین جای‌ها نيز به گوش رسد. 

امير مژمنان. دستاری را که به گرد پاهایش بسته بود» گشود و بر زانوان خود 
نشسنت -و او هر كاه می‌خواست سخن بگوید, چنین می‌کرد -و گفت: «بردباری 
زينت است و پروا دین. حجت. محمَدعل است و زاه همان صراط [مستقیم]. ای 
مردم! خدایتان بیامرزد! امواج پر تلاطم فتنه را با سينة کشتی‌های رستگاری 
بشکافید و از دشمنی و نفرت» دوری گزینید و تاج فخر از سر بر گیرید. 
کسی رستگارشد که يا با پر وبال‌برخحاست. يا تسلیم شد وخود را آسوده گذاشت. 

اين (پيشنهاد خلافت)» آبی گندیده و لقمه‌ای گلوگیر است. هر که ميوه را 
ارسیده جيئّد. همچون کسی است که در زمين دیگری بذر بپاشد. به خدا 
سوگند اگر سخن بگویم. دنده‌هایی چون دندانه‌های جرخ آسیاب درگیر شوند 
و اگر خاموش بنشینم می‌گویند فرزند ابو طالب» از مرگ می ترسد. هرگزا آن هم 
پس از این همه سوابق درخشان فداکاری و جانبازی! به خدا سوگند. أنس على با 
مرگ بیشتر از آنس کودک با پستان مادرش است. من در دانشی فرو شده‌ام از 
شما پنهان كه اگر آشکارش سازم؛ چون طناب آويخته در چاه ژرف» بر خود 


بلرزيد». سپس برخحاست . 


م نهض 18 فقال آبو سفيان: َء ما فارقنا ابن أبي طالب ؟! 
قُلتُ: قد عَرَفَ آمر الصّحيفة . ومر المُنافقين في يوم العقّبة.١‏ 
۱۶۹ ۲. ومن كلام لَه لكيل بن زياد اللَحَعيّ غك عن الكلبي , عن أبي صالح . عَن كُمَيلٍ 
بن زياد قال: أخذ ريدي مير المؤينين أخرجني إلى اجان فا أصحر نفس العداء” 
نم قال: يا كُمَيلُ بن زان هذه لوب أُوعِيَةُ.فَخَيرٌها أوعاها. فَاحفّظ عَنّي ما أقول لَك : 
الناسٌ تلا :عم اني : وشتعلم علی سيل نّجاءً. مج ّعاع؟. أتباع كل ناعتي میلون 
مع کل ريج .لم بستضینوا نو الهلم. وم يلجؤوا إلى ركن وش . 
يا كُميلٌ بن زياد, العلم خبر ین المال,العلم يُحوْسّك وآنت حرش المال؛ والمال 
تَضه الق ولعلم يركو عَلَى الانفای: 
يا كميل بن زياد, مَعرفةٌ الیلم دين يدان بد (ید) يتكسبٌ الإنسان الطاعة في باه . 
وجَميلٌ الأحدوثة يعد وفاته. الم حاكم: اما تحکوغ عَلَيه. 
یاکمیل بن زياد, هلت خن الأموال وهم أحياءً. والعُلَماء باقون ما ِي له أعياتهُم 
مفقودة. وأمثالّهُم في لوب موجودة إن (ها) هنا لولماًجماً - وأشار بيده إلى درو - لو 
أصبت لَه عله بلى أصَبتُ نار مأمونٍ عَلِ. مُستعولاً این للدنيا. وشتظه رم 
الل علد عبادة ویخجچه عَلى أوليائه ‏ أو مُنقاداً لحَمَلةٍ الى لا بصيرة لد في أحنائه .ينقد 
اش في قلبه لو عارض من شُبهة, ألا لاذا ولا ذاك, أو منهوماً بل شيش القياد 
للشّهوةء أو مُغرَما بالجمع والادخال, ليسا ین رُعاة الدين في شيء, أقرَبُ شيء شَبَها هما 
.١‏ نيج اد : الخطية 0 ولیس فيه ذيله من «ثمٌ نهض». نر الدر :ج ۱ص ۳۹۸ وليس فيد ذيله من «قلت» وكلاهما نحره. 


١ 
۵ ص‎ ٠۴ الجتان؛الصحراء اسان لمرب اج‎ ۲ 

۳ ده :نفس ممدود . وقيل : هو النفس بتوجع السان العرب :ج ۲ص 186 . 
۴ 

۵ 














. أي غوغاؤهم وشقاطهم وأخلاطهم (النهاية :ج ۲ ص 1۳۵). 
. في أحنائه :أي في جوانبه !أي ليس له غور وتعئق (مجمع البحرين دج ١ص .)۵٩۱‏ 
۶ . سس النياد :أي سهل الاتقياد من غير توقّف (مجمع البحرين :ج ۲ص ۵۵۸). 








از سخنان امیرمزمنان على ARA esase‏ یر ی ا 

ابو سفیان گفت: پسر ابو طالب برای جه از ما جدا شد؟ عباس گفت : چون 
ماجرای صحیفه ١‏ و کار منفقان را در كردنة راه تبوک" می داند. 

۱۶۹ ۲. در سخنی به کمیل بن زياد نخعی که ابوصالح آن را از کمیل چنین نقل 


كرده است : امیرمؤمنان» على بن ابی طالب دست مرا كرفت و به 
هنگامی که به صحرا رسید» آهی سوزناک كشيد و گفت: دلها بسان ظرف‌هایند. 





بهترين آن‌ها جایگیرترین آن هاست. آنچه به تو می‌گویم از من به ياد دار: 

مردم سه گروه‌اند: دانشمند ربّانى؛ و دانشجويى در راه رستگاری؛ و بی سر 
و ياهايى كه دنباله‌رو هر بانگی باشند و با هر بادى بچرعند. اینان پرتوی از 
روشنی دانش برنگرفته و به پایه‌ای استوار پناه نبرده‌اند. 

ای کمیل! دانش بهتر از مال است. دانش تو را پاسبانی می‌کند و حال آنکه تو 
مال را پاس می‌دهی. مال با دهش کاهش» و دانش با بخشش افزايش می‌يابد, 

ای کمیل بن زیادا شناخت دانش» آیینی اسب که [خدا] بدان عبادت می‌شود 
و آدمی به وسيلة آن در زندگی طاعت و پس از مرگش نام نیک را به دست 
می‌آورد و دانش. فرمانده است و مال؛ فرمان‌بر. 

ای کمیل! مال اندوزان اگر جه (به ظاهر) زنده‌اند. در حقيقت مرده‌اند و حال 
آنکه تا روزگار بپاید. دانشمندان باقی‌اند. پیکرهایشان از ميان می‌رود» ولی نمود 
و نشانه‌هایشان در دلها وجود دارد. هان! اینجا-و حضرت به سین خود اشاره 
کرد دانشی انبوه است. ای کاش! حاملانی برای أن می‌یافتم. اری کسی را یافتم 
که تیزهوش بود ولی در خور اعتماد نبود. دين را ابزار دنیا کرده بود و با 
نعمتهای خداوند بر بندگانش و با حجتهای او بر اوليايش برتری می‌جست و يا 
آنکه پیرو حقّ بود ولی از باریک بینی در نکته‌های أن بی‌بهره و با نخستین 
شبهه» شک در دلش می‌افتاد. بدان که نه اين [خوب است] و نه آن؛ يا آنکه شيفتة 
لذت و رام شهوت و هميشه در پی گردآوردن و اندوختن بود. اینان 
1 ستعيقفاى که مشركان مه توشته و در آن بممان بسند که با ی‌هاشم داد وستد ورفت و آمدی ندش باشند ا آنان از حمایت پار 


/ سفیان در اين بيمان بر ضدٌ پیامبر یڈ وبنىهاشم موضع كرفت .ر.ك: مناقب آل أبى طالب: ١‏ //01 ۶۰. 
۲ . اشاره به توطئة منافقان در بازگشت پیامبر از تبوک است كه شتر پیامبر را در كردنهاى رم دادند تا حضرت را شهيد گنند. 








الأنعام السائمة :کلف یم الم بوت حابلیه, الهم بلى لا تخل الأرض ين قنائم له 
بِحّجَة. ما ظاهراً مشهوراً أو خائفاً. مغموراً, لا بطل حجج لله نان 

وكم ذا وأين أولنك؟ أُولئك واف الاو عَدَدا الأعظّمونَ درا يَحنّظُ اله بهم 
حُججه وین حتّى يودعوها (نُظراءهم . ویززعوها في قلوب أشباههم) هَجَمَ بهم للم 
على حقيقةٍ التصيرة. وباشروا روح الیقین , واستلانوا ما استوعره الشترفون. وأنسواما 
استوحش نة لجاهلون. وضجبواپأبدان آرواخها مق المَحلٌ الأعلى , ألاق خلفاه لله 
في أرضه. الدعاةٌ إلى دينه. آو آي شوقاً إلى رؤيتهم! 

انصرف (يا كُمَيلُ) إذا نت .۱ 

۱۷ ؟. وین جثملة همم لڙکي أي مح محم الحسن بن علي :با بي إنّي تا 
رأیثك قد بَلَعْتَ سنا درأ تي أزداد هن أت يوسب إت خصالا نه آني خفت أن 
ُعجل بي أجلي قبل أن أفضي إلاك ا قي تفي .و تقض في رأبي كما نَقَصتٌ في 
چسمي. أو يَسبقني لیف بعض لباب القوى. ون انیا فتکون كالصّعب لور إن 
اج ای ری امه ما لقي فيها ين شي ال بل فبادرئكَ بالأدّب قبل أن تقس 

قليُك. ویشتغل لب لستقبل بجد ريك ما قد كفا هل اجرب بغي جر فتكون 
قد کفیت موه ال . ٠‏ وعُوفيت ین جلاج اجره فأتاك ين ذلك ما د گنا نی , واستهان 
َك الم نا فیه ۲۰ 

(ومنی لین فش ام وما كان الداء دواء. والدواء دا وا نع 
عير الناصح ٠‏ وش المستنح. 





١ فيه استعوره» بدل «لستوعرء». خصائص الأئئة للا : ص ۱۰۵ وفيه «اغيائه» بدل «أحنائه», الإرشاد: ج‎ ٠۴۷ نهج البلاغة : الحكمة‎ .١ 
ص ۲۲۷ الأمالي للمفيد: ص ۲۴۷ الخصال: ص ۱۸۶ح ۲۵۷ والثلاثة الأخيرة نحوه.‎ 

۲ . نهج البلاغة :الكتاب ۳۱: خصائص الأنمة لظ : ص ۱۱۶ وفیه «بغيبه» بدل «بغيته», تحف العقول: ص ۷۰ رفيها «الشجرية 
بدل «التجرية» . 





از سخنان امي رمؤمنان على هموح مها خر هد ور Nao‏ 


نمی‌توانند كوجكترين پاسدار دين باشند و بيشتر به جهاريايان چرنده شبيهاند. 
بدين كونه دانش با مرگ حاملانش مىميردءجز اينكه زمين از برپادارند؛ حجت 
خدا خالی نمى ماند» آشکار و نمايان و يا بيمناك و نھان تا حجت‌ها و آيات الهى 
باطل نگردد 

و اينان جند نفرند و کجایند؟! به خدا سوگند. آنان كمترين تعداد را دارند و 
بيشترين منزلت را. خداوند با آنان» حجّتها و دليلهاى روشن خويش را نگاه 
می‌دارد تا آن را به امثال خود بسپارند و در دل همگنان خود بکارند. دانش» آنان 
را به نهایت بصيرت و روح يقين رسانده و آنچه را نازپروردگان دشوار دیده 
براحتی پذیرفته و با آنچه نادانان از آن رمیده‌اند» انس گرفته‌اند. با کالبدهایشان با 
دنیا همراه گشته‌اند و جانهایشان از ملأ اعلی آویخته است. اینان جانشینان 
خداوند در زمين و دعوتگران به دینش هستند. وه که جه مشتاق دیدار آنانم! 

ای کمیل اگر خواستى بازگرد. 

۷۰ ۰۳۳ بخشی از وصیّت امام على به امام پاک‌نهاد» ابومحمّد حسن بن علی: 
پسر عزیزم! آنكاه كه ديدم سن و سالی بر تو گذشته و سستىام افزون گشته به 
[نوشتن] وصیّت خود برای تو پرداختم و در آن> ویژگی‌هایی را برشمردم» پیش 
از آن که مرگ بر من شتاب آورّد و نتوانم آنچه را در دل دارم با تو بگویم» يا در 
اندیشه‌ام کاستی بيش آید. چنان كه در جسمم پیش آمده» يا خواهش‌های تفس 
و آشوب‌های دنیا به تو بشتابند و همانند آشثری رّمنده شوی. 

و جز این نیست که دل جوان نوخاسته» همچون زمینی ناکاشته است که هر 
بذرى در آن افکنند» می‌پذیرد . از اين روء پیش از آن که دلت سخت و جردت 
گرفتار شود به تربیت تو پرداختم تا با اندیشه‌ای استوار؛ به كار روى آوری و از 
آنچه تجربه‌داران در بى آن بودند و آزمودند. بهره برگیری و رنج جستجو از تو 
برداشته شود و نیازت به آزمودن نيفتد. پس به تو آن رسد که ما به تجربه بدان 
رسیدیم و برای تو روشن شود آنچه ما تاریکش می‌دیدیم. 

و نیز از همین وصیت: ستم بر ناتوان» زشت‌ترین ستم است. بسی درد که 
دارو بود و دارو که خود درد بُوّد. جه بسا کسی که از او انتظار خیرخواهی نرود 
ولی دل بسوزاند؛ و بسی کسی که از او خیرخواهی طلبند و خیانت ورزد. 


وإياك والائکال عَلَى المُنى؛ فاتها ضا النّوكى '-. والعقل جنظٌ التجارب» وخیر ما 
تُحَدْثُ په ما .بای افرص قبل أن تكون عِظة. ين او إضاعة الزاد. لاخير في 
مین تهین. سأتيكٌ ما قُدْرَكَ. ' 

لاتتخِدَنَ عَدُوَ صَدِيقِكَ صَديقاً قشادي صَديقَكَ. امخض أخاك النّصِيحةٌ حَسَنةٌ كانت 
أو قبح وان آردت قطيعة أخيك فاستبت لَهُ من تَفسِك ی برع إليكَ (لا یو أخوكٌ 
على فیک أقوئ ينك عَلئ صِلْيِ ًلا کون غلی الإساءة أقوئ يناك على الاحسان ,۲ 

(ومنها): رز رزقان : زق تَطلَبكُ ورزق »فان لم تأيه أتاك. 

ما أقيَحَ الخشوع ند الحاجة, والجفا عند الفنى! إنما لَك من دنك ما أصلّحتٌ بي 
مُئواك .۴ 

استدولٌ عَلئ ما م ین بما قد كان ؛ فان الأمورٌ أشباة, ولا كوب هش لاه اليظة إل 
ترك القصد جارٌ .من تَعدّى الحَقّ ضاق مهب . ون اققضر على درو کان أبقى له وزیا 
أخطاً البَصيد قصده, وأصاب الاعمی ژشده. فطع الجاهلي دل صلةً الماقل. إذا غير 
السلطان تارمن نعم طارد الهُموم این .۵ 


(ومنها): يا نيال ومشاورّة النُساءا فَإِنَّ أ يَهُنَ إلى أن * وعزمَهُنَ إلى وهس . 





۱ الأنوك:الأحمق او جمعه کی السان العرب :ج ۰ص ۵۰۱ 

۴ . نهج البلاغة : الكتاب ۱ خصائص الأئمّة 8# : ص ۱۱۷, تحف المقول : ص ۷ وفيها «جربت» بدل «تحدث» و «غصّة» بدل دعظة». 

۳ نهج البلاغة : الكتاب ۱۳۱ خصائص ال 924 : ص ۸۱۱۷ تحف العقول : ص ۸۱نحوه: من لا بحضر الفقیه :ج ۴ ص ۲۹۰ح ۱۵۸۳۴ 
دستور معالم الحكم :ص ۶۳ وفيهما صدره إلى «صديقك» . 

۴ . نهج البلاغة : الكتاب ۳۱. خصائص الأئئة ل :ص ۱۱۷ تحف السقول :ص ۸۲ من لا بحضره الفقیه :ج ۴ ص ۲۸۶ح ۸۵۸۳۲ 
کنزالفوائد :ج ۲ ص ۱۹۷ وفيهما صدره إلى «أناك» . 

۵. خصائص الانتة ج :ص 117 نهج البلاغة : الكتاب ۳۱ تحف العقول : ص ۸۳ كلاهما نحوه. من لا بحضره الشقیه :ج ۴ص ۱۳۹۰ 
اح ۵۸۳۴وفیه «من تمّی الحق ذاق مذهبه» فقط. 

۶ الأ التقصٌ (النهاية :ج اص 0۹). 





از سخنان اميرمؤمنان علی. ی 


زنهار از تکیه كردن بر آرزوهاء که آرزوها سرمایه‌های مردگان‌اند و [شرط] 
عقل» به ياد سپردن تجربه‌هاست. بهترین تجربه‌ات آن‌است که توراپنددهد.فرصت 
را غنیمت‌شمار پیش از آن‌که [ماية] پندت كردد. از دست نهادن توشه؛ تبهكارى 
است. از يار بی‌مقدارخیری‌نرسد. آنچه براي تمقدّر است. به زودی به تومی‌رسد. 

دشمن دوستت را دوست مگیر که (اگر چنین کنی] با دوستت. دشمنی 
کرده‌ای. برای برادرت» خالصانه خیر خواهی کن» خواه مطلوب او باشد و خواه 
نامطلوبش. خشم را جرعه جرعه فرو بر» که من شربتی ننوشیده‌ام كه فرجامش 
شیرین‌تر و عاقبتش گواراتر از آن باشد. 

اگر خواهی از دوستت بگسلی, جایی برای آشتی بگذار که اگر روزی 
بخواهد باز گردد. بتواند. 

مبادا برادرت در گسیختن پیوند با توء از تو در پیوستن آن قویتر باشد و 
نکند که بر بدی کردن(به تو)ء از نیکی کردن (تو به او) نیرومندتر باشد. 

و نیز از همین وصیت : روزئ دو گونه است: آن که تو می‌جویی‌اش و آن که 
تو را می‌جوید و اگر تو به سويش نروی, آن نزد تو می‌آید. 

جه زشت است فروتنی. هنكام نیازمندی و جفاپیشگی, به كاه بی‌نیازی. از 
دنیا همان قدر بهر؛ [حقیقی] توست که با آن» سرای آخرتت را اباد سازی. 

از آنچه بوده» بر آنچه نبوده. دلالت جوی» که کارها به یکدیگر همانند 
هستند. مانند آن كس مباش که اندرز برايش سودمند نیست» مگر آن‌گاه كه بسیار 
آزارش کنی ؛ زیرا حردمندان با اندک چیزی» پند می‌گیرند و چارپایان جز با زدنی 
سخت» چیزی نپذيرند. هر که راه ميانه را رها کرد. ستم ورزید. 

هر که از حق تجاوز کند» به تنگ‌راهه می‌افتد. هر كس به قدر و مرتبة 
خويش اکتفا كند, منزلتش پاینده‌تر است. بسی بینا که به خطا رود. و جه بسانابينا 
که به مقصد می‌رسد . بریدن از نادان برابر است با پیوستن به دانا. هر گاه زمامدار 
دگرگون گردد زمانه دگرگون می‌شود يقين جه اندوه‌زدای خوبی است. 

از مشورت با زنان(کم خرد) بپرهیز, که رأبى سست دارند و عزمی ناتوان. 


وأقصر عَلَِهنَ جهن َو خير َه ويس خروجهن بدن دخول من لا يوئق 
به عَلبهنٌ فإن استطعت أن لا يعرف غرَكَ قافقل, ولا تب الترأة ین أمرهاما يجاورٌ 
تفسها؛ قان ذلك أنعم لمالها؛ فان المرأةٌ بحانةً وليشت بتَهرمانة ولا تطبعها أن تش 
إقيرهاء وا ویر في عبر وضع عيرق نف يدعو (الصّحيحَة يِنْهُنَ) إلى 
الق (والتريئة إلى الّیپ)۱. 
۱۳۷ ۴ وقال ابن عا : سمعتٌ أميرَ المؤمنين عَليّ بن أبي طالب 3۳ ول في وعظه لو 

الخسین 9ه : 

يا بُني. عامل الناس بثلاتٍ خصال (يَجب غلیهم بها المَحَبَةٌ): إذا حَدَّنتٌ قلا تكب . 
وإذا منت فلا تخن, وإذا وعدت فلا تخلف: 

اي إن استطعت أن تمتع تفشك أربعة شام لم غل بك مكروة دا 

العَجلةُ. ولوني.والْجاج, ولْب .۲ 





بلق فیضوق . 
وایَاكٌ ومُصاحَبة الكَذّابٍ! فإنّه یرب عَلَيكَ البعید, وید ينك الريب . 
وإياك ومُصاحبة البتخيل؛ قیقد بك أحوّج ما کون ید۲۰ 
با ني ارب من آم تعرف ينه مس أشياء, ولا ترجه خر نيا ولا آخرةٍ: من 
متعف نه المخاقة ار ول في فيو والکسن في خُلقِ. ارم في طبع والريادة 


ورگ ۴ 


في مروته. 


وإِيّاكَ وخصاحبة الأحمّق! فانه بريد أن 


. خصائص الألمة 82 : ص۱۱۷ وفيه «لاتعطهاه بدل «لاتطمعها». نه جالبلاغة: الكتاب 1 تحف المقول: ص ۸۶ کنزلفواند: ج ۱ 
ص ۳۳۷۶ والثلاثة الأخيرة نحوه الكافي :ج ۵ص 2۵۱۰ ۳ وفیه من «لا تملك» إلى «لفیرها». 
۲ تحف العقول :ص ۲۰۶و ص ۲۲۲ نحوه. 
۳ نهج البلاغة : الحكمة ۳۸ الكافي اج ۲ ص ۳۷۷ح ۷ تحف المقول : ص ۲۷۹ ال ختصاص :ص ۲۳۹ والثلاثة ال ضمرة عن الإمام 
زین المابدين 4 وكلها نحره. 
؟. تحف العقول :ص ۴۴۶ عن الإمام الرضا لل نحوه. 





از سخنان اميرمؤمئان علی. PIECE‏ 1 1 771 
زنان را روی پوشیده دار که برایشان بهتر است و بیرون رفتن ايشان [از 
خانه] بدتر از آن نیست که فردی را که به وی اطمینان نداری به خانه 
درآوری. اگر توانی کاری کنی که جز تو را نشناسد, چنان كن و کاری را که 
برون از توان اوست. به وی مسپار. که زن چون گلی خوش بوی است و نه 
خدمتکار. او را به طمع میفکن تا برای دیگری میانجی شود و مباداكه نابجا 
غیرت ورزی که سبب می‌شود زنٍ درست کار به نادرستی و پاک دامن به 
شک درغلطد. 
۷۱ ۲۳. ابن عباس می‌گوید : شنیدم که امير مؤمنان در اندرز به فرزندش 

حسین # می‌فرماید : 

ای پسر عزیزم» با مردم با سه حصلت رفتار كن تا دوستی با تو را بر 
خود واجب بدانند: چون سخن می‌گویی » دزوغ نگویی و چون امانتی به 
تو سپرده شد. خيانت و چون وعده‌ای دادی» خلف وعده نکنی . 

بسر عزیزم» اگر توانستی که خود رااز چهار جيز باز داری» هیچ كاه امر 
ناپسندی بر تو درنيايد: عجله سستی » لجبازی و بيهو ده کاری. 

و مبادا با دروغ‌گو مصاحبت کنی که دور را برايت نزدیک و نزدیک را 
دور می‌نماید . 

و مبادا با بخیل دوستی کنی که هنكام بیشترین نيازت به او» تنهایت 
مى نهد . 

پسر عزيزم به کسی که بنج جيز راز او نمی‌دانی » نزديك مشو و در دنيا 
و آخرتت به او اميد مبند: آن که بيمناكىاش از خداء نجابت ذاتى؛ خوی 


خوش كرامت طبع و مروّت فراوانش را نمی‌دانی . 


ابي أحي فلك بالموعظة . وأيتة هد ٠‏ وقوه پالیقین وله بالتوت, ودره 
سپ نت ات خر نیال . ودع القَولَ فيما لا تمرف والشعي نيما لا 
كَل وجد پالهعل .ول بالبذلٍ . وبادر القُرصة قبل أن تکون عِظة ١.‏ 

۲ ۰ مم ٠‏ وين مل ولمم هيد سيد سَيدٍ قباب أهل الج أبي عَبدٍ اله الحُسَين بن 
عَليّ :با بي أوصيك پتقوى اللو في الفنى وال ٠‏ وكَلِمةٍالحَقّ في الاضی والشطب, 
وبالعدلِ على الصَّديتٍ ولد العمل في اششاط والكَسَلٍ والأضى عَن الله في الشّدَةٍ 
والرّخاءٍ." 

(ومنها: بابي :ماش بعد له بسر وما َي بعلن بحر ول دون الج 
محقورٌ, وگل لام دون انار عافيةٌ. ؟ 
(ومنها): (واعلم) يا بني تن أبصر عیب تشن عَيبٍ غَيرِه. ومن سل سيف 
البغي له ومن حفر لأخبد يثراو نها ومن هت ججاب أخيه کشت غورات بيت . 
ف 7 و ريع ةرد 1 د أن 2 5 5 
دقن يي یه اطم رون یب ره سل ومن ای وه تک 
عَلَى الباس دل. ومن سَفِة عَلَى الناس شیم ومن خالط المُلّماء وه ون خاّطٌ الأنذالٌ 
مر ومن أكثرٌ من شيء رف به.۴ 
(ومنها): اي الهکر؛ تورث نورً. والقفلُ طُلمة. والجهالة ال والتّعيد من وج 
ير ويس مَعْ قطيعةٍ الوم نّماء. ولا مع الُجور غَناء. 8 


عم وه 


(ومنها): يا بني العافيةٌ عَشَرَة أجزاء: عة ينها في الصّمتٍ الا زكر ای وواد 


. نهج البلاغة : الكتاب ۳۱ تحف العقول: ص ۶۹ كلاهما نحوه وليس في الأخير ذيله من دوجد بالفعل» . 

. تحف العقول : ص ۸۸ و ص .۹٩‏ 

نج ۸ص ۲۴ح ۴ من لا يحضره الفقيه :ج ۴ ص ۳۹۲ح ۵۸۳۴ نهج البلاغة : الحكمة ۱۳۸۷ تحف المقول : ص ۸۸ كلها نعوه. 
ص ۱۶ح ؟, تحف العقول : ص ۸۸ کلاهما نحوه. 

. تحف العقول: ص ۸٩‏ 











ات د ا د 








از سخنان امیر مۋمنان علی... 


پسر عزیزم دلت را با اندرز زنده بدار و با زهد بمیران و بايقين 
نیرومند و با (ياد) مرگ خوارش بدار و او را از روزگار بر حذر دار و 
جایگاهت را به سامان آر و با دنیایت» آخرت را بخر و آنچه نمی‌دانی مكو 
و در آنچه موظّف نیستی مكوش و کار نیکو و بخشش كن و فرصت را 
غنیمت بدان پیش از آن که مايه عبرت دیگران گردی. 

۷۲ ۰۵ ۴۵ . -از وصيّت امام على به امام شهید سرور جوانان بهشت: بهشت. ابو 
عبد الله » حسین بن على« -: پسر عزیزم تو رابه پروای خدا در ت موانگری 
و ناداری و حق گویی در خوشنودی و خشم و دادورزی بر دوست و 
دشمن و کردار در نشاط و سستی و حشنودی از خدا در سختی و آسایش 
سفارش می‌کنم. 

بسر عزیزم» هر گزندی که در بى آن بهشت باشد گزند نیست و هر 
خوشی که پس از آن دوزخ آید خوشی نیسبت . هر نعمتی در برابر بهشت 
کوچک است و هر بلایی در برابر دوزخ عافیت. 

پسر عزیزم؛ » هر که عیب خود بیند از عيب دیگران بپردازد »و هر که 
شمشیر ستم برکشد بدان کشته گردد, و هر كه برای برادرش چاه کند در آن 
افتد. و هر که پرد؛ دیگری بدرد زشتی‌های(درون)خانه‌اش عیان شود؛ و 
هر که خطاى خود را از ياد برد خطای دیگرای را بزرگ شمارد؛ و هر که 
شيفتة رأی خود گردد گمراه شود و هر که به خرد خويش بسنده نماید 
بلغزد» و هر که بر مردم بزرگی فروشد خوار شود؛ و هر که بامردم 
نابخردی کند دشنام شنود »و هر که با دانشوران نشیند شکوه یابد, و هر که 
با بی‌مایگان درآمیزد زبون شود. و هر که کاری را بسیار کند بدان شناخته 
شود 

پسر عزیزم انديشه روشنی آرد. غفلت تاریکی است و نادانی گمراهی 
و نیک‌بخت آنکه از دیگری پند گیرد. با قطع رحم رشدی نباشد و با 
تبهکاری توانگری. 

پسر عزیزم؛ عافیت ده بخش است که نه بخش آن در خاموشی است 


في ترك مُجَالسةٍ السفهاء.۱ 
(ومنها) :ها ,رش الهلم الرّفقُ وف الُرق" كثرة الزّيارة تورث الملالة, 
ی ی ی 
(ومنها): ان کم بن نظرة جَلَبَت حسرة. وکم ین كَلِمةِ بت نعمةٌ 
(ومنها): المج يعو وا اس ری 
في لوب 
(ومنها: بني لا تؤيس نذا کم ین عاك [علی ]نب يم له بح .وم ین 
مقرل على عَمَلِهِ مُفِدٌ في آخر عُمُرِِ صار إلى النار نعود لله من مثل له .۶ 


(ومنها): اي اعلّم أنه تن لات كمه وجبّت مح 


ا ر ب ون واگ 
۳ ۲۶. انوا من تبفض ُلويكم ٩:‏ 
۱۷ 101 ی 
قم ا ی ور لل E‏ 0 
اهل البّصرة. بعد خروجي عنهم. وإنما يَنقِمون لرَغبة يَرجِونّها او عقوبة يخافوئها. فأرغب 
راغتهم . واحثل عُقدّة لوف عَن خائفهم بالعدل عليه والانصاف لَهُ. ٠١‏ 





عرض للتوائب.* 


۸٩ تحف العقول : ص‎ . ١ 
.۲۰ ص ۱۳۱۸دستور معالم الحكم :ص‎ ١ كنزالفوائد : ج‎ ۸٩ تحف العقول : ص‎ . ۲ 
٩۰ ؟. تحف العقول: ص‎ 

۴ , تحف العقول:ص ۰٩,کنز‏ الفوائد :ج ۷ص ۱۴ 

۵. الكافي :ج ۸ ص ۱۸ع ۴ نحوه؛ تحف العقول :ص ٩۰‏ 

۶ تحف المقول: ص ٩۱‏ نحوه. 

۷ تحف المقول؛ ص ٩۱‏ لحوه. 

۸ . تحف المقول: ص ٩۱‏ نحوه نثر الدّر: ج ١‏ ص ۲۸۵ وفیه صدره إلى «محیه». 
٩‏ شرالدژدج اص ۳۲۳. 

۰ رالد :ج اص ۳۲۷ وقعة صقّين: ص ۱۰۵ نحوه. 








۹۹ 





از سخنان امیرمو‌سنان علی. 





جز به ذکر خدا و یک بخش آن ترک همنشینی با نابخردان است. 

پسر عزیزم سرلوحة دانش مدارا و خوشخويى و آسیب آن درشتی و 
بدخويى است. ديدار بسيار ماية تنگدلی» اطمينان بيش از آزمايش 
برخلاف استواراندیشی» و خوديسندى مرد نشانة سستى خرد اوست 

رز بسک کاو یآ دوه تست یو ` 

بسر عزیزم» آز كليد رنج و مركب دشواری است. هر که 
بی‌عاقبت‌نگری به کارها درآید» خود رادر معرض گرفتاریها قرار 
داده است . 

پسر عزیزم» هیچ گنهکاری را نومید مکن که بسی آلوده به گناه خوش 
فرجام گشته و بسی نیک کردار که در پایان عمر به تباهی و دوزخ رفته 
است» و ما (از چنین فرجامی) به خداپناه مى بريم . 

بسر عزیزم» هشیارا که هر کس نرم سخن شود دوستی‌اش واجب آید. 

خداوند تو را توفیق هدایت بخشد و به رحمتش از نیکوکاران قرارت 
دهد که او گشاده‌دست و بزرگوار است. 

۱۷۳ ۶ از کسی که دلهایتان از او نفرت دارد؛ بپرهیزید. 

۳ ۲۷ . نامة امير مؤمنان به ابن عباس در بصره : نامة تو رسید. آنچه از 
بصریان يس از خروج من دیده‌ای در نامه نوشته شته‌ای؛ انکار و نپذیرفتن انان 
یا از سر رغبتی است که بدان اميد می‌ورزند و يا عقوبتی که از آن بیمناکند 
يس راغبشان را اميد ده و گره بیم را با عدالت‌ورزی و انصاف‌دهی از 
بیمنا کشان بگشای. 


۱۷5 ۸.قلبّ الأحمّتي في لسانه ولسانٌ العاقلي في قَلبهِ. ١‏ 

۷۶ 4.. ار مصارع لول تحت بروق الاطماع.۲ 

۷ ۰. وقال ا وه الإمام الرّكِيّ أبي مُحَمّدٍ الحَسَن بن علي صلی ان علیهما ین وصيّة 
له لافس خبط وان تاج لا همك عى الإلصاح على 
عَقَلِكَه وروح بن عَقَلِكَ ؛ فانک عضو ین الجَسدٍ مُستراحاً. ! 

۵۸ ۵. لو أن حَمَلَة الجلم حَمَلوه بح لاحم اله والتلائكةٌ والمؤمنونَ ین خلقه و لکن 
تلو لا فمقتهم لله . وهانوا على ناس .۵ 

۱۷4 ۷ تََلّموا الهم وعلّمواالجلم قن ايلم یل المؤمن, ولحلع وزير الق 
َليلُّ. والافق أخوة. العمل رَفيقة. وال وال وألصّر أميرٌ جُنودو. وفي رواية: والجلم 
نظام أمرو.۶ 

۰ ۵۳. ومن کلامه للحَسَنٍ 39 يا بني على العاقلٍ أن یعرف أهل ماه ویْحقظ سان 
ون في شأ ولیس على لا أن کون شاخصاً إلا في ثلاث : مر لماش :و خطوز 





. نثر الدرٌ:ج ١‏ ص ۳۲۶ نهج البلاغة : الحكمة ۱ رفيه «فسيه» بدل «لمسأنه» والحكمة ۴۰. تحف السقول : ص ۴۸۹ عن الإمام 
المسكريّ 44 وكلاهما نحوه. 

۲ . نهج البلاغة :الحكمة ٩۲۱.نثر‏ الد :ج ص ۳۲۷. 

۳ للنفس حمضة: أي شهوة كما تشتهي الإبل الحمض . والمجَاجة :لني تمج ما تسممه فلا تعی, ومع ذلك فلها شهوة في السماع (النهاية : 
جاص ۴۲۳). 

۴ غررالحکم دح ۲۶۰۳ نحوه. 

۵. تحف المقول: ص۲۰۱: اند؛ ج ۷ ص ؟ .٠١‏ تاریخ ليمقوبي: ج ۲ ص ۲۰۶ فيه «فمنعهم» بدل «فمقتهم» . 





۶ الإرشاد:ج ۱ص ۳۰۳ الخصال: ص ۶١۴ح ,١‏ تحف العقول: ص ۲ الأمالي للنصدوق : ص ۶۸۸ح 1۴۴ لشمحیص : ص ۶۶ 
ولیس فيها مقاطع منه . 

۷ الأمالي للطوسي : ص ٠۴۶‏ ح ۲۴۰ نحره. نهج لبلاغة: الحكمة ۰ تحف المقرل: ص ۰ عن رسول ای المحاسن :ج ۲ ص ۸ 
ح ۱۲۰۵ وفي الثلائة الأخيرة ذيله من «لیس» وراجع معاني الأخبار: ص ۳۴۴. 





از سخنان اميرمؤمنان على ê‏ ماو مج مه او یه Nisa‏ 


۵ ۳۸. دل نابخرد در زبان اوست و زبان خردمند در دل او. 


۶ ۲. خرد بیشتر در جایی می‌لغزد كه برق طمع بدرخشد. 

۷ ۵۰. در خطاب و سفارش به فرزندش» امام پاک‌نهاد» ابو محمد 
حسن بن على -صلی الله علیهما -: پسرکم » روح شوق(علم) دارد و كوش 
علاقه» اما در فهم و فراگیری» پافشاری مکن و عقلت راگاه آسوده بگذار که 
هر عضو بدن, نیاز به استراحت دارد. 

۸ ۵. اگر بر دوش‌کشندگان دانش آن را بدان‌گونه که سزایش بود 
به دوش می‌کشيدند. خدا و فرثنشگان و آفریادگان باايمانش آنها را دوست 
داشتند اما چون برای دنیابه دوش کشیدند. منفور خدا شدند 
و نزد مردم خوار. 

۹ ۲ه. علم بياموزيد و حلم فراگیرید که علم دوست مژمن و حلم 
دستیار و خرد رهنماء و نرمی برادر» و عمل همراه؛ و نیکی پدر» و شکیبایی 
سردار سپاه اوست و در نقلی دیگر: حلم» نظام‌بخش کار اوست . 

۰ ۵۳. و از سخنانش به امام حسن #:: پسر عزیزم» بر خردمند است که 
زمانآ كاه باشد و زبان خویش نگاه دارد و در کار خویش بنگرد و 
خردمند نباید که جز در طلب سه چیز باشد: ترمیم معاش و گامی به سوی 
معاد و لذّتى حلال. 


۱ ۵۴. ثلاثةٌ ين آبواب لبر : شخاء لس وطيبٌ الکلام. والصَّرُ على الاذی.۱ 
0 ۵۵. وسألَ رَجُلُ أمير المومنین 40 بالٍصرة قال : أخبرنا عن الإخوان. 
فقال 1#: الإخوان صنفان إخوانٌ المكاشّرةٍ'؛ فأتا إخوانٌ الق قَهُم 
الَهفٌ والجَناح . والأهلٌ والمال فإذاكُنتَ ین أخيكٌ على حَدَ اة فال له مالك ویدك, 
وصاف من صافاه؛ وعاد من عاداة واكتم سره ویب وأظهر ین الحُسنَ. واعلّم أيه لسائل 
همقل من الكبريتٍ الأحمر . 
وأا إخوانٌ المكاشّرة اف تُصيبُ ينهم لته فلع ذلك ينهم. ولا تما وراء 
ذلك من ضمیرهم. وابثّل لهم ما بدا ين طَلاقةِ لوجه وحلاوة اللّسانٍ 9 


ان الثقة 








۳ ۵۶ . توا برد في .ولو في آخرو؛ اله قعل في الابدان كَفِعلِهِ في الأشجار . 


وه بُحرِق وآخره يورق" 

۴ ۷. ثلاث خصال مرجغها في کتاب الله تعالى عَلَى التّفسٍ: البَغيٌ. الک والقكر. 
قال الله عرّوجل : «یتأیها الاس انا بَْْكُمْ علن آنشیکم۵4 وقال سبحانه: (قَمَن نُكت 
ما ینکث عَلَى تلسیهی » * وقال الله تعالى : «لایجیق ألْمكرُ آلسیی لا بأغیهی »۸.۲ 

۵ ۵۸. وقال# في صفة الدنيا: ما أصِفٌ ین دار ها عَناء. وآخرها ناء في حَلالها 


۱ یل ول ا ارا أ المحاسن :ج ۱ص ۶۶ع ۱۴ الجعفريّات :ص ۰۲۳۱ 

۲ . وفي أ : «المكائرة» في كلا الموضعين 

۳ لكي ذج اس 1۸ مالس لي مان الول سن ۱۳۶ سای وس ۵۱ رفيها «الكفٌه بدل 
«الكهف». تحف العقول : ص ۲۰۵ وفيه «لذتّك» بدل «ذلك» . 

. نهج البلاغة : الحكمة ۱۲۸, خصائص اه شف :ص .1١١‏ 

ونس ۲۳. 

الفتح : 3 

فاطر:۴۳. 

خصائص ال 8# :ص ۱۰۱ تفسير القمّي دج ۲ ص ۲۱۰ المسترشد: ص ۴۱٩‏ نحوه وفيها «الناس» بدل «للفس» . 


e‏ ا ا ا 


از سخنان امير مؤمئان على مر وگ میوگ EEG iis‏ ۱۱۳۲ 


۱ ۵۳. سه جيز از ابواب نيكى است: سخاوت» خوشگویی و تحمّل 
آزاز. 

۷۲ ۵۵. مردى در بصره از امیرمژمنان دربار؛ «برادران» يرسيد. فرمود: 
برادران دو دسته‌اند: برادران مورد اعتماد و برادران خوش باشگویی. اما 
برادران مورد اعتماد» يناهكاه (و دست) و بال و خانواده و مالند پس اگر به 
برادری در حدٌ اطمینان کامل اعتماد داری» دارایی و دست (یاری) خود را 
نثارش كن و با دوست واقعی او دوست واقعی و با دشمنش دشمن باش و 
رازش را پنهان دار و عيبش را پپوش و نكوييش را آشکار کن . ای پرسنده! 
بدان که به راستى آنان از گوگرد سرخ کمیاب‌ترند . 

ما برادران حوش‌باش‌گویی کسانی‌اند که تو از (دیدار) آنان لذت خود 
را می‌بری» يس لت خود رااز آنان قطع مکن و بيش از آن هم از ضمیرشان 
(ممدلی) توقع مدار و همان اندازه خوش‌رویی و شیرین‌زبانی كه نثار تو 
می‌کنند تو نیز نثارشان كن. 

۳ ۵۶. در آغاز سرماء خود را از آن محافظت كنيد و در پایانش, بدان 
روی نمایید كه آن با تن‌ها همان کند که با درختان می‌نماید ؛ آغازش 
می‌سوزاند و پایانش برك می‌رویاند. 

۴ ۵۷. سه کار است که کتاب خدای متعال [قرآن] زیان آن را متوجه همان 
کننده‌اش می‌داند: ستم‌کار ی پیمان‌شکنی و نیرنگ‌بازی. خداوند عوجل 
می‌فرماید : «ای مردم» ستمکاری شما به زیان خودتان است .» و خداوند 
سبحان می‌فرماید : «هرکس که پیمان شکند. به زيان خود شکسته است.» و 
خداوند متعال می‌فرماید : «و نیرنگ بد جز دامن صاحبش را نگیرد .» 

۱۵ ۵۸. و در وصف دنیا گفت: جه سرایی را وصف كنم که آغازش رنج 


حِسابٌ. وفي خرایها عقاب: من استغنى فبها فين ومن افق فيها حزن من ساعاها 
فاته وت فد عنها واتته '. ومن آبصر يها یرت ومن بر إليها أعمّنة. " 

.٩ ۶‏ وقال 1۵ أيضاً في صفة انیا وقد شثل غنها -: إن انيا دار دق عن ده 
ودار عافية لمن فهِم عَنها . ودار غنی لمن ترود بنهاء وداژ موعظة لمن انظ بها. مسجدٌ 
آجباء وه ومُصَلَّى ملائكة اللهِ. هبط وحي اللو. مجر أولياء الله. اكتسبوا فيها الرحمة. 
وزبحوا فیها ان + قمن ذا يذمّها وقد آدّت بها" ونادت بفراقها , وت تفسّها وأهلها. 
لت ببلائها البلاء. وشوفتهٌم رور ها إلى الشرور. راخت بعافية, انكرت جع 
ترغيباً وترهيباً وتخویفاً وتحذیرا, َذَمّها جال دا لندامة, وحمد‌ها آخرون. کرت 
لدم فد کرواه وحدتنهم فصدقوا, ووعظتهم فائعظوا. 

يا أّها الم للذنياء المغتر رها يم هنت الفجرمٌ ع ليها أم هي الشجرم 
عَلَمكَ؟ نی استهؤتك أم متى عونك ؟ أبتصارع آبائك ِن البلی أم بمضاجع تالف حت 
الرى؟ كم عَلَلتْ كفك , وكم موضت مك5 تبي ما الشّفاء. وتّستوصِفٌ هم الأطباء. 
َم نع أحدّهم إشفاقك. ولم تُسْعَف فيهم بلك قد مت لك بهم الدّنيا نُفسَك. 
وبمصرّعهم مصرَعك." 

۱۸۷ ۰ الدّنيا دار مر إلى دار مقر والناسٌُ فيها رَجُلانِ : رَجُلٌ باع تفه فأوبقها. ورَجُلٌ 
ابتاح تفه فأعتها ۵ 


. |۳۷۸ وانته على الأمر مواتاةً ووتاة: طاوعته السان العرب :ج ۱۵ص‎ ,١ 

". نهج البلاغة : الخطبة 1, خصائص الأئتة ا24 : ص ۱۱۸, تحف العقول: ص ۲۰۱ كنزالفوائد:ج ١‏ ص ۳۶۵ ليس فيه ذيله من اوسن 
أبصربها» وكلاهما دج ۱ص ۲۹۴ ولیس فيه ذيله من «من ساعاها» . 

۳ این اد والفراق (النهاية :ج ١‏ ص ۱۷۲ 

۴. نهج البلاغة : الحكمة ۱۳۱ اص ال : ص ۱۰۲ الإرشاد:ج ١‏ ص ۲۹۶ تحف المقول ص ۱۸۷ الأمالي للعلوسي : 
ص ۵۹۴ح ۱۲۳۱ والثلائة الأخيرة نحوه. 

۵. خصائص الا : ص ۱۰۳ نهج البلاغة : الحكمة 117 نثر الد : ج ١‏ ص ۲۹۵ فيه «فأوثقها» بدل «فاريقها» رفيهما «لا» بدل 
«إلى» +دستور معالم الحكم :ص ۴۶. 

















از سخنان امير مؤمنان على ز [ز ز ز و RRS‏ 1 1001010 وتو جمو م ال ۱۱8 


كه در آن توانگر شود به فتنه دچار آید و هر که در آن مستمند شود به اندوه: 
هر که در طلبش بکوشد آن را نیابد و هر که از تکاپوی آن بازنشیند (دنیا خود) 
نزدش آید. (بسان خورشید) هر که را با آن بنگرد بینا کند و هر که را به آن چشم 
دوزد نابینا. 

۶ 4ه. و باز در وصف دنیا که در باره‌اش سوال شده بود -: دنیا برای آن كس 
كه به راستی دریابدش سرای راستی و برای کسی که آن را بفهمد , خانة عافیت و 
برای کسی که از آن توشة (آخرت) برگیرد منزل توانگری (و بی‌نیازی) و برای آن 
كس كه از آن پند گیرد» جایگاه پند است. سجده‌گاه پیامبران خدا و نمازگاه 
فرشتگان و فرودگاه وحی او و بازارچة دوستداران خداست. که در آن رحمتش 
را کسب کنند و بهشت را به سود برند. يس کیست که دنیا را نکوهش می‌کند؟ با 
آنکه (دنیا) دوری خويش را اعلام کرد و جدایی خويش را ندا و فرزندانش را از 
فنای خود خبر داد» با بلای خود بلای (آخرت) را نمایش داد و با شادمانی خود 
به سوی كسب شادمانی (آخرت) پرانگیخت: با غافیت آسوده گذاشت و ناگهان 
فاجعه ساخت تا برانگیزد و نیم دهد و بترتساند و هشدار دهد بس مردمی آن را 
در صبح ندامت نکوهیدند و برخی دیگر آن را ستودند. دنيا به ایشان تذکر داد و 
آنان متذکر شدند و با آنان سخن كفت و آنان درست گفتند و پندشان داد و آنان 
هم پذیرفتند. پس ای نکوهشگر دنیا که هم بدان فریفته‌ای! با جه چیز دنیا را 
نکوهش می‌کنی؟! تو مجرمی یا او؟ کی تو را به خود شیفته و يا فریفته است؟ با 
به خاک كردن پدران پوسیده استخوانت؟ يا با زیر خاک نمودن مادرانت؟ جه 
بسیار بیمارانی که به کف خود دوا دادی و با دست خود پرستاری کردی و 
برایشان نسخة دارو گرفتی و پزشکان را بر سرشان خواندی ولی به مقصود خود 
نرسیدی و نيازت برنیامد (و شفا نیافتند). دنيا خود را بدان برایت نمایش داد و با 
فرو افتادنشان افتادنت را نشان داد. 

۷ ۶۰ دنیاگذرگاهی به سوی اقامتگاه است و مردم در آن دو دسته‌اند: کسی که 
خود را فروخت و جانش را برده کرد و کسی که خود را خرید و آزادش ساخت. 


.۶١ ۸‏ طْلَابُ العلم لا أصنافي فاعر فوهُم بعفاتهم وتُعوتهم: قطائفةٌ طَلَبتها لسبراء 
والجدال. وطائفةٌ طلبتها للاستطالة والختل ۱. وطائفةٌ طَلبتها لل العمل + طایخ 
المراء وَالجَدَلٍ فمو للمقال في أ: ار جال فهو کاس من الم" عارٍ من 
ار فأعمى اله بَصَرَهُ وق من آثار امامت ١‏ 


وأمًا صاب الاستطالةٍ والشَّلٍ دوب ومَلَقٍ, مائلٌ إلى أشكاله. مضاد لأمثاله. وهو 








إِحَلوائّهم " خاضِمٌ ولديئه هاضِمٌ. فَهَشَمَ این هذا حَيشْومَهُ؛ وقطع نه حيزومة. 
N ۳‏ ون كد E‏ 11 
وأتا صاب ال َمل قذو خن وکابةٍ ,گنیر الحو والپُکاء. طویل الابتتهال 
والدّعاء. عار پزماه. بل عَلى شأنه مُستوجش ين وی |خواه قد حَسَعَ في بر" 
وقام اليل في جندیهه. فَشَّدَدَ له بن هذا أركَائهُ. وأعطاء متا خاف أمانّهُ ۶ 





انه 


۹ ۶۲. وقالٌ جابرٌ بن عَبدٍ لله الأنصاری نله: تبعت أمير المومنین عَليٌ بنّ بي طالب 
وهُوَ رید المسجد, قدت القت ی وقال: يا جاب ما هذا الس عَلى دنا لاذه 
خمس: مأكول, ومشروب, وتلبوش وترکوب : وتنکوم؛ فد لمأکول سل وهو ریق 
ذبایة, ولد العشروب الما وکفی بر خصه واباحته. لد اللبوسٍ الأيباج. وُولْماب 
دود وأ التركوب لوب وهي وال الکو لاه و بال با ام را 
أحسنٌ ما في المرأةٍ لأقبح ما فيها. 

قال جابٌ: فانصرفت وأنا زهد الناس في الدنها ٠.‏ 


۱. وفي/أ»: والحيل . في الموضعين . 

۲ رفي «أ»: التجئع . 

۳ وقي «ب» : لحلواتهم . 

۴. الرس :كل ثوب رأسه منه لزق به. وقال الجوهري :هو قبلنسرة طويلة كان الالو بلبسونها ني صدر الإسلام النهاية : 
جاص ۰۱۲۱ 

۵. ليل جندس :أي مُظلِم السان المرب :ج ۶ص 88). 

۶. الكافي :ج ١ص‏ ۴۹ح ۵ الخصال:ص ۹۴٠ح‏ ۲۶۹ الأمالي للصدوق :ص ۷۲۷ 4517 كلها نحره. 

۷. مطالب السؤول :ص ۵۶نحوه. 





از سخنان اميرمؤمنان على 2 ز 2 ز 2 2 2 2 2 2 و kO‏ 
۸ ۶۱. جويندكان دانش سه كونهاند. آنان را به ویژگی‌ها و صفاتشان بشناس: 
دستهاى آن را برای کشمکش و ستیزه‌جویی و دسته‌ای برای برتری جویی و 
دام‌گستری و گروهی نیز برای فهم و عمل می‌جویند. 
اما صاحب جدال و ستیزه‌جویی, آزار دهنده و ستیزه‌گر است و در 
حلقه‌های علمی سخن كويد و جامة فروتنی به تن كندء ولی از پروا تهی باشد» 
خدا هم او را کور می‌گرداند واثرش را از ميان آثار دانشمندان می‌زداید. 
اما آنکه برای برتری و دام‌گستری آمده است. پنهان‌کار و چاپلوس است. به 
مانند خود متمایل و باامثال خود درگیر است. خورند؛ حلوای 
آنان(-قدرتمندان) وپایمال کنند؛ دين خويش است. از اين روست که خداوند 
بینی‌اش را خرد کند و خرخره‌اش را برد 
اما آن که فهیم و عامل است. اندیشناک و غمين و بیمناک و گریان و 
هميشه به راز و نیاز و پر دعاست. آگاه به زمان است و در انديشة کار خويش و از 
مطمئن‌ترین برادرانش در بیم. ردایش را بر سر می‌کشد و در تاریکی شب بر 
مى خيزد. خدا هم پایش را استوار می‌سازد ودر روز قيامت او را ايمن مىدارد. ١‏ 
۹ ۶۲. جابربن عبدالله انصارى مىكويد: در پی اميرمؤمنان على 3 كه به سوى 
مسجد مى رفتء روان شدم. يس آهى سرد بركشيد و به من رو نمود و گفت: ای 
جابر» اين آه سرد بر دنيا نيست که لذتهاى ان ينج جيز است: خوردنی و 
نوشيدنى و پوشیدنی و مركب و همخوابه؛ لذيذترين خوردنی» عسل است و آن 
آب دهان حشرهاى است و لذيذترين نوشيدنى اب است كه فراوان است و مباح 
و بهترين يوشيدنى ديباست كه أب دهان كرم (ابريشم) است و بهترين مركب» 
چهارپایان هستند كه كُشند انساناند. و لذت‌بخش ترين همخوابه» زن است كه 
آميزش با او ورود آلت بول در جايكاه بول است. ونيكوترين زنان را به خاطر 
زشت‌ترین جيزى كه در آن است می‌خواهند. 
جابر گوید: من بازگشتم در حالی که بی‌رغبت‌ترین مردم به دنیا بودم. 


۰ ۸۳. نَل تعالى في كل بح قن اء زد ومن فعض امه لول 
الم »یرم اله من الم وجلین كما رگم ند المِحَنَ راجین. 


مرن ن الو تمحیش فد أين مخوفاً. ومن صن 





ومن ومع له ذاثُ يدو 
عَلَيه ذاث یوقم ير أن ذلك من لله تمحيصٌ فد ی مأمولاً. 

واعلّموا أن أصفَرَ الحَسَدٍ أكبدُ دا الجَسَدِء يبتدئ بِجَسَدِه ' كالولَدٍ والوالد. َم قل عن 
الأقارب إلى الأباعِدٍ, فأعاذكم لله من الحَسَدٍ تَكَدِِب" 


ضف ور ا يد عد 8 هده 7 
يَتعَهِدَ امورّه. وَيَتَفْقَدَ اعوانة . حَتَى لا بخفی عليه احسانْ 





۱ "م . يحب على الوالي أن 
مُحمِن . ولا إساءةٌ مُسي و ثم لا يرك أحدَهُما قير جزام اه إن ترك لك تهاونالشحی, 
واجترا المُسي وفْسَدَ الامز. وضاع العمل .۲ 
أخذ هذا القول إبراهيم بن عباس الصولي آفقال: 
إذاكان للمحسن من الثواب ما پنفعه وللمسيء من العقاب ما يقمعه 
بذل المحسنٌ ما عنده رغبة ‏ وانقاد المسيء لح رهبة. 
0 ۶۵. آفضل الأمور التّسليمُ إلى الله تعالى . والراحةٌ إلى اليقمن. وأينَ المَهَربٌ ما هو 
كائنٌ؛ وا لب في کف الطالب . 





71 الناش! اه رفعّت لنا راية. وشدّت نا غاية »فقيل فى الراية (أن)* اتبعوها. 
تفت کي اتیعو 










الحكمة ۲۴۴ وفیه صدره إلى «النقمة» والحكمة ۳۵۸ وفيه من «فليركم» إلى «مأمولاً». تحف العقول: ص ۲۰۶ رفيه 
«مأمولأ» وكلّها نحوه 


۵ أثبتناه من «ب» . 





از سخنان امیرمزمنان على کی 1[ روت از 


۰ ۶۳. نخدا را در هر نعمتی حمّی استء هرکه آن را ادا کند» افزونش کند و 
هس رکه کوتاهی‌کند. ن عمتش را درسعرض نقمت وتباهی نهاده است: 
پس‌بایدخداوند شما را از نعمت‌ها بیمناک ببیند» همان گونه که در محنتهاء 
امیدوارتان می‌بیند. 

و هركس خداوند بهره‌اش را فراخ کند و آن را آزمایشی از سوی خداوند 
نبیند» خود را از چیزی‌ترسناك ايمن پنداشته است و هركس خداوند روزگاری 
بر او سخت كيرد و آن را آزمایشی از سوی خداوند نبیند» اميد [به پاداش] را تباه 
کرده است. 

و بدانید که کمترین حسادت برای بدن» بزرگترین بیماری است که از 
شخص حسود آغاز می‌گردد و به فرزندان او منتقل می‌شود و از نزدیکان به 
دورترها می‌رسد خداوند شما را از خسادت و بدبختی حفظ کند. 

اقل خم بر حاکم» لازم است که به كازهايش رسیدگی کند و از احوال یارانش 
جریا شود تا نيكى نیکوکار و بدی بدكارشان بر او بوشيده نماند و هيج یک از 
آنان را بدون جزا نگذارد که اگر چنین نكند, نیکوکار سست و بدکار گستاخ شود 
و کار تباه گردد و عمل» ضایع. 

اي نكفته را ابراهيم بن عباس صولی ' به شعر درآورده و سروده است: 
چون نیکوکار پاداش کار خود را يبيند ‏ و بدكار مجازات کوبنده شود 
نیکوکار هرجه دارد از سر رغبت بدهد و بدكار از سر ترس» مطيع حت شود 

۲ ۶۵. برترین كارهاء تسلیم در برابر خداى متعال است و آرامش از سر يقين 
و کجاست گریزگاه از آنچه شدنی است؟ و تو در کف قدرت کسی هستی که 
داز پی توست: 

ای مردم» پرچمی برای ما برافراشته گشته و هدفی معيّن و گفته شده که به 


۱. ترجمة مختصر او در پا نوشت حدیث ۸گذشت. 





وفي الغاية أن اجروا (إلَيها) ' ولا تعدوها:۲ 

۳ ۶۶ . ما سألني أحدٌ قط حاجة إل كان لهُ للع 
قال : لاه بساني بالوجه الذي یل بر ۲ 

۴ ۶#. أَعَرُ لیر الم + به تعرقة معاد والمعاش . وأذل ال الجَهلٌ؛ لو صابة 
أضكء که ای خر 

۵ «م. وعَنٍ أبن عَبّاس قال: قال مير لسن :قيا ۶ الدنیاپأرعة : :عم تعمل 

جع وجاجل لا کش ین اش یلیل بتعروفه.وققر ایغ ؛فاذالم 

سل الاي لا استنكت الال ناش ین وال اي هش اق إلى 
الخرام. قَسدّت النیا يكثرةٍ الجهَالٍ والجار :۴ 

.۶٩ ۶‏ قالطا ین رَحمة ولا يم (ین) مكر وه ولايؤيسهُم 
من زیم وش له في اسف ۸ 


قیل: لم ذا يا آمیز المؤمنين؟ 





۱ أثبنناه من «ب». 

۲ راجع :الفتوح :ج ۶ص ۰۲۴۰ 

۳ تاريخ مدينة دمشق :ج ٩.ص‏ ۵۳عن أسماء بن خارجة نحوه. 

۴ لم نجده في المصادر ولکن ورد في معناء روابات في کتاب «العلم والحکمة في الكناب والسئّة»: ص ۴۲. 

۵. في بفيّة المصادر : قوام . 

۶. نهج البلاغة : الحكمة ۳۷۲ الخصال :ص ۱۹۷ح ۸۵ تحف المقول : ص ۲۲۲ كلها نحوه. 
اه من «پ». 

۸ نثر الدرٌ :ج ١‏ ص ٠۳١۸‏ نهج البلاغة : الحكمة ٩۰‏ ولیس فيه ذيله. الكافي : جاص ۳۶ج ۳ معني الأخبار: : ص ۲۲۶+سسئن الذارمي : 
جاص ۲٩۴‏ ۳۰ راي لال الأخرة ناب يدل سکره رایس ها ده رح 














از سخنان امیرمومنان على OOOO OOO‏ 

۱۹۳ ۶. هیچ كس از من چیزی نخواست جز آن که او بر من فضیلت یافت. 

گفته شد : ای امير مؤمنان» چگونه می‌شود؟! فرمود: چون با همان 
چهره‌ای از من درخواست می‌کند که از پروردگارش می‌طلبد. 

۱۹۳ ۷. بهترین عرّت علم است؛ چون شناخت دنیا و آخرت با آن حاصل 
آید و بدترین خواری, نادانی است؛ چون نادان کر و لال و کور و سرگردان 
است. 

۵ ۶۸. از ابن عباس : قوام دنیا به چهار چیز است: دانشمندی که دانشش 
را به کار مى بندد و نادانی كه از آموختن سر نمی‌پیچد و بخشنده‌ای که از 
احسان بخل نمی‌ورزد و ناداری که آخرتش را به دنيايش نمی‌فروشد . پس 
هرگاه دانشمند دانشش را تباه کند ؛ ننادان از آموختن سربپیچد و هرگاه 
تسوانگر از احسان بسخل ورزد» تسهیاست به حرامخواری ردی 
آرد(وآخرتش را به دنيايش بفروشدو ) دنیا با فراوانی نابخردان و تبهکاران 
تباه گردد. 

۶ ۶. فقیه (کامل] کسی است که مردم را از رحمت خدا مأیوس نکند و 
از مکر او ایمنشان ندارد و از بخشش خدا نومیدشان نسازد و اجازه 


معصیت خدای متعال را به آنها ندهد. 


.١ ۷‏ المعروف ما م يدمه مطل وَلَم يَتبَعهُ .۱ 
۷۸ نا برع بالتعروفي. والإعطاء قبل اسوَالٍ ین أكبر السؤدو." 
۹ ۳. وسٌئل 9ه عَن لبُخل فقال: هو أن ری ال ما أنفقة اه وما آمسکه شرف ۲ 
۰ .من عَدَدَ مه محَق "رم۵ 
۲۰ ۵. الوّحشةٌ ین الناس عَلى مقدار لفطنة بهم .۴ 
۲ ۶. اوعد مَرَّضٌ في الجود, والإنجارٌ دواژه.۷ 
وفي رواية آخری: الإنجارٌ وا الم .۸ 
YY‏ ۷ :الاين الب افو ٠‏ وَاجمَل بَِنهُما بلاعتذاٍ طريقاً. ۹ 








:ص ١1ج‏ ۱۳۷ العدد القوية : ص 2۳۷ ۰۱۳۳ عزن لحك والموة ص الاح +107 ند 
. نثر الدرٌ:.ج ۱ص ۳۲۴ وراجع تاريخ اليمقوبي :ج ۲ ص ۲۲۶. 

. رالازاج ۱ص ۳۳۳ معاني الأخيار: ص ۲۴۵ح ۳ تحف المقول : ص ۲۲۵ كلاهما نحره. 

. حلص والمعنو والإبطال (النهاية اج ۴ص 0م 





. العدد القوية دص ۳۷ج ۳۷. 
. الدرّة الباهرة .ص ١۲ح ۴١‏ :المدد القويّة:دص 2,۳۷ ۳۸ 
. نثرالدرٌ:ج ۳ص ۱۵۳ من دون إسناد إلى المعصوم . 
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1 





ی8 


۷ . نيكى و احسان آن است که تأخیری در پیش و منّتى در پس 


نداشته باشد. 
۸ ۲ نیکی و احسان اختیاری و عطای پیش از درخواست از بزرگترین 
بزرگی‌هاست . 


۹ ۳ و از معنای بخل پرسیده شد فرمود: بخل آن است که انسان آنچه 
را بخشیده» تلف پندارد و آنچه را نگاه داشته, شرف بداند. 

۰ . آن که نعمت‌هایش را می‌شمارد. کرمش را نابود می‌کند. 

۲۰۱ ۵. دوری از مردم به اندازة شناخت آنهاست. 

۲ ء. وعده دادن عارضة سخاوت است و وفاکردن به آن» دوای آن. 

و در روایتی ديكر آمده است: وفای به وعده؛ دوای کرم است. 

۳ ۷ در كيفر گناه شتاب مكن و ميان آن دو» راهى برای عذر آوردن 
بگذار. 
.١‏ امام حسن 4 ری رمضان سال دوم وی سوم هجری در دنه بها آمد و در ۲۸ عفر سال 14 ويا ۵۰هجری در مديته به 


شهادت رسيد ودر بقيع به خاک سپرده شد. لقب حضرت «مجتبى» وكنية أيشان «ابو محمّد» بود. برخى از خطبدهاى ايشان در دورة 
كوتاه خلافت ونيز سخنان ايشان در طول امامت در کتاب «تحف العقول» آمده است. 











۴ 4. اليزاح يأكل اي وقد أكثرَ ین الهيبة الصامٌ.۱ 


عه عه 2 


٩ ۵‏ التسؤول خر حتی يمد ومسترَق بالوعدٍ حتی پُنچز.۲ 

.٠١ ۶‏ التصائب مفاتيح الاجر .۲ 

١ ۷‏ . الم محنة . فان کرت كانت کنزا وان کرت صارّت فة .۴ 
۸ ۱۲ الفرصة سَريعةٌ القُوتِء بطيئة لو .۵ 

4 نل لا یب ال رأَي إلا عند لب .۶ 


۳۰ ۳ من قل ذل وخیر الغنی نو ور ار الخُضوع. " 
۱ . كفا ين لساك ما أوضّح لبیل اشد ن َك .^ 


۲ ۱۶ . وژوي أن مير المؤمنين 18 قال للحَسَنٍ بن علي له : قُم فاخطب لاستع كلا 
ام وقال: 
00 ار مه مب خر اه 7 1 
الحمد لله الذي من کلم سمع کلام ومن سكت عَلِمَ ما في ضَميرِو. ومن عاش فلي 
بوالمزيساة أو نا و موف اتسیو ۳ 
ما بعد فان ایور م ناء والقيام مَوعِدُناء وله عارضنا .إن علياً بات من دَخَلَهُ كان 
مؤمناً؛ ومن َرَج عَنهُ کان كافرا . 
. العدد القويّة: ص ۳۷ ۰۴۰ 
. نهج البلاغة :الحكمة ۳۳۶ نثر الدرٌ :ج ١‏ ص ۲۸۵. جاويدان خرد (الحكمة 
. المدد القويّة: ص ۳۳۷ ۴۲ مسکن الفؤاد : ص ۴۹ أعلام الدين :ص ۲۹۷ 
المدد القويّة: ص ۲۷ح ۴۳ وفيه «نعمة» بدل «كنزأ» . 
. ثثر لد :ج ٣ص‏ ۱۵۳ من دون سا إلى المعصوم . 
. المد الفويّة: ص ۲۷ح ۴۵ وفيه «يعرف» بدل «يعزب». 
ئثر الدر:ج ۶ ص ۴۰۲ من دون إسناد إلى المعصوم, الإرشاد:ج ١‏ ص ۳۰۴ كنزالفوائد: ج ۲ ص ۱۹۴ کلاهما نحوه وليس فيهما امن 


قل ذل تحف المقول : ص ۹۶ وفيه صدره والثلاثة الأخيرة عن الإمام علي 89 . 
. نهج البلاغة : الحكمة ۴۲۱ وفيه «عقلك» بدل «لسانك» . 





5) :ص ١1١1‏ كلها عن الإمام علي 42 رفيها صدره. 








ع ما ما هآ اخ وذ د 


> 








۷.۴ ۸. شو خی » هيبت را می‌برد و انسان ساکت» هیبتی فراوان می‌یابد. 

۵ . کسی که از او چیزی خواسته می‌شود تا وعده ندهد. آزاد است و 
چون وعده داد. در بند آن است تا آنگاه که به آن وفا کند. 

٠١ ۶‏ . مصیبت‌هاء کلید اجر و پاداش‌اند. 

.١١ ۷‏ نعمت» آزمون است. اگر سپاسش بگزاری اندوخته‌ای (گرانبها) 
است و اگر کفرانش کنی نقمت می‌شنود. 

۸ ۱. فرصت. زود می‌رود و دیر می‌آید. 

۹ ۱۳. رأى و اندیشه» جز هنكام خشم پنهان نمی‌ماند. 

۰ ۱۳. هرکه نادار شود. خوار می‌گردد و بهترین بی‌نیازی قناعت است و 
بدترین ناداری , اظهار خواری . 

۰۱ ۱. آن اندازه از زبانت تو را بس که راه همدایتت را از گمراهیات 
برایت روشن بدارد. 

۲۷ ۱۶. روایت شده است که اميرمؤمنان به حسن بن على هه گفت: 
برخیز و سخن بران تاسخنت را بشنوم» پس برخاست و گفت: 

سياس خدای راکه سخن هر گوینده‌ای را می‌شنود و هركس ساکت 
بماند. از درون او آگاهی دارد و هركس زنده بماند رزق و روزیش به عهدۀ 
اوست و هركس بمیرد» بازگشتنش به سوی هموست و خدا بر سرور ما 
محمّد و خاندان پاکش درود و سلام بفرستد. 
اما بعدءكورهاء جایگاه ماست و رستاخیز » وعده‌گاه ما و خداوند 

جلوگیرندة ما. بی‌گمان» على» دروازه‌ای است که هركس از آن درآید. با 
ایمان و در امان است و هركس از آن بیرون رود کافر. 


فقام إلبه 4 فالترّمَهُ وقالَ: بأبي آنت واتي وَدُرَيْةٌ'بَعْضُهَا من بض وال 
سَمِيعٌ »۲,۲ 

۳۳ ۷ وين كلايه :نهذ الق رن فيه تصابیح النور. وشفاءالصدوژ. فلیجل جال 
یره ولیلجم الصضّفة قَلبَهُ؛ فان الفكير حَياةٌ قلس البصير: كما يمشي المستنيك في 
ات بالنور.' ۱ 

۴ 18. واعثّلٌ مر المؤمنين# بالتصرة. فخرج الحسر 3 یوم الجمْعةٍ فصلی الغداةً 
پالناس وحَمِدَ الله وأثنى له , وصلی عَلَى ال .نم قال: 

ناه لم يبعث نب إل اختار لهه تّفساً. ورهطأً ‏ وتيت والذي بَعَثَ محمد ايل بالق 
تا لا نص أحدٌ ین حَقّنا إلا َة لله ین ععله. ولا تکون عَلينا دول إلا کائت نا عاقب, 
رشن تب بخ جين ؟." 

٩ ۵‏ ولا خَرَجَ حوتره الاسدي (على مُعاوية)* وج ُعاويةٌ لیالحسن 98 يسأله أن 
کون المتولي محازية الوارج, فقال: افر لفد فقت عَنكَ لِحَقنٍ دماء الشسلمين. وما 
أحسبٌ ذلك يعني . اقا عَنك قوماأنتَ وف أولى منقم؟!؟ 

٠ ۷۶‏ ولا قَوِمَمُعاوية المدينة صَعَدَ الِنبرَ فَخَطّبَ ونالَ ین أمير المؤمنينَ علي دام 





. آل عمران: ۳۴. 

. شر الد :ج ١ص‏ ۳۲۸ ولیس فيه «وصلی لله» إلى «وسلّم». 

٠‏ وفي «أ»: ولملحم وفي الكافي :ج ۲.ص ۶۰۰ «ويفتح للضياء نظره. وفي النوادر: ص ۱۶۴ «وقلمرع رجل بصره وبلغ النصفة نظرءة 
وفي العدد القوية :ص ۳۸,ح ۴٩‏ «رليلحم الصفة فكره». 

۰ نثر الد : ج ۱ص ۲۲۸ وفيه «لتکفیر» پدل «التفكير», الكافي :ج ۲ص ۶۰۰ ح ۵عن الإمام الصادق ل وج ۱ص ۲۸ح ٣۴‏ عن 
الإمام علي 85 وفهه ذيله من «فإِنٌالتذكير» وكلاهما نحوه. 

۵. وفي «أ»: اختاره. 

.ص۸۸ 

تر ادزاج ۱ص ۳۲۹ الأمالي للطوسي : ص ۸۳ج ۱ رفیه ذيله من «لا ينقص» نحوه؛ مروج الذهب :ج ۳ ص ٩‏ وفيه «نقييأ» بدل 
نفس 

۸ أثبتاه من «ب». 

.۳۲۹ ثشر لژ :ج ۱ص‎ ٩ 


ما 


e 





پس على 38 برخاست و به سوی او رفت و وی را در آغوش كرفت و 
گفت: پدر و مادرم فدایت باد «فرزندانی هستند, برخی از برخی پدیدآمده 
و خداوند شنوا و داناست». 

۳ ۱۷. و از سخنان اوست: در اين قرآن» چراغهای نورافشان و شفای 
سینه‌هاست يس بايد ديده را جلا داد و دل را از معرفت آن انباشت که 
اندیشیدن» مايه زندگی دل بیناست همان گونه که چراغدار بانور در 
تاریکی‌ها راه می‌پیماید. 

۴ ۸ و امیرمژمنان در بصره بیمار شد يس امام حسن روز جمعه 
بیرون آمد و نماز صبح رابا مردم خواند و پس از حمد و ثنای الهی و درود 
بر پیامبر ی گفت: 

خداوند پیامبری برنینگیخت جز آن که برای او (کسی چون) جان و 
خاندان و خانه‌ای برگزید و سوگند به آن که پیامبر را به حق به پیامبری 
برگزید . هیچ كس از حقّ ما کم نمی‌نهد جز آن که خداوند از عملش کم 
می‌گذارد و روزگار بر زيان ما نمی جرخد جز آن که عاقبت از آن ماست و 
«بی‌گمان خبرش رايس از چندی خواهید دانست .» 

۵ ۱. چون حوثرة اسدی بر معاویه شورید. معاویه به سوی [امام] 

حسن 4 فرستاد و از او خواست تا جنگ با خوارج را به عهده بگیرده اما او 
پاسخ داد: به خدا سوگند. از جنگ با تو دست كشيدم» چون می خواستم 
خون مسلمانان را حفظ كنم و گمان نمی‌دارم که بر من روا باشد از سوی تو 
باکسانی بجنگم که جنگ با تو از جنگ با آنان سزاوارتر باشد. 


۶ ۲. چون معاویه به مدینه منوّره وارد شد. از منبر بالا رفت و خطبه 


الحَسَنْ ۹8 فحَید الله وأثنى عَلَيد. ثم قال: نله تعالی لم يبع نبيّا إلا جعل له وا ین 
المُجِرٍ مين قال الله تعالى : (وَكَذَلِكَ جعلنا ِكل نب عَدُوًا ای ع 
بن بي طالب وأنث ابن صخر وف هن وأمّي فاطِمةٌ, جنك تلا وجَدّتي خدیجة؛ 
فلعن الله ألأمّنا حَسَبا . وأخملنا ذكرا. واعظعتا كفراً. وأشدّنا ثفاقاً . 
فصا هل المسجد: آمین آمين! وَقَطَعَ معاوية خُطبئهُ وغل مَنلةُ." 
۷ ۰۲۷ وقيل ه44 فِيكَ عَظَمة . قال: لاء بل فِيّ عنرّة. قال الله تعالى : (وَلِلَه مره 
وَلِرَسُولِهِم وَلِْمؤْمِنِينَ»".؟ 
۸ ۲ . وقالَ الشّعبيَ :كان معاويةٌ كالجَملٍ ال" قال يوماً والحس 9۵ عندة: (أن اب 
بطحاء مک نا اب بُحرها جوداً وأكرَمُها جدود وأنضدها عوداً. 
فقال الحسن 8 أَقعَلي تفتخر! أن ان آعراق ری أنا نس آهل ادن أنا ابن من 
رضاه رضى ار حمان, وسَخَطُه سخ رحمان: هل لك يا معاويةٌ ین قديم باهي به أوأب 
غا جردني به ؟ قل: لا أو نعم ای کیت ء ان قلت نعم یت وان قلت: لا عرفت . 





قال معاويةٌ : فإنّي أقول: لا. تصديقاً لك. 
فقال لح 1 (متمثّلاً)/: 
الق بلج ما يُضَل بل والحق تعره ذُوو الألباب .۸ 
۷۹ ۲۳ قي تارج قال :إن لاني فيك . فقال: ألقيتني في تعب ارد الا أن 





نثر الد :ج ۱ ص ۳۲۹.الزرشاد: ج ۲ ص ۱۵؛مقانل الطالبيين : ص ۷۸ کلاهما نحوه لیس فيها من «قال الله» إلى «المجرمین» . 
المنافقون ۸۰ 

. تحف العقول: ص ۱۳۴ ثثر الدرٌ:ج ۱ص ۳۳۰. 

ضراب. وقیل: الطب من الإبل: الذي لايضع خقه لا حيثيبصر النهاية: ج ۳ص ۱۱۰). 





$ مه ماع‎ > > <١ 


رالد :ج ۱ص ۳۳۲ وفیه «عُرفت» بدل «أبيت» و «أثبت» بدل «عرفت» . 





خواند و به امیرمزمنان على ناسزا گفت. يس [امام] حسن 38 برخاست و 
پس از حمد و ثنای الهی گفت: خداوند متعال پیامبری را برنینگیخت جز آن که 
دشمنی از ميان مجرمان برای او قرار داد؛ خداوند متعال می‌فرماید: (و اين گونه 
برای هر پیامبری؛ دشمنی از ميان مجرمان قرار دادیم». 

من پسر علی‌بن ابی‌طالبم و تو پسر صخری و مادر تو» هند و مادر من فاطمه 
و جه تو قتیله و جدَهُ من خديجه است. خداوند از ميان ما آن كس را لعنت کند 
که تبارش پست‌تر و در یادها کمتر و کفرش بیشتر و نفاقش شدیدتر است. 

يس اهل مسجد فریاد آمین» آمين بركشيدند و معاویه خطبه اش را قطع کرد و 
به سکونت‌گاهش رفت. 

۷ ۰۷ به امام حسن3# گفته شد: در تو بزرگ‌منشی است. فرمود: نه» بلکه 
اين عرّت است؛ خداوند متعال می‌فرماید: و عرّت از آن خدا و پیامبرش و 
مومنان است.» 

۸ ۲. شعبی می‌گوید: معاویه زيرك و کارکشته بود. روزی که [امام] حسن ا 
نيز نزدش بود گفت: من فرزند شنزار مكهام: من پسر دریای جود آن و کریم‌ترین 
نياكان و خرمترین شاخة آن هستم. يس [امام] حسن 98 فرمود: آیا بر من فخر 
می‌فروشی؟! من فرزند ریشه‌های زمينم؛ من بسر سرور همۀ جهانیانم» من پسر 
کسی‌ام که خشنودی او خشنودی خدای رحمان و ناخشنودیش ناخشنودی 
اوست. ای معاویه. آیا تو بيشينهاى داری که بدان ببالی يا پدری که به أن افتخار 
کنی؟ بگو: آری يا نه هرکدام را خواستی بگو. اگر بگویی: آری» عناد ورزیده‌ای 
و اگر بگویی: نه» فهمیده‌ای. 

معاویه گفت: من می‌گویم: نه. تا تو را تصدیق کنم. 
يس [امام] حسن 18 به اين شعر تمثّل جست: 
حقيقت. روشن است و راهش گم نمی‌شود 
و حقیقت را خردمندان مسی‌شناسند. 
8 ۲۳. مردی نزد امام حسن#ة آمد و گفت: فلان كس به تو دشنام می‌دهد. 


آستغفر لي ولهُ.١‏ 

۰ ۷۲۳ . إن من أخلاتي المؤمن قُوَ 
جلم. وتوعة في فا دنکن او ااي هی وی دا وک 
على من يعض ولا ینم فیتن يُحِبُ. ولا يدعي ما لیس لَهُ. ولا َجحه حفاً و علي ولا 
مز ولا لير ولا ييه مَُحَشُعٌ في الصلاةءمَوسعفي از کاة اي ارا صَابرٌ عند 
البلام. قانع بالّذي له .لا بطم به الق ولا يجح په لش ٠‏ خالط الناس لِيَعلَم . یسک 
یسم يصب إن بي عليه ليكون إ الذي ینیم ۲۰۸ 

۳۳ ۵ نجل شم ما أقاتت. فإذا ولت رفت.۲ 








YY‏ ۶ إذا سیعت حیاول أعراض الناس فاجتهد أن لا یعرق :مق أشقی الأعراض 
به مار 8 

۳ ۷. لانتکلف ما لاتق ولا عرض لما لاد رٍك, ولا تمد ہما لا قر عَلّیه ولا تق 
إلا در ما تستفيد. ولا تب من الجا إلا بقدر ماعِندَكَ ین العناء”. ولا تفرح إلا بما لت 
ين طاعة الله تبارَكٌ وتعالی. ولا تنل إل ما رى تفسك أهلا لَه من لت ما لا تُطيقٌ 
مه والسّعيّ فيما لا در عَناء. ده م لا جر تفضيح والإنفاق ين عَم فائدةٍ حرب, 
وطْلْبٌ الجزاء بر عنام سَخافة :ولو المنزلة يقير استحقاتي يُشفي على لک ۷ 

١ ۴‏ . بعد وفاة مير المؤمنين علي 49 وقد خطّب. فحمِد لله وأثنى عليه وقالٌ: أما وال 
ماتّنانا عن قتا أهل الشام َك ولائدم. 








١ 
7 1 
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؟. أعلام الدین : ص ۲۹۷. 

0 . الدرة الباهرة : ص ١1ح‏ ۴۳+ أعلام الدين : ص ۲۹۷ وفيه «أشقى الناس» بدل «أشقى الأعراض». 
۶ 

۷ 





وفي «أ»: غناء . في كلا لموضمین . 
. مقصد آراغب: ۱۲۸ (مخطوط) إلى قوله: «والانفاق» . كلمات الإمام الحسين م4 : ص 217/. ٩۳۹‏ ناقلاً عن أسرار الحكماء إلى قوله: 


«فإنّ تكلف». 








فرمود: مرا به زحمت انداختی اکنون بايد برای تو و او از خدا آمرزش بخواهم. 

۰ ۲. از اخلاق مژمن است: نیرومندی در دين و بزرگی با نرمی؛ و 
استواراندیشی با آگاهی» و دانش با بردباری» و تنك نگرفتن در زندگی و 
میانه‌روی در عبادت و دوری از طمع و استمرار در نیکی ؛ نه بر دشمنش ستم 
می‌کند و نه به خاطر دوستش گناه و آنچه را که از آن او نیست. نمی‌خواهد و 
حلّی راكه بر كردن اوست انکار نمی‌کند. سخن چینی و عیبگویی و ستم نمی‌کند. 
در نماز» فروتن و در زکات» گشاده‌دست است. در راحتی» سپاسگزار و در 
سختى » شکیباست. به آنچه دارد خرسند است؛ خشم او را از جا به در نمی‌برد و 
بخل او را هلاک نمی‌سازد. با مردم در می‌آمیزد تا بداند و ساکت می‌ماند تا سالم 
بماند, اگر بر او ستم شود صبر می‌کند تا حدايش انتقام او را بگیرد. 

۱ ۲. نعمت‌ها تا پاینده‌اند. ناشناخته‌اند و چون بروند»[قدرشان] شناخته 
گرذهه 

۲ ۷ چون شنیدی کسی به آبروی مردم دست‌اندازی می‌کند. بکوش تا تو 
را نشناسد که [آبروی] آشنایانش؛ خوارتزین آبروها نزد اوست. 

۳ ۲۷. آنچه در توانت شیست پر دوش مگیر؛ و در پی چنیزی که بدان 
نمی‌رسی مباش و وعد؛ چیزی که بدان قدرت نداری مده و جز برابر با بهره‌ای 
که می‌بری هزینه مکن و جز به انداز؛ زحمتت پاداش مخواه و جز با نيل به 
فرمانبرداری خدای متعال شادی مکن و فقط در پی جایگاهی باش که لیاقت آن 
را در خود می‌بینی که به دوش گرفتن بیشتر از توان» نابخردی است و کوشش در 
راه رسیدن به چیز دست نیافتنی رنج [بیهوده]. و وعده دادن آنچه از عهده‌اش 
برنیایی مايه رسوایی» و هزینه كردن بدون بهره‌بردن به تاراج دادن دارایی» و 
پاداش خواستن بی‌زحمت سبکسری» و رسیدن به جایگاهی بدون لیاقت» 
درآمدن بر لبه پرتگاه است. 

۴ ۲۸. امام حسن3# پس از وفات امیرمومنان على 38 سخنرانی کرد و پس از 
حمد و ثنای الهی گفت: بدانید كه به خدا سوگند. ما از سر شک و ندامت. از 


واما كنا تقال هل الشام باللامة والصّبرٍ. قشییت السَّلامةٌ بالقداوق, والصَّيدُ 
بالجرّع. وکشم في مُبتَدئكُم إلى صِفْينَ. ودینگم ماع نياكم 9 أصبَحثم ودئیاگم أمامٌ 
دیکم. وکنا کم وك نا ٠‏ فَصِرتُم الان کانکم عَلّينا نم أَصبحثم بعد لك تون قتیلین: 
تباب تبکون عليه وقتيلاً يالنّهروان لبون رهق الباكي فخاذلٌ. وأا لطاب 
فثائر وان مُعاوية قد دعا إلى أمر ليس فيد عر ولا تسف »فان ثم اقوت زددناه إليه. 
وحاكمناء إلى الله. وإن رد لح يلاء وأخذنا بالرضى . 
ُناداه القوم: البقيّة اببقية!١‏ 
.٩ ۷۵‏ أُوسَعٌ ما يكونٌ الکريم بالمغفرةٍ إذا ضاقت بِالمُذنِبٍ' المعذرةٌ. ۲ 
۶ ۳۰. قیل: وأتامية رل تساه ال :لس لام الا في غرم "فارم, ١‏ أو فَقرٍ 
مُدقم*. أو حمالة مُنظعة. 
فال ار چُلْ: ما جت إلا في |ٍحدانفأمر له بمائة دينار. 
ثم أتى أخاه الاماعالشهید :49 فقال له ثل الذي قال له أخ و94 ,نم أعطا؛ بسع 
وتسعین دیناراًء وگه أن يساوي أخاءظة. 
نجل أتئ عبد الله بنَ جعفر فأعطه شبعة دنانير, ولم يسألهُ عن شيب فده 
بِقِضّتِهِ وما جری بين وبینهما جه . 
فقال عبد الله: وَيحَكَ! وأین تجعلني منهما؟! إنّهما عُرا للم غَرَا. ۸ 











۱ م ان +ص ۲۳۴ وفیه صدره إلى إلى «أمام دینکم». 








۱ وی دای بو قرو 
أي شديد يفضي بصاحبه إلى الدقماء [ وهو التراب ]انا :ج ۲ ص ۱۱۷). 
۶ العتمالة _ بالفتح -: ما يحتمله الإنسان عن غيره من دية أو غرامة. مثل أن بقع حرب بين فريقين فك فيها الدماء. فيدخل بيهم رجل 













يتحمّل ديات القتلی ليصلح بینهم :ج اص ۴۲۵). 
۷. وفي «أ0: عم والظاهر ما المشهور بالسخاوة عبدلله بن جمفر بن أبي طالب . 


۸ نثرالدرٌ:ج ۲ ص ٩۳‏ نحوه. تحف المقول : ص ۲۴۶ عن الإمام الحسين 39 وفيه صدره إلى «بماثة ديثار» . 





جنگ با شامیان‌روی بر نتابيدیم ولی ما پیشتر با سلامت ادلها] و شکیبایی با 
شامیان می‌جنگیدیم» اما سلامت با دشمنی و شکیب با بی‌تابی مخلوط گشته 
است و شما در آغاز جنگ صفين دینتان پیشتر از دنيايتان بود و اکنون دنیایتان 
پیشتر از دینتان و ما برای شما و شما برای ما بودید و اینک گویی عليه ما هستید. 
و پس از آن دو گونه کشته دارید: کشته‌ای به صِقین که بر او می‌گریید و کشته‌ای 
در نپروان که در بى خون او هستید. پس آن که می‌گرید» واگذارندة ماست و آن 
كه در پی خون است شورشگر و معاويه مرا به سوی کاری فرا خوانده كه عزت 
و انصافی در آن نیست. پس اگر جان به کف نهاده‌اید جواب رد به او دهیم و 
حکمش را به خدا واگذاریم و اگر دوستدار زندگی هستید دعوتش را بپذیریم و 
به قضای الهی راضی شویم. 
پس مردمان فریاد کشیدند : ماندن, ساندن, 

۵ 4. بیشترین گستر؛ گذشت کریم» هنكام است که راه عذر آوردن بر 
گنهکار تنگ گردد. 

۶ ۳۰. آورده‌اند که مردی نزد امام حسن 38 آمد و از او چیزی خواست امام 
فرمود: درخواست جز در سه مورد روا نیست: تاوان فراوان يا فقری خوارکننده 
يا ضمانت و کفالتی سنگین. 

آن مرد گفت: من جز برای یکی از اينها نيامدهام. يس امام فرمان داد صد 
دینار به او بدهند. سپس آن مرد نزد برادر شهیدش [امام حسين #ة] آمد و او نيز 
آنچه را برادرش به آن مرد گفته بود به او گفت و يس از [پاسخ مرد] نود و نه دینار 
به او بخشيد و خوش نداشت که با برادرش یکسان شود. 

سپس آن مرد نزد عبدالله بن جعفر آمد و او به وى هفت دینار داد و چیزی 
از او نيرسيد. آن مرد ماجرای خود را با دو امام باز كفت . عبدالّه گفت: وای بر 


توء چگونه مرا با آنان می‌سنجی؟ آن دو جانشان با علم درآميخته است. 


۷ ۰۳ وسال مُعاويةٌ لسن 3۵ الکرم ولْجدة. والروة فقا تا ارم فلع 
پالععروف. والإعطاء قَبلَ سول . والإطعامٌ في التحل '. وأما لنْجد لبعنالجار, 
والصَّبرٌ في المواطن, والأقدامٌ في الكريهة, وأما اوه فجفظً الرَجُل وينه واحراژه نَفسَهُ 

بن الس وقيائة بيعي "وا الحقوي . وإفشاء لا / 

۸ ۰۳۲ وکاند ول في مواعظه لأوليائه وتواليد: يابن آدمً! ع عن محارم الث تعالى 
نكن عابدأ وأرض ب يما قَسمَ الله شبحانة لل تكن نيا وأحین جواز من جاور تن 
مُسلِماً. وصاجب الناس يشل الذي تحِبٌ أن يُصاحبوك بمثله تن عَدلاً؛ اه كان بَينَ 
أيديكم أقوامٌ عون یر ویبنون شديداً, ولو مدا أصبح جَممُهُم بور وعمَلُُم 
غرورأ ومساکنهم قبوراً. 

يابن آدم! ك لم رل في هدم مرك مد سَقَطتَ ين طن مك فَحُذ بت في يديك لما 
ك والتوعظة : دودو إن 





ين دیف فان المؤين رود والكافر .وکا تلو عد 
خَيْرَ لرا ۵.۲۹ 


۱ المحل :الجدب وهو انقطاع المطروديس الأرض من الكلاء (لصحاح للجوهري :ج 8 ص ۱۸۱۷). 
۲. و في « بصنميه, 

۳ تحف العقوا +ص ۲۲۵, تاريخ اليعقوبي :ج ۲ ص ۲۲۶ كلاهما نحوه. 

۴ بقره: ۱۹۷ 

۵ الخصال: ص ۱۶۹ح ۲۲۲ عن الإمام الصادق .8 وفيه من «وأرض» إلى «مسلمأ» فقط . 











۷ ۰.۳ معاويه از [امام] حسن #ة دربار؛ بزرگواری؛ دلاوری و مردانگی 
سؤال کرد . امام فرمود :اما بزرگواری »از سر اختیار نیکی كردن و پیش از 
درخواست بخشیدن و در قحطی غذا دادن است. 

واما دلاوری: دفاع از همسایه و پایداری در رزمگاه و گام نهادن در 
سختی و بلاست . 

و اما مردانگی » حفاظت مرد از دینش و نگاهداری جانش از پلیدی و 
قیام به معاشش و پرداخت حقوق واجبش و سلام كردن به همه است. 

۸ ۳۲. امام حسن له در اندرزهايش به دوستان و وابستگانش: 

ای آدمیزاده, از آنچه خدای متعال حرام شمر ده خویشتنداری كن تا 
عابد شوی و به آنچه خدای سبحان قسمتت کرده است» راضی باش تا 
بی‌نیاز گردی و با همسایگان خود خوب رفتار كن تا مسلمان شوی و با 
مردم همان گونه رفتار کن که دوست داری با تو رفتار کنند تا عادل باشی که 
جلوتر از شما مردمانی با تعداد فراوان و ساختمانهایی سخت بنیان 
و آرزويى دراز و بی‌پایان بودند اما جمعیتشان هلاک و عملشان تباه 
و خانه‌هایشان گورستان شد. 

ای آدمیزاده تو از آن لحظه که از شکم مادرت درآمدی عمرت پیوسته 
می‌رود» يس از آنچه در دست داری برای آینده برگیر که مؤمن توشه 
می‌اندوزد و کافر بهره می‌گیرد . و امام يس از اين اندرز» تلاوت می‌کردند : 


و توشه بیندوزید که بهترین توشه؛ تقواست». 


نکر این کی ساملا ریاشع زین نه 


.١ ۲۹‏ من م يكن لأحَدٍ عائاً لم یعدم مع کل عائب عارا ۱ 
۰ . کر إنعمة سالفة بقتضي نعمة آنفة. " 
۷۲۳ ۳ وروي عَنِ الصادي 19 أنه قال خر الحسین بن علي ده توا إلى أصحابه ال : 
نها لاش نجل كر ما الوباد إلا تعر فوة. فإذا عرفو ید واستغنواپعبادد 
عن عبادة من سواه 

ال لَه َلُ: ابن زسول الله ما تعرفة افو روج قال : تعرفة أل کل سان 
مهم الذي يَجبُ عَلَيهم ان .۳ 
۷۲ . لولاللاٌ ما وضع این دم أسَهُ لشيم: ار والمَرّضٌ والعوث.؟ 
۳ ه. وخْطْب 3 فقا :إن الجلم زينة . والوفاء مُروءءً. والصّلةُ نعمةٌ. والاستکبار صَلَت. 
والعجلةً سَفَهُ, والّقَهَ ضعف. وال وَرطةٌ. وجالسة ال ناة شين ومُجالسة 


.١‏ کلمات الإمام الحسين 3 : ص ۷۷۱,ح ۹۵۲عنه. 

۲ . عیون‌الحکم والمواعظ: ص ۱ 18 لمعن الإمام علي 4 نحوه. مقصد الراغب: ص ۱۳۶ (مخطوط) وفيه: «سابغة» بدل«سالفة». 
۳ علل الشرائع: ص اح ۱ كنزالفوائد :ج ۱ص ۳۲۸. 

. معدن الجوافر دص ۲۶نحوه 

۵ وفي «أ» :مجالسة 








اران امسو لط 


۹ ۱. کسی كه عيبجوى ديكران نباشد؛ در برابر عي بجويان بىعذر نماند. 
۳۰ ۲ سپاس تو در برابر نعمت گذشته؛ زمينة نعمت آينده را فراهم می‌آورد. 
۳ ۳. از امام صادق له روايت شده است که فرمود: روزى [امام] حسین ا به 
سوى يارانش آمد و گفت: ای مردم: خداوند والایاد بندگان را نيافريد جز برای 
آن که او را بشناسند تا چون شناختند او را بندكى كنند و با بندكى او از بندگی جز 
او بی‌نیاز شوند. 
مردی پرسید: ای بسر پیامبر خداء شناخت خدا یعنی چه؟ 
فرمود: شناخت مردم هر زمان نسبت به پیشوای واجب الاطاعة خود. 

WY‏ ۳ اگر سه جيز نبودء آدمیزاده در برابر هيج چیز سر فرود نمی‌آورد: 
ناداری و بیماری و مرگ. 

۳ ۵. امام حسین خطبه خواند و گفت: بردباری زينت استء و وفا مروّت؛ 
و پیوند(با حویشان) نعمت. و تکبُرورزیدن لاف بيهوده؛ و عجله نابخردی؛ و 
نابخردی ناتوانى» و زیاده‌روی هلاکت و همنشینی با افراد يست عیب ؛ و 
همنشینی با فاسقان ماية شك و تهمت است. 

۱ . امام حسین #2 در سوم شعبان سال سوم هجری در مدينه به دنا آمد ودر دهم محرّم سال ۶۱ هجری در كربلا به شهادت رسید ودر 


همان جا به خاک سپرده شد. لقب آن حضرت, دسيد الشهداء» وكنية ایشان «ابو عبد لله» بود. مجموعة سخنان حضرت در «موسوعة 
كلمات الحسين »گرد آمده است. 





آهل الست ریب .۱ 

۴ . وخْطب ا قال:یا ها الناش! نافسوا ذ في العکارم. وسارعوا في الشفایم ولا 
تحيسوا العروق لم تُعجلوة, واكتيبوا الم باجح ولا تکتیبا بالقطل ذا فتهما 
كن لاحم عند أحدٍ نیع له رای أله لا یوم پشکرها فاثه هیفاق ول عطاه 
وأعظه أجراً. 

عون وا الا لک ين نم او کم .فلا وا العم تحور" نقماً 
واعلّموا أنّ القعروف مکی حمدا. أو مُعقِبٌ أجراً, لو رأ یم التعروف يا 
جميلاً بر ارین ويفوق العالّمين؛ ولو رأيتُم الوم رجلا يتوه سمجا" شوه نقد 
ِنهُ القُلوبُ, وتفض دونه الأبصان. 

ها الناس ! من جاد ساد وش بل رذ ان أجوة الاس من أعطئ من لا برجو 

إن ول الاس من ول من نس 

والأصول علی مغارسها بقُروعِها تسمَو؛ من جل لاخیه خيراً وجده إذا قم علي 
عدا ومن أراد اله تبارك وتعالى بالصّنيعةٍ إلى أخيه كافاه بها في وقت حاجة, وصَرَفٌ عه 
ين لاء نيا ما كت نها ومن نفس كرب مؤمن جع گرب الذنيا والآخرة. ومن 
أحشن أحسَن له إليه وال يحت المحسنین .۴ 

۵ ». وقیل: : لا فل ُعاويةٌ جر بن عَدِيّ وأصحابة. َي في ذلك السام الحسین اة 
تال :ا با عب ای هلبم صنعث حجر وأصحايه بن شيعة أي قال تلا 

قال :تلهم ام وصلیاعلیهم. 





َإنَ أعقّى النّاس من عَفا عند در 


. نر ال ١ص‏ 17171 رفيه «شر» بل «شين». معدن الجواهر : ص ۶۳ عن الإمام الحسن 4# وليس فيه من «والغلوٌ» إلى «شین» , 
"ص ۳۸. 
قبیح النهاية :ج ۲ ص ۳۹۸). 


. حاژ یحو خورً: ترجع لصحا ۲ 






. رالد :ج ص ۳۳۲. 





۴ عه و نيز خطبه خواند و فرمود: ای مردم؛ در مکارم اخلاقی؛ رقابت كنيد و 
به سوی غنيمتهاء شتاب ورزید و نیکی را حبس نكنيد و در آن کندی نورزید و 
با برآوردن حاجت. ستايش [دیگران] را به دست آورید و تأخير مكنيد كه 
نكوهش می‌شوید و هر كاه یکی از شما بر ديكرى احسانی كرده است و می‌بیند 
كه او سياس نمىكزارد (بداند) که خدا خود جبران می‌کند كه او عطايش فراوانتر 
و پاداشش بزركتر است. و بدانید که حاجتهای مردم به شماء از نعمتهاى خدا بر 
شماست. يس از نعمت‌ها ملول نشوید که به نقمت و بدبختی تبدیل می‌گردند و 
بدانید که نیکی کردن» ستايش (دیگران) را می‌آورد و يا پاداش بر جای می‌نهد؛ و 
اگر یکی برایتان مجسّم می‌شد. آن را مردی نیکو و زیبا می‌دیدید به وجد آورند؛ 
بینندگان و برتری یابنده بر همگان؛ و اگر خسّت برایتان مجسّم می‌شد او را 
زشت و نفرت‌انگیز می‌دیدید دلها از او رمیده و دیده‌ها خوابیده. 

ای مردم» هر که بخشید. سروزی "یافت و هر که بخل ورزیده يست شد و 
بخشنده‌ترین مردم کسی است که به آن که از او امیدی نمی‌برد عطا کند و با 
گذشت‌ترین مردم کسی است که هنكام قدرتش, گذشت کند و برترین مردم در 
برقراری پیوند. کسی است که با شخصی كه از او گسسته بپیوندد و ریشه‌ها در 
رستنگاه خود می‌مانند و شاخه‌ها برمی‌کشند. 

هر كس (در همین دنیا) خیری به پرادرش رساند» چون فردای [قیامت] بر 
او درآید» آن را می‌یابد و هر كس که از احسان خود به برادرش [خشنودى] 
خدای تبارک و تعالی را بخواهد» خداوند به هنكام نیازش» پاداش او را می‌دهد و 
بیشتر از آن که بخشیده» بلاهای دنیوی را از او دور می‌کند و هر كس اندوه مزمنی 
را بزداید خداوند اندوه دنیا و آخرت را از او بزواید و هر کس نیکی کند. خداوند 
به او نیکی کند و خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد. 

۵ ۷. و گفته شده است: چون معاویه. خجر بن عدی و یارانش را کشت در 
همان سالء [امام] حسین 40 را دید و گفت: ای ابا عبدالك» آیااز آنچه با حجر و 
پارانش که از پیروان يدرت بودند. کرده‌ام» خبر داری؟ 

فرمود: نه. گفت: ما آنان را کشتیم و كفن کردیم و بر آنان نماز خواندیم. 


قطَحل الحسین 38 نم قال : حَصمك القوم يوم القيامة » يا معاوی,آما وله لو وَلينا نها 
ين شيعتِكَ ما كََْاهم ولا سنا عَليهم . وقد بني وُقَوعُكَ في أبي الحسن وقيامك 
واعتراضت بني هاشم بالعُبوبٍ .رايم له آقد رترث غر ولك وَرّعَيتٌ غير ريك" 
وتناولتها پالقداوة ین مکان ریب .وقد آطعت امر مق یمان وما حَدَثَ فاه . وما تر 
لك فانظر غیت أودع." 
۶ 4. وقال :کت ند الحُسينٍ 4 قَدَخَلَت عليه جارية ها طاقةٌ رَبحان, فحَينةٌ 
بهاء فقالَ لها: نو وجه اث تملی. ۱ 
َقْلثُ: تُحَبِيكَ بطاقةٍ زیحان لاَطر لها َقها؟! قال : كذا دنا اله تعالى , قال «وإذا 
حبِيُم ية فَحَيُوأ باخسن مِنْهَآ أن رُدُوْهَآ»". فکان أحسن ينها عِتقّها.؟ 
٩ ۷‏ كنب یه وه الحَسن ده يلوه على إعطاءٍ الشّعراء. کب الب : أنت أعلَمُ مني 
أن خَيرَ الما ما قى العرضٌ .۵ ۱ 
٠١١ ۸‏ . وکان ين عائه 3 الملا تدجني*یالاحسان .ولا ودبي بالبلاء." 
۲۳۹ ۱ وقال 1# عاوية : من قبل عَطاء قد أعائَك عَلَى الكَرم.* 
۰ ۱ قیل: وتذاكروا العَقلَّ عِندَ مُعاوية . فَقالَ الامام الشّهِيدُ الحُسينٌ بن عل يق لا 
كمل التق إلا بائباع الحق. ۱ 








,)۱۰۹۳ الفرض: الهدف الذي يرمى فيه (الصحاح :ج ۲ص‎ .١ 
.700 :ج اص‎ 1 

۸۶+ ۳ 

۴ دج اص ۳۳۵ 

۵ ج ص ۳۳۵: 

۶ 


. الاستدراج:من‌لشناللیة وهو أن يزيد لله نمه على المبد عقيب عصيانه بدلاً عن عقوبته, فيففل بذلك عن الشوبة. راجع في هذا 
الشأن: سورة الأعراف: ۲ القلم: ۴۴ وراجع أيضاً الكافي:ج ۱ص ۴۵۲ «باب الاستدراج». 

. ثرالا :ج اص ۳۳۶. 

. الدرّة الباهرة: ص۲۴ ح۴۸. كنزالفوائد: ج۲ ص۳۵ نثرالدرٌ: ج ۲ ص ۱۵۰ وفيهما من‌دون|سنام إلى المعصوم. 


>< 





از سخنان امام حسين Neer Saabs 1 1 RE‏ 


امام حسین#: خنديد و گفت: آنان روز قيامت بر تو احتجاج می‌کنند. ای 
معاویه» بدان که به خدا سوگند اگر ما جنين کاری را با بيروان تو می‌کردیم نه آنان 
را کفن می‌کردیم و نه بر آنان نماز می‌خواندیم ۱و به من خبر رسیده است که به 
ابوالحسن 1 دشنام می‌دهی و بدان برخاسته و بر بنى هاشم عيب مىكيرى. به 
خدا قسم زه بر كمان دیگری بنهاده‌ای" و به سوی هدف خود تير نینداخته‌ای و 
از مکانی نزدیک دشمنی آغاز کرده‌ای و پیروی کسی را کرده‌ای که ایمانش 
قدمتی ندارد و نفاقش تازگی و هر که به تو نظر داد» سود خود را در آن بسنج و یا 
آن را واگذار. 

۶ . انس می‌گوید : نزد [امام] حسین 8 بودم كه کنیزی با دسته گلی خوشبو 
بر او درآمد و سلام داد. پس حسین به او گفت: : تو را به خاطر خدای متعال آزاد 
کردم. 

كندم: سلامى و دست رل رر این را نداد كه آرادش کنیا 

گفت: خدای متعال ما را این گونه پرورش داده است. گفته است: «و چون 
بر شما سلام داده شود به بهتزش نا هنناتتزش پاسخ دهید» بهتر از آن» آزاد 
کردنش بود. 

۰٩ ۷‏ برادرش (امام] حسن 8 به او نامه نوشت و وی را بر بر صله دادن به 
شاعران عتاب کرد امام حسین در پاسخ او نوشت: تو بهتر از من می‌دانی که 
بهترین مال آن است که آبروی صاحبش را حفظ كند. 

٠١ ۸‏ . خدایا مرا با احسانت. پله يله و بی‌خبر در دام حود گرفتار مساز و با بلا 
تأدییم مکن. 

.١١ ۹‏ به معاویه گفت: هر كس عطایت را بيذيرد» تو را بر کرم یاری داده 
است. 


۲۴۰ ۷ گفته شده است که نزد معاویه دربارة عقل گفتگو شد. امام شهید 


۱. كنايه از این نكت كه حجر و يارانش مسلمان بودند وياران تو مسلمان نيستند. 


. مثلى است به معناى كارى به سود دیگران و نه خود كردن. 
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قَتبسّمٌ مُعاوية وقال :ما في صُدو ركم إلا شيء واحد.۱ 
ولهذا قالَ الحَسَنُ بن أبي الحسن البصري -وقد شثل عَنٍ العاقلي فقال : العاقِلُ مَنِ 





فی الله سك بطاعته فقالَ له رل : فَمُعاويةُ؟ قالٌ؛ تلك الشَيطنة ء لك الفَرعْندُ 
ذلك شَبيُ بالققل. 
وكذلك قال فيان وري وقد سَمعَ رَجُلاً في مَِلِسِهٍ يَقولٌ :كان مُعاوية عاقلا قَّالٌ: 
ال زوم الحَقٌ وقول الصّدق." 
۷۱ ۱۳. وقالَ الإماملظة: الامین امن. والبّري؛ جريء, والخائن خائفٌ والشسي؛ 
مُستوجش. إذا وردت عَلّى لقع الزن پالخزم. رع اقل * للاحتمال. ۶ 


۲ مهم يَحمَدكٌ . وان ره نع .۷ 





۳ ۱۵. القدرة ذهب الحفيظة ,المرء عم بش۸ 
۴ م وتذاگروا عِندَهُ صلی الله علیه -اعتذار عبد الو بن مرو بن العاص من مهد 





فقال ا :رب دلب أحسن ب من الاعنذار نة 
ro‏ شورس وت نت کت 7 يقن َلك وکله قبل 


ر 


أن يَأ كُلّكَ ٠.‏ 


. أعلام الدين :ص ۲۹۸. 
. الكافي :ج ١ص‏ ١١ح‏ ۳ معائي الأخبار: ص 1۴۰.المحاسن :ج ۱ص ۳۱۰- ۶٠١‏ كلها عن الإمام الصادق 32 نحوه. 
الهمّة الخطرة تقع في القلب (النهاية دج ۴ ص ۲۷۳). 






تاريخ بغداد اس و ٠‏ وفيه صدره فقط عن بثان الحمال. 

أعلام الدين ص ۲۹۸. 

٠‏ تاريخ طبر ج ۰۷ ص ۱۷۶, ناريخ اليعقوبي : ج ۲ ص ۲۵۸ من دون إسناد إلى المعصوم وفيهما صدره وبظهر من كتب اللفة 
والتاريخ هثل سائر, , فراجع: تاج العروس :ج ۵.ص ۲۵۰ . 

؟. أعلام الدين: ص ۲۹۸. 

٠١‏ . الدرّة الباهرة :ص ۲۴.ح 54, أعلام الدين : ص ۲۹۸ نحوه. 
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معاویه لبخندی زد گفت: در سینه‌های شما جز يك جيز نیست. 
وا زاین روحسن بصری در پاسخ به اينكه عاق لکیست »گفت: عاق لکسی است 
که از خدا پر وا کند وبه‌طاعت او جنك زند. 
بس مردی به اوگفت: بس معاویه [عاقل نیست ؟؟اگفت :آن شیطنت و تفرعن و 
تکبر است وافزود: آن شبیه عقل است. 
ونيز سفیان ثوری چون شنيد مردی در مجلس او می‌گوید : معاویه عاقل بود» 
همین سخن را گفت: عقل همراهی حقٌ وگفتار صادقانه است. 

۱ ۱. امین در امان است. و پاک و گناه ناکرده با جرأت» و خیانتکار 
ترسان» و بدکردار وحشت زده. چون امری كران به عاقل برسد اندوه را با 
استواراندیشی عقب می‌راند و عقل را برای چاژه‌اندیشی آسوده می‌نهد. 

۲۳ ۴ برای حاکم. دارویی توصیف مکن که اگر وی راسود رساند. تو را 
نستاید و اگر بدو زيان رساند, تو را متهم می‌کند. 

۴۳ ۱. قدرت کینه را از ميان می‌برد . انسان کار خود را بهتر می‌داند. 

۴ ۰۷ نزد امام حسین -درود خدا بر او-از عذرخواهی عبداله بن عمرو 
بن عاص در بار حضورش در پیکار صِفُین سخن به ميان آمدء امام فرمود : 
بسی عذر بدتر از گناه. 

۵ ۷ . اگر دارایی‌ات برای تو نباشد تو برای آن هستی» پس آن را باقی 
مگذار که برایت نمی‌ماند و آن را بخور پیش از آن که تو را بخورد . [يعنى به 
انفاق و گشاده دستی, استفاد؛ دنیوی و اخروی از آن ببر.] 


۶ 14 . اصبر علی ما تکره فيما یرم ال . واصبر عم تب فيما يدعو إليد وی .۱ 
۷ 14. وقالَ بانب تلب: قال الإمامٌ الشّهِيدُ صلی الله علیه: من أحینا كان ما 
هل الّیت. 

فقلت: بنگم أهلَ ابیت ققال: نا هل البيتٍ -حتّی قالها ثلاثاً م قال:آما سيعت 
ول القبد اصالح: «فْتن تَبعَنِى فارمّی۳,۲۹ 
۲۳۸ ۰ وقيل :ال الجارو اين اقا كيف أصبحث؟ ان داب 
بن زسول ثوا فقالَ: أصبحنا وأصبَحَتٍ ارب تَعتَدُ عَلَى الجم با محمدائك ينها. 
وأصبَحَتٍ العَجمُ مرا بذك وأصبحنا وأصبحت قُرَيشٌ یعرفون فَضلنا ولا رون ذإ 
نا ون الا على هذه الا أتا إذا دعَوناهُم َم يُجيبونا, وإذا رَكناهم لم بهتدوا بش نا :۴ 

وفي ژواية أخرى أنه اجتاز به وقد عضب تال :ما ندري مایم ناش ال 
الرّحمةٍ , وشَجَرةٌ الو ون للم .۵ 
.١ ۲۳۹‏ وقال: ودعاءعض أضخابه في جتماعة مِنهم . فأكُنُوا. ولم يأل الخشین :8 یل 
َه ألا تأكلُ؟ قال: :يلام , ولکن تُحفةٌ الصائم . 

قيلَ : وما هِي؟ قال :اهن والبجعر ۶ 
۰ ۲۷۲. ولا عَم على المسيرٍ إلى العراتي قام خَطيباً. قال : لحم َه وما شاء الك وله 
ُو لا وصَلَى الله على زسوله آله ول + خط الموثُ عَلى ولد عمط لاد 
على جمد تا وما أولَهني إلى أسلافي اشتماق عقوب إلى بوشت. و شیر لي مصرغ 











440 الدرٌ النظيم دص ۷۱۴ عن الامام الجواد‎ . ١ 

۲ إبراهيم: ۳۶ 

۴ تفسير المئاشي دج ۲ ص ۳۲۳۱ ۲۲عن الإمام ابقر ا نحوو. 

۴ الأمالي للصدوق :ص 2۷۰۷ ۲ كنزالفوائد :ج ۲ ص ۳۷ کلاهما عن الإمام الصادق ني نحوه وفیهما ذیله من «ومن البلاء» , 
۵ بصائر الدرجات :ص 06ح ۲ و ص ۵۸ح ۹ عن الإمام زين العابدين ا نحوه. 

8# ص ۳۳۶ 

۷ 


. وفي «أء :کف 





۶ ۱ بر هر چه از حقّ بر گردنت می‌آید, پایداری و شکیبایی كن و از هر 
جه دوست داری و هوای نفست بدان می‌خواند. خود را باز دار. 

۷ ۰۱ ابان بن تغلب: امام شهید - درود خدا بر او باد - گفت: هر كس ما را 
دوست بدارده از ما أهل بيت است. كفتم: از شما أهل بیت؟! گفت: از ما أهل بيت» 
تا سه مرتبه آن راكفت و سپس فرمود: آیا گفته آن بنده شايستة خدا (ابراهيم 38) 
را نشنيدهاى؟ «هر كس از من پیروی کند از من است.» 

۸ ۲. گفته شده است كه منذر بن جارود از كنار امام حسين 4 گذشت و به 
ايشان گفت: خدا مرا فدايت كند ای زادۀ ييامبر خداء در جه حالى هستيد؟ 

امام فرمود: ما در حالتى هستيم كه عرب بر غير عرب می‌بالد كه محمّد تلا از 
آنهاست و غير عرب هم بدان كردن نهاده است و قريش فضيلت ما را می‌فهمد و 
به روى خود نمی‌آوردا!؟ و از جمله بلیّه‌های این امّت است كه اگر آنان را فرا 
بخوانیم» ما را اجابت نمی‌کنند و اگر آنان را واگذاریم» به وسيلة غير ما هدایت 
نمی‌یابند. 

و در روایتی دیگر آمده است که او [منذر بن جارود] از كنار امام حسین ا 
خشمگینانه گذشت. امام فرمود: نمی‌دانیم چرا مردم از ما ناراحتند. ما بيت 
رحمت و درخت نبوت و معدن علم هستیم. 

۹ ۰۲۱ یکی از یاران امام حسین 4# ايشان را با گروهی مهمان کرد همه 
خوردئد به جز امام حسین 9ة. به ايشان گفته شد: چرا نمی‌خوری؟ گفت: من 
روزه دارم اما مرا با تحفة روزه دار بذيرايى كنيد. گفته شد: تحفة روزه دار 
جيست؟ گفت: روغن (مو و پوست) و بوى خوش. 

۰ . ۰۲۲ چون امام حسین عزم سفر عراق کرد به سخن ایستاد و گفت: خدای را 
سياس که هر جه بخواهد [می شود] و قدرتی جز (متکی) به خدا نيست و خدا بر 
پیامبر و خاندانش درود و سلام فرستد. 

مرگ [زیبند؛] آدمیزاد است. چونان كردن بند بر كردن دخترکان. و شيفتة 
دیدار گذشتگانم هستم. همچون اشتیاق یعقوب به یوسف و قتلگاهی برای من 
گزیده و تقدیر شده که آن را خواهم دید. 





أنا لاو كني بأوصالي ها هسلان وت ټین النُوا وس ' وگلا یمان ني 

أكراشاً جَوفا. وأجربةٌ بايا لاتحیض عن وم ام .رضی اللو رضانا هل البَيتِ؛ 

صر على لفیا جوز الصايرين أن قي ن زسول او لحم هي مجموعة لَه في 

او و سو .من كان بالا فينا مُهِجَتَهُ وشوطا على 
ناه تفس قلترحل؛ فإِنّي راجل مُصحاً إن شاء له * 

۵۱ *. وقالع لِلقرَزدق_لمَا سل ن أهل الهرا في جواب قوله :ما الوب فَمَعَكَ 
وأا لشیوف فَمع نييعت . والتصبُ ين ند اقا -: ما أراك إلا ضدفت ؛ إن لماش 
عبد المال این ی على سم يُحوطوثَهُ ما درت به مَعايشُهُم . فإذا محصوا يالبلا" 
قل الديّانونَ.4 

وفي رواية آخری أنه قال لد الم ین بل وين ,کل ساعة نا في 
شأ إن َل اقضاء يما تحب فتَحمدُ اله علیتعمئ. وهو المُستعانٌ على أداء الشّكر, وان 
حال القضاء دون الوّجاء فلم من الق نيمّه' . وَالتّقوَى سَريرثهُ. 

ورين از انق انس تما ۳ 















۱ لنهاية :ج ۳ ص ۲۳۸) والمراد به هنا الذلب نفسه. 
۲ الناووس ؛ مقبرة النتصارى. نواويس اتاج العروس دج ۴ ص 1۶۵). 
۴. الجراب :الوعاء والجمع أجربة السان المرب :ج ١ص .)۲۶١‏ 

۴ سغبٌ الرجل : جاع السان العرب :ج اص ۴۶۸). 

۵. وفي «ب» لقاء لله. 
.را 

۷ 

۸ 

۹ 





. رالا دج اص ۳۳۳ 
. وفي «أه :للابتلاء . 
. ثثر الدرٌ :ج ۱ص ۳۳۶. تحف العقول : ص ۲۴۵ وفیه ذیله من إن الناس» . 
رفي الإرشاد :فلم بعد من كان الحق نيه . وفي تاريخ الطبري:ج ۰۴ص 1۹۰ فلم يعتد من كان الح تیه 
٠‏ . الإرشاد:ج ۲ ص ۶۷ وقعة الط : ص 108 وليس فيه ذيله من «فقال له الفرزدق» 





گویی مى بينم گرگان صحراء پیکرم را ميان نواویس " و کربلا می‌درند و شکم 
گرسنه و خالی خود را از من پر می‌کنند و تشنگی خود را با خون من برطرف 
می‌سازند. 

گریزی نیست از سرنوشت رقم خورده» رضایت خداء رضایت ما أهل بيت 
است» بر بلایی که او داده صبر مىكنيم و او نيز پاداش صابران را تمام و کمال به ما 
می‌دهد. پار؛ تن پیامبر خدا از او جدا نمی‌ماند و در حظیرة" قدس با او گرد 
می‌آید و نخدا چشمان او را بدانها روشن می‌دارد و وعده‌اش را به آنان تحقّق 
می‌بخشدا هر كس در راه ما خونش را بدهد و خود را برای دیدار خدا آماده کند. 
كوج کند که من صبح فردا عازمم» ان شاء الله. 

۵۱ ۰.۲۳ امام حسين ۸ از فرزدق دربارة عراقیان پرسید و او گفت: دلهایشان با 
تو و شمشیرهایشان با بنی اميه و عنلیه توست و کمک و پیروزی از جانب 
خحداست. 

امام فرمود: تو را راستگو می‌بینم» مردم بنده مال‌انده و دين آب دهان آنان 
است. تا زندگیشان بدان بچرخد نگهش می‌دارند و چون گرفتار شوند دینداران 
اندک گردند. 

و در نقل دیگری آمده است که به فرزدق گفت: کار از پیش و پس در اختیار 
خداست و پروردگار ما در هر لحظه به کاری است. اگر قضای الهی آن گونه که 
دوست داریم فرود آید. خداوند را بر نعمتش سياس می‌گزاریم و از همو بر ادای 
شکرش یاری می‌جوییم. و اگر قضای الهی از امیدمان جلو گرفت» آسیبی به 
کسی كه نیتش حق و باطنش تقوا باشد نمی‌رساند. 

پس فرزدق به ايشان گفت: آری» خداوند تو را به مطلوبت برساند و از آنچه 
بيم داری کفایتت کند. 


۲ (۲. و چون عمر بن سعد خداوند لعنتش کند بر او درآمد و اماما يقين 


۱ مقبرة مسیحیان و احتمالا جایی در آن سوی كربلاى فعلی . 
۲ . حظيره يعنى پرچین و آن جابى است محدود و حفاظت شده که برای نگهداری ويا خشک كردن محصول در مزارع می‌سازند. 








لد َل ِنَ الأمر ما رَونَ. ون نیا توت وأدير تعروقها واستترؤت , حقى لم 
بق نها إلا صبابةٌ کضباية الا .ولا خسیش عیش الک بل ألا تزون ال لا 
يُحملُ بد . والباطِلٌ لا يتناهى عَنهُ؟ لغب المؤينُ في لقاء لله فَإِنّي لا أرى الوت إلا 
سَعادة. والحياة مع الظالِمِينَ إلا رما ١‏ 
۳ ۲۵. کان يَرتجِرٌ ويقول یوم یل : 

الوت خی من کوب العارٍ ولاز خَيرٌ من دول النار 

واه من هذا وهذا جاري.۲ 

۲۵۴ ۶ دراسَةٌ العلم قاح المعرٍ ٠‏ وطولٌ الاب زيادةٌ في الق , والشَرَفُ الشوٍی, 
واشنوع راحةٌ الأبدان. تن لك وم أبِعْضَّكَ أغراكٌ." 














۱ ثثر الد :ج ۱ص ۲۳۷ تحف المقول: ص 110 ولیس فيه صدره. شرح الأخبار :ج ۳ص 2۱۵۰ ۱۰۸۸ رهما «کالمرعی» 
بدل «كالكلأ». 

۲. نثر الدرٌ :ج ١ص‏ ۲۳۶ وفیه «ركوب» بدل «دخول». 

۳ أعلام الدين :۲۹۸ کنزالفواند :ج ١‏ ص ۲۷۹ عن الإمام عليّ + وفيه ذيله من «من أحبك». 


و ثنای الهی گفت: می‌بینید که جه نازل شده است. دنیا دگرگون گشته و 
نیکی آن يشت کرده و این وضعیت پاییده است تا آنجا که جز جرعه‌های 
اندکی در جام زندگی باقی نمانده و جز برگهای خزان زده و پژمرده از مرتع 
زندگی نپاییده است. 

آیا نمی‌بینید که به حقٌ عمل و از باطل نهی نمی‌شود تا مزمن به دیدار 
خدا رغبت بیابد ؟ من مرگ را جز سعادت و زندگی با ستمکاران را جز ماية 
دلتنگی نمى بينم. 

۳ ۲۰ . امام در روز شهادتش رجز می‌خواند و می‌گفت: 
مرگ از ننگ بهتر است وّننگ از ورود به آتش 
به خدا سوگند نه ننگ که مرگ واقع خواهد شد. 
۴ ۲. تمرین و تکرار آموخته‌هاء بارور كنندة شتناخت است. و تجربة 
طولانی مايه فزونی عقل» و شرف به تقواست و قناعت. مایۀ آسودگی بدن. 
هر کس دوستت دارد» تو را باز می‌دارد و هر که دشمنت بدارد» تو را بر 


می‌انگیزد. 


دزا چو راشم نه 


6 .لا هلك مؤْمٌ بین ثلاث خصال: شهادةٌ أن لاله وحده لا شريك له وشفا 


3 


۲ ۳ 10 اش د 
سول ال وَسَعةُ وَحمَةٍ لله جل و۱ 


۶ ۷. حف اله تَعالئ لد ته ليك واستحي ین ليه ينك .۲ 





۷ ۳. نمی أحدا وان َك لوق ولا ترش في مدا أَحَدٍ وان تن 
ام اف لا ندري متئ ترجو صَديقَكَ, ولا دري متی تخاف عَدُوَكَ . لايع لَك 
أحَد إلا قبلت عُذرَهُ وان علمت أَنّهُكاذبٌ. ولیقل عیب الناس عَلئ لِسانِك؟ 

۸ . شهادة أن لا إلة إلا لله هِيَ الفطرةٌ. وضّلاهٌ الفريضة هم الله والطاعة شه هی 
العصمةٌ.؟ 


۹ ۵. من عَنَبَ عَلَى مان طالّت مَعتََئهُ.9 


. أعلام الدين :ص 114 كشف الفئة:ج اص ۳۲۰. 

نص ۰۲۵ ۵۰ أعلام الدين :ص ۲۹۹ كشف الغمة :ج ۲ ص ۳۲۰. 

. الدرة الباهرة : ص ۲۵,ح 0١‏ أعلام الدين :ص ۲۹۹ ولیس فيه ذيله من «ولا يمتذر» . 

. الخصال: ص ۲۳۷ /5: علل الشرائع : ص ۲۴۹ح ۸۵ معدن الجوهر : ص ۶۶ كلها عن رسول ولك نحوه. 

. عيون أخبار الرضا: اج ۲ ص ۵۳ح ۲۰۴ الأمالي للصدق : ص ١۵۲ح‏ ۷۱۸ کلاهما عن الإمام علي 4 كمال الديين : ص ۸۵۷۳ نثر 
الدرٌ: ج ۴ ص ۲۲۵ کلاهما من دون إسنادٍ إلى المعصوم . 





ا عات ف 





اکنا ن اا می اما ہیی 1 ١‏ 


.١ ۲۵۵‏ مؤمن بااين سه جيز هلاک نمی‌شود:گواهی به یکتایی 
خداوند و شریک نداشتن او شفاعت پیامپرخداءه و فراگیری رحمت 
خدای عر وجل. 

۶ ۲. از خدای متعال بترس »به دلیل قدرتش بر تو و شرم کن به دلیل 
نزديكىاش به تو. 

۷ ۳. باكسى دشمنى مكنء اكر جه كمان مىبرى به تو زيانى نرساند و 
در دوستى باكسى بی‌رغبتی مکن»اگر جه كمان می‌بری که به تو سودى 
نرساند » زيرا تو نمىدانى جه هنكام به دوستت اميد می‌بری و جه هنكام از 
دشمنت مىترسى و کسی از تو معذرت نخواهد» مگر آن که عذرش را 
بپذیری» حٌى اگر می‌دانی دروغ می‌گوید و عيب مردم راکمتر به زبان آور . 

۲۵۸ ۴. گواهی به یکتایی خداوند در سرشت (انسان) و نماز واجب 
جزو دین » و اطاعت از خدا نگهدارنده انسان است. 

۹ . کسی که روزگار راسرزنش کند» سرزنشش به درازا کشد . 

۱ امام على بن الحسین 3 در پنجم شعبان سال ۳۸ هجری در مدينه به دنا آمد و در ۲۵ محرم سال ٩۴‏ یا ۹۵ هچری در مدینه رحلت 


کرد و در بقع به خاک سپرده شد. لفب‌های آن حضرت. «سجا زین المابدين. ذو النفنات» و كنية ایشان «ابو محمّد» بود. دعاهای 
ایشان در «صحيفة سجادیه» وبرخی از احادیث دیگر مانند رسالة حقوق در «تحف العقول» آمده است. 








۰ ۸. ین مأميه وى ادوا 

۱ ۷ ذا لت غي الئاس كنت أغواهم." 

۷ م. ترك طَلَبٍ الخوائج إلى الناس هُوَ الفنی الحاضر.۲ 

۳ وا عجر لقن تحتبي بن لماعتا ولا يلم 
۲ 8 . إذا صلیت فصَلَّ لام مدع وا وما يُعتدَرُ من وف الله خوفاً لیش 
پاشذیر .۶ 

۷۶۵ ۱ بل ول نافع بن جنر في مُعاوية :«کان ُسکنه الجلم وُنطِفه للم قال :بل 
كان یُسکهالحصر, ويُنِقهُ لبط .۲ 

٠١ ۶‏ . لكل شَيِءٍ فاه وفاكهة المع لکلا الحتن.۸ 

۶۷ ۳ قن ری انش پم !کل وت يعرف داد افده واف .1 
۸ ۱۳ الجا مقرونة بالجهالة: والحَدَيه توصول بالبلئة ویب ال فعة لام ٠١.‏ 








۹ ۵. لابه مُحمد 1 کف الأذى: وفض ادى واستین على السّلامة بالْکوت؛ فا 
مر حالات نگ توح 3 وان كان صّديقاً. كما تَحذّرُ الاقل إذ كان عدوا یل 





ومعاداة الرّجال ؛ فإ انار میتی لیم " 
۱ عيون الحكم رالمواعظ ؛ AYN:‏ 

۲. لم نجده في المصادر وراجع صحيح مسلم :چ ص ۰۳۶ 

. تحف المقول : ص ۲۷۹ وفيه «قلّةَ» بدل «ترك» 








۴ 

14 الأمر القبيح السکروه (مجمع البحرین :ج ۲ ص ۴۹۸). 

۵ رالد :ج ١ص 5*٠‏ الأمالي للصدوق : ص ۲۲۷ح ۲۶۵ عن رسول الك نحوه. 

۶. الأمالي للمفيد دص ۸۴ح ۶ الأمالي للصدوق :ص ۳۴۰۱ ۵۱۸من دون إسناد إلى المعصوم وليس فيهما ذیله من «وخف لله». 

/. نثر دز :ج ۱ ص ۳۳۹ کنزالفوائد :ج ۲ ص ۲۲ عن الإمام الحسين 86 . 

۸. أعلام الدین :ص ۲۹۹. 

. ار الباهرة : ص ۲۵.ح ۵۲ ولیس فيه ذيله من «ومن لم يعرف»‎ ۲۹٩ أعلام آلدین : ص‎ ٩ 

۰ مقصد الراغب :ص ۱۴۸ (مخطوط) وفیه «المنیة) بدل «اليليّة» وراجع : ميزان الحکمة :باب ۴۰۹۹ :اتواضع والرقفة . 

۱ ثثر الدز :ج ۱ص ۲۳۸ وفيه ذيله من «إيَاك ومعاداة» و ص ۲۶۷ من دون إسنان إلى المعصوم نحوه , أعلام الدین : ص 144 حوه إلى 
قوله «وان کان صديقأ». 





از سخنان امام زین العابدین ۱ 


۰ . خطر از همان جای مطمئن می‌آید. 

۱ ۷. چون گمراهی مردم را بر خود بار کردی تو گمراه‌ترین آنان خواهمی 
E‏ 

۲ ۸. حاجت نبردن پیش مردم» ثروتی نقد و موجود است. 

۳ 4 در شگفتم از کسی که از خوراک زیان‌آور پرهیز می‌کند ولی از گناه 
رسواکننده» دوری نمی‌کند. 

۴ ۱. چون نماز می‌خوانی, چنان بخوان كه گویی آخرین نماز توست و 
مبادا کاری کنی که ناچار از عذرخواهی شوی و کامل و بی نقص از خدا بترس . 

۵ لل امام سجاد چون شنيد که نافع بن جبیر دربارۀ معاویه گفته است: 
«بردباری او را وادار به سکوت می‌کند و دانشش او را به سخن مىأورد؛ فرمود: 
خیر» بلکه اچاری او را به سکوت"می‌کشاند و سرمستی او را به سخن در 
وی 

۶ ۱. هر چیزی را ماية لذتی انت و لت گلوش» سخن نیکوست. 

۷ کسی كه آنچه را در مردم است به آنان نسبت دهد چیزهایی به او نسبت 
دهند که در او یست و هركس درد خود را نشناسدء دارويش او را به تباهی کشد. 

۸ ۱. لجاجت با جهالت همراه است. و تعصّب با كرفتارى؛ و فروتنی 
موجب سربلندی. 

۹ ۱۵. خطاب به پسرش, محمّد [باقر#ة]: آزار مرسان و به همه کرم كن و 
برای به سلامت ماندن از سکوت يارى بگیر که گفتن را حالتهایی است زیان آور 
و از نابخرد بيرهيزء اگرچه دوست باشد. همان گونه که از دشمن خردمند 
می‌ترسی و مبادا که با مردان دشمنی کنی که يا گرفتار مکر بردبار می‌شوی و يا با 


فردی يست رو در رو می‌گردی. 


١‏ ۱۶ الحسود لاینال شَرَفاً. والخقوهیموث داليم یأکل مالَهُالأعداء. الى 
خَبث لایخرج إلا نکذا۳۲ 

لفن ۷ لا تمتنع بن ترك اقبیح وان کُنت د عرفت به ولا رهد في مُراجعةٍ الجميلي وان 
کت قد شرت ب راك یاج الب الهاج ب عم من کو 
VY‏ ۸. ارف في التّواضع. والهرٌ في التّقوى. والفنى في القّناعة .۵ 

٩ ۷۳‏ ما استغنئ أحد بال إل نت الاس یه ۶ 

۴ ۲۰. كثرة اصح تدعو ای ال ۷ 

١ ۳۷۵‏ خر تفاتيح الأمور الد وی واقييها الؤفاة.4 

۷۶ ". بكثفي لیب يوحي الحديثا: ونبو اليا عن لب الجاهل . ولا ين بالقول 
وإن كان تیا تح سوء الاستجماع تخسن الخنيلق ٩‏ 

۷۷ ۳. سعد الئاس من جع إلى حبر نة عم في طاعة الله تعالى ,۱۰ 

.٣ ۷۸‏ گل عَين اهر و اقا ال ثلاث بو هرت في مب الي و 
عضت عن محارم الله ی فاضّت ين خشية اله ٠.‏ 


وبالتحريك -؛الحزن الشديد ومرض القلب منه(لقاموس المحيط :ج ١ص‏ ۳۳۳. 





٠‏ مقصد الراغب: ص ۱۳٩‏ (مخطوط). 

أعلام الدين :ص ۲٩۱‏ وفیه«لرضاء بدل «الابتهاج» في الموضعين . 

أعلام الدين: ص ۲۹۹ وليس فيه «رلمر في اتقوى» ؛ شرح نهج البلاغة :ج 1١‏ ص 118 من دون انا إلى المعصوم وفيه «الحرية» 
بدل «الغنی» . 

۶. الدرة الباهرة : ص ۲۶ح ۵۵ أعلام الدین :ص ۳۰۰ کنزالفوائد :ج ۲ ص 1۹۴ من دون إسناد إلى المعصوم . 

۷ الدرّة الباهرة :ص لاح 0۴. 

۸ 
۹ 


1 2ه > ما و 


. أعلام الدين :ص ۴١١‏ . 
. النذكرة لابن الحمدون :ص ۱۶۷. 
٠‏ . لم نجبده في المصادر ولكن راجع: ميزان الحكمة :باب "١‏ المزمبع ۰۱۲۹۲۶ 
۱ تاريخ اليعقوبي :اج ۲ ص ٩۲‏ عن رسول ته ی الكافي : ج ص ۸۰ج ۲ عن الإمام الصادق 4 الخصال: ص 48ح *#؟. شواب 
الأعمال: ص ۲۱۱ وفيهما «بكت» بدل «فاضت». تحف العقول: ص ۸ والثلائة الأخيرة عن رسول اف وفي الأربعة الأخيرة 
«باكية» بدل «ساهرة» . 





از سخنان امام زین العابدین ehe‏ وه دج ی و ارو 1۱۴۵ 

۰ ۱۶. حسود به سروری نمی‌رسد و کینه‌توز , از غصّه می‌میرد و دارایی 
انسان خسيس را دشمنان می‌خورند » و از جای يليد جز اندک بر نيايد. 

۱ ۱۷. از ترک زشتی خودداری مکن, حتّی اگر بدان شهره شده باشی و 
در بازگشت به خوبى؛ بی‌رغبت مباش هر چند به ترک آن شهره شده باشی 
و مباداكه به گناهت خوشحالی کنی که خوشحالى به آن از ارتکابش بزرگتر 
است. 

۲ ۱. شرافت در فروتنی» عرّت در تقواء و بی‌نیازی در قناعت است. 

۳ ۱. کسی با نیازخواهی از خدا بی‌نیاز از دیگران نشد جز آن که مردم 
نیازمند او شدند. 

۴ ۰۲۰ نصیحت بسیار شك برانگیزد. 

۵ ". بهترین گشایشگر کارها؛ راستی و بهترین باياندهندة آنها, 
وفاست. 

۶ ۲ عاقل را اشارتی کافی است و جاهل» بیان روشن را نیز نمی‌فهمد 
و از سخن هر چند رسا و نیکو باشد چون خوب كوش نمی‌دهد سودی 
نبرد. 

۷ ۲۳. خوشبخت‌ترین مردم کسی است که نیکی (به مردم) و عزم در 
اطاعت خدا را با هم داشته باشد. 

۷۸ ۴. هر چشمی در روز قیامت باز می‌ماند جز سه جشم : چشم بیداری 
كشيده در راه خدا و چشم فروهشته از حرام‌های الهی و چشم اشکبار از 


ترس خدا. 


۹ 10 . الكريمُ تهج بقضله ,لیم خر بغلکه .۱ 

۰ ۰۲۶ وقال (48) لتعضهم: یال والغيبة | فَإِنّها إدامٌ كلاب النار ۲۰ 

۱ ۰۷ من ال على حُسن اختيار لله جَلّوعر له من في عير الحال اي 
اختازها الله تمالی لَهُ." 

۷ ۲. وقیل: شاجرَه عض الناسٍ في مَسألة ین القه .ال : يا هذا ال و رت إلى 
ما لاناك آناز جب‌ئیل في رحالنا ٠‏ أقَكونُ أحَدُ أعلَمُ بالستّه ناژ ؟ 

AY‏ 4 عم لناس خطرامن لم بر انیا خطرلَفیه.۵ 

۲۸ ۰ كان بقول في دُعائه: له استغفاري لَك مع الإصرار ی للم لا 
تركي الاستغفار مع علمي پرحمتك عجر . فک نیب اي ونت لقن عَئي. وكم انمض 


اف وأنا مقر الق قيا من إذا توعد عَفاء وإذا وَعَد وفی, صل عَلى مُحَمدٍ وافعل بي أولى 
الأمزین بك . ” 


۵ ۰ ۳۲۱. وکان# سَقَطَت عَنهُ سَبعٌ نات ات بل تن اي ين مَواضع سُجودو وکا إذا 
صلی يالى مکان خن فیتحفی یتح ویْضلي فيد فيه. وکان كثيرٌ لبْکاء . 

قال: َخرَڄ توما في حر شدی إلى الجن قصلي فيه نه تول لَه َوَجَدَه وش 

ساجدٌ على الججارة وهي حَشِنةٌ ره وهو يبكي . فلس مَولاهُ حى فرع فرع 





. ثثرالدر بج ص ۳۴۳ 

: تحف المقول : ص ۲۴۵ عن الإمام الحسين م4 الأمالي للمصدرق‎ 41١ صحيفة الإمام الرضاطية :ص ۳۲۶۰ ۱۹۵. مسبئد زيد: ص‎ ٠ 
. 98 س الاح ۷۰۸عن الإمام علي‎ 

تحف العقول :ص ۲۳۴ عن الإمام الحسن م3 ثثر الدر :ج ۵ص ۲۰۱ من دون سنا إلى المعصوم . 

. بصائر الدرجات دص ۱۲ح ۲ نحوه. 

. الكافي :ج ۱ ص 7۱٩‏ ۱۲ عن الإمام الكاظم لله » تحف العقول: ص ۲۷۸. تثر الد :ج ١‏ ص ۳۳۹: معاني الأخبار؛ ص ۱۹۵ح ,١‏ 
الأمالي للصدوق : ص الاح ١؟كلاهما‏ عن رسول الك نحوه. 

تهذيب الأحكام:ج ٣ص‏ ١٠ح‏ ۲۵۰ عن الإمام الصادق ة. مصباح المتهجد: ص 0۶۶ ح۶۶۹ كلاهما نحوه. 
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از سخنان امام زین العابدین 

۷4 ۵ كريم به بخشش خود می‌بالد و خسیس به دارایی‌اش می‌نازد. 

۰ ۷. مباداغیبت کنی که آن خورش سكان دوزخ است. 

۱ ۲۷ . کسی که به حسن انتخاب خدای متعال اعتماد دارد» حالتی جز 
آنچه را خداى متعال برایش خواسته استء آرزو نمی‌کند. 

۲ ۲. گفته شده کسی با امام سجّاد در مسئله‌ای فقهی ستيزيد . امام به او 
كفت :ای ستیزه‌جوی ‏ اگر به خانۀ ما بیایی » جای پای جبرئیل رادر منزلمان 
تقنانت می‌دهیم . آياكسى داناتر از ما به سنت هست؟ 

۳ ۲. يربهاترين فرد» کسی است که دنیا رابهاى خود نداند. 

۴ ۰۳۰ امام سجاد در دعایش می‌گفت : نجدایا آمرزش خواهی من از تو با 
پانشاری بر گنا فرومایگی است و آمرزش نخواستنم با آگاهی از رحمتت 
ناتوانی است . چقدر به من محبّت داری در حالی که از من بی‌نیازی و چقدر 
باتو دشمنی می‌کنم با اينكه به تو نیازمندم. ای آن که چون تهدید نماید عفو 
کند و چون وعده دهد» وفاکند؛ بر محمّد درود فرست و از این دو کار آن 
رابا من كن که سزاوار توست. 

۱۸۵ . از مواضع سجدد امام سجاد» هفت بار تکه‌هایی چون پینة شتران 
فرو افتاد و چون قصد نماز می‌کرد, به جایی ناهموار می‌رفت تا خود را به 
رنج و زحمت اندازد و وامانده کند و نماز خواند و بسیار بگرید. 

روزی در گرمای شدید به صحرارفت تا در آنجا نماز بگزارد. غلامش 
در پی او رفت و او را در حال سجده و گریه بر سنگی ناهموار و داغ یافت. 


غلام نشست تا آن که امام سجده‌اش را به پایان برد و چون سر برداشت 


۱۳۸ ب سس چنم تماشا 
رأسَة وان عمش رأسَةُ ووَجهّة في الماوبن كثرة الدّموع ٠‏ فقال لَه مولا: با سَيْدي! آما آن 
رنف أن ينقضِي؟ 1 

قال لم: وَسَكَ! إن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم کان نيا بن نب ابن نی وکان له 
نا عر ابنأ اعد واجدأ مدب من گنر بکانهعلیه بصَرهُ واحدّودَب هه 
من الحزن. وشاب رأْسّهُ من العم وکان اه یا 

وأنا نظرتٌ إلى أبي وأخي وعتي وسبعة عَسَّرَ ِن ولیوم مین ضرعی. کیت يَنقَضي 


حُرني؟!" 


۱ الخصال : ص 2۵۱۸ ؟ ولیس فيه مقاطع منه . كامل الزبارات: ص ۲۱۳ح ۳۰۷ فيه ذیله من «فجلس مولاه» نحوه. 





از سخنان امام زين العابدین ea ea‏ موم 1 1 امه مه وی ۱1۳۹ 

اشک چنان پهنة صورتش را پوشانده كه گویی سرش را در آب فرق 
برده بود» يس غلامش به او گفت: ای سرور منء آيا وقت آن نرسیده است 
که اندوهت به پایان رسد؟ 


امام به او گفت : وای بر توء یعقوب پسر اسحاق بن ابراهیم پیامبر بود 
و نیز فرزند و نو پیامبی و دوازده پسر داشت و خداتنها یکی از آنها رااز او 
پوشیده داشت آن قدر گریست که بینایی اش رفت و کمرش از غم» خم شد 
و سرش از اندوه سپید كشت در حالی که پسرش زنده بود. 

ومن پدرم و برادرم و عمویم و هفده نفر از فرزندان آنان راکشته و 
فتاده ديدم پس چگونه اندوهم پایان پذیرد؟! 


عم و مي ارات |1 .ب وت * er‏ 
1 ۱ گن ما لا ترجو أرجى ین لما ترجو؛ فان موسى بن مرا عليه السلام خرچ 
یقتّبش نار فعاد اسلا ١‏ 
۷ ۲ وقال (18) لیمض شیعته: نالا ثغني عنکم واه -شيئا لا بالززع. وان ولايئنا لا 
در إل بلعمل. وان أشد الناس یوم القيامة حسمن وف عَدلاً وأتى جورا ۷ 
۸ ۳. الب کون المد واكتساباً» من تكله قر علي الفقل جباء ین الله تعالى به 
لمن شاء؛ فمن تفه لا تریده إلا جهل ۲ 
وتصديقٌ ولوا ما جرى على بزرجمهر واد ابن الَو رانا حكيقي 
فرب اگما أو لققل حتى ری علیوما ما شاع في ال أمره 
وتقي عَلَى ایام ذكرة م من لقتل الذريع والفعل انيع :تال اه حسل 
فیق» وأن لا یکنا إلى مقولنا تنل »ولا إلى فوسنا مج ولا لیخد 
12 


.جاص 170ح ۳۶۰۹ تحف العقول : ص ۲۰۸ الأمالي للصدوق :ص ۳۲۴۲ ۲۶۱ كلها عن الإمام علي 29, 
كمال الدين: اص 2۱۵۱ ۱۳ عن الإمام الصادق 4# النقهالمنوبللامام ار ضا ل : ص ۲۵۹. 

۲ . مصادقة الإخوان: ص 7١ح‏ ۶ قرب الإسناد: ص ”لاح ۱۰۶ کلاهما عن الإمام الصادق 46. الأصولالسدّة عشر: ص۷۹ كلها نحوه. 

۳ الكافي: ج ۱ ص۲۴ ح18, تحف العقول: ص۴۴۸ كلاهما عن الإمام الرضا ل وفيهما صدره إلى «جهلاً» نحوه. 

". لا يمكن تصديق هذا لقول بالنسبة إلى بزرجمهر من الحكماء ونقل حكم كثيرة منه وان صح في حق ابن المقلّع له من 
الزنادقة .(م) 











ا ابی ار 


۶ ۱. به آنچه اميدوار نیستی» امیدوارتر باش از آنچه بدان اميد بسته‌ای كه موسی 
بن عمران ا در پی آوردن آتش رفت وپبامبر و رسول باز آمد. 

AV‏ ۴ به یکی از شيعيانش گفت: به خدا سوگند ما به کار شما نخواهیم آمد جز 
آنکه وارسته باشيد. و بی‌گمان, ولایت ما جز ببا عمل به دست نيايد و آن کس در 
قيامت بيشترين حسرت را دارد که از عذل بگوید و ناعادلانه رفتار کند. 

۸ ۰ . ادب به دست آمدنی و اکتسابی اتپ هز كس بر خود سخت كيرد بر 
آن دست يابد ولی عقل هدیه‌ای از جانب خدای متعال است و به هركس که بخواهد 
می‌بخشد. بس هركس خود را در آن به تكلّف اندازد جز نابخردی نیفزاید. 

ملف می‌گوید : و تصديق اي نكفته همان است که بر سر بزرگمهر وابن مقفع 
آمد . آن دو حکیمان بزرگ فارس بودند و معتقد بودند که هر دو پدر عقل و 
خردند تا آنکه کارهای یکردن دکه خبرش در دنیا بيجيد و در روزگار باقی ماند . 
همچون قتل‌های فجیع وکارهای زشت . پس از خدا خسن توفیق می‌خواهیم و 
اينكه ما را به عقل خود وانگذارد که گمراه می‌شویم و به خودمان واننهد که 
ناتوان شویم وب هکسی نسباردكه تباه مىكرديم. ۲ 

١‏ . امام محمد بن على باقر در اول رجب سال ۵۷ هجرى در مدينه به دنيا آمد, ۵۷ سال زيست ر در هفتم ذی حجَۀ سال ۱۱۴ هجری 
از دیا رفت و در بقيع به خاک سپرده شد. لقب حضرت. «باقر العلوم» وكنية میارکش, «ابو جعفر» بود. احادیث فراوان امام در بیشتر 
کتب حديث به چشم می‌آید. 

۲ كنتة 
تراجم به چشم مى آيد. بیشتر كفتدها و کارهای حكيمانة اوست .اما 





ملف مىتوأند در بارة ابن مقف درست باشد که از زنديقان است, اما آنچه در بارة بزرگمهر گفته شده و در كتابهاى تاریخ و 





۹ *. إِذاعَلِمَ له تعالی من عَبدٍ خسن ناه بالعصمة .۱ 

4۰ ۵. اشخنواقلوتکم الخو ین اث تعالی إن آم ستطوا شیاین نع ال تعالى ملم 
يكم . قاسألوا ما یشنم .۲ 

۳۱ ۶. لا صر ی الثروء إلا صاب طم گرم .۲ 

۲ ". و4 بقول: مُعالجَةُ الموجود َفضَلٌ ین انتظارالعفتوو. ۲ 

۳ 4. من حاول أمراً بمعصية الله كان أقرَبُ لما یخاف , وت لما رجو .۵ 

٩ ۴‏ إِيَاكَ والکبر اه داعية لعقتٍ, وین باي نحل الم على صاجبه. وما أل مَقامَةُ 
عنده, وأسرّع وله ع۴4! 

.٠١ 8‏ پاجالة الك يُسَدَهُ الرأي المُعشِبُ. وین التأنّي تسه المَطالِبُ وبخفض 
الجانب يُقبل الور ويِسَعةٍالخَلت تَطببُ المعيشة. وبككترة مت کنر لیب وبعدلي 
المنطتي تب الجلالةُ. وبصالح الأخلاقٍ تركو الأعمالٌ, وباحیمال المُوْنِ يجب الشُوْدَدُ 
ويالرفقي والتوَدُدِ تحببك اقلوب ویکسن اللقاء اک الشّناء. وبإيعاركَ عَلى نفيك تسب 
اسم کر , وبالصّدق والوفا تکون للناسٍ رِضَئ: ویر له الاعجاب تام مقت دوي 
الألباب. ورل ما لا منت یی الَضل . وبالتُواضع نالا فعة ٠.‏ 

۶ ۱ مر لین دض عام وواجب خاصٌ. ومُهعل مُرسلٍ وتحدوو سل .۸ 

تفسیز الشریفب المُرشِ دٍأبي يعلى مُحمّد بن الحَسنِ الجعفري الطالبي “يذلك 
الجواب -وباف التُوفيقٌ - : 











۱ أعلام الدين:ص ۳۰۱ 

۲-۱ . لم نجدها في المصادر 

۵ الكافي :ج ۲ ص ۲۷۳ ۳ تحف العقول : ص ۲۲۸ كلاهما عن الإمام الحسين 6ه نحوه. 

۶ لم نجده في المصادر . 

۷ معدن الجواهر : ص الامن دون سنا إلى المعصوم وفیه مقاطع منه. 

۸. لم نجده في المصادر . 

9 هو الشيخ الجليل الشريف أبو يعلى محمد بن الحسن بن حمزة الجعفري الطالبي أستاذ المصتف وأحد تلامذه خليفة الشيخ أبي عبد الله 
بن النعمان المفيد والجالس مجلسه, متكلّم, ققهه تم بالأمرين جميعا وله کب متعدّدة مات رحمه له فى يوم السيت. سادس شهر 
رمضان, سئة ثلاث وستين وأربعماثة ودفن‌في داره. فراجع: رجال نجاشى: ص 5 5. رقم ۱۰۷۰ وطيقا تأعلام الشيعة: ج ۵ص ۱۶۰ 





از سخنان امام محمّد بن على باق... 





۹ ۳. چون‌خدای‌متعالحسن‌نیّت‌بنده‌ای را بداند او را در پرد؛ عصمت‌بپیچد. 

۰ ۵. دل‌هایتان را با ترس از خدای متعال آکنده سازید و اگر از آنچه خدای 
متعال ساخته و به سوی شما روانه کرده ناراحت نشدید» هر جه می‌خواهید 
بطلبید. 


۹۱ ۶ کسی جز صاحب طبع بزرگ تاب جوانمردی ندارد. 

۲ ۷. و امام باقر می‌فرمرد: چارهاندیشی با آنچه هست. بهتر است از نشستن 
به انتظار آنچه نیست. 

۴ ۸. هركس با نافرمانی خداء در پی چیزی باشدء به آنچه می‌ترسد» 
نزدیک‌تر می‌شود و امیدش بیشتر از دست می‌رود. 

۴ فى مبادا تكبّر ورزی که به دشمنی و نفرت می‌کشد و بدبختی از دريجة آن 
بر متكبّر درمی‌آید و تكبّر و بزرگ‌منشی کم می‌ماند و شتابان می‌رود. 

۵ ۱۰ با چرخاندن فکر, رأی خام پخته و استوار شود. و با درنگ و تأمٌل 
نيكو راه به سوی مقصود هموار گردد و با فروتنی, رمیده و رفته باز آيد و با 
گشاده خلقی زندگی پاکیزه و خرّم شود و با سکوت فراوان هيبت انسان زياد 
گردد و سخن معتدلانه» بزرگی آورد و با اخلاق نيكوء کارها پاکیزه شود و با به 
عهده گرفتن زحمات. سروری واجب آيد و با مدارا و دوستی» دلها دوستدارت 
گردد و با خوش‌برخوردی, مورد ستایش قرار گیری و با مقدم داشتن دیگران بر 
خودء سزاوار نام کرم گردی و با صدق و وفاء مردم از تو خشنود شوند و با 
وانهادن عغجب و خودپسندی» از نفرت خردمندان ايمن مانی و با ترك 
بیهوده کاری» فضیلتت کامل شود و با فروتنی بلند مرتبه گردی. 

.١١ ۶‏ دین؛ عبارت است از فریضه‌ای برای همگان و واجبی بر برخى از 
مردمان و امری آزاد و رها و کاری محدود و مضيّق. 

«مرشد شریف ابویعلی محمّد بن حسن جعفری طالبی ' تفسیری دربارء اين 
پاسخ داردکه با توفيق جویی از خداآن را چنین يبان می‌داریم: 


۱. أو محدث. مشکلم. فقیه و شاگرد و جانشین شيخ مفید بوده و کتاب‌های متعددی از خود به یادگار نهاده است. او در سال ۴۶۳ 
درگذشت.(ر.ک :رجال نجاشی :ص ۴۰۴. رقم ۱۰۷۰, طبقات اعلام الشیعه :ج ۵. ص ۱۶۰| 





تا ترش العام هر الع رة باف تعلی لیم و م الطب بها كاف ة المكَلّفِينَ ور 
نما ويب وكانَ وَل الواجبات لإ جل أنه وصلة إليها » وأنه لا طريق إليها يوا 
وأما الواجبُ الخاش الشكز ف تعالى على تلعب وإسداء امه 
رجا رصول اي هي اي اد الهو التي لايم مشیم 
ده ؛ والعبادةٌ تست بها ؛ لا العبادة كيفيةٌ في الشّكرء وذلك يحض 
المنهم عليه وقد لحل بذلك الواجبات ره لني يعي رشها على 
کلب ول یوم عل الق تام عله نها لها وال 
وتا لتهعل المرسل قیحتع لآنیکزن الغراة بوا وقندوبات القع من 
حي تٌكان کلب الاسيكثاز ينها واستحقاقٌ اواب بذك » ولاعزج يفي 
ثركها ولام اند نها فتاهل لمر ل من حَيتُ لاُضييق فيها » 
ولاعقاب یلع بالانصرافٍ نها . 
والعحدود العستقبل ما يق زاوچب ولم يجقل لكأف فُسحةٌ في رده 
ووعد عَلَى العدول عن باليقاب . 
ولیش يخر ج أمر الذي عن هذا الفسيم على ریق الجملةء وان كان تفصيلة 
يطول بهالشرخ. 

۳۹۷ 





؟. وي الصّرعةٍ خرن سوال ال 





۵۸ ۱۳. وقال2ة لابن جعفر 1#: يا بُني. إذا نعم الله لك بنعمة فَقّل: الحمد به وإذا ربق 
مر قل : لاحَولّ ولاقو إلا بال . وإذا أبطأ عَلِيكَ الوزق قثل: أستننه ۲ 


4 18. وقال لَه أيضاً: ب 












4 تعالى با لا أشياء في ثَلانَةِ أشياءٍ 


ف الفئة:ج اص ۳۶۳. 
۲ نثر لد دج ۱ص ۳۴۵ تحف المقول : ص ۲۰۷ عن الإمام عليّ 38 نحوه. 








از سخنان امام محمّد بن على باقر و مج ی و ما یی 9 


اما واجب همگانی » همان معرفت به خداى متعال است ‏ چون اين لطفى بر 
همهُ مكلفان است و بحث ونظر از این رو واجب شد ودر صدر واجبات قرار 
كرفت كه راه وصول به معرفت است و طریق ديكرى ج زآن نيست. 

و اما واجب خاش همان سپاسگزاری از خداى متعال بر خلقت انسان و 
فرستادن نعمت‌ها و عطای آنها به اوست؛ بویژه اساس نعمتها یعنی زندگی و 
توانایی و میل‌ها که هیچ نعمتی جز از ب یآنها به وجود نيايد وعبادت وبندگی 
خدا به همینها سزاوا رگردد » زيرا عبادت گونه‌ای سپاسگزاری است و اين به 
کسی اختصاص دار که نعمتش بخشیده‌اند. وگاه واجبات شرعی را نیز به اين 
گونه ملح قکرده‌اند» واجبات عینی مانند طهارت و نما زکه بر شخص مكلف 
واجب است وکس ديكرى نمی تواند به جايش ادا کند. 

وان آنچ هآزاد ورهاست » ممكن است منظو را زآن» نافلهها ومستحبات شرعی 
باشد از اين جهت که مكلف می‌توائد با افزودن آنها بر اعمال خود » سزاوار 
پاداش شود» اگر جه مشکلی در ترك آنها نیست و به سبب انجام ندادن آنها 
سرزنش نمىشودء بس چون سختی و تنگی در آنها نیست و عقوبتى بر 
رویگردانی ا زآنها نیست؛ ب هآزاد و رها تشبیه شد. 

و محدود ومضي قآن اس ت که واجب است ومفتزی ا زآنها نيست و برای مكلف 
گریزگاهی از ترک آنها نهاده نشده و بر انجام ندادن آنها » وعدهُ عقاب داده شده 
است . و دين اجمالاً از این تقسیم خارج نیست. اگر جه تفصیل آن شرح را 
طولانی می‌کند. 

۷ ۱۲. حفظ خود از فروغلتیدن بهتر از درخواست بازگشت است. 

۸ ۳. امام باقر به پسرش امام جعفر + فرمود: پسر عزیزم. چون خحداوند 
نعمتی بر تو بخشيد بگو: الحمدلله (ستایش وب خداست) و چون جيزى تو را 
اندیشناک کرد بگو: لاحول ولا قوة إلا بالله (تغيير و نیرویی به جز خدا نیست) و 
چون روزیات دير رسید بگو: استغفرالله (از خدا آمرزش می‌خواهم). 





۹ ۰۱۴ خداوند سه جيز را در سه چیز پنهان کرده است: خشنودی‌اش را در 





لعل ذلك ال .۱ 

۰ ۱۵ ان قوم عدوا الله رَغبة َلك عبادة اجره وإنّ شوماً عدوا الله هة فلا 
عبادة اقب ون قُومأ عَبَدوا لله كرا فلك عِبادةٌ الأحرار." 

١‏ ۶. وقالَ: صانع اعناق بلِسانِك, وأخلص و للمومنین, وان السك هي 

۳۲ ۷ وقالَ لجاجظ: جع لاه لاح شان انیا بحذافیرها في گلمتين. 
تال 8: لاح مَأن الامش واشاشر ل٤‏ كيال لاهن وئلث تغاقلٌ. ۲ 

۳ ۱۸. وقال 8 إِرَجُل هن بمولود: سل اله تعالی أن بجعله فا مَعْكَ وشاناً 
تعذك و لجل تخت با في حمايد رم ۵ 

۴ ۱ وکان 1 يدعو ویقول: للم نيغّی دنا الینی , على الآخِرة العفو .۶ 

٠ ۳۰۵‏ لاغذ لمعتل" على یه ولاتوبة لصو على دنب ۸ 


۶ اند وتو جند الب خرن الاقتحام في لک . وترکف حَديثا َم َوه مر ین 

. ثثر دز :ج ۱ص ۳۴۳ کنزالفوند: ج ١‏ ص ۵۵ عن رسول اليل نحوه. 

. نيج البلاغة : الحكمة ۲۳۷ تحف العقول : ص ۲۴۶ عن الإمام لحسین 4 لکالي دج ۲ ص ۸۴ح ۵0 عن الإمام لصادق ا نحوه. 

۴ الأمالي للمفيد: ص 1۸۵ح .٠١‏ الزهد للحسين بن سعيد ؛ ص ۲۲ح 14, تحف المقول: ص 141, من لا بحضره الفقيه: ج ۴ ص ۲۰۲ 
ح ۵۸۷۲ الأمالي للصدوق :ص ۷۲۷ ۶ کلاهما عن الإمام الصادق 42 . 

۴. ثثرالدرٌ:ج ۱ص ۳۴۴ تحف العقول: ص ۲۵۹ عن الإمام الصادق 3# كفاية الأثر: ص ۲۴۰ عن الإمام زين السابدین 4 وليس 
فيه «التماشر» . 


۵ شر الار :ج ۱ص ۲۴۵. 

۶ شر الد :ج ۱ص ۳۴۵. 

۷. وفي «ب» الممتلي واظاهرآنهما مصحفان والصحيح «المتملّل» . 
8. مقصد الراغب: ص ۱۵۴ (مخطوط). 








از سخنان امام محمّد بن على باقر.. 


اطاعتش پنهان کرده, پس هيج طاعتى راكوجك مشمار که شايد 
خشنودی او در آن باشد و ناخشنودىاش را در نافرمانى از خود پنهان 
كرده؛ يس هیچ نافرمانی‌ای راکوچک مشمار که شاید ناخشنودی‌اش در آن 
باشد و اولیایش را در خلقش پنهان کرده» يس هیچ كس راکو چک مشمار 
که شاید ولی خدا باشد. 

۰ ۱. مردمی خدا را به طمع پرستیدند و آن عبادت تاجران است و 
مردمی خدا را از ترس پرستیدند و آن عبادت بردگان است و مردمی خدا 
رااز سر سياس پرستیدند و آن عبادت آزادگان است. 

۰۱ ءا . با منافق به زبانت سازگاری نشان ده و با مؤمنان؛ دوستیت را 
خالص ساز و اگر حتّی بهودی‌ای با تو هتمنشين شد با او به نیکویی 
ایی كن 

WV ۲‏ جاحظ می‌گوید: امام باقر روش نیکو زیستن در دنیا را در دو 
کلمه گرد آورده و فرموده است: سامان یافتن همزیستی و معاشرت به 
ييمانة پری ماند که دو سومش هوشمندى و يك سومش نادیده گرفتن 
(خطاى دیگران) است. 

۳ ۱. در تهنیت به مردی در تولّد فرزندش :از خداوند متعال می‌خواهم 
كه او را جانشینت در زندگی و نيز پس از خودت بنماید که مرد» جانشین 
پدرش در زندگی و پس از مرگ است. 

۴ اول امام باقر + دعا می‌کرد و می‌گفت : خدایا مرا در دنیا با بی‌نیازی 
یاری ده و در آخرت باعفو. 

۵ ۲. درنگ‌کنند؛ بهانه‌جو را نزد پروردگارش عذری و پافشاری کنندة 
بر گناه را توبه‌ای نیست. 

۶ «۷. توقّف در امور مشتبه بهتر از فرو رفتن در هلاكت است و نقل 





. چشم تماشا 
یف حدینًلم حون عل کل حَقٌ نوراً. وما خالّت کتاب الله تعالى قَدَعوة١‏ 

إن سرع الحَمرٍ وبا لب وان سح ال عُقوبةٌ 
الناسٍ ما عمی عَنهُ من تفیه. یرالاس يما لایستطیع ركه وا ادا 





۷ ۲ ال بالخیر فَضيلةٌ؛ وَبِالشّيٌ قبیحةٌ ,۲ 

۳۸ ااا و ا ا 
آلیه : استتر ۴ من الشامتينَ بسن العَزاءِ عَنٍ القصائب .۵ 

۹ ۰۲ قال: وسمعتّه 1# قول : لد من یدنه المقايح. ۶ 

۳ یواست 

۱ ۲. اعرف الخَيرَ لتعمَلَ به ٠‏ واعرف الو ئلا َقَمَ فيه. 

۳۲ ۷ . قالّ: وان يقول: أو الحم المشسورةٌ لبذي اي الناصح. والمَمَلُ بما 


۳ ۲۸. أخوكٌ من واساك. ٠١‏ 
۱. تفسير العياشي :ج ١‏ ص ۸ح ۲ عن الإمام علي وفيه «حقيقة» بدل «نورأ», الكافي :ج ص 2۵۰ 1, المحاسن :اج ۱ص ۳۴۰ 
ح ۶٩٩‏ ولیس فیهما ذيله من «إنّ على كلّ». تهذيب الأحكام : :ج ۷ص ۲۴۷۴ع ۲۹۰۲ الزهد للحسين بن سعيد: ص 2۱٩‏ ۴۱ 
وفيهما صدره. 
۲ الأمالي للمفيد: ص ۲۷۸ح ۴ الخصال: ص ۱۱۰ح ۸۱ ثواب الأعمال : ص ۱۹٩‏ الزهد للحسين بن سعید : ص ۸ح 1, الأمالي 
للطوسي :ص ۱۰۷ ۱۶۳ كلها عن رسول الل كل . 
۴ . الدرّة الباهرة :ص ۲۸ وفيه «جهل» بدل «قبيحة» . 
۴. وفي «ب» :استړ . 
۵. مقصد الراغب: ص ١68‏ (مخطوط). 
۶ 
۷ 





لم جده في المصادر . 

. تنبيه الخواطر :ج ۲ص ۲۹۰ من دون سنا إلى السعصوم . 
۸و لم تجدهمافي المصادر. 
۰ عيون الحكم والمواعظ: ص ۳۹ح ۰۸۴۲ 





از سخنان امام محمّد بن على باقر و و ورهار وه سح زنط وتا یم 3۵5 
نكردن حديث بهتر از نقل كردن آن است بى آنكه معنايش رادريافته باشى. 
ب ىكمان بر هر حقیقتی» هالهاى از نور است و آنچه راكه باكتاب خداى 
متعال مخالف است وانهيد. 

بی‌گمان (در ميان نيكىها) نيكى به ديكران سريعترين باداش و (در 
ميان شرارتها) ظلم و تجاوز سريعترين عقوبت رادارد؛ و در عيب آدمى 
همین بس که عيب را در خود نبيند و آن رادر مردم بيابد و مردم رابه چیزی 
سرزنش کند که خود قدرت تركش راندارد؛ يا همنشین خود رابا 


بیهوده گویی آزار دهد. 
۳۰۷ ۲. با نیکی چیره گشتن, ف ضیلت است و با شرارت؛ قباحت و 
زشتکاری. 


۸ ۲۳ هشام بن محمد از پدرش: به اقام باقر # شکوه کردم به من 
فرمود: با نیک تحمل كردن مصيبت» خود را از شماتت سرزنش کنندگان 


ايمن بدار. 
۳.۹ ¥ همو می‌گوید و شنیدم که می‌فرماید : بنده کسی است که زشتی‌ها 
او را به بند کشیده باشند. 


٥ ۳۰‏ . کسی که از نیکی پیروی نكند؛ آن را نشناخته و کسی که از شر 
پرهیز نکند» آن رانشناخته است. 

۱ ۲ . نیکی را بشناس تا بدان عمل کنی و شر رابشناس تا در آن نیفتی. 
۲ ۷ . همو می‌گوید : و امام باقر می‌فرمود: سر آغاز استواراندیشی 
مشورت با خیرخواهان صاحب نظر است و عمل به آنچه نظر داده‌اند. 


۳ ۲۸ . برادرت آن است که تو را با خود سهیم کند. 


۴ ۰۲ من عَجِلَ يما ملع ةما لم یملع ۱ 
۵ ۳۰. وقال جابز: خلت على ابی جعقر ا وحن (جَمیعاً ما قضینا کال 
أوصنا یابن سول اله . 

ال ین قوم ضعینکم, وليعطف غییکم على شقبرکم. ول نضح اج أخاةٌ 
کتصیحتهلتفیه. واكثموا أسرارَكُم. ولا تحیلو الباش عَلى رقانا وانظروا مرا وما جاءگم 
نا + فان وجدنموه مُوافقاً لرآن فهو ین قَولنا. وما لم كن شرآ مواقا فقفوا عند 
ردو نا حتی تشرح کم ما شرح ناء" 
."١ ۶‏ واجتمع عند ا: :قوم ن ني هاشم وغعرم قال هم اقا لله شيعة آل محمد لل 
وكونوا اسر الوُسطى , یرجم إّيكم الغالي , وَيَلحَقُ بكم التالي . 

قالوا: وما الغالي ؟ قال: الذي قول قينا ما لول فیآنشینا. 

قالوا: قما التالي؟ قال: الذي يَطْلّبُ الخَيرَ فَيِيدُ فيه یا ّه اله ما يتنا وبين لله 
قرب ولا نا على الله ين حجَة. ولا نرب له بالطاعة . من كان نكم مُطيعاً له يحل 
بطاء فته ايا هل المت ومن كان نكم عاصيا ل يعمل بتعاصيد مه ولايثناء 
(وَيحَكُم , لا تَعَكُوا). " 
۷ ۳۲. وقاللَهُبَعضٌ شيعته: أوصني - وهُوَ رید سَفَرافَقال 44: لا تسین شبراً وأنت 
حاقِنٌ0. ولا نزن عن داب ليلا ! ء حاجة إلا ورجلك في - حف ولا تبون في فق 
ولا تذوقن بل ولا تَشَمُها حتی تلم ما هي, ولا تشرب من سقاء حَتّى تلم ما فيه واحذّر 





. الفصول المختارة ؛ ص ۱۰۷ عن رسول اله ل وفيه «ورئةٌ» بدل «علمة»‎ . ١ 

۲ . الأمالي للطوسي نص الالاح ۰۳۱۰ 

۳ تُمرّقة :أي وسادة. ة. وهي بض انون والراء ويكسرهما (النهاية :ج ۵ص 118 

۴. رالد :ج ١ص‏ ۳۲۳ الكافي :ج ۲ص ۷۵ح ۶ شرح الأخبار :ج ۲ص ۵۰۲ح ۱۴۴۰ کلاهما نحوه. 
۵. الحاقِنٌ: هو الذي حبس بوله (النهاية :ج ١‏ ص .)۴٠١‏ 








از سخنان امام محمّد بن على باقر م ا مرو VEN E‏ 


۴ ۲. هركس به آنچه مىداند عمل كند: خداوند آنچه را نمی‌داند به او 
می‌آموزد. 
۵ ۳۰. جابر گوید: با گروهی که همگی هنوز اعمال حج را تمام نکرده بودیم 
بر امام باقر + درآمدیم؛ من گفتم: ای فرزند رسول خداء ما را سفارشی کن. 

امام فرمود: توانايتان به ناتوانتان کمک کند و ثروتمندتان به نیازمندتان توه 
و هركس برای برادرش خیرخواهی کند آن‌چنان که برای خود می‌کند و 
رازهایتان را پنهان بدارید و مردم را بر ما مسلط مدارید و در فرمان ما و در آنچه 
از ما به شما می رسد دقت کنید. اگر آن را موافق قرآن یافتید. از گفتار ماست و در 
آنچه با قرآن موافق نبود توقف كنيد و به ما بازگردانید تا آنچه را برایمان شرح 
شده برایتان شرح دهیم. 
۶ ۲۱. گروهی از بنی‌هاشم و دیگران نرد حضرتش گرد آمدند. حضرت به 
آنان فرمود: ای شيعة آل محمدیل از نخدا پزوا كنيد و تکیه كاه ميانه باشید. غالی 
به شما باز گردد و تالی به شما بپیوندد. 

گفتند: غالى كيست؟ فرمود: کسی که در بار؛ ما جيزى مىكويد که ما دربارة 
خود نمی‌گوييم. 

گفتند: تالی کیست؟ فرمود: آن که به دنبال خير است و خيرش افزوده 
می‌شود. به خدا سوگند ميان ما و خداء خویشی‌ای نیست و ما حجّتى بر خدا 
نداریم و جز با فرمانبرداریش به او نزدیکی نمی‌جوییم. هركس از شما 
فرمانبردار خدا باشد و به فرمان او عمل کند» ولايت ما هل بيت به او سود دهد و 
هركس از شما خدا را نافرمان و معصیت کار باشدء ولایت ما او را سودی 
نبخشد ؛ وای بر شما فریفته مشوید. 
FF ۷‏ یکی از شیعیان حضرتش عزم سفر داشت و سفارشی خواست. 
حضرت به او فرمود: 

یک وجب هم با حالت حبس پیشاب راه مسپار و شب از مرکبت برای 
قضای حاجت پیاده مشوء مگر آن که کفش به پا داشته باشی و در نقب و دالان 
بول مکن و هیچ سبزی‌ای را مچش و بو مکن تا آن كه بدانی چیست و از هيج 


من تعرف, ولا ٌصحب من لا عرف 
۸ ۳۳ تَعَلّموا الهلم؛ فانک 
چها. وتعليحة صَدَقة. وذ لأهله قرب والیلع ناژ الجن وانش في الوحشة, وصاجبٌ 
ف في الربة . ورَفيق في الخَلوَةٍ وتیل على لاه و على الا .ورین عند الأخلای, 
ولاح على الاعدا. ترق ليه قوم إيجعأهم في رن دی بغعالهم. وشقتعل 
آناژهم. یل عَلهِم كل زطب ویاپس ٠‏ وحیتان البحرٍ وهَوامُهُ. وماع ال وأنعامة ٠.‏ 
۳۹ ۴ ان طبائع الناس كُلها مُرَبةٌعَلَى اشهوو والخبة والجرص والهبة والشضب 
وان في الناس من قد دَمٌ هذ الخلا بالتّقوى والحياء والأََفِ". فإذا دعتف تفس 
إلى بيرق من الأمرٍ فارم صر إلى السّماءِء إن َم حف ين فيها. فانظر إلى من في 
الأرض لت أن سحي ين فيها. فإن كنت این في الشمام شخاف. ولا من في 





حَسَنة. وطَلَبهُ عبادةٌ. ومُذَاكَرَتَهُ تسبیح. والبحثٌ عَنه 








الأرضٍ تستحبي , فَعُدَنَْسَكَ في التهائم.؟ 

۰ ۳. ایح لأر عند افر“ والكابة عند انب والقلظة على الققر والقّسوة عُلَى 
الجار . ومشاحَنة “الريب والخلاق على الصاجب , وسو الخلقي عَلَى الأهلء والاستطالة 
بالقدرة, والجشع مَعَ لقره والغيبة إلجَليس. والکنِب في الحديثِ . والسّعيَ باتک ,ولد 
مِنَّ السّلطان والخُلفٌ من ذي المُروءة*! 


۱ ۳۶. وَقِيلَ له :من أعظَمُ الناس قدراً؟ ال : من لا يبالي في ید من كانتٍ الدّنها . ۲ 
. أعلام الدين :ص ۳۰۲ 

. الخصال :ص 0۲۲ح ۱۲.الماليللطوسي: :ص ۲۸۸ح ۱۰۶۹.تحف العقول: ص ۲۸ الأمالي لللصدوق :ص ۷۱۳ح ۹۸۲ ولیس 
فیهما مقاطع منه وکا ل لل للا نحوه. 

بقال: أف من الشي و با :إذاكرهه وشرّفت نفسه عنه (النهاية :ج اص ۷۶ . 

+ في المصادر و عنه مستدرك وسانل الشيعة :ج ۱ص ۲۱۲ح ۱۲۷۷۱ وفيه «زمٌّ» بدل «ذمٌ» وهو الظاهر . 

. وفي «أ» : مشاحة 

٠‏ من لا يحضره الفقيه :ج ۴ ص ۲۹۰ح ۵۸۳۴عن الإمام عليّ 4# ولیس فيه مقاطع منه. 

. الدرّة الباهرة : ص ۲۸ معدن الجواهر : ص ۲۲ من دون إسنا إلى المعصوم. أعلام الدين :ص ۴١۲‏ . 









E E 





از سخنان امام محمّد بن على باقر VEY SEEDERS ١‏ 


ظرفى منوش تا آن كه بدانى در آن جيست و از كسى كه مىشناسى برحذر باش 
و باكسى كه نمی‌شناسی همراه مشو. 

۸ ۲۳. دانش را فرا كيريد كه فراگرفتنش نيكى استء و پی‌جوییش عبادت» و 
به كفت وكو نهادن آن تسبیح» و بحث از آن جهاد. و آموزشش صدقه» و بذل آن 
به اهلش» ماية نزديكى به خداست. دانش نشاندهنده و راهنمای به سوى 
بهشت است و مونس تنهايى و يار غربت و همراه خلوت و در خوشی و 
ناخوشى راهنما و زيورى برای همدلان و سلاحى عليه دشمنان است. 

خداوند كسانى رابا آن برمی‌کشد تا پیشوای نيكى قرارشان دهد و به ايشان 
اقتدا و از آثارشان اقتباس كنند و هر تر و خشكىء حتى ماهيان و جانوران دريا و 
درندگان و چهارپایان خشکی » برای آنها آمرزش می‌طلبند 

۹ ۳۴. طبیعت مردمان؛ مركّب از خواهش و ميل و حرص و ترس و خشم و 
لذت است. جز آن که در برخی از مردم» این نحصلتها با رویه‌ای از تقوا و حیا و 
عار بوشيده شده است. پس چون لفست تو را به گناه بزرگی فرا خواند. نگاهت 
را به آسمان‌بیندازه پس‌اگر از كسىكه در آناست نمی ترسی» به زمين بنگر شايد 
از کسی که در آن است حیا کنی ؛ بس اگر نه از کسی که در آسمان است می‌ترسی 
و نه از کسی که در زمين است حيا می‌ورزی» خود را از چهارپایان بشمار, 

۰ ۳۵. جه زشت است سرمستی به كاه پیروزی؛ و اندوه و پریشانی هنكام 
مصیبت و درشتی با فقير و سنگدلی با همسایه» و دشمنی با خویشاوند. و 
مخالفت با همراه» و بدخویی با خانواده» و دست درازی به كاه قدرت» و حرص 
زدن در وقت ناداری» و غیبت همنشین کردن» و سخن دروغ گفتن» و کوشیدن در 
کار زشت و نیرنگ از سلطان, و خلف وعده از جوانمرد. 

۱ ۳۶. به حضرتش گفته شد: گران‌قدرترین مردم کیست؟ فرمود: آن که 
اهمیتی ندهد دنیا به دست کیست. 


۲ ۲۷. وقیل له38: من أکرم الناس تفساً؟ ققال: من لا يرَى الدّنيا فيه قدرا ۱ 
۳ 58. وقال خُمران بن آعین: سيعت آبا جعفر 1 یقول: ناه بحالةٌ وعالی فطل 
الایمان عَلَى الاسلا دَرَجةٍ كما َضَلَ الكعبة غلیالکسچد الحرام.۱ 


٠١ ۴‏ . الُروءة: الفقة في الدَينء والصّرٌ عَلى التائ وحُسنٌ التقدير في المعيشة .؟ 


۱ الكافي دج ١ص‏ ١١ح‏ ۱۲ تحف العقول: ص 784 
۲ لكاني نج اص ۵۲ح ۲ تفسیر القمّي:ج ۱ص ۰۹٩‏ 
۳ الخصال: ص ۱۲۴ح ۱۲۰ عن الإمام علي 8. نثرلدرٌ: ج ۱ ص۴۰۸ من‌دون| سنام إلى المعصوم وکلاهما نحوه. 





از سخنان امام محمّد بن على باقر Presenter gepê‏ 

۷ ۷. به حضرتش گفته شد: بزرگوارترین مردم کیست؟ فرمود: آن که 
دنيا را بهای خود نبيند. 

۳ ۲۸. حمران بن اعين می‌گوید : شنيدم امام باقر فرمود: خداوند 
سبحان و متعال, ايمان را یک درجه بر اسلام برتری داده» همان گونه كه 
کعبه رابر مسجدالحرام برتری بخشیده است. 


Ry ۴۳‏ مروت فسهم عمیق دين و شکیبایی بر مسصیبت‌ها و 
نیک‌اندازه گیری در زندگی است. 


نکد( دادزاو رازه 


۵ ۱ . المؤْينٌ يُداري ولايماري.۱ 
۶ . من تطأطأ للسّلطانٍ تَحَطَاهُ؛ ومن تطاول أرداة. ۲ 

هر ار NAL.‏ ع 1 ۳ : 7 
۷ ". كل شَيء يتحتاج إلى عقل إلا شيئاً واحداً. فقيل: وما هُوَ؟ قال: لول ۲ 


۳۸ ؟. الاسترسال إلى الثلوك من عَلامةٍ الو والحوائيم فص فَخُذوها ند إسفارٍ 
الوؤجووء ولا تَعَرضوا لها عند التعبيس والتقطيب ,۵ 

۳۹ ۵ و عم ی لآ یدب تفس تسح في خلقه .۶ 

۰ .مارح مرو .واحجَم عليه ال وأعيّت يت به الجیل. ال كان لفق يفتاحة ٠.‏ 
١‏ ". فة لین العُجبُ والحَسَد والْخر.۸ 


۱ أعلام الدين دص ۰۳۰۳ 

۲و ۳. متصد الراغب: ص ۸۱۵(مخطوط). 

؟. اثوك: الق (الصحاح زج اص ۱۶۱۲). 

۵. مقصد الراغب: ص ۸۱۵(مخطوط ولیس فيه صدره). 

۶ لم نجده بهذه اللفظة ولكن یل روايات متعدّدة على تأثير سوء لخلق في تعذیب النفس فراجع :میزان الحكمة ؛ عنوان ۱۱۱۵: 
وني 

۷. أعلام الدين : ص ۲۹۸ عن الإمام الحسين 46 نحوه ولیس فيه صدره . 

۸. الكافي :ج ۲ ص ۷١۲ح‏ ۵ تحف العقول: ص ٩۳‏ عن الإمام علي # وفيه «آفة الدين الحسده . 





رن اام صا 


۵ ۱ . مؤمن» کسی است که مدارا می‌کند و نمى ستيزد. 

۶ ۲. پادشاه آن‌که را در برابرش سر فرود آورد» لگدمال کند و آن‌که را 
كردن افرازد بر زمين افکند. 

۷ . هر جيزى به عقل نیاز دارد جز يك چیزن كفته شد: جه جيز؟ 
گفت: پادشاهی. 

۸ . رفت و آمد با پادشاهان از نشانه‌های حماقت است و رفع نيازها 
در گرو فرصت يس آنها را هنگام گشادگی چهره‌ها عرضه كنيد و نه در 
ترشرویی و اخم. 

۹ ه. اگر انسان بدخو می‌دانست که خود را عذاب می‌دهد» آسان 
می‌گرفت. 

۳۳۰ ۶ هیچ كس پریشان نشد و دچار حيرت و عجز از چاره جویی 
نكشت جز آن که مدارا گشایشگر کارهایش شد. 

۱ ۷. آفت دين خودپسندی و حسادت و فخرفروشی است. 

١‏ . امام جعفر صادق 6 در هفده ربيع الاول سال ۸۳ هجری در مدينه به دنيا آمد و در ۲۵ شوال سال ۱۴۸ هجری در همان جا رل 


کرد و در بقيع به خاک سپرده شد. کي اما داب عبد لله» بود و به «صادق» شهرت داشت. سخنان فان امام, مدار اصلى فقه و 
معارف شيعه است و همة کتاب‌های حديثى به نقل آنها يرداختهائد. 





۶۸ --- 07777777 چم تماقا 





حم م سين ها ا پت 
يَومهِ فهو مُفتون, ومّن لم يتَفْقَرٍ 





۲ 4. من اعتَدَل يواه فهو مغبون, ومن کان عم 
لان في تفه دام [تقطة] ومن دام ته العو یرل ومن اذب ين غيرٍ م كا 
للعفو أهلاً.١‏ 

۳ 4. وشثل .9 عَنٍ الدقَةء ققال: مَنُ سیر ,وب لحقیر :۲ 

7 3 . اد‎ E 

۳۳۴ ۰ لا تكثل هيبة الشّريفي إلا بالتُواضع." 

١ ۳۳۵‏ ا بط لين إلا پصیان الهّوى. ولا ملع اؤضى إل بخيفة أو طاعة. ؟ 

۶ ۱۷ من كان الحرم حارسَ, وَالصَّدقُ جَليسَهُ عَظّعت بهجه, ونكت مرو ون كان 
الّوى ماک والعَجِرُ راحمَهُ عاقاء عَنٍ اللامة . وأسماء إِلَى کت ۵ 

۷ ۱۳ قبل: وس عض الُلجدین. فقال: ما یفقل رَبك في (هذو الساعت) تال نا 
سوق التفادیر إلى المواقيتٍ . 

وسال آخر فقال: ما عل بقع قسخ العم وكشف الم ۶ 
۳ چ ی 0 ۳ 

۸ ۱۳ اطلبوا الیل ولو بخوض اللجج وشن المهّج*.؟ 

۹ ۱. ال سَخیْ أَفضَلّ ِن ناسك بُخيل ٠.‏ 

۳۴۰ ۶ .تلا لايُصيبون لا خَبرا: أولو الصَّمتٍ, وتا رکو لش والشکترون ذكرَ افو عر وجل 
ورس الخَيرٍ التَواضْعٌ . 

سن يعفر تج اس ۸ج ۵0۲ ني یاس الأسالي وس فاح 006 لأسي للصدوق , 
ص /الااح ۶۴۴ کلھا عن الإمام عليّ 8 نحوه ولیس فيها ذیله. 

۲. تحف اقول : ص 110 ماني الأخبار: ص ۲۰۱.ح ۶۲:السجم الكبير :ج ۲.ص ۶۸ج ۹ كلها عن الإمام علي 4 نحوه. 

۴و۴ . مقصد الراغب: ص ۱۵۸(مخطوط). 

۵ الدرّة الباهرة : ص ۲۹ء ح ۶۷ وفيه «حليتة» بدل «جلیسه» . 

۶ لم نجده في المصادر . 

۷ اللجة: سظم البحر (مجمع البحرين :ج ۴ ص ۰۱۰٩‏ 

۸. الثهجة :الدم أو دم قلب والروح (القاموس المحيط :ج ۱ص ۲۰۸). 


۳۰۳ أعلام الدين :ص‎ ٩ 
۳۰۳ الدرّة الباهرة دص ٩۲.ح ۶۸: أعلام الدين : ص‎ . ٠١ 

















از سخنان امام صادق ع اح اج عل جاو اهل 6لا قا عل ا 1 


۲ ۸. هركس دو روزش برابر باشد» مغبون است و هركس فردايش» 
بدتر از امروزش باشدء مفتون است و هركس نقص خود را نبیند» نقصش 
بپاید و هركس نقصش بپاید مرك برايش بهتر است و هركس نه از سر قصد 
گناه کند» سزاوار عفو است. 

۳ . از حضرتش دربار؛ فرومایگی سؤال شد فرمود: نبخشیدن اندک 
و پی‌جویی کوچک. 

٠١ ۴‏ . هيبت انسان شریف جز با فروتنی کامل نشود. 

.١١ ۵‏ دين جز با سرپیچی از هوای نفس حفظ نشود و به خشنودی 
(خدا) جز با بیم و اطاعت نتوان رسید. 

۶ ۲. آن که استواراندیشی, نگهبانش و راستی» همنشینش باشد 
شادمانیش فراوان و مروّتش کامل شود و هرکه هوس» مالکش و ناتوانى» 
آسودگیش باشد. از سلامت محرومش بذارند و به هلا کتش بسپارند. 

۷ ۳. گفته شده است که ملحدی از حضرتش پرسید : اكنون» 
پروردگات جه می‌کند؟ فرمود : قضا و قدر رابه جایگاه معين خود می‌راند . 
و ملحد دیگری پرسید کار پروردگارت چیست؟ و امام فرمود: منصرف 
كردن از تصمیم و زدودن اندوه . 

۸ ۱۳ در پی دانش باشید هر چند به درآمدن در دریاها و دادن جان باشد. 

۹ ۱. نادان بخشنده بهتر از عابد بخیل است. 

۰ ۱. سه دسته جز به خوبی نمی‌رسند : خاموشان , شرگریزان و آنان که 


خدای عزیز جلیل را فراوان ياد کنند. و سرآغاز خوبی فروتنی است. 









قَقَالَ ل له بَعضّهُم: وما لاضع سم فقال: : أن ترضی ین المَجِلِسٍ بدون شَرَفِكَ ن تم 
على من آقیت , وأن نت اليراء وان كنت مُحقا ١‏ 

WV ۳‏ . وسئل 80 عن فضيلة لامیر المؤمنين صَلوات الله وسَلامه ول شرکه فیها 
غير [فقال] 4#: قصل الأقرَبين بالسّبق , وسبق پاش 

۲ ۱ این خسن الط بطَرَفٍ, توح به تب وير رو په أمر : 

٩ ۳۳۳‏ لسن الذيلذاغضب لم يُخرجه عضب ین حَقٌ, وإذا رضي لم يُدخِلُ رضاهُ في 
باطل, والّذي ذا مدرم یذ أكتر ما ؟ ۱ 


۳۳۴ ۰ امتجن أخال ند نع ده ف. أو نائبة نوك .۵ 
۵ ۲ من حَقّ أخياك أن تحثیل له الم في لائة مواقق: ند الب , وعِندَ لاد 





۹ ۲. الأمانة رش الما ٠١‏ 


a‏ ص ۲۹۶ وفيه ذيله من «ما تواضع». الكافي : ج ۲ ص ۱۲۳ح ٩‏ وفيد ذيله من «ما لتواضع» إلى «شرفك» نحوه. 

. ثرالدژ دج اص ۳۵۲. 

ثثر الدژ دج ص ۳۵۷. 

0 :ج ۲ ص ۲۳۳ح .١١‏ صفات الشيعة :ص ۳۱۰۱ 5# ثثر الد :ج ١‏ ص ۳۵۷ الخصال: ص 0 ١٠ح‏ ۶۴ عن الإمام لیاف 
المحاسن :ج ١‏ ص ۶۶ح ۱۷ عن رسول الي وكلاهما نحوه. 





8 ما مه 





۵ لم نجده في المصادر . 

۶ معدن الجواهر دص ۳۷ من دون سنا إلى المعصوم نحوه. 

۷ غرر الحكم : ص ۷۹۵٩‏ عیون الحکم والمواعظ: ص 1۳۰ح ۷۳۶۸. 

۸ الكافي دج ۲ ص ۱۴۶ح ۱۲ء من لا يحضره یه دج ۲ص 2۱۳ ۳۲۳۷ لخصال: ص 8ح ۲۴, تحف العقول : ص ۳۵۷ نثر الدرٌ: 
جاص 101 

. كنزالفوائد: ج ۲ ص ۲۵ من دون إسناد إلى المعصوم‎ .١ 





۰ الدر المنثور :ج ۲ص 01/7 من دون إسناد إلى المعصوم . 


از سخنان امام صادق ge‏ 1 1 1 دام جر دوعوم و NYS‏ 
کسی از حضرتش پرسید : فروتنى به جه معناست؟ فرمود: اينكه به كمتر 
از شأنت رضايت دهى و هر كس را ببينى سلام دهى و ستیزه گری راوانهى 
هر جند حقٌّ با تو باشد. 

۳۴۱ ۷. از حضرتش دربار؛ فضيلتى از اميرمؤمنان -درود و سلام خدا بر 
او باد سژال شد که دیگری با او در آن فضیلت شریک نباشد. 

فرمود: بر نزدیکان و خويشان به سبقت(در ایمان) برتری جست و بر 

دیگران به نزدیکی و خویشی(با پیامبر خدا). 

۷ ۱. اندکی خوشگمان باش تا دلت را آسوده کنی و کارت را بگسترانی. 

۳ ۱. مزمن کسی است که چنون خشمگین شود خشمش از حقٌ 
بیرونش نبرد و چون خشنو د گردد» خشنودی‌اش در باطلش فرو نبرد و 
چون قدرت یافت. بیشتر از حقّش برنگیرد: 

۴ ۲. دوستت را آن گاه بنیازمای كله نععتی بنه دست می‌آوری و یا 
مصیبتی به تو می‌رسد . 

۵ .از حقوق برادرت است که در سه جا ظلمش را تحمّل کنی : هنكام 

خشم؛ شهرت و لغزش: 

۶ ۲. هرکه خشمش پدیدار شود نیرنگش آشکار گردد و هرکه 
هوسش نیرو گیرد. استواراندیشی‌اش ضعیف گردد. 

۳۳۷ ۲۳ . هرکه از [جانب] خود انصاف دهد به داوريش رضایت دهند. 

۸ ۲. هركس آزمودن را بر اعتماد و اعتماد رابر انس گرفتن مقدّم ندارد. 
دوستی‌اش پشیمانی آورد. 

۹ 8" . امانتداری» سرمایه است. 


۱۷ سس« 
۳۵۰ ۶ لا تيع أخالك بعد اطيعةوقيعة فيو َس عله طریق الأجوع إِليك. ولَمَلٌ 
التجَاربَ أن رده .۱ 

۳۵۱ ۷. أحظ الإنسانٍ طَرَفٌ من خبره.۳ 

rar‏ ۸. أكرم فك عن وال۴۰ 

٩ ۳۵۳‏ العْجبٌ يَكلِمٌ المَحاسِن, ولد للصَّديتٍ ین شقم لد ون تم لناش) ين 
عِرضِكٌ إلا بما تشر علهم ین قَضلِكَ .0 

۳۵۴ ۰ وقي هب ُداژی الجرص. قغل: آن تنم ین جرصك پل نع .۶ 
۳۵۵ ۳. وكان 4# يقول: الهم إنّكَ ما نت أهل ین العفو أولئ بي بما له أهلٌ بسن 
العقوبة ٠.‏ ۱ 

۶ ۴۲ . استحي ين اله بِقَدَرِ فربه ين وق بقدر دنه علي .۸ 

FAV‏ ۲۳ كعاب اف ول رن أشياء: على البارة. والإشارة. الط وتا 
لباز إلقواء. والإشارة لخواصل. واللّائفٌ ٌيم,والعقاق لیام ٩‏ 

۸ ۳. من ال وق درو استَحقٌ الجرمان ۱۰ 


۹ ۲۳. الهِرٌ أن رل للحق |ذا رل ٠١‏ 








. ص ۱۵۲ من دون إسناق إلى المعصوم‎ ٣ 








۲ وفي دا 
آي لم نجده في المصادر رفي عيونالحكم والمواعظ: ص ١۴۲ح‏ ۷۱۱۱ لحظ الانسانرائدقلبه عن الإمامعلي 4 

۴ لم نجده في المصادر وفي دستور معالم الحكم : أكرم سك عن كل دنيئة عن الإمام علي 38 . 

©. نهج البلاغة : الحكمة ۲۱۸ وفيه «حسد الصديق من سقم المودة» فقط . 

٠ ۳‏ في المصادر و ورد في تحف العقول : عن الإمام الباقر 42 ادفع عظيم الحرص بإيثار القناعة . 

۷ ثر الد دج ۱ص ۳۵۲. 

: ۴ ص ۴۸ و ج لاص ۱۱۴ من دون ٍساو إلى المعصوم و مر نظيره فى کلمات الامام السجاد. الحديث ۰۲ 
۷١ ۳۰‏ جامع الأخبار: ص ۱۱۶ ۱۱ عن الإمام الحسين 38 أعلام الدين :ص ۴١۴‏ . 

.۳۰۳ الدرة الباهرة :ص ۳۰ج ۱۷۲ عدّة الداعي : ص ۱۴۰ عن الإمام علي ة. أعلام الدين :ص‎ ٠١ 

۱ الدرّة الباهرة :ص ۳۰ج ۰۷۲ 








از سخنان امام صادق ا EEE esas‏ موی 1۱۷۲ 

۰ ۲. يس از بریدن از دوست از او بدگویی مکن که راه بازگشت را 
می‌بندی در حالی که شاید تجربه‌ها او رابه سوی تو بازگرداند. 

۵۱ ۲۷. نگاه انسان خبر از درونش می‌دهد. 

۲ ۲. جانت را ارزشمندتر از آن كير که پیرو هوست باشد. 

۰۲٩ ۳‏ خودپسندی به نیکویی‌ها لطمه می‌زند. و حسادت به دوست از 
نادرستی دوستی است و مردم را از تعرض به آبرویت جلو نگیری جز با 
آنچه به آنان می‌بخشی. 

۴ ۳۰. به حضرتش گفته شد : حرص با چه چیز مداوا می‌شود؟ فرمود: با 
هیچ جيز چون قناعت نمی‌توانی از حرصت انتقام بگیری. 

۵ . امام صادق #ة می‌فرمود : دايا بی‌گمان شایستگی تو به عفو 
بیشتر از سزاواری من به کیفر است. 

۵۶ ۳. از خدا به اندازة نزدیکیش به تو حیا کن و به انداز؛ قدرتش بر تو 
بترس. 

rov‏ ۳ کتاب خدا بر چهار دسته است : عبارت و اشارت و لطایف و 
حقایق. عبارت برای عموم مردم؛ و اشارت برای خواص, و لطايف برای 
اؤليااى حقایق برای پیامبران است. 

۸ ۲. آن که بیشتر از انداز؛ خود بخواهد ‏ سزاوار ناکامی است. 

۹ ۲۵ . عرّت آن است که در برابر حمّی که رعایتش بر تو لازم آيدء سر 


فرود آری. 


.. چشم تماشا 





۱ ۷. المسترسل مُوَقَئ. والمحترش ملق .۲ 
۲ ۲. من أكرَمَكَ فأكرمة, وَمَنِ استَحَفٌ بك قأکرم تفا عَنهُ. " 
۳ ۳. وقال الشيرازي: لت لِلمُفيدٍ الجرجرائی ب ؟: 


روي عن الصادي ‏ أنه قال: «الحزمُ سوء الف“ رون أبي جنر قال: 

«تن حشن طن روح لَه ؟؛ ما هذه المضادة؟ قال: يُريدونَ بسوء ال أن لاتستنيم إلى 
ل أحدٍ فده سوك وأمانت. ويُريدونَ پخسن ان أن لائسيء ظَنّكَ بأحدٍ أظهر لق 
نصح وقال لَكَ ميلا وضع ند باه وهو یل ولهم: احبل مر أخياك على أحسند 
حَتَى یوت مك لَيه.". 

۳۶۴ ۰ ين أخلاتي الجال الإجابة قبل أن يسَمع: والمعاررضة قبل أن یف کم بما لا 
یم 

۵ ۰۳ ين أدب الأديب دفن أدبو“ 


۶ ۲. سرك ین ديك قلایجرین في غير أوداجل.۱۰ 

۱ مقصد الراغب: ص ۱۵۹ (مخطوط) 

۲ شرالدر دج اص ۳۵۵ 

۳ شرالدر :ج ص ۳۵۲, 

۲ جرجرايا فنع الجيمين وسكون الراء الأولى : بلد من أعمال الهروان الأسفل بين واسط و بقداد من اباب لشرقي ,كانت صديئة ر 
خربت مع ما خرب من النهروائات وقد خرج منها جماعة من العلماء والوزراء. منهم محمد بن لصیاح بن سفيان الجرجرائي وزير 
الخلقاءاعباسين وأبريكر محئد بن حمد فد الجرجراني من معدثي رن ربع تلل عله الشيخ محئد بن العمان فد بواسطة 
واحدة ومات سنة 7/8 وله أريع وتسعون سنة قراجع: بحار الأثوار: ج ۰۱۸ص 1١١‏ وإكمال الكمال:ج ۷ ص ۲۸۲ باب السفيد 
ولسان المیزان :ج ۵.ص ۴۵ء رقم 181. 

۵ الكافي : ۱ص ۲۷ج ۲۹ تحف العقول : ص ۷٩‏ عن الإمام علي , جامع الأحاديث للقتي دص ۷۷ عن رسول الكل . 

۶ راجع :کشف الفمّة :ج ۲. ص ۲۲۶ والحدیث ۱۸من هذا الفصل . 

۷ راجع شرح أصول الكافي لملا صالح المازندراني:ج ۱۰.ص ۰۲۰ 
۸ 
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اهرة دص ۳۰ج ۷۵:أعلام الدين :ص ۳۰۳. 
مقصد الراغب: ص ۱۵٩‏ (مخطوط). 
۰ أعلام الدين :ص ۳۰۳ 





از سخنان امام صادق لجو لمعيه ووو ا ته تج ستو وسيب ۱ 

۳۶۰ ۶ کسی که کرامت را نشناسد ؛ صلاحش در خواری اوست . 

۳۶۱ ۴۷ . كاه انسان رها و بی‌قید. محفوظ ماند و انسان مراقب (در دام 
حادثه) سقوط کند.۱ 

۷ ۲۰. هركس بزرگت داشت, بزرگش دار و هر كس تو راسبک شمرد. 
در برابرش بزرگواری نشان ده. 

۴ 4 شیرازی می‌گوید : به مفيد جرجرایی "گفتم: از امام صادق 
روایت شده است که فرمود: «استواراندیشی یعنی بدگمانی» و از امام 
باقر 4# روایت شده که «همرکس خوش‌گمان گردد. دلش آسوده شود» 
اين تشاد چگونه حل می‌شود؟ گفت:م نظور از بدگمانی آن است که 
با همه كس دوستی نکنی و راز و آمانشت رابنزة او نگذاری و خوش‌گمانی 
یعنی به هركس که خیرخواهی‌اش راه تو نشان داده و باتو نیکو سخن 
گفته و باطنش درست است. بدگمان مباشی و آن مانند اين سخنشان 
است :كار برادرت را به نیکوترین وجه آن تفسیر کن تا آن که خلانش 
بر تو ثابت شود. 

۴ ۳۰ از ویژگیهای نابخرد» پاسخ دادن پیش از شنیدن و ستیزه كردن 
پیش از فهمیدن و حکم دادن به چیزی است که نمی‌داند. 

۵ ۲. از آداب شخص مودّب. پوشیده داشتن ادبش است. 

۶ ۲۲. راز تو از حون توستء بس آن را در غیر از رگهای خودت جاری مکن. 
۱ يعنى که همه جيز به دست أنسان نيست واختيار انسان در برابر قضا و قدر محدود است . 

١‏ . جرجرا شهرى در جنو! بنداد بوده كه در خرابی منطقه نهروان از ميان رفته است. عالمان و سياستمداران معروفى از بن شهر 


برخاستهاندكه از جملة نان محمد بن صباح وزير خلفاى عباسى و اپوبکر محمد بن احمد جرجرایی است. وى از محدثان قرن 
جهارم هجرى و با يك واسطه استاد شيخ مفيد لست. او نیز مب به مفيد بود وب سال ۳۷۸ هجری در سن ۹۳ سالگی درگذشت. 











۷ ۲۳. صَدرُكَ وت سَعٌ لیر .۱ 

۸ . وی انا يالعَفو أقَرهُم عَلَى الُقوية. وق الناس عَقلاً من من دون 
ولم يُصفّح عم اعد .۲ 

۹ 8" . الما على كَل يم سلطا 

۳۷ ۶. سید برأیه توقوف على تداجض ال .۴ 

الال ۳۲ جشمة* الإنقباضٍ أبقئ لیر ین نس الا ۶ 

۲ ۸. إِيَاكَ وسقطة الاسترسال! فنهالاُتفال.۷ 

۳ ۳. القرآن (ظاهره) آنیق ‏ وباطه عَمِيقٌ 

۴ ۵۰. الهُوی یقظان, والقل نائم.“ 

۵ ه. لا تكو رل شیر ,ال اي قير ٠١‏ وج تج ارتجالالکلام .ولا تشر 
على شب یه ولا غلن وغرا ا وی هون لجوج وخفب الله في ما 
وی المستشير ؛ یماس مواق أو وسوء الإستماع ينه جيانة ٠".‏ 

.٩۷ ۶‏ وکان 4۵ قول في شجود:: له احفظ إقراري لَك بالحدانية. وإقراري ياك 





۱ .نراد دج ۶ص ۱۵۲ من دون إسنا إلى المعصوم . 

۲ من لا يحضره الففيه:.ج ۴ ص ۳۹۶ح ۵۸۴۰ معائي الأخببار: ص ۹۶٠ح ١‏ الأمالي للصدوق: : ص۷۲ ۴۱ کنزانشواند ‏ 
صا ۰ که عن رسول ای نهج البلاغة : الحكمة ۵۲ عن الإمام علي وفيها صدره. 

۳و . أعلام الدین :ص ۰۳۰۴ 

استحياء اء (التهاية ‏ ج اص .)۳٩۲‏ 

. الحكمة الخالدة (جاويدان خرد): ص ۱۱۰ وفيه «الإنفراد» بدل «الإتقباض» 

۷ كنزالفوائد:.ج ۲ ص ۳۲ عنالإمام علي 4. تشر الدر: ج ١‏ ص ۲۵۴ الحكمة الخالدة (جاريدان خردا: ص ۱۴۷. 

8. الكافي :ج اص 0۹۹ح ۲ تفسير المياشي ج ۱ص "اح ۱ کلاهما عن رسول ال اا نهج البلاغة : الخطبة ۱۸ عن الإمام علي لا 
ثثر الد :ج ۱ص ۳۵۲. 

ص ١۴:ج‏ ۷۸؛ تنبيه الخواطر :ج اص ۱۳۲ عن أكثم بن صيفي من دون إسناق إلى لصوم . 

شي ن إدراكه الصحاح :ج اص ۷۸۲). 

1698 ص١ ارغ لأحمق الضعيف اذل النيء (اقاموس المحيط: ج‎ ٠. 

۳ الدرّة الا دص الاح ٩۷وفیه‏ «سوء الاسماع» بدل «سوء الاستماع» . 















از سخنان امام صادق الوصو نج و وجوه عو صمو با و117 

۷ ۲. سينة خود تو برای رازت يرظرفيتتر است. 

۸ ۲. سزاوارترين مردم به گذشت. تواناترين آنهاست بر مجازات 
كردن وكمخردترين مردم کسی است که به فرودست خود ستم كند و آن که 
رااز وی عذر خواسته نبخشد. 

۳۶۹ ۵ عادت بر هر چیزی مسلط است. 

۳۷۰ ۴۶ . خودرأی, بر لغزشگاه سقوط ایستاده است. 


١م‏ «. آزرم حاصل از دوری بیش از انس ملاقات عرّت را ماندگار 


۲ ۳. برحذر باش از سقوط حاقئل از ولنگاری و اعتماد(بی‌جا) که 
دیگر برنخیزی. 

۳ . قرآن ظاهرش دل‌انگیز و باطنش عمیق است. 

۴ ۵۰. هوسء بیدار و خرد, خفته است. 

۵ ۵. نخستین مشورت دهنده نباش و زنهار از نظر خام و از سخن 
نينديشيده بپرهیز و به خودرأی و کم خرد و ناپایدار و لجباز مشورت مده 
و از خدا بترس در موافقت نمودن با هوس مشورت گیرنده که طلب 
موافقتش پستی و بدشنیدن! او خیانت است. 

۳۷۶ ۲ . امام صادق در سجده‌اش می‌گفت : خدایا اقرارم را به یگانگیات 
محفوظ بدار و نیز اقرارم را به عبودیت و امیدم رابه تو در سختی‌ها. 


١‏ . در الدرةالباهرة «بد شنواندن» آمده است که درست‌تر می‌نماید. 








بالجبادة. وزجاني لَك في الشّدَةٍ. ١‏ 

۷ ۵. ان الب يحيا ویّموث؛ قاذا حي فده بالتوُع. وإذا مات فَقَضْره' عَلَى 
الفرافض .۳ ۱ 

۸ (۵. أنفذ أبو عبد لله كاتبُ التهديّ زسولً ی الصادق پکتاب نة قول فيه: 
وحاجتي إلى أن هي إليّ من تبصیر ك على مُداراةٍ هذا السلطان. وتدبير آمري کحاجتي 
إلى دُعائك لي . 

فال إرسوله: قل لهُ: احذّر أن يَعرِفَكَ السّلطانٌ بالط عَلَيهِ في اختيار الفا وان 
أخطأ في اختيارهم. أو مُصافاة من یبد منهم وان قَوْبَتِ الأواصر بيك وتی :نا الأولى 
ُغربه با , والأخرى وجشه ينك ولکن وس الحالّين. 

واکتفب يعيب من اصطفوا له , والإمسالكِ عن تقريظهم عند ومُخالطة من أقصوا 
بالتنائي عن تُقرييهم. وٳذا کدت فَتَأنّ في مُكايَدَتِكَ . 

واعلم أن من نف بحیله کت فيد بأكثر ين كَرِحها في عَدُو. ومن صَحِبَ خَيلَهُ 
بالصّبرٍ والرّفي كان قينا يها راد وتَنقُدَ فيها مكائدة. 

واعلّم أن ِكل ميم حذاه ان جاورَه كان رف وإن قطر عن كان عجزاً؛ لا بلع بك 
تصيحةٌ السَّلطانٍ إلى أن تُعادي لَهُ حاشِيتَهُ وخاصّتَهُ؛ قن ذلك يس من حه عَلیف. ولك 
الأقضئ لته والأدعى إليك لِلسّلامةٍ أن تَستَصِلِحَهُم جُهدَك؛ فان إذا علت ذلك شکرت 


نْعمَنَهُ, وأمنتَ حُجَّتَهُ. وطلب عدوّك عنده.۷ 






. لم نجده في المصادر‎ . ١ 

۲ وفي «أ» فاقصره. 

۴. الدرّة الباهرة :ص ۳۱ج ۸۰ أعلام الدین :ص ۴۰۴ . 
3 
۵ 
۶ 
۷ 








از سخنان امام صادق ةط ينو وب وود واد او مهو اوه مرو نومب ۲ ۱۷ 


oF ۷‏ دل زنده می‌شود و می‌میرد» بس چون سرزنده بود» آن را با 
مستحبات تربیتش كن و چون پژمرده بود به واجبات بسنده کن. 

۸ . ابو عبدالله» کاتب مهدی عباسی, پیکی رابا نامه خدمت امام 
صادق فرستاد و در أن چنین نوشت: و به راهنمایی تو نیازمندم تا مرا به 
شیوة مدارای با این سلطان و تدبیر امورم بين سازی» همان گونه که به دعای 
تو نیاز دارم. 

پس امام به فرستاد؛ او گفت: به او بگو : برحذر باش از اينكه سلطان تو 
را این گونه بشناسد که بر او در گزینش پیشکاران خرده می‌گیری» اگرچه 
واقعاً در گزینش آنان اشتباه کرده باشد و يا آن که با هر يك از آنان كه دوری 
گزیده دوستی بورزی؛ هرچند ربط و پیمانی استوار و نزدیک با او داشته 
باشی كه کار نخست کینه‌ات رابر دلش می‌نهد و کار دوم او رااز تو دور 
می‌کند» بلکه حالتی ميانه داشته باش و به همین بسنده كن كه عيب کسانی را 
که برايش برگزیده‌اند بگویی و آنان را نزد او نستایی و با آنان که دور 
گشته‌اند درنیامیزی و چون چاره‌اندیشی کردی در آن درنگ ورزی. 

و هشیار! که هركس به سوارانش فشار آورد» خود را بیش از دشمنش 
به زحمت انداخته است و هركس با شکیب و مدارا سوارانش راهمراهی 
کند سزاوار آن است که به مقصود خود برسد و جارهاش کارگر افتد. 

و بدان که هر چیزی حدٌ و اندازه‌ای دارد که اگر از آن گذشت» اسراف و 
زیاده‌روی است و اگر از آن کمتر باشدء عجز و ناتوانی است. يس دلسوزی 
و خیرخواهیات برای سلطان تا آنجا نرود که با اطرافیان و خواض او 
خصومت ورزی که اين حقٌّ رابر تو ندارد, بلکه آنچه حق او را بر تو بهتر 
ادا م ىكند و تو رانیز به سلامت می‌دارد آن است که نهایت کوششت را برای 
اصلاح آنان به کار بندی که چون چنین كردى؛ نعمت او را سياس گزارده‌ای 
و حجّتى بر تو ندارد و از دشمنت که نزد او و در بى توست آسوده می‌مانی. 





واعلم أن عَدُوٌ شلطانك عَليك أعظم مزونه سنه عَليه. وذلك أنه تکیده! في الأخصٌ 
فالأخص ين كفاته وأعوانه. حصي عنام وبع آثارَهُم . فان تک فيك وَسَمَكَ بعارٍ 
الخيانة والعدرء وان نكأ بيرك رمك مؤنة الوفاء والصَّبرٍ" 

۹ هه . هك اله سَِابسِتٌ: الأمَراء بالجورٍ, والعربت بِالعَصَبيةِ. والاهاقین بالكبر. 
وَالتّجَارَ يالجيانة , وأهلّ الرُستاتي " بالجهالة. رالُقهاء الحَسَدٍ. ؟ 

»ولا كسأل من تخاف أن يُدتمك: ولا قان شن 





۰ ۵۶. لاتْحَدّث من تخاف أن ب 
ومن لم يُواخ إلا من لا عيب فيه َل دیون لم برض بن ضدیقه یار وا 

علی تفه دام سط ون عاتب علی کل ذنب کنر تب ۵ 

۳۸۱ ۷ دراسةٌ الهلم قاح المعرفةٍ. وطول ارب زياد في العَقلٍ والشرف التّقوى, 

والقُنوعٌ راحة الأبدان .* 

۳۸۲ 4 مرج في تفه لب هب۷ 

٩ ۳۸۳‏ من صَدَقَ سان کال ومن حَشنت یلزید في رزقهه ومن حشن به بأهلي 


هن و 
بيه زيد في عمرو. 


۱ وفي «»: یکیده. 
۲. ثرالا :ج ؟ ص ۲۲۲ شرح نهج البلاغة :ج 15 ص ۱۵۱ کلاهما من دون إسنان إلى المعصوم وفيهما من «واعلم لک شيء» إلى 
«عدوّه عندك». 


۳ الرُستاق والرٌزدانی : السواد والقرى ؛ معرّب «ژشتاء (القاموس المحيط:ج ۳ص ۲۳۵ . 
نر ٠ص‏ ۳۵۵ معدن الجواهر : ص ۵۵ الكافي :ج ۸ص ۱۶۲ح ۱۷۰ الخصال :ص 0 الاح ۱۴. تحف المقول: ص ۲۲۰ 
خيرة عن الإمام علي 4 وفيها إن انه يمذّب» بدل ديهلك لله . 
أعلام الدین: ص ۳۰۴ الباهرة: ص۳۱ ح 41 وفيه ذيله من «ومن لم يواخ» وفيهما «تعتبة» بدل «تعبه». 
أعلام الدين : ص ۲۹۸ عن ال(مام الحسين ل وليس فيه «دراسة». 
تار اد دج اص ۳۵۷. 
. الكافي :ج ۲ ص 0١٠ح‏ ۱۱ الخصال: ص ۸۸ح ١۲.الأمالي‏ للطوسي : ص ۲۴۵ح ۲۲۵, تحف العقول: ص ۲۹۵ عن الإمام 
ابقر نثر الدر :ج ۱ص ۳۵۷. 
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از سخنان امام صادق .. ۱۸۱.۰ 





و بدان که دشمن سلطانت ازارش به تو بیشتر از آزارش برای سلطان 


است و اين از آن روست که تو پیشکاران حاص و باران مخصوص او را 
چاره‌جویی می‌کنی و او هم عیب‌های آنان را برمی شمرد و کارهایشان را 
پی می‌گیرد (و يس از رسیدگی) يا سزای تو راکف دستت می‌گذارد و تو را 
به خیانتی ننگین متهم می‌کند و ی غیر تو را مجازات می‌کند و بار سنگین 
وفاداری و شکیبایی را بر دوش تو می نهد. 

6 ۵. خداوند شش كس را به شش چیز هلاک می‌کند : فرمانروایان رابه 
ستم و عرب را به تعصب و خرده مالکان رابه تكبّر و بازرگانان رابه خیانت 
و روستاییان را به جهالت و فقیهان رابه حسادت. 

۳۸۰ ۶ باکسی که بیم داری تکذیبت کن ساحن مكو و از کسی که بیم‌داری 
به تو ندهد. چیزی مخواه و از کسی که بیم داری به تو خیانت کند , خود را 
ایمن مدان و آن که جز با بی‌عیبها دوستی نمی‌ورزد دوستاش اندک شوند 
و آن که از دوستش فقط انتظار دارد که او وی را بر خود مقدّم بدارد. 
ناخشنودی‌اش دوام يابد و آن که بر هر گناه سرزنش کند» خشم و 
سرزنشش فراوان شود. 

۱ ۵۷. تمرين و تکرار آموخته‌ها, بارور كننده شناخت است؛ و 
تجربه‌های طولانی مايه فزونی عقل؛ و شرف به تقواست و قناعت ماية 
آسودگی بدن. 

AY‏ ۵۸. مروت و کرامت نفسانی مرد» مایۀ شرافت نسل و قبيلهُ اوست. 

۳ ٩۵.هرکس‏ زبانش راست گردد عملش بالنده شود و هركس خوش 
نیّت باشد» روزيش فراوان گردد و هركس خوب به خانواده‌اش نیکی کند » 


عمرش افزون شود. 





5 چشم تماشا 
التَاعْل بالصغيرٍ یل پاشهم. وإفراد الهم بالشّلٍ يأتي عَلَى الصّغير ولج الک 
وإّما يُمنى بهائین ان لطن الذي تحيلة وَل على تَركٍالاسيكفاو, يكو 
ت الأنهار الصّغارٍ جر له عِظامٌ الأودية . فَإن تفرد بحَملٍ ما تؤدي إِليدِلم لث أن 
غر یمود تمه را فان تیه جار تَلّقُ به حمل بَعضّهُبُعضاً. تاد جنا حخصيباً. 
قابداً بالمهمٌ. ولا تنس ال في الصّغيرٍ . واجعل للأمور الصّعْارٍ من يَحِمَعُها ويَعرِضّها 
یت دُفعتين أو أکتر علی رها وله وانصب تسد لِشُغلٍ الوم ۱ 1 
.یل الب الذي قدت کر ون كل بوم افیا ده له سناش 
في أمس. 
ونب لِكُفَاتِكٌ في کل بوم ما له في غَدٍ فإذا كان في عَدٍ فاستعرض ينهُم سا 
ره ملاس وأخرج إلى کل اد ما وه عله ين ای عجر نی سا 
وائبت الكافي . 
وشَيّع جمیل الفِعلٍ بجمیل لول آن تسمل ال پل الإحسان. 
واجعل إحسائَكَ ای المح ن, ناب به السيء؛ قلا عُقوبة للمسيء بلع من أن باق 
قد آحتنت إلى مرو وم تحین یه ولا سیم إن كان لك منك. باستحقاتي؛ قن 
ولاك أمرٍ اللطان مُشاوَرةٌ النُصّحاء. وجراسةٌ شأنهم. ورك الإستفزازا. 
واستثباتْ الأمور .۲ 
۵ "م . تخیر لوب اغتراژ وطول اسویفب یره ءوالاعتلال عَلَى اله هل والاصرار 
(علی الذّنب)" أمن. وؤِلايَأمَنُ مکز الث لا الوم الخاسیرون۵۲ 














:دفي «أ» :«الاستعزاد» وفي «ب» : «الاستقراء» والظاهر هم مصحّفان. 





۱ 
۲ 
« 
۴ 
۵ 


الرشاقوج ام وه ۰ تحف المقول :ص ۴۵۶ عن الإمام الجواد مق ,کنزالفوئد:دج ۲ ص ۳۳. 





از سخنان امام صادق معيو وسو عو جم سا سبحا وضو یی رم ۱1/۳ 


PAY‏ له امام صادق + در سفارش به یکی از شیعیانش که به حضرتش خبر داد 
كه سلطان وى را يذيرفته و به او رو أورده است : بدان كه اشتغال به كارهاى 
کو چک كارهاى مهم را مختل می‌کند و تنها پرداختن به کارهای مهم هم كارهاى 
کوچک را به امور مهم تبديل مىكند و فرمانروایی این دو کار (اشتباه) را می‌کند 
که از سر بی‌اعتمادی, کسی را به کار نمی‌گیرد و مانند جویی در ميان جویهای 
کوچک مى شود که آب‌های فراوان ده به آن می‌ریزده پس اگر بخواهد خود به 
تلهایی آن‌ها را ببرد. دیری نگذرد که آبهاء آن را در خود فروبرند و سودش به 
زیان تبدیل شود اما اگر آن‌را در شاخه‌های متعددی بریزد» هریک مقداری از 
آب را می‌برند و گرداگرد خود را سبز و خرّم می‌سازند. 

پس از مهم‌ها بیاغاز و کارهای کوچک را هم در نظر دار و کسی را بر کارهای 
کوچک بگمار تا آنها را دو بار و يابيشترء.بسته به مقدارشان بر تو عرضه کند. 

و به کار امروز بپرداز؛ بي پیش از آن که کار فردا به آن بپیوندد که همان جویی که 
برایت گفتم پر می‌شود و هر روز در اوقات فراغتت. به وظایفی بپرداز که برایت 
گفتم و از روز قبل مانده است. 

و هر روز وظایف فردای هر کارمندت را مرتب و معیّن كن و فردایش 
را برایشان مرتب کرده بودی از آنان بخواه و با هركس مناسب كارش رفتار کن + 
اگر لايق و با کفایت بوده. باقیش بگذار و ناتوانان را بر كنار کن. 

و کار زیبا را با گفتار زیبا پی‌گیر که عاقل را با چیزی به مانند احسان جذب 
نمی‌کنی, و به نیکوکار نیکی كن كه همین کیفر بدکار است و کیفری بدتری از آن 
برای او نيست که ببیند تو به دیگران نیکی کردی و به او نیکی نکردی» بویژه اگر 
اين از سر شایستگی و استحقاق باشد که در اين صورت شایستگان بر کوشش 
خود می‌افزایند و کم‌کاران. رفتار خود را تغيير می‌دهند. 

و اساس کار سلطان» مشورت با خبرخواهان و نگهداری از شأن آنان است 
و از جا به در نرفتن و درنگ در امور. 

۵ ۶۸ به تأخیر انداحتن توبه نشانه فریب خوردن (از شیطان)» و امروز و فردا 
كردن نشانه سرگردانی» و بهانه تراشی در برابر خداوند» هلاکت» و پافشاری بر 
گناه» (نشانه) ايمن پنداشتن خويش است و جز زیان‌کاران (خود را) از مکر خدا 
ایمن ندانند. 





۶ ۶۲. وژوي أنه قال -وقد قیل بِمَجِلِسِه: جاور ملكا أو بحراً-: هذا كلام مُحالٌ» 
والصّوابٌ : لا جاور ملكا ول بحرا لا العف يُؤذيك, وَالبَحرَ لا رویاق .۱ 

۳۸۷ اد ی اون دوس ورب ای | 
عم جعلت فدال! قال : إذاكانَ بوم القيامة وجَمَعَ ال الخلا .سم عغنا هد هم ولم 
سم غتاقضی علهم.۱ 

۳۸۸ ۷ رزوی رثن ي عبد اه ال لٿا في اد على لائر 
آوجه: رَجُلِ یرم أن لله تعالى أ جبرَ خَقَهُ عَلّى الععاصي , فهذا قد أظ ام اله تعالی في 





وجل يزعم أن الأمر مقر لبهم هذا ون في سُلطان او فهو مُنافِق . 

وجل برعم أن اله تُعالى کلف ااا يُطيْقِون. وم یکلم مالا بطیقون, فإذا أحسَنَ 
ید اله وإذا أساء استغفر الله تعالى فهو ملم بالع ۲ 

۹ ۶۵ وو إن له هلاه شين ولا بُشبهه يو 
الهم هو 
۰ عم. ماگل من أراد شین قرع . ولا کل من فد على شی 
اع سردي ری ی عباوت 





Ceh 
ی‎ 
عي‎ 








۱ ۶۷. من مَل رَجُلا ها تن قَصَرَ عن شیم عاب 7 

۱ نثر ادج اص ۲۵۲. 

۲ الإرشاد؛ج ۲ ص ۲۰۴ کنزالنوائد :ج ۱ ص ۳۶۷ لتوحید: ص ۲۶۵ح ۲ الاعتقادات: ص ۳۴ تصحیح الإعتقاد : ص 01 والثلاثة 

الأخيرة نحوه. 

۳ وفي اه : جریر. 
۴. التوحيد :ص 7۳۶۰ ۵ الخصال: ص ۹۵٠ح‏ ۷۱ وفيهما « کافر» بدل «منافق». تحف العقول: ص ۳۷۱ و ص ۴۶۰ لحوه. 
۵. الإرشاد:ج ۲ ص ۲۰۴ التوحيد :ص ۸۰ح ۳۶ کنزالفوائد :ج ۲ص 3۱. 
۶ 
۴ 





. الارشاد دج اص ۲۰۵ کنزالفواند :ج ۲ ص ۳۳ وفیهما «تشت» بدل «تجب» 
. الإرشاد:ج ۱ص ۳۰۱ عن الإمام علي ة. نثر الد : ج ۴ ص ۲۱۷ من دون إسناد إلى المعصوم . 





از سخنان امام صادق NASSAR‏ 


۶ ۶۲. در محضر امام صادق8ة گفته شد: يا با سلطان همراه باش يا با دریا. 
حضرت فرمود: اين سخنی محال است و درست أن است که نه با سلطان و نه با 
دریا همراه مشو. زیرا سلطان آزارت می‌دهد و دریا سیرابت نمی‌کند. 

۷ ۶۳. امام صادق'#ة به زرارة بن اعين فرمود: ای زرارة, آیا سخنی دربارة 
قضا و قدر به تو ياد بدهم؟ زرارة گفت: بلی. فدایت گردم. 

امام فرمود: چون روز قيامت رسد و خداوند آفریدگان راگرد آورد. از آنچه 
با ایشان عهد بسته؛ می‌پرسد و از آنچه برایشان جاری ساخته است. نمی پرسد. 

۸ ۶۴. حریز بن عبدالله از امام صادق ا چنین نقل می‌کند: مردم در مسئلۀ 

قضا و قدر سه دسته‌اند: 

کسی که می‌گوید خداوند متعال آفریدگانش را به نافرمانی وا می‌دارد؛ اين 
شخص در حکم خود خدای متعال رااظالم دائسته. پس کافر است» و کسی که 
می‌گوید کارها به بندگان سپرده شده است؛ اين شخص تسلط خدا را سست 
پنداشته و منافق است. و آن که می‌گوید: خداوند متعال در حذ طاقت بندگان به 
آنها تکلیف داده و آنها را بيش از حد توان مكلف نکرده است. پس چون نیکی 
کند. خدا را ستاید و چون بدی کند. از خداى متعال آمرزش بخواهد. این 
شخص مسلمان و (به حقیقت) رسیده است. 

۹ ۶۵. و به هشام بن حکم فرمود: خداوند شبیه چیزی نیست و چیزی هم 
شبیه او نيست و هرجه که در وهم ايد مغایر با اوست. 

۰ ۶۶. اين گونه نيست که هركس چیزی را که بخواهد. بر آن قدرت يابد و نيز 
هركس که بر چیزی قدرت یافت» بدان توفیق یابد و نه هركس که توفیق یافت. به 
هدفش برسد» پس چون خواست و قدرت و توفیق و رسیدن به هدف گرد آمد 
سعادت لازم آید. 

۱ ۶۷. هركس به کسی امید بندد» بزرگش می‌دارد و هركس دستش به چیزی 
نرسد معیوبش می‌شمارد. 






۲ ۸*. لايزال ال لقا حتى يَدحْلَ دار یش أهلها بت في أيدي الناس مُبوطتها.١‏ 

٩ ۳۹۳‏ نراد في انا نور الجلا عَلّيهم. وار الخدمة ین أعينهم . وگیق لا یکونون 
َذلِكَ ون للع إلى بَعضٍ ملول انا یری ره عليه . کیت من ينقطِمُ إلى مَلِكِ 
اللو لا يُرى رل '؟! 

۳۹۴ ۰ صِلَة ارَحِمٍ هرن لجساب یوم القيامة ,قا الله بار و تعالی: (َأَلَّذِينَ يَصِلُونَ 

منز له بوت أن يُوصَلَ زیخشون ریغ زیخافون شوء آلجشاب ۲.۳ 

.١ ۳۹۵‏ ما شيب لین رجل سفت يني ِل يد ها 
أت نع الأواخر يقطمٌ يسان شکر الوا * 

۶ ۷. نبفي للمؤينٍ أن يكون فيه تمان خصال : قور عند الا صبور عند الا 
شکور عند الرّخاء. قانع با ره اله لا یط الأعداء. ولا تحامل للأصدقاء .دل ينه في 
عب والناسٌ ينه في راحة إن اليم کل المومن. والجلم وزینة,والققل آمیز چنودو, 
والافق أخوةٌ. وال وال۷4 





. نثرالدرٌ:ج ص ۲۵۴ نحوه. 

. أعلام الدين :ص ۳۰۲. 

. الرعد؛ ۲۱. 

. لزهد للحسین بن سعيد :ص ۷ج ٩‏ تفسير لمنشي:ج ۲ ص ۲۰۸ عن رسول اع نحو الكافي :ج ۲ ص 2۱۵۷ ۳۲ الأمالي 
للطوسي : ص 2۴۸۱ ٠١64‏ عن رسول اليك وفيهما صدره. 

أ 1 تربيتها بعدم المنع بعد ذلك العطاء (بارالأثوار :ج ۴۷ ص ۳۸). 

۶ تفسير ياج اص ۱ لکافي دج ص ۲۴ع ۵ تف العقول: ص ۱۹۶ عن الإمام بر .نت الدج ۱ص ۳۵۳ تاريخ 

اليعقوبي دج ۲ ص 41 والأربعة الأخيرة نحوه. 
۷ الكافي :ج اص ۰ ۲ الخصال: ص ۴۰۶ح ١؛‏ تحف العقول :ص ۳۶۱ الأمالي للصدوق : ص ۳۶۸۸ ٩3۴‏ التمحيص : ص ۶۶ 
ح ۱۵۴ وفيها دالصبر» بدل «المقل» و «اللين» بدل «لير». 


اكت تسن 





۵ واحسنت ری 








از سخنان امام صادق امع طحو ی زا هم طخ و ماک ا NAY‏ 

۲ ۶۸. عرّت می‌چرخد و نمی‌ایستد تا آن که به خانه‌ای داخل گردد که 
ساکنانش از آنچه در دست مردم است . چشم طمع برکنده‌اند؛ پس در آن جا 
استقرار مى يابد. 

۳ ۶. در دنيا جلال الهى بر سيماى زاهدان پرتو افكنده و اثر خدمت بر 
پیشانی‌اشان نقش بسته است و چگونه اينكونه نباشند؟! چه» کسی كمر به 
خدمت پادشاهی از يادشاهان دنيا می‌بندد و اثرش بر او جلوه كند؛ پس 
چگونه بر کسی که كمر به خدمت يادشاه يادشاهان بسته است نمايان 
نشود؟! 

۴ ۷. بيوند و ارتباط با خويشان محاسية روز قيامت را آسان مىكند 
خداوند تبارک و تعالى می‌فرماید : «وآنان که به آنچه خداوند به برقرارى 
پیوند با آن فرمان داده می‌پیوندند و از خدای خويش بيم دارند و از سختی 
حساب می‌هراسند.». 

۵ ۰.۷۱ هیچ جيز نزد من محبوب‌تر از اين نيست که در بى احسانی که به 
کسی کرده‌ام نیکی دیگری به او كنم و دارنده‌اش را نیکو بدارم؛ چون دیده‌ام 
که بازداشتن در پایان » سپاسگزاری (احسان) آغازین را قطع می‌کند . 

۳۹۶ ؟. سزاوار است که مؤمن هشت صفت را دارا باشد. در تندباد حوادث 
باوقار و پا برجاء در بلاها پرشکیب, در سایش پرسپاس و به روزی 
خداداده‌اش قانع باشد, به دشمنانش ستم روا ندارد و برای دوستانش 
(گناهی را) به كردن نگیرد» پیکرش از او در رنج و مردم از او آسوده. 

دانش دوست مژمن و بردباری دستیار او» و خرد فرماندۀ 


لشکریانش و مدارا برادرش »و نیکی يدر اوست. 


کل لكك لازا ادل يا موی رجنم ۳ 


۷ ۱ . وجدث جلم الَا في أربي رب :أن عرف رَبك نی :أن عرف ما نع با 


n 





.ول : أن عرف ما أراد منك 


وا ن تعرف ما يُخْرِجُكَ ين دِينِكٌ. 

تفسیر ذلك: هذا مطابقٌ لکلا م جد والباق :3# ومعناه یشاک معناة . 

قالولی: وجو قعرفةٍافمتعالى التي هن الف . 

والثانية : معرفةٌ ماد نَع بوم ام التي ب تین علیولاجلهاالشکز والعيادة . 
والثالثة:أن يعرف مارا من متا وه علي دأ وذ إلى علد ليفقلة على الخد 
لّذ يأر منة تج بذك اب ایض 








والرابعة :أن یعرف الشَّيء الذي بخ رجه عن طاعة اوه وي 2 





وهذًا بر ی التُرتيب الذي د ذكرناة یطاق الب الم ,۲ 





: الكاني :ج ۱ص بای ادج ۲ ص ۲۰۳ الخصال: :ص ۲۳۹ح ۸۷ معاني الأخبار: اص ۴۹۳۹۵ الأسالي للطوسي‎ .١ 
. ص ۶۵۱ح ۱ کلها عن الإمام الصادق خ4‎ 

۲. راجع الحديث ١‏ من أحاديث الإمام ابقر 3 وتفسير المرشد أبي يعلى الطالبي في ذيله والظاهر أن هذا النقسير أيغا لى 
قاله العامة اظهراني في الذريعة :ج ۴.ص ۲۵٩‏ في ذيل عنوان «تفسير أبي يعلى الجمفري» وراجع كنز النوائد :ص ٩٩‏ تفسير 
الشيخ میدب . 


انان لامكال 


.١ ۳۹۷‏ دانش مردمان را در چهار جيز.يافتم : نخست اين که پروردگارت را 
بشناسى » دوم اين که بدانی با تو چه کرده است. سوم این که بدانی از تو جه 
خواسته است و چهارم اين که بدانی جه چیز تو رااز دینت بیرون می‌برد. 


تفسی رحد یث: این» مظابق سخن جذشس + امام باق :#ة و معنایش مانن دآناست '. 
پس دانش نخست : وجوب معرفت خدای متعال اس ت که لطف می‌باشد. 
بن رو سياس و پرستش 





خدا ب راو واجب شده است. 

وسوم: شناخ ت آنچ هکه ازا وخواسته است» واجب يا مستحتٍ تا هما نكونهكه 
از وی خواسته انجام دهد وبدين شکل پاداشی راكه در دسترس او نهاده است به 
دس ت آورد. 

و چهارم: شناخت چیزی اس ت که او را از فرمانبرداری خدا بیرون می‌برد وبا 
انجام يا تر کآن» سزاوا رکیفرش می شود تا ا زآن بپرهیزد. 

واين حدیث ‏ به شرح مذکور مطابق خبر بيشين است ۲ 


5 حضرت موسی بن جمفر 4 , یکشنبه هفتم صفر سال ۱۲۸ هجری در «أبواء»: ميان مکه و مدينه به دنيا آمد و در ۲۵ رجب سال ۱۸۳ 


هجرى و در سن ۵۵ سالگی در ز: 


بنداد شهيد شد و دركاظمين به خاک سپرده شد.كنية امام, «أبو الحسن» و «ابو ابراهیم» و 





مشهور به «كاظم» بود. بسيارى از روايات ایشان در مجموعههاى حديثى و «تحف العقول» آمده است. 
۴ . حديث ۱۱ از مجموعه احاديث امام باقر 3 . 
۴ . حديث ۱۱ از مجموعه احاديثامامياقر ## وكوبىتفسير این حدیث هم از ابویعلی جعفرى باشد همانكونه که علامه تهرانی گفته است. 





۵۸ ۲. وج لله عَبدأنوَمَةَ!. عَرَفَ الناس ولا يعر فول ؟ 

۳۹۹ > وی لب لالخ أ التعل إل ي. وأوجب ليلم علي مانت مسؤول 
عن ال به للم سا دق على صَلاح و قلب. واظهر لَك فسادهة, وأحمَدُ 

البلم عاقبة ما زاد في عَمَلِكَ العاجلي فلا تَشدَ 0 يرك جَهل ولا تعفر عن 

علم رید في جهلِك .۳ 

f‏ مود ریت 

۱ . من تَر اماس التعلي لانقطاع زجائه فيها لم يتل جَسيماً. ومن تعاطى ما ليس 

من أهله فاته ما هو من أهله. د په ما یرجوه ین مه من أبطرَتة النعمَةُ ره ژوالها ۵ 

يعني :أنه يغفل فيها عتا كيب ةأجراً 


ایی عه | 








و 


Fey 
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#«ا ۸ ری و 


٩ ۵‏ إذاكيرت دوب الصّديت تس الشروژبه * 


۱ 





۶ ۱ رس الخاء أداء الأمانة 








:الحامل الذكر الذي لا يؤبه له . (النهاية :ج ص ۳ 

ذه اللفظة ولكن ورد في معناه روايات متعدّدة فراجع :ميزان الحكمة : عتوان ۸۱۹:الخمول . 

. عدّة الداعي : ص ۶۸ أعلام الدين :ص ۳۰۵. 

. الدرّة الباهرة : ص 17ح ۸٩‏ وفيه: «ليس من علمه». 

لم نجده في المصادر. 

الأمالي للمفيد دص ١۸ح‏ ۶.معاني الأخبار: ص ۳۴۲ح ۲ كلاهما عن الإمام الصادق 990 . 

. الدرّة الباهرة :ص ۳۲ج ٠١‏ نحوه اغرر الحكم اح ۱۷۷۳:شرح نھچ الب :ج ١٠ص‏ ۳۲۷ح ٠‏ لاكلاهما عن الإمام علي هه . 
. الدرة الباهرة دص 2,۳۴ ۱٩؛أعلام‏ الدين :ص ۳۰۵ غرر الحكم دح ۷۵۷۷عن الإمام علي 82 . 

عیون الحكم والمواعظ :ص ۱۳۵ح ۲۰۷۹ عن الإمام علي له . 

۰ مقصد الراغب :ص ۱۶۱. 








و ده 





از سخنان امام كاظم ١‏ ز 2 ز 1 ز 0 1 وه ی تیه ۳ ۱3۹ 

۸ ۲. خداوند بنده كمنام را بيامر زد »او مردم را می‌شناسد ولى مردم او 
را نمی‌شناسند. 

4 ۳. شایسته‌ترین دانش برای تو آن است که عملت جز بدان سامان 
نپذیرد و واجب‌ترین دانش برای تو آن است که از عمل به آن پرسیده 
می‌شوی و لازم‌ترین دانش برای تو آن است که به صلاح قلبت ره بنماید و 
تباهی‌اش را برایت روشن سازد و نیک فرجام‌ترین دانش آن است که بر 
عمل زودگذر تو بیفزاید: پس به دانشی که ندانستنش زیانی به تو 
نمی‌رساند سرگرم مشو و از دانشی که رهاکردنش بر نادانی تو می‌افزاید 
غافل مباش. 

۰ . آن که کاری بیشتر از توانش را بر حود بار کند» کار را تباه کرده 
و امیدش را ناامید کرده است. 

۴۰۱ ه. آن که از سر نومیدی در پی والایی‌ها نرود؛ به جايى نمی‌رسد و آن 
که در پی چیزی باشد كه سزاوارش نیست ‏ چیزی را که سزاوار است از 
دست بدهد و به آنچه اميد بسته نرسد و هر كس را نعمت سبکسر و 
سرمستش کند» از کف رفتنشء كران جان و زمینگیرش نماید. 

یعنی » از به دست آوردن پاداش غافل می‌ماند. 

۲ . مغبون آن است که عمر خود را لحظه به لحظه از دست بدهد. 

۳ ۷. نیکی در بى نیکی » زنجیری است که آن را جز پاسخی در خور و 
یا سپاسی شایسته نگشاید. 

۴ ۸. اگر اجل‌ها هویدا می‌شدند, آرزوها نقش بر آب می‌گشتند . 

۳۰۵ 4. چون گناهان دوست فراوان شود» شادمانی به او از ميان برود. 


۴۳۰۶ ۰ اوج سخاوت. ادای امانت است. 


۷ ۱۱ من كر مق لم يعرف بشره.۱ 
۴۳۰۸ ۲ وه لش بهد في اصطناعالتعروف .۱ 
۹ ۱۳. من استشاز لم يعدم عند الصّوابٍ مادحاً. وعند الط عاؤراً. ۲ 
۰ ۱۳ وقال بوئس ين بگیر: ر حَججث فقي الإمام با الحَسَنٍ موسى بن جعفر نفلت 
لي قد حظيت عند اللطانٍ. وحَفِظتُ تدب أمري مم فيما ری ما أح وجني ” أن 
يبعثني عَلى شَيء تبغیه ِن چهتي ! 
ال لقع ك ين دادم يُكيبك من الا ری ويّبعثُ عَلِيكَ من 
العامة السّخَط , فلا تَعُدَنَّ حَظَاً أن یکون الْلطان عَنكَ راضياً. .والفاكة لك خصوماً ؛ فان 
لِسَخَطٍ العامة تُتاجأ مرا إن ن ی" شاب أنساء ذلك ما ده نلق منک ووَكَلَهُ بحفظ ما 
جِنیتَه عَلّيه .فاد رضاه سَخَطأ تم وعاد کح له عَلَيكَ عَلَيكَ وبالاً." 
الع ۵ من لم کن له من نَفسِهِ واعظ تََكَنَ ينه عدوه-یعنی ي الشيطان .۸ 
.٠ ۲‏ من أتى إلى أخيد مکروها َيِه بدأ“ 
۳۳ ۷. اروا عَلَى اللو آراءهُم! فإّها مقرونة بعمارة الأرضٍ وصِحَةٍ الأبدان. ٠١‏ 
۴ 16 . من وَكَدَه لبط الفنی ,۱۱ 


. غرر الحكم :ح ۷۹۶۳عن الإمام علي‎ ٠ 
. غرر الحكم دح ۶۷۴۶ عن الإمام علي‎ . 
. 4 كلاهما عن الإمام علي‎ ٩۲۰ الدرّة اليا ۴ 11 بغر الحكم دح ۸۹۵۶ شرح نهج البلاغة اج ۰ ص ۳۲۳ح‎ . 
وفي الأ»:‎ ٠ 


۱ 
۲ 
۳ 
۴ 
۵. وفي «أه :دين ركه . 
۶ 
7 
۸ 
0 





. وفي «أ : يعصيك وفي «ج» : يعصك والصواب ««يعطك»‎ ٠ 
لم نجده في المصادر.‎ . 
لاعن الإمام الصادق 4 نحوه.‎ ١ الأمالي للصدوق :ص 0۲۶ح‎ . 
۳۰۵ اعلام الدین :ص‎ ٠ 
مقصد الراغب: ص ۱۶۱(مخطوط).‎ ۰ 
. وفیه دولهه» بدل دوکده»‎ ٩۳ الارّة البهرة :ص ۲۴ح‎ ۱ 





از سخنان امام کاظم SAPO‏ همهم ۲ 22 115۳ 
۷ ۱. آن که چاپلوسی‌اش فراوان است. خو شحالی‌اش فهمیده نشود. 
۴۸ ۲. کم سپاس گزاردن؛ رغبت به نیکی كردن را می‌کاهد. 

۹ ۱۳. کسی که مشورت می‌کند, به كاه صواب ستایشگر راو به گاه خطا 

پذیرشگر عذر را از دست نمی‌دهد. 

۰ ۰۱۷ يونس بن بكير می‌گوید: حج گزاردم و امام ابوالحسن موسی بن 
جعفر دیع را ملاقات کردم و به ايشان گفتم : من نزد سلطان بهره‌ای یافته‌ام و 
صلاح کار خود و او را در دست دارم و به من در برخى کارها نیاز دارد و مرا 
در پی آنها می‌فرستد. 

امام به من فرمود : چون دیدی چاره‌جوییات به رضایت سلطان و 
نارضایی مردم می‌انجامد , اين را بهره‌مندی خود مشمار که سلطان از تو 
خشنود باشد و مردم با تو دشمن باشند که نارضایی مردم نتایج تلخی در پی 
دارد. اگر سلطان(بخواهد) به خاطر آن به تو عطایی کند. همین که تو را 
ستود» از پادش برود و تو را با جنایتت (بر مردم) وانهد» پس رضایت او 

نارضایتی و خشم می‌گردد و رنج تو به خاطر او گریبانگیرت می‌شود. 
۱ ۱. آن که واعظی از درون جان خود نداشته باشد» دشمنش - يعنى 

شیطان -بر او تسلّط مى يابد. 

۲ ۱۶. هركس به برادرش بدی کند » نخست به خود کرده است. 

۳ ۷. آرای پادشاهان (عاقل) را رد مكنيد که با آبادانی زمین و سلامتی 
بدنها همراه است. 

۴ ۱. هر که را ناداری اندوهگین کند :توانگری سرمستش سازد. 





٠١ ۵‏ من لم جد للإساءة مضَضا مین للإحسان عِندَه مقع .۱ 

۶ ۲. وقالَ عَبدُ المؤمن: دَخَلِتٌ عَلَى الإمام أبي الحَسَنِ موسَى بن ج عفر لت وعندة 
مُحمَدُ بن عبد له بن مُحَمّدٍ الجعفري, مت إليه. قال لي: أتّحِبُه؟ قلت نعم. وما 
أَحبَبتهُ إلا لکم. 

ققال: هو أخوك . والمومن أخو الوم لاه وأبيهِ وان م ده أبوة. 
تلعون من انهم أخاه عون من عش خا قلعون من لم نصح لأخيه. مَلعونٌ 
من استأتر عَلى أخيه , ومَلعونٌمَنِ اجب من أخيدٍ. لعونْمَن اغتاب أخاة." 


"١ ۷‏ . له الوفاء عيب بالشُروّ.۳ 





۵۸ ۲۷. ما استّبٌ اثنان إل انحط الأعلئ إلى مرب لس .۲ 

۴۹ ۳ وقَدِمْ یال شید رَجُل من الأنصار بقل له نفيعٌ . وكانٌ عریضا. قَحَضر یوم باب 
رش ومَعَهُ عبد العزیبنْ ربب القزيز, وحضر موی بن جعف رده على جمار له 
فلا الحاجبْ بالا کرام والإجلال . وأعظّمَة ن كان هناك ,وعَجِل له الاذن. ال نفیع لب 
العزيز: تن هذا الشیخ؟ 

قالَ: ما تَعرِقُهُ؟ هذا شخ آل أبي طالب . هذا موسى بن جعق رب . 

قال ما أیث أعجرٌ ین هزلاء الوم يلون هذا پرجل ی أن يُرِيلّهُمعَنِ الگريرا 
آمالشن حرج لأسوءنّة. 

فقال عد لعزیز :لا تفعل! إن ولا هل بت لا ررض هم أحد بخطاب إل موه 
۱ ی اردص ۳۴ 4 ,أعلام نی ۳:۵ 
۲ عدّة الداعي :ص ۱۷۴ أعلام الدين :ص ۳۰۵ 


۳ مقصد الراغب: ص ۰۱۶۱ 
۴ . الدرّة الباهرة :ص ۲۴ح 10 وفيه «ما تسابٌ» ؛أعلام الدين :ص ۳۰۵. 





از سخنان امام كاظم nearing‏ 


۵ ۱. آن که از بدىء رنجيده نمىشودء نيكى كردن به او جايى ندارد. 

۶ ۲۰. عبدالمژمن مىكويد: بر امام ابوالحسن موسی بن جعفر وارد شدم و 
محمّد بن بن عبدالله بن محمّد جعفری نزدش بود» پس به او لبخند زدم امام به 
من فرمود: آيا او را دوست می‌داری؟ گفتم: آرى و او را دوست ندارم جز به 
خاطر شما. 

امام فرمود: او برادر توست و مژمن برادر تنى مؤمن است» هرچند از یک 
يدر نباشند. ملعون است أن كه برادرش را متهم کند. ملعون است ان كه برادرش 
را فریب دهد, ملعون است آن که برای برادرش خیرخواهی نکند. ملعون است 
آن که خود را بر برادرش مقدّم کند. ملعون است آن که خود را از برادرش پنهان 
بدارد. ملعون است آن که از برادرش غیبت کند, 

۷ . اندک بودن وفاء عيب جوانمردی است. 

۸ ۲۷. دوكس به هم دشنام ندادند جز آن که بالاتر به مرتبۀ فروتر 
سقوط کرد. 

۹ ۳ مردی از انصار به نام نفیع بر هارون الرشید درآمد. او بد زبان و 
طعنه‌زن بود و به همراه عبدالعزیز بن عمر بن عبدالعزیز به درگاه هارون آمده 
بود. همان زمان امام موسی بن جعف ره سوار بر درازگوشی نیز دررسید و 
حاجب دربار از او با احترام و جلال استقبال کرد و هركس دیگری نیز که در آنجا 
بود بزرگش داشت و حاجب به امام زود اجاز؛ ورود داد. نفیع به عبدالعزیز گفت: 
اين پیرمرد کیست؟ عبدالعزیز گفت: او را نمی‌شناسی؟ اين بزرگ خاندان ابی 
طالب موسی بن جعفر است. 

نفیع گفت: قومی از اين قوم بنی عباس ناتوان‌تر نديدهام! مردی را چنین پاس 
می‌دارند که می‌تواند از تخت سلطنت به زیرشان کشد! اگر بیرون آید عیبناکش 
می‌کنم . 

عبد العزیز گفت: اين کار را مکن! اينان خاندانی هستند که کمتر کسی 


پالجواب سِمةٌ یقی عاژها عَلَيهِ مَدَى الدّهر. 


وخَرَج موسى بن جعفر 18 قام إِليهِنفيعٌ لأنصاري. فأَحَدٌ بلجام جمارو تم ال له 





رو 


قال يا هذا! خَلَّ عَنِ الجمار خی عَنه ويد رد وانصرّفٌ يخزى . 
قال له عبد العزی: ألم أل لك 
قال : يا هذاء إن كنت ريد سب دقن ابن مُحَمدٍ حَبيبٍ الله ابن إسماعيل ذبيح لو 
ان نت بريد الد قوذي فرط لله جل وعو على المسلمين ولك -إن نت ینم - 
لح إل .وان كنت ترد المفاخرة افو ما رَضِيَ مُشركوا قُومي مُسلِمي قَوبكَ أكفاء لهم 
ی قالوا: «يا مد أخرج الینا أكفاءنا من قرَیش»۲۱. 
۰ ۰۲ قیل: وحَجٌ شید ی موسَى بن جر على بَغلةٍ فقال له شید لك في 
اف وتتباة دك لقني على فلا ال تَطَأطأت عن خیلام الخيل. وارتَقعت عن 
له البير. وخ الأمور أوس]ظهل؟ ۱ 








.١‏ هذه إشارة إلى مبارزة حمزة بن عبدالمطلب وعبيدة بن الحرث و علي بن أبي طالب مع عتبة بن رببعة وأخيه شيبة بسن ربیعة وله 
الوليد بن عتبة في غزوة بدر الكبرى , فراجع تاريخ الطبريّ: ج ۲, ص ۴۴۵؛ سر ابن هشام اج ۲. ص ۲۷۷ الكامل في الشاريخ : 
ج۱.ص ۵۳۱. 

۲ الأمالي للسيد المرتضی :ج ۱ص ٩۱۹.دلائلالامامة‏ :ص ۳۳۱۹ ۲۶۴ نحوه. 

۳. الإرشاد: ج ۲ص ۲۳۶:مقاتل الطالبين : ص ۴۱۴ مع تفاوت في صدرهما . 








از سخنان امام کاظم ...۱۹۷ 





زبان به تعرّض آنان گشود جز آن‌که چنان پاسخ رسواکننده‌ای بهاو دادند که 
رسوايىاش تا ابد بر آنان ماند. 

و چون امام موسی بن جعفر بیرون آمد نفيع انصاری به سويش رفت و 
افسار درازگوش امام راگرفت و گفت: تو کیستی؟ 

امام کاظم 18 فرمود :افسار درازگوش را رها کن؛ و نفیع در حالی که 
دستش می‌لرزید با رسوایی بازگشت. 

عبد العزیز به او گفت: به تو نگفتم ؟ 

امام کاظم 3 فرمود: ای مرد» اگر نسبم را می‌خواهی » من پسر محمد 
حبیب خداء پسر اسماعیل ذبیح خدا هستم و اگر شهرم رامی‌خواهی : 
جایی است که خداوند عرو جل حح آن رابر مسلمانان و نیز تو -اگر از آنها 
باشی -واجب کرده است و اگر قصد تفاخر در شأن و منزلت را داری» به 
خدا سوگند مشرکان قوم من به هم‌رتبه بودن با مسلمانان قوم تو راضی 
نشدند. آن هنكام كه گفتند :ای محمد هم رتبگان ما رااز قريش به جنگ ما 
روانه کن .۱ 

۰ ۲۳ هارون الرشید حجٌ گزارد (و پس از ورود به مدینه) امام موسی‌بن 
جعف رلك سوار بر استر او را ملاقات کرد . هارون بر او خرده كرفت و گفت: 
همچو تویی در حسب و نسب و سابقه سوار بر استر به ملاقات من 
می‌آید؟! حضرت پاسخ داد: از تكبّر اسب فرود آمدم و از خواری 
دراز ش بالاتر رفتم و بهترین کارها ميانة آنهاست . 


۱. در جنگ پدر سه سردار فريشى از سياه مكّه به نام عتبه و شيبه پسران ربيعه و وليد يسر عتبه هماورد طلبیدند؛ سه تن از نصار روانه 
شدند اما سرداران قريشى خواستند که سه جنگاور هم رتبۀ آنان از ميان مهاجران قريش به جنگشان بيايد .بس حضرت على و حمزه 


و عبيده به میدان آمدند. 





2 زاو کان ری ازغ‎ E 
فق ا نيما ال ا‎ 
ا‎ e نوی‎ 
۲. من شه لله تعالى بخلقه هو مش نسب الیه ما هی عنه فَهُوَ کازه‎ .۳ ۳ 
لبق لیس ملا تصغ إلى ره لك واسمظر پم إلى أن‎ ۳۴ 
»هن زل متخ الحيلةٌ. ؟‎ E سيت قووي طلب مار‎ 
لا یعدم المَرءٌ دایرة السّوءِ ۽ مع نک الصّففّة .ولا یعدم تعجیل العُقوبة م مع ادراع‎ .۵ ۵ 
۵ اليف‎ 


۶ م. الناسش ضربانٍ : باع لا يكتفي وطالب لا يَجِد. * 
۷ ۷ مسا و لقيو 


. الأمالي للطوسي :ص ۴۰۵ح ٩۰۷‏ عن رسول ‏ عاق ٠‏ الخصال : ص ۶۱۶ عن الإمام علي وفيه «بالیسیر» بدل «بالفلیل» » في 
الموضع الأول الكافي :ج ۲ ص ۱۳۸ح ۴ عن الإمام الصادق ل تحف العقول : ص ۴۴۹ كلاهما نحوه. 

المد القويّة :ص 2۲۹۶ ۲۶. 

عودآخار رشان اس اي ١‏ شرالدر :ج ۱ص ۲۶۳ لتوحید :ص ۶۹ح ۲۵ وفيه « کاذب» بدل «كافر» . 

. المد القوية :ص ۲۹۷ح ۲۶ الدرّة الباهرة :ص ۳۶.ح ٩٩‏ وفيه ذيله من «من طلب الأمر». 

العدد القويّة:ص ۲۹۷ح ۲۶, کشف 8 اج ص ٠١١‏ الدرّة البهرة :ص ۳۶,ح ٠٠١‏ وفيه «ادّراء» بدل «لراع» . 

العدد القويّة دص ۲۹۷ح ۲۶ کشف الفّة:ج اص ۱.۰ 

. العدد القوّة دص ۳۲۹۷ 1۶ 
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اران اا مضا 


و ۱ هركس به روزی اندکی از خداوند متعال خشنود شود» خدا هم از 
عمل اندک او خشنود گردد. 

۳ ؟. هركس نیکویی‌هایش فراوان شود بدانها ستوده و از خودستایی 
بی‌نیاز گردد. 

۳ ۳. هر كس خداوند را به آفریده‌اش تشبیه كند. مشرک و هر كس 
چیزی به او نسبت دهد که خدا از آن بازداشته کافر است. 

tf‏ ۴ هركس نظر تو در اصلاح خود را نيذيرد؛ به نظرش دربارة 
خودت كوش مده و منتظر باش تا بدی او را اصلاح كند و آن که کار را از 
راهش بجوید نمی‌لغزد و اگر هم بلغزد راه چاره دارد. 

۵ ۵. آن که پیمان بشكندء از ييشامد ناكوار ايمن نماند و آن که سرکشی 
پیشه كند از کیفر زودرس نرهد. 

۳۶ ۶. مردم دو دسته‌اند: آن که [به دنیا] رسیده ولی بسنده نمی‌کند و 
کسی که به دنبال است و آن رانمییابد. 

۷ ۷. خوشابه حال کسی كه دلش به شکر نعمت » مشغول است. 


۱ امام على بن موسی ة. مشهور به رضا 4 در بازدهم ذى قعد؛ سال ۱۴۸ هجری در مدينه به نیا آمد و در آخر صفر سال ۲۰۳ 
هجری به سن ۵۵ سالگی در طوس از دنا رفت و در مشهد به خاک سپرده شد.كنية ايشان. دابو الحسن» بود. احاديث گهر بار امام در 
«عیون اخبار الرضا» و بسيارى از كتب حدیثی تقل شده است. 








۸ 4. وال لرجل: لا تختلط پشاطان في أوّلِ اضطراب الأمور له .۱ 

۴۹ 4. وقد کل عن القناعة مال ام جع إلى با الت ور ادر طرح من 
الاستكثار , شب لاهل الدّنيا. ولا يَسلّكُ طَريق القناعةٍ الا زجلان: ما معلل رید آجر 
الاخرة, أوكريمٌ هن لثام الناس .۲ 

۳ كل . كفا تن برد َصیحتلنبالمیمة ما يد ین شوم الجساب في العاقية. ۳ 

.١ ۴۳۳۱‏ الاسترسال بالأنس يُذْحِبٌ التهابة .۴ 

۷۲ ۱ من صَدق الناس گرهوه.۵ 

۳ ۱۳ المَسألةٌ یفتاح الیزس.۴ 

۴ ۱۳ وقال 1 للحَسَن بن شهل فى تعزیته > اليه 
عاجل المُصيبة.' اس 

۵ ۱۵ ان للقلوب إقبالاً وإدباراً ونشاطأ وفْتوراً »فإذا فلت آبصرت وفهعت. وإذا رت 
كلت وعلت. فَخُذوها ند إقبالها وتشاطها ؛ وات کوها ند |دبارها وفتورها .۸ 











أجل الاب أولئ بن اي على 


۶ ۱. لاعَیر فى الععروف إذا أحصی ٩.‏ 
۷ ۱۷ قال 4# للصوؤيّة لَمَا قالوالَهُ: اد 
به له تحتاج من يدم ثل دیا إلى لبي الصوف وما یش له قال لها : : وَيحَكُم! 





الأمون قد رَدَ هذا لام لك وانت أحَقٌ لاس 








المدد القويّة: ص ۲۹۷ح ۲۶ شرح نهج ال 
. ثثر الد دج ۱ص ۳۶۱ وفیه«متلّل» بدل 
اعدد لقوية: ص ۲۹۷ 1۶ 

العددالقو ص۲۹۷ ح 17,أعلام الدين :ص ۱۳۰۷ در الباهرة :ص ۳۶:ح ۱۰۱ وليس فيه «الاسترسال», 
العدد القويّة :ص ۲۹۷ح ۲۸ . أعلام الدين :ص ۰۷ ۰ 

. الدرّة الباهرة : ص ۲۶ح ٠١١‏ العدد اص ۲۹۷ح ۲۸ وفيه «المسكنة» بدل «المسألة» . 

العدد القويّة :ص ۲۹۷ ح ۲۷ الدرّة الباهرة :ص ۲۷ح ۱۰۳:أعلام الدين : ص ۰۳۰۷ 

المدد القويّة : ص ۲۹۷ح ۲۸, أعلام الدين : ص ۳۰۷ 

العدد القويّة :ص ۲۹۷ ح ۲۸ وفيه درخص» بدل «أحصى» ‏ 


نج ۰ص ۲۲۳ ٩‏ في الحكم المنسوبة إلى الإمام علي . 
«متعلل». معدن الجواهر : ص ۳۷ وفیه صدره إلى «الاستکثار» من دون !سنا إلى المعصوم . 









ایا دي ع 2 





از سخنان امام رضا من ی موی وج هرهم دهم ذأ 

۳۳۸ ۸. امام به مردی فرمود: در آغاز نابسامان شدن کارها بر سلطان با او 
رفت و آمد مکن. 

8 . از حضرتش دربارة [آثار] قناعت سؤال شد. فرمود: قناعت 
افزون بر نگهداشت شخصیت و عرّت نفس. رنج زیاده‌خواهی و بندگی 
دنیاپرستان را نیز از دوش انسان بر می‌دارد و جز دو كس راه قناعت را 
نپیماید : آن که بي بیشتر در بى پاداش اخروى است و بزرگی که خود را از مردم 
فرومایه دور نگاه می‌دارد. 

۰ ۰. آنکه سخن چینی‌اش را در جامة نصیحت پوشانده. سختی 
حسابش در پایان او رابس باشد. 

۱١ ۱‏ . انس بیش از حدّ هیبت رامی‌برد: 

۷۲ ۱۷. هرکه به مردم راست بگوید , ناپسندش می‌دارند . 

۳ ۳ . گدایی کلید سختی است. 

۳۳۴ ۴ حضرت در تسلیت به حسن بن سهل فرمود: تبریک بر پاداشی 
که می‌آید » سزاوارتر از تسلیت بر مصیبت آمده است . 

۳۳۵ ۵ دلها رو آوردن و يشت كردن و نشاط و کسالت دارند. پس چون 
روی آورند» بینا و فهیم می‌شوند و چون يشت می‌کنند. خسته و افسرده 
می‌گردند. يس آنها را هنكام روی آوردن و نشاط به کار كيريد و به گاه 
يشت كردن و کسالت» آزاد بگذارید 

۴۳۶ ۶ نیکی به دیگران را چون برشمری؛ دیگر خيرى ندارد. 

۳۳۷ . صوفیان به امام كفتند : مأمون ولایت را به تو بازگردانده است و تو 
سزاوارترين مردم به آن هستی ولی کسی چون تو که سرور و مقلم بر 
همكان است بايد جامة يشمين و زبر به تن كند. 

يس حضرتش فرمود: وای بر شماء آنچه از پیشوای جامعه خواسته 


ما رین الإمام قِسطَه وَعَدهُ؛ إذا قال صَدَقَ. وإذاحَكَمَ عَدَلَ »ذا وَعَدَ نج هفل من 
حرم زِيئة أل آل أخْرَجَ عادو وَأَلطَيِبتٍ من ١‏ 
ییاج العسوج بالذَهَبٍ, وجلّس علی مْکنات آل عون ۷ 

۳۳۸ ۸ وسا ال بن هلآو غیژه عن فاد ال 3۶ تلم بدون ود 
سول یوم و مت بخيايه.؟ 7 

۹ ۱ قال في تفسم وله تعالى : (قاصقع الفح الجمیل»*: عفپفیرجتاب .۶ 

ff‏ ل .و العأمون پل أراد أن بقث 4 والرضالية جالش, ققال: ما تقول یا با 
الحتن ال وا لیر سن انو إلا جز . فَعَفا عَنهُ ١‏ 

۱ ام وا ان العأمونبتصرايي قد فَجَرَ يهاشييّة .فلا رآه سل یب :هدر 
الاسلام ما قبل ذلك .سل المآمونالضا ند فقال :ال ؛ اه ما أسلّم حت ن رَأَى الیش 
قال لله عز وجل : وتا روا بَأْسَنا قالوا آمَنا بالل وَحدَة) إلى آخر القية ٩۸‏ 











N ۲‏ وروي عن بَعضٍ أصحاب الوضابهه نه قال :خلت إلمهِ مرو فَقُلتُ: ياب 
سول افو رو نا عن الصادقٍ 90 أنه قال : «لاججبرَ ولا تفويض. بل آمر بی أمرين». ما 
مَعناه؟ قَتال : 


من َعَم ناه شبحانة یفعل أفعالنا ثم یبا عله ققد ال بالجبر ومن عم اه 


.١‏ وفي «أه: زيادة: «والخير معروف». 

۲. الأعراف: ۳۲. 

۲ الكافي :ج ۶ ص ۴۵۴ح ۵ تفسير عاشي : نج "ص ۱۵ح ۲۳ ثثر ار دج ١ص‏ ۰۳۶۵ دعائم الإسلام دج ص ۱۵۴ 018 عن 
الإمام الصادق 36 كلها نحوه. 

؟.ثشر الدرتج ص ۳۶۱ 

۵ الحجر :۸۵ 

۴ . معالي الأخبار :ص ۳۷۴ عيون آخبار الرضا: جاص ۲۹۴ح ۰ الأمالي للصدوق : :ص 2۱۳۱ ۰۱۲۱ ثر الدر :ج اص ۳۶۴. 

۷. نثر ال :ج اص ۳۶۲ 

۸۱ 

.۳۶۱ ثثرالدرٌ:ج اص‎ ٩ 








می‌شود» عدل و داد اوست و اين که هرگاه سخن بگوید. راست كويد و هرگاه 
حکم کند» عدالت ورزد و چون وعده دهد وفا کند. (بگو جه کسی زینت‌هایی را 
كه خدا برای بندگانش يديد آورده و روزی پاکیزه را حرام کرده است؟». بی گمان 
یوسف صدّیق. جامة دیبای زربفت يوشيد و بر پشتی‌های خاندان فرعون تکیه 
زد. 

۸ ۱. و فضل بن سهل يا جز او از امام رضالة دربار؛ ویژگی زاهد پرسید. 
امام فرمود: به کمتر از قوت خود بسازد. آمادة مرگ است و از زندگی ملول. 
۹ ۹ در بار سخن خدای متعال:«پس درگذر؛ درگذشتنی نیکو) فرمود: 

يعنى درگذشتن بدون سرزنش کردن. 

۰ ۲۰. مردی را نزد مأمون آوردند که می‌خواست او را بکشد و امام رضاګا 
هم حاضر بود. مأمون به امام گفت: ای ابو الحنین جه می‌گویی؟ امام فرمود: 
خداوند در برابر نیکی عفو جز عرّت نمی‌افزاید. يس مامون از او درگذشت. 

۱ ۰۷ مردی مسیحی را که با سیله‌ای زنا کرده بود نزد مأمون آوردند 
همین که مامون را دید مسلمان شد» يس فقیهان نظر دادند: اسلام آن جه را پیشتر 
کرده بود از ميان برد. 

مامون نظر امام رضالكة را جویا شد. امام: فرمود: او را بکش که وی تا 
آنگاه كه عذاب را ندید اسلام نیاورد. 

خداوند متعال می‌فرماید: و چون عذاب ما را دیدند گفتند به خداوند يكتا 
ایمان آوردیم.» 

۲ ۲۷. از یکی از ياران امام رضا#+ روایت شده است كه در مرو بر حضرتش 
وارد شدم و گفتم: ای زاد؛ يبامبر خداء از امام صادق# به ما رسیده که فرموده 
است: نه جبر و نه تفویض. بلکه امری در میانۀ اين دو امر است» معنایش 
چیست؟ امام فرمود: 


هركس بگوید که حدای سبحان کارهای ما را می‌کند. سپس ما را بر آن 


الیو آم اي لژ إلى حُجَو ققد فان افويض ان الک والقائٌ 
بالتفويض مُشرٍك. 
لت : يابن وسول الث ما مر ین أمرين؟ قََالَ: جود الب إلى بان ما أيروا ید 
ورك مائهواغنة. ١‏ ۱ 
۲ ۲۳ وس الب شهل في مَجِلِسٍ المأمون فَقالٌ: يا أبا الحَسَنْء الق 
مجبورون فَقالَ: لله عدل ین أن جير نب 
قال:فمطَقون؟ قال :اله اک من أن هل عبده. ويَكِلَهُ إلى تفه .۲ 
۴ ۲۳. وفي بعض الروايات :نع الناس سألَ ار ضا 3 قال: يابن سول الل أتتقولٌ: 
إن اله تعالى فَوّضَ إلى عباده أفعالهُم؟ ال هُم آضتث ين ذلك وأقل . 
قال: فأجیرهم؟ ققال: هو عدل من ذلك وال 
قال: کیت تقول؟ قال 1: أقول: رهم وهام رهم عَلى ما رهم په وهام 
نة,وحرُم ال عر من قائْلٍ :ول الوا فشیزی ال حمَلكُمْ وسور" وقال 
سبحا : قن شاء فلیّین وَمَن شآ فلیکفز»۵ وقالتعلی َعداً ووعيد: من يَعْملْ 
مِثْقالَ درو خَيْرًا يرَهُ.ه من يَعْمَلْ مِثْقالَ در شرا يرَره*.١‏ 


۵ ۲۵. إصحَبٍ السطان بالحدر".والصدیق التُواضع .لولعم بالبشر.؟ 


۱ عیون أخبار الرضا :ج ١ص‏ ۱۲۴ح ۱۷ نثر لد :ج ١ص‏ ۲۶۲ وفیه «خلقه» بدل «حججه». 
۲ وفي «) :مجبرون, 

۳ ثرالا :ج ۱ص ۱۳۶۱ 

؟ . التوبة :۱۰۵. 





۶ سور الزلزلة : ۷و ۸. 

۷. المد القويّة : ص ۲۹۸ح ۳۳ وفیه صدره إلى دوتهاهم عنه». 
۸ وفي «أ» :بلج 

.۳۲ ۲۹۹ العدد القريّة: ص‎ ٠١١ الدرّة ابا ص كارح‎ .٩ 








از سخنان امام رضا هه موه ده ها 0 besine‏ 
عذاب می‌کند قائل به جبر شده است و آن که می‌گوید خدای متعال کار خلقت و 
روزی را به حجّتهای خود سپرده قائل به تفويض گشته و قائل به جبر کافر و 
قائل به تفویض» مشرک است. 

گفتم: ای زادۀ پیامبر خداء يس امر ميان دو امر چه؟ فرمود : وجود داشتن 
راهی (برای مردم) در انجام آنچه فرمان يافته و ترک آنچه از آن نهی شده‌اند. 

۳ ۲. فضل بن سهل در مجلس مأمون از امام رضا#+ پرسید: ای ابوالحسن: 
آیا مردم مجبور هستند؟ فرمود: خداوند عادل‌تر از آن است که مجبور کند و 
سپس عذاب دهد. 

گفت: آيا رها هستند؟ گفت: خداوند حکیم‌تر از آن است که بنده‌اش را 
مهمل گذارد و او را به خودش وانهد: 

۴ ۲۴. در برخحی روایت‌هاست که شخصی از امام رضا# پرسید: ای زادة 
پیامبر خداء آيا می‌گویی: خداوند متعال کارهای بندگان را در اختیار خود آنان 
قرار داده است؟ امام فرمود: آنان ناتوان‌تر و حقيرتر از اين هستند. پرسید: بس 
آنان را مجبور کرده است؟ فرمود: او عادلتر و بزرگتر از این است. 

گفت: بس نظر شما چیست؟ فرمود: من می‌گویم» به آنان فرمان داده و 
نپیشان کرده است و قدرت اجرای امر و نهیش را به آنان داده و ايشان را مختار 
کرده است و خدای عزیز چنین فرمود: و بگو عمل كنيد که به زودی خداوند و 
پیامبرش عمل شما را می‌بیند» و خداى سبحان چنین فرمود: (هرکس خواهد 
ایمان آورد و هر كس خواهد کفر ورزد.» و خدای متعال چنین وعده و وعید داده 
است. هر كس همسنگ ذره‌ای کار نیک کند آن را می‌بیند و هر كس هموزن 
ذره‌ای کار بد کند آن را می‌بیند.» 

۵ ۲۵. مصاحبتت با حاکم؛ محتاطانه و با دوست. فروتنانه و با دشمن 


پرهیزکارانه و با تود؛ مردم .خوشرویانه باشد. 


۶ ۶ الإيمان وق الإسلام يدرجة. والتّقوى قوق الإيمانٍ يِدَرَجةٍ (والققين قوق 
وی بِدَرَجةٍ)' وَلّم قم ين اباد شَيِءٌ ءاقل م مِنَ الیقین .۲ 

۷ ۰.۲۷ وشل ا: عن المَشسيّةِ والإرادة فقال: المَشِيّةُ اه یمام" بالشيم, وَالإرادةٌ 
إتمام ذلك الشي .۲ 

۸ ۲ الأجلُ آنه الأمل .والشرف ذخيرةٌ الأَبْدٍ, ١‏ والب نیم السازم واشفرط 
مُصيبةٌ ذوي القدرة» والبخل یر مرق الیرض. والحْبٌ داعي التکارو ال الخلاتي وأکرئها 
اما ارون شال نی ِا ومدق وجا اي 
والاستكثارٌ من الأصدقاء في الحياق,والا کین بَعدَ الوفاة .° 


۱ . أثبتناه من المصادر كما يقتضيه السماق وذیل الرواية . 

۲. الكافي:ج اص الاح ۲ وج اص ۵۲ح ۶ التمحيص : ص ۶۲ع ۱۲۵ وفيهما «أقل» بدل «أثقل», تحف المقول : ص ۷۲ عن 
الإمام الصادق 82 وفيه ده بدل «أثقل» وفي الجميع «لم يقسم» بدل «لم يقم». 

۳ وفي (أ» :كالاهتمام . 

۴. العددالقوية: ص ۲۹۹ح 7۵ أعلام الدين :ص ۳۰۷ الدرة الباهرة :ص ۳۸ج ۱۱۰ 

۵. العدد القويّة: ص ۲۹۹ح 10 وفيه «العزم» بدل «العرف», أعلام الدين : ص ۳۰۸ وفيه «إعانة» بدل «إغاثة» وفيهما «سخيلة» 
بدل «رجاء» , 





E ۶‏ ایمان یک درجه از اسلام بالاتر است و تقواء يك درجه از ایمان و 
يقين یک درجه از ایمان بالاتر است و چیزی سنگین‌تر ' از يقين ميان 
بندگان تقسیم نشده است. 

۷ ۲۷. از حضرتش در بار؛ مشیّت و اراده سژال شد., فرمود: مشیّت 
همّت گماردن به چیزی است و اراده؛ تمام كردن آن. 

۸ ۷. اجل آفت آرزوست. و نيكى ' اندوختة همیشگی, و نیکوکاری 
دستآورد استوارانديش» و کوتاهی كردن مصیبت نیرومندان. و بخل آبرو 
رااز ميان می‌برد» و محبّت فراخوان رنجهاست, و بزرگترین و گرامی‌ترین 
صفتها نیکی كردن به دیگران و فریادرسی غمدیدگان و تحقّق بخشیدن به 
آرزوی آرزومندان و اميد امیدواران و افزون ساختن دوستان در زندگی و 
گریه کنندگان يس از مرگ است: 


.١‏ در برخی منابع دیگر «کمتره ودر برخی «سخت‌تره آمده لست. 
۲ . دربرخی منابع «عزم» آمده الست . 





کار رورغ رن باه 


۳۳۹ ۱ یف یضیعٌ ياه کف ؟! و یف ينجو من لله طالِبهُ !۱ 

۰ ۲. من نقَطع إلى یر الله وَكَلَهُ له یه ۲۰ 

۱ ۳. من عمل علی غیر علم أفْسَدَ أكثرٌ متا صلع .۲ 

۳۵۲ *. القصد إلى لله تعال لوب یسب الجوار بالاعمال .۲ 

۳ ه. من أطاع موه أعطئ عَدَوَه نا ۵ ١‏ 

٠‏ من استغنى کر على أهله. فقيل 4: وعَلى غير أهلِد؟ قال : لا إلا أن يكو 
يُجدي علهم تا تال للّذي تال له من أين ُلت؟ قال: لا رجلاً قال في 


مجلس بَعضٍ الصادقين: إنَ الناسّ یُکرمون ال وان كانوا لا ينتفعون يغناهٌ! فَقالَ: ذلك 
۶ 


for 


3 





ان معشوفَهُم عنده. 


۵ ". من هّجَرَ المُداراة قارَئهُ الككروةٌ. ومّن لم يعرف العوارد أعيتة المصادرٌ. وإتما 


ة الي :ص 2.۳۹ 1١١‏ وفيه «يهرب» بدل «ينجو» :أعلام الدين : ص ۳۰٩‏ کشف الفمّة :ج ۳ ص 188 . 
:ص ۲۹ح 111 أعلام الاين :ص ۳۰۹ کشف الفة :ج ۳ص ۰۱۵۸ 

٠ص‏ ۳۱۴ ۶۲۱ تحف العقول : ص ۴۷ کلاهما عن رسول اله يل . 

؛ ص كح ۱۱۴؛کشف الفمّة:ج ۲ص ۱۵۸ 

نص ۴۰ح ۱۱۵ أعلام الدین :ص ۳۰۹. 

۶. كمال الدین :ص ۵۷۵ رالد :ج ۴ ص ۲۱۶کلاهما من دون إسناد إلى المعصوم وفيهما صدره. 










را ناماد ۱ 


.١ ۹‏ آن که در تکقل خداوند است چگونه تباه شود و آن که خداوند در بى 
ارست چگونه رهایی‌یابد؟! 

۰ . آن‌که به غیرخدا روی‌آورد, خداوند به همو واگذارش کند. 

۱ ۳. کسی که ناآگاهانه عمل می‌کند» بیش از به سامان آوردن تباه می‌کند. 

۲ .با دل‌ها آهنگ خدا کردن رساتر از زحمت دادن اعضا با اعمال است. 

۳ . أن كه از هوسش پیروی کند» آرزوی دشمنش را برآورد. 

۴ ۶. هر کس توانگر شود نزد خاندانش گرامی می‌شود. به حضرتش گفته 
شد: و بر غير خاندانش ؟ فرمود: نه» مگر آن که سودی به آنها برساند. سپس در 
پاسخ کسی که گفت: از کجا می‌گویی؟ فرمود: چون مردی در مجلس یکی از 
راستگویان ‏ گفت: مردم. توانگر را گرامی می‌دارند. اگر جه از ثروت او بهره‌ای 
نبرند. و او فرمود: اين از آن روست که محبوبشان «ثروت و مال» نزد اوست. 

۵ ۷. آن که مدارا و نرمش را وانهد. سختی همراهش شود و آن که محل 

.١‏ امام محمد تقى 48 در دهم رجب و یانیمۀ رمضان سال ۱۹۵ هجری در مدينه به دنيا آمد و در آخر ماه ذى قعدة سال ۲۲۰ هچری در 
سن ۲۵ سالگی در بنداد رحلت کرد و در کاظمین به خاک سپرده شد. لقب حضرت «جواد» و کنیةایشان «ابو جعفر» بود. امام ۱۷ 


سال امامت کرد و سخنان و مکاتبات ایشان در « کتب اربعه» موجود است. 
۲ . به احتمال فراوان, منظور امام صادق يا باقر است. 








چشم تماشا 
تکون الشهوات من ضع القلب . ومّن انقاد إلى الطمَانيئة قبل الخبرَةٍ فقّد عرّض نَفْسَهُ 
لِلهَلكة , وللعاقبة الشتعبة ۱۰ 








0۶ ۸ قد عاداك من س سر عناق الود اثباعاً ما تهوا وشن تب ین عبر ارتیاس 
عب ین عبر استعتاب .؟ 

۷ . راکب الشّهُواتٍ لا تستقال عَثْرَئُهُ * 

۸ ۱۰. اید تُصِب أو تکد.۵ 

١١ ۹‏ . الق لله کل غال. ولم إلى کل عال. * 

۰ ۱۲ ایا مُصاحبَة الشرّيرٍ فة سیف العسلول ؛ یش مه ,یقح أيه 
اعم ۳ الحوائج تُطلّبُ بالرّجاء, وهي رل بلقّضاء. والعاِيةٌ أحسَنٌ ی 

۲ ۱۳ إذائرَلَ القضاء ضاق القضاء.“ 








٠5 ۳‏ . لاثماو أحدأ حتّى تعرق الذي بيه وین الله تعالى ؛ فإن كان محسنا لم 
سم لیف قلا تماد ون کان مُسيئاً قن ملعك بد کفیگة, قلا تُعاده. ٠١‏ 

۴ ۱۶. لا تكن ولا و في العلانية عَدوَا لَُ في الشك. ١١‏ 

۵ ۱۷. الح على فد لوف اطع على فُر لبیل .۱۳ 










۰ج 18 إلى ۱۱۸ ؛أعلام الدين : ص ۳۰۹ ولیس فيهما «أنّما تكون لشهوات من ضعف القلب». 
. الدرة لباهرة :ص ۱۱٩۰۴۰‏ وفیهذیله من «مَنْ عتب». أعلام الدين : ص ۲۰۹ وفیه صدره إلى «تهواء» . 
الباهرة :ص ٠5ح‏ ۱۲۰:أعلام الدين :ص ۳۰۹ وفيه «لا تقال» بدل «لا تستقال» . 


. الدرّة الباهرة :ص ۴۰ح ۱۲۱؛أعلام الدين :ص ۳۰۹ 

. الدرّة الباهرة :ص ۴۰ج ١11‏ أعلام الدين: ص ۳۰۹ 

. أعلام الدين :ص ۰۳۰۹ 

. الدرّة الباهرة :ص ٠6ح‏ 117 ؛أعلام الدين :ص ۰۳۰۹ 

۰ أعلام الدین :ص ۳۰۹. 

۱ تاريخ دمشق :ج ۱۰ ص ۴۸۸ من دون إسناد إلى المعصوم : أعلام الدين :ص ۱۳۰۹ 
۲ أعلام الدين :ص ۳۰٩‏ وفیه صدره. 


۱ 
۲ 
۳ 
۲ 
۵ 
۶ 
۷ 
۸ 
54 









از سخنان امام جواد 2 2 2 ز 2 2 ]2 ]> ت و مت چ و چ را ای و( ۲۲ 
ورود را نشناسدء در بيرون آمدن به زحمت افتد و هوسها زاييدة ضعف 
قلب است وآن که پیش از آزمودن اطمینان كند» ب ىكمان خود رادر معرض 
هلاكت و فرجامى سخت قرار داده است. 

۶ ۸. آن که از سر همراهى با هواى توءراه هدايتت رااز تو يوشيده 
بدارد» دشمن توست و آن که بدون شک بردن؛ سرزنش نك تی 
درخواست ببخشد. 

۷ ٩.سوار‏ بر مركب شهوت چون بلغزد برنخیزد . 

۴۵۸ ۰ درنگ و محکم کاری كن تا برسی و يا نزدیک گردی. 

١١ ۹‏ . اعتماد به خداوند بهای هر چیز كزان بها و نردبان هر بلندی است. 

۰ ۷. زنهار از همراهی شرور که مانند شمشیر آخته» سیمایش زیبا و 
اثرش زشت است. 

۰۱ ۱۳. حاجت‌ها به اميد طلبیده و (مطابق) با قضای الهی برآورده 
می‌شود. و عافیت بهترین عطای (الهی) است. 

۲ ۱۳. آن گاه که سرنوشت فرود آید» مجالی نمی‌ماند . 

er‏ 6 . با هیچ كس دشمنی مکن تا آن که رابطة ميان او و خدای متعال 
را بدانی اگر نیکو باشد» خدااو را در اختيار تو نمی‌نهد» پس باوی 
دشمنی مکن و اگر بد بود. همین آگاهیت به آن تو راکفایت می کند» 
پس با او مستيز. 

۴ ۱. در آشکار دوست خدا و در نهان دشمن او مباش. 


۳۶۵ ۷ . پرهیز به اندازۀ ترس است و طمع هر اندازه که راه دارد. 





۶ ۱۸ . شوه المادة مین لا بومن. وأحسَن و من المج بالقول أن لا تفول. وگفی بسالترء 
یاه أن يُكونٌ أمينا للحَونة .۱ 

۷ ۱ عر زین غناء عن لاس .۲ 

۸ ۰۲۰ زعمةٌ لا شک کسید لا تعفد .۲ 

۹ ۱ . لا شرك سح من رضاه الجورٌ.؟ 





۰ ۰.۲۷۲ من لم برض ین آخیه بسن يلم رض بالط .° 

۱ ۲۳. الأيَام تهت لَكَ الأمین عن الأشرار الكاينة.* 

۷۲ ۲ ما کر الله أحدٌ على نعمة أنعمها عَلَيد الا استوجّب بذك المريد بل أن يَظهْرَ 
على لسانه .۲ 


۷۵ ۷۳ 





عن الشی, إذا میت اإقلة ضحبته إذا یه .^ 


. الدرّة لباهرة : ص 2.۴۱ ۱۲۵؛شرح نهج البلاغة نج ۰ص ۳۳۲۱ ۶۸۶ في الحكم المنسوبة إلى الامام علي وفيهما ذيله 
من اوگفی» . 

۲. تحف العقول: ص ٩۸عن‏ الامام علي ل ثواب الأعمال: ص ۶۳ عن الامام الصادن لي وفيه «كقه» بدل «غناه» ؛ دستور سعالم 
الحكم :ص ۲۲ عن الإمام علي 82 . 

0 :ص ۴۱,ح 117,أعلام الدين :ص ۳۰۹ 
AG‏ .أعلام الدين :ص ۳۰۹. 

۳۰۹ :ص‎ E 

. من لا بحضره الفقیه :ج ۲ ص ۳۸۸. تحف المقول ؛ ص ۹۷ كلاهما عن الإمام عليٌ 42 نحوه. 

الكافي :ج ۸ص ۱۲۸ح ۹۸. تحف المقول : ص ۳۵۷ كلاهما عن الإمام الصادق لخ نحوه. 

. كنزالفوائد: ج ۲ ص ۳۲ عن الامام علي 3 . 








16 مه ماع دج 





از سخنان امام جواد .. ۳۹۳ 





۶ . عادت زشت کمینی ناامن است( که ناگه بر انسان بتازد) و سخن 
نگفتن بهتر است از شيفتة سخن (خویش) كشتن »و در خیانت آدمی همین 
بس كه امین خیانت کاران باشد . 

1١ ۷‏ . عرّت مؤمن در بی‌نیازی او از مردم است. 

۳۶۸ ۰. نعمتی که سپاسگزاری نشود چون گناهی است که آمرزیده نشود. 

۹ ۰۲ ناخشنودی کسی که بی‌عدالتی خشنودش می‌کند به تو زیان 
فرساند. 

۷۰ ۷۲. آن که از برادرش به خوش‌نیتی خشنود نشود. از عطای او نیز 
خشنود نگردد. 

۱ ۲. روزگار شرارت‌های نهفتة آن كس که خود را از او ایمن 
می‌دیدی برایت آشکار می‌کند. 

۳۷۲ ۴ کسی خدارا بر نعمتی که به او بخشيده بود سياس نگزارد» جز آن 
که پیش از به زبان آوردن سپاسش نعمتش افزون شد . 

۳ ۲۵ چون چیزی را از تو بازداشتند, خود را باکم همراه داشتن آن به 
كاه اعطايش دلداری بده. 


لاصو غرن باه 


۴ ۰۱ من رَضِيَ عن تفه کر السَاخطون عَلَيِ. ١‏ 

۵ . المقادرٌ ريك مالم يخطر بالگ 

۶ ۳. با واه القلابي ": السّناء لبه على الاد ورعايةٌ الخّب.؟ 

۷ .شین المرء رزية سوء العلب:۵ 

۳۷۸ ۵. قال القلابي: وسأهعن الجلم. فَقالَ: هو أن تملك تفس وتکظم غَيظَكَ. 
ولا یکون ذلك لمع الدرة. ۶ ۱ 

۹ ۶ قال: ون الحزم. قغال: هو أن تنتظر فرص . واجل ما آمکنق.۷ 


۰ ۷. قال : وسَمعتة 3 بقول: الغنئ قِلَهُ َك . ولرضی يما كفيك . والققر شَرَهُ الي . 











۱ص ۲۷۹: دستور معالم الحكم :ص ۲٩‏ كلها عن الامام علي 4 





۲ . أعلام الدين:ص ۳۱۱ 

3 هو أبو عبد لله. محمد بن زكري بن دینار مولى بني غلاب رکانمحنا واسع للم وتف كت کشرتسات ستة شمان و تسعين و 
ماتين . فراجع : رجال النجاشي :ص ۳۴۶, رقم ۹۳۶. 

لم نجده في المصادر . 

وفي «أه :شر من المرزية وفي مقصد الرأغب؛ ص ۱۷۴: شر من از 

مقصد الراغب: ص ۷۴(مخطوط). 

معاني الأخبار: ص ۴۰۱ عن الإمام الحسن 4 . 


و مدع 


اخنان الام این 


ی .١‏ آن که از خودش راضى شود. ناراضيان از او فراوان كردند. 

۳۷۵ ۲ تقدير چیزهایی رابه تو نشان دهد که خيالش راهم نمی‌کردی. 

۶ ". از آنچه غلابى ' نقل کرده انت : سر بلئدى: یعنی چیرگی در ادب و 
رعایت شرافت. 

۷ . بدترین رسوایی برای انسان جانشین ناخلف است. 

۸ . غلابی می‌گوید: از امام دربار؛ بردباری پرسیدم؛ فرمود: 
بردباری آن است که خویشتندار باشی و خشم خود را فرو خوری و این 
جز هنكام قدرت (بر مجازات) نیست. 

۵ . همو می‌گوید: از ايشان دربارة استواراندیشی پرسیدم. فرمود: 
آن است که منتظر فرصت باشی و چون قدرت یافتی درنگ نکنی. 

۰ ۷. همو می‌گوید: و شنيدم که امام ة می‌فرماید : توانگری 
کمی‌آرزوست و رضایت به آن جه کفایتت می‌کند .و فرومایگی و کوچکی 


۱. امام على التتی 4 مشهور به هادى 4 در نيمة ذی حجّة سال ۲۱۲ هجری در «صُريأ», نزدیک مدینه به دنا مد و در سوم رجب 
سال ۲۵۴ هجری در سامراء در سن ۴۲ سالگی رحلت كرد و همان جا به خاک سيرده شد كنية حضرت. او لحسن» بود بیخی از 
سخنان و احتجاجات حكيمانة ايشان در کتب حديث به ویژه «احتجاج طبرسی» موجود است. 

۲. ابوعبداثه محمّد بن زكريا بن دینار از وابستگان قبيله بنی غلاب و محدثى گسترده دانش و دارای کتاب‌هایی فراوان بود. او در سال 
۸ هجری تمری درگذشت. 





وَشِدة لوط , والدَقَة اثباعٌ لیسیر, والظر في الحقیر ٠.‏ 
۱ ۸. من أقبلَ مَعآمر. وی مَعانقضائه ۲۰ 
٩ ۲‏ راکب الخرون سیر تفه والجاهل سیر لسانه .۴ 


٠١ ۳‏ . الاس في 
.١١ ۴‏ اليراء بيد الصّداقة القديمةء يحلل العقدة الوثيقة. ول ماضيه أن تک ون 
لالب والمُغالّبة من آسباب القطيعة . * 





.١١ ۵‏ العتاب ینتاح التّقالي . والعتاب خرن الجقدِ ٠.‏ 

۶ ۱۳. قال لبعض الا ند وقّد أكثرَ ين تقریظه -: أوكِ لی ما فى سقائكٌ؛ 
کر اي فجع على اله وإذا لت ین أخيك في اه َاعوِل ع اي إلئ 
خسن .۵ 

۷ ۰۱ قال حى بن عَبدٍ المیدٍ الجتاني؛: تعب أبا الحسن 18 قول لرجل ذم إليه 
ودا الله شقون کلم :۱۳ ۱ 
۸ ١ه‏ . المُصيبةٌ للصابرٍ واجدءوللجازع اتان ٠١.‏ 

۹ ۶ اد ماق الحتتنات. وله جات النقت والشجب صارف عن لب للم 





۱ تشر الد :ج ۲ ص ۹۷ من دون إسنان إلى المعصوم وفيه «الرقّة» بدل «الدقة» و «منع» بدل «انظر في» وراجع تحف العقول : ص ۲۲۵ . 
. أعلام الاین: ص ۳۱۱. 

۰۱۱۰ ن: لايتقاد, إذا اشتدٌ به الجري وق (لسان العرب :ج ۱۳ ص‎ j.۲ 

۴ . أعلام الدين :ص ۴٠١‏ الدرة الباهرة :ص ۴۲,ح ۱۳۳ وفيه «الحروب» بدل «الحرون» . 

۵ :+ص ۴۲ح ۱۳۵؛أعلامالدین :ص ۰۳۱۱ 

۶. ئر الد :ج ۱ص ۲۶۹ من دون إسناد إلى الممصوم وفيه ده بدل «أمتن» . 

۷ 

۸ 

1 








. أعلام الدين: ص ۰۳۱۱ 
رة البا ص 9؟.ح ۱۳۵ وفيه «أقبل على شأنك» بدل «أوك على ما في سقائك» و«الثناء» بدل «التقريظ» و «الملق» . 





. وفي «أه :ا 
۰ الدرّة الباهرة ؛ ص ۴۳ح ۱۳۷ ولیس فيه صدره ؛ أعلام الدین :ص ۳۱۱. 
١‏ . تحف العقول :ص ۴٠۴‏ عن الإمام الكاظم 32 . 





از سخنان امام هادی لي 1 رو ی موجه ۱۳۱۷ 
در پی کم بودن و به اندک توجه داشتن است. 

۱ ۸. هر [دوستی] که با کاری روی آورد. با رفتتش برود. 

۲ . اسیر نفس خویش, بر مرکبی چموش سوار است؛ و نابخرد کسی 
که اسیر زبان خود باشد . 

۳۸۳ ۰ مردم در دنیا با اموالشان و در آخرت با کردارشان سنجیده 
می‌شوند. 

۴ ۱. ستیزه گری دوستی دیرینه را تباه می‌کند و پیوند محکم را 
می‌گسلد و کمترین اثر آن برتری‌جویی است و برتری جویی اساسی‌ترین 
علت جدایی است. 

۳۸۵ ۲. سرزنش کلید دشمنی است ولی بهتر از نگفتن و به دل بردن 
(-کینه‌توزی) است. 

۳۸۶ ۳ امام هادی به یکی از افراد مورد اعتمادش که بیش از اندازه به 
ستایش ايشان پرداخته بود» فرمود» در مشک خود را ببند که ستایش 
فراوان شک برانگیزد و هرگاه از برادرت اطمینان يافتى» به جای مدح [در 
ظاهر] نيّتت رانیکو كن. 

۷ ۱۴. بحبی بن عبدالحميد حمانى مىكويد: شنيدم كه امام هادی 38 به 
مردى كه فرزندش رانزد او نکوهش می‌کرد فرمود: عاق كردن از دست 
دادن فرزندی است که نمرده است . 

FAA‏ ۵. مصیبت برای شکیبا یکی و برای ناشکیبا دو تاست. 


۹ ۱. حسادت نابود کنند؛ نیکی‌هاست »و خودبزرگ بینی نفرت و 





2 إلى لتخم في الجهل. وَالبْخلُ أذمٌ الأخلاقي ٠‏ المح سبي 
۰ ۱۷. مُخَالَطةٌ الأ رار ندل على عبرار من بطم رن لتك اراس 
وسَبَبٌ لِلغِيرٍ الا ال الشلامة. موی إلى شمه رازه تُكاهةٌ السُفَهاءء 
وَصَناعَةٌ الال توف" مغضبةٌ 2 مَغضَّبة للإخوانٍ مُورِتُ الشَّئَآنِ والشقوق يُعَقِبُ قب ال 


۳۹۱ ۸ في موحظة تعض أصحايه: ار أذ لام اجو ع أزيد في طب لام ۵ 
(يحنُهُ على قيام اليل » وصبيامٍالنهاٍ) . 

.١ ۳۹۲‏ اذکر مَصرَعَك بين يدي هلق »لاطبیب تمتك ولاحبیت ا ۶ 

1 اذگر خسرات الفریط تلد تقد يم الحزم.۲ 

"١ ۴‏ . ما استراح ذو الجرص.۸ 

۵ .الب على تن ماج وعلی تن تلو 

۳۹۶ ۴ صناعة لیام سلب وشرط امان الإفناتة والججكدمة لا نع في الماع 





۳۹۳ 


٠١ الفاسدة,‎ 


۷ ۲. الأخلاق تَتَصَنَّحُها المُجالّسةٌ ١١‏ 






ص۴۳ ۷۸۸ نود عوالم الملوم: ج ؟ ص ۵٩2۲۴‏ وفيه «البخل ذم الأخلاق» فقط. 





۱ 

۲ 

۲ 

۴. الدرّة ابا ما ار و 112 وليس فيه مقاطع منه, أعلام الدين :ص ۲۱۱ وفیه من «الهزء» إلى «الجهًال» فقط 
۵ الدرّة الباهرة :ص ۴۶,ح ۱۴۵ نحوه؛ أعلام الدين :ص ۳۱۱ 

۶. أعلام الدین :ص ۳۱۱. 

۷ أعلام الدين : ص ١١‏ وفيه «تأخد بقديم» بدل «تلدٌ تقديم». 

8 . متصد الراغب: ص ۱۷۴ (مخطوط). 

:۳۱۱ أعلام الدين: ص‎ ٩ 

۰ مروج الذهب :ج ۴ ص /الاعن الإمام الجواد 4 وفيه صدره إلى «الإفانة» نحوه 
۱ لم نجده في المصادر. 


از سخنان امام هادی 





دشمنی می‌آورد؛ خودشيفتكى از جستجوی دانش بازمی‌دارد و موجب 
پرخاشگری نابخردانه است» بخل نکوهیده‌ترین اخلاق است و آزمندی 
خوی زشتی است. 

۰ ۱۷. رفت و آمد با شروران نشان دهنده شرارت رفت و آمدکننده و 
کفران نعمت نشانة سرمستی و سبکسری و علّت تغيير و زوال نعمت 
است. لجاجت سلامت را از ميان می‌برد و به پشیمانی می‌کشد و 
ریشخندکردن شوخی نابخردان و کار نادانان است و امروز و فردا کردن 
سبب خشم برادران و به جا نهند؛ دشمنی است و سرپیچی از يدر و مادر 
ناداری می‌آورد و به خواری می‌کشاند . 

۴۹۱ ۸ در اندرز به یکی از اصحابش و ترغیب او به شب زنده داری و 
روزه داری -: شب بیداری خواب رالدت‌بخش‌تر و گرسنگی خوراک را 
خوشایندتر می‌کند . 

١١ ۲‏ . به ياد آر افتادنت را در پیش روی خانواده‌ات که نه پزشکی تو را از 
آن جلو می‌گیرد و نه دوستی به تو سود می‌رساند. 

۳ ۲. حسرتهای حاصل از کوتاهی‌کردن را بیاد آر تا از پیش انداختن 
دوراندیشی دك ببری. 

۴ ۰۲۷ حریص راحتی ندارد. 

۵ ۲۷. خشم گرفتن بر کسی كه تسلطی بر او ندارى» ناتوانی و بر کسی 
که تسلّط داری پستی است. 

۶ ۲. کار روزگار گرفتن است و شیو؛ زمانه بر باد دادن و حکمت در 
طبع‌های فاسد اثر نگذارد. 

۷ ۲. همنشینی خلق و خو را می‌نمایاند. 


۳۹۸ ۵ منم ُحین أن يمع لم يُحسِن أن يُعطي ۱ 

۹ ۷. یرینار فا ول ین الجمل قائلة. وأرجح بن الهلم ايه وین 
القَرٌ جال وأهوّل ین لول راكبة. ' 

۰ ۰۲۷ إيّاكَ والحَسَدَا فَِنَُّ یی فيك .ولا یمین في عَدوّك. ۴ 

۱ 14. ذا کان رما لقدل فيد لب ین الجور. فَحَرام أن تن بأَحَدٍ سوءا حى تلم 
ذلك ينه ؛ وإذاكانَ من لوب فيه ین القدل. تیش لخد أن یط أحَدٍ خیرأحتی 








بدو لك منه.؟ 

۲ ۲. وقال# لو کل في جواب کلام بینهما : لا تطلّب السفا ین یرت غلیه, ولا 

ء نك الیه اما يرك لَك کتلبك له .۰ 

۲١ ۳‏ . وقال ۱8 لما سال المتَوكلٌ ال :ما یقول نو أبيكَ في العبّاس؟ قال: ما َقولونٌ 
في رَجُل فَرَضّ الله ات على الخَلتي. وفرض طاعة باس عليه * 

۴ لم .الا العم بحسن جاوز والتیسوا ریاد ينها باكر علنها .واعلموا أن 
افش أتبل يم ما أعطیت. .ومع يم لما شنلت؛ ؛ قاحيلوها على عل بط 
رکبّت. ولا تسب إذا تقَدُمَت. دك من سَبَقَ إلى الجن ٠‏ ونّجا من هَرَبَ إلى النار ۷۰ 








١‏ . مقصد الراغب: ص ۱۷۵ (مخطوط). 

۲ . أعلام الدين : ص ۳۱۱ وفيه «السوء» بدل «الشر». 

۳ أعلام الدين: ص ۱ وفيه «يعمل» بدل «يبين» في الموضع الثاني؛ شرح نهج البلاغة لإبن أبي الحدید: ج ۱ ص ۳۱۷ من دون إسناو 
إلى المعصوم ويه «المحسودة بدل «عدرك». 

الدرّة الباهرة: ص ۴۴,ح ۱۴۶:أعلامدین: ص ۳۱۲ وراجع نهج البلاغة: الحكمة ٠١۴‏ وتحف العقول:ص ۳۵۷, 

إرشاد القلوب : ص ۱۳۵. أعلام الدين :ص ۳۱۲ وزاد فيه دولا الوفاة لمن غدرت به». 

العمدة :ص ۸ أعلام الدين: ص ۱۳۱۲ 

الأمالي للطوسي :ص ۳۰۳ج ۶۰۰ عن الإمام الصادق 3 وفيه صدره . 


ومع 








از سخنان امام هادی 


۸ ۲۵. هرکه نبخشیدن را نداند. عطا كردن را هم نداند. 

۹ ع7 . نیک‌تر از نیکی نیکوکار است. و زیباتر از زیبا گویند؛ آن است. و برتر 
از دانش بر دوش کشند؛ آن, و بدتر از شرارت كشانندة آن» و ترسناک‌تر از ترس 
ترسان است. 

۰ ۲۷. مبادا حسد ورزی که در تو اثر می‌نهد و در دشمنت نمی‌نهد. 

۱ ۲. هر گاه در روزگاری عدالت بیش از ظلم باشد, نارواست که به کسی 
گمان بد بری تا آنكاه که بدی‌اش معلوم گردد و هر كاه در روزگاری ظلم بیش از 
عدالت باشد. کسی را پارای آن نباشد که به کسی گمان خوب برد تا آنكاه که 
خوبی او آشکار شود. 

٩ ۵۲‏ . امام هادی 48 در پاسخ سخنی با متوکل به او فرمود: صفا و صمیمیّت را 
از کسی که با او کدورت داری و خیرخواهی را از کسی که به او بدگمان هستی 
مجوی که دل غير تو برای توء مانند دل تو برای اوست. 

۳ ۰۳۰ متوکل از امام هادی 18 پرسید: فرزندان پدرت در بار؛ عباس (جذ 
اعلای خلفای عباسی) جه می‌گویند؟ امام فرمود: آنچه در بار مردی گویند که 
خدا اطاعت از او را بر مردم و اطاعت از عبّاس را بر او واجب کرد.۱ 

۴ ۲. با نعمت‌ها نیک همراهی كنيد و فزونی آنها را با سپاسگزاری بجوييد و 
بدانید كه چون به نفس عطا شود بهترین روی‌آورنده و چون از آن خواسته 
شود بخیل‌ترین چیز است. پس آن را بر مرکبی سوار كنيد که چون سوارش 
شوند» کند و آهسته نگردد و چون پیش افتد. کسی از آن سبقت نگیرد. هر كس به 
سوی بهشت پیشی جوید بدان رسد و هر کس از دوزخ بگریزد نجات یابد. 


.١‏ اگر این حديث درست باشد بايد آن را توجيه كنيم و اطاعت از عباس رادر كودكى بر حضرت مهد لازم دنم شبيه به آنچه 
ابن بطريق در كتاب عمده پس از تقل این حديث گفته است: نی اطاعت مردم از یمرو اطاعت بيامبر از باس از آن رو که 


عمو جانشين يدر است. 





نکر انعر رل یه 


١ ۵‏ لا يعرف التعمة إلا الشاك ولا يشكر له العارت.۱ 

2.۶ ۲ من مَدَحَ عبر المستجق للعدح فا متام الم .۲ 

۷ ۳. اش 2 A‏ زک تخود لو 
المَطالِب یسب التهاء »إلا أن نع باب حین الأخول فيه؛ قا أرب انح من 
رف »وكات ال نوع ينأ وراه بل على 
رو لم درك ها نال" في أوانها. والشد؛ رل لوق الذي بصخ ان یی 
بخيرته في موق . ولا تعجل حَوائجَكَ في أوَلِ وَقتِكَ فَمَضيقُ قلبّك. ويغشاك القُنوط . 

واعلّم ان للحیام يقداراً. إن زادَ على ذلك فهو ضَعفٌ. و للجود مقداراً؛ ان زاد لَه 
فَهُوَ سَرَفٌ ولحرم قدا ان زاد لوب بن . وللاتتصاد مقداراً؛ قان زاد علي قَهُوَ 
يُخلُ, وَلِلشَّاعَةٍ يقداراً ان زادّت علیه لو * 


. أعلام الدين :ص ۰۳۱۳ 
. أعلام الدين :ص ۰۳۱۳ 





۱ 

۲ 

۳ 

۴ رف 
۵ 1 
۶ عد اعي :ص ۱۲۲ .أعلامٌ لدین :ص ۲۱۳ کلاهما نحوه ولیس فيهما مقاطع من ار الباهرة : ص 50ح ۱۴۸ رفیه ذييله من 
«وللسخاء مقداراً. فان زاد عليه فهو سرف». 





۱ 
نان ری 

.١ ۵‏ نعمت را جز سپاسگزار (قدر) نشناسد و نعمت را جز آن که شناخته 
سپاس نگزارد. 

۶ ۲. آن‌که کسی‌را بستاید که سزاواز ستودن نیست؛ در جایگاه متهم نشسته 
است. 

۷ ۳. درخواست را تا آنجا که تحمّل داری به عقب بینداز که هرروز را 
خبری نو است و پافشاری در خواسته‌ها ارزش انسان را می‌برد» مگر آن که دری 
برایت گشوده شود كه بتوانی از آن به خوبی درآیی که نیکی بسی به فریادخواه 
نردیک است و گاه تغيبر و زوال نعمت» گونه‌ای تأدیب از سوی خدای عز وجل 
است و بهره‌ها را نیز درجاتی است» يس در به دست آوردن بهره‌ای که وقتش 
نرسیده شتاب مکن که در وقتش به آن می‌رسی و مدبّر بهتر می‌داند جه وقتی 
مناسب‌ترین است» پس به گزینش او در کارهایت اعتماد كن و برای برآورده 
شدن حاجت‌هایت در نخستین فرصت شتاب مکن که دل‌تنگ می‌گردی و 
ناامیدی تو را فرا می‌گیرد. و بدان که حیاء اندازهاى دارد که اگر از آن بیشتر شود. 


۱ امام حسن عسکری ا در هشتم ويا دهم ربيع الثانى سال ۲۳۲ هجری در مدينه به دنيا آمد و در هشتم ربيع الاول سال ۰ هجری 
در سن ۲۸ سالگی رحلت کرد و در کنر بدر بزركوارش. امام هادى 82 در سامراء به خاک سيرده شد. كنية حضرت. «أبو محمّد» و 
لقب ديكر ایشان «زکن» بود. تعدادى از احاديث ايشان در «تحف العقول» و «بحار الأنوار» موجود است. 


۸ . للفلوب خَواطِر مِنَ القَوى ٠‏ والعقول تج وتنهى. وفي الجارب علم تاتف 
والاعتبار يُفِيدُك الرّشاد. وكفاك لِتَسِكٌ أدبأ تما تکره ین .۱ 

۹ ه. إحذر كُلَ دی ساکن الأطرافی.۲ 

۰ ۶. لوعقل أهلُ ادا لحَرِبَت." 

اله ۷. وقال القلابي : سيعت الإمام أا حك الحشن نع ا يقول: یر ٍخوایك من 

۳ نك إِلَيه. " 

۲ ۸. أضعف الأعداء کید من أطهر عداوتة ۵ 

٩ ۵۳‏ خسن الصورة جما ظاهِر , وَحُسن اقل جمالٌ بان ۴ 

.٠١ ۴‏ أولی الناس بالمحَبّة من أملوة ٠‏ 





ذاه ا و د به 
۶ ۱۲ م من ألم یت یت وجوه النّاس 
2۷ ی 


١ ۸‏ . ذا نت لوب فأودعوها. وَإذا رت فَودعوها ١١‏ 


ین ال ٩‏ 


.١‏ الكافي :ج ۸ ص 11ح ۴, تحف المقول : ص ۹۶ وفیهما «يقود» بدل «يفيدك» نهج البلاغة : العکمة ۴۱۲ وفیه ذیله من «كفاك», 
كبرالفوائد: ج ۱ص ۱۳۶۷ دستور معالم الحكم: :ص ۲۲ وفيهما «في التجارب علم مستأنف» فقط وكلها عن الإمام علي . 

۲ لدژ: لباهرة :ص ۲۵ج ۰ أعلام الدين ءص ۰۳۱۳ 

۳ الدرّة الباهرة :ص ۴۵ح ۱۵۱؛أعلام لدین NF:‏ 

۴ . الدرّة الباهرة :ص ۴۶. ح 101 أعلام الدين: 71 رزاد في آخره: «وذ کر إحسانك». 

۵ الدرة البا ۶ ۱۵۲ أعلام الدين :۰۳۱۳ 

۶ الدرّة لا ص 18ح 101 ؛أعلام الدین :ص ۲۱۳ غرر الحكم :ح ۲۸۰۵ عن الإمام علي 8 . 

۷ أعلام الدين: ص ۰۳۱۳ 

۸ الدرّة الباهرة :ص #؟.ح ۱۵۵؛أعلام الدین :۰۳۱۳ 

. الدرّة ابا ص 2.۲۶ ۱۵۶؛عررالحکم: ٠١8١‏ عن الإمام علي . 

۰ الدرّة الباهرة :ص ۴۶, 101 ؛جامع الأخبار: ص ۴۱۸ح ۱۱۶۲ أعلام الدين :ص ۰۳۱۳ 

۱ الدرّة الباهرة :ص ۲۶,ح ۱۵۸:أعلام الدين :ص ۰۳۱۳ 











از سخنان امام حسن عسکری > > ز+ ز ز ز اه اور بو ویو ری 96 

ضعف است و سخاوت اندازه‌ای دارد که اگر از آن بیشتر شود اسراف 
است. و احتیاط اندازه‌ای دارد که اگر از آن بیشتر شود ترس است و 
صرفه‌جویی اندازه‌ای دارد که اگر از آن بیشتر شود. بخل است و شجاعت 
اندازه‌ای دارد که اگر از آن بیشتر شود بی‌باکی است. 

۸ ۴. دلهاه وسهایی زودكذر دارند و خردها بازدارندگی و در 
تجربههاء دانشی نو است و عبرت‌گیری تو راره می‌نماید و در تأديب 
نفست همین بس كه از آنچه از غير خودت نمی‌پسندی بپرهیزی. 

۹ ه. از هر تیزهوش ساکن خاموش بر حذر باش. 

۰ ۶. اگر اهل دنيا تعقّل می‌کردند : دنیا خراب می‌شد . 

۱ ۷. غلابی می‌گوید : شنیدم امام حسن عسکری مىكويد: بهترین 
برادرانت کسی است که بدیات را به او از ياد ببرد. 

۲ . آن دشمنی ضعیف‌ترین نیرنگ را دارد که دشمنی‌اش را آشکار 
کرده‌است . 

.٩ ۳‏ نیکویی چهره زیبایی ظاهر و نیکویی خرد زیبایی باطن است. 

۵1۴ ۰ سزامندترین مردم به محبّت کسی است که به او اميد دارند. 

۵۵ ۱ . آن که با خداانس یابد, از مردم بگریزد. 

۶ ۱۲. آن که از روی مردم يروا نکند» از خدا هم پروانکند. 

۷ ۳ پلیدی‌ها در اتاقی نهاده و كليد آن دروغ قرار داده شد . 

۷۸ ۱۳ هر كاه دل‌ها بانشاطاند (علم و معرفت)را به آنها واسپارید و هر 
كاه گریزان‌اند. آنها را واگذارید. 


الماك مس ی قرش رشان عدم وج هاش دوه 
۹ ا. الا يمن ترجو یره خر ین الُقام مع ن لا تأ ره 
۲۰ ۱۶. من أکتر يِن انام ری الأحلام:۲ 
:أن طَلَبَ الدنيا الوم وما یظفر بوگالځلم. 
۰۱ ۱۷. الجهل خَصمٌ. والجلم خکم. ولم عرف راحة القلب مَن لم يُجَرْعة الجلمُ عْصَص 
القيظ ۳۰ 





وقا ل أبو بكر المُفيدٌ ل :كائت هذه صوركة 18 . 

5۲ 8 ما أدري ما خوف امری ورجاؤه. مالم يمنعاه ين کوب شَّهوةٍ إن عرضت لول 
یصبر علی مُصيبة إن لت به .۲ 

۳ ۱ من رکب ظهرالباطل رل به دار دام ۵ 

۴ ۲. المقادیر الغالبة لا ند بالغابة ٠‏ والارزاق المكتوبةٌ لا تال باس والعطالب 
ذل فاد َفسَكَ. واعلم ك َير تائ بالجرص إلا میب .۶ 

۵ . إذاكانَ المَضِيٌ كائناً.فَالصراعَةٌ لماذا؟۷۱ 

۶ ۲۷۷. نائِلُ الكريم يُحَبِكَ ِل ,وال انیم يَضَعُكَ ديد .^ 

٠ ۲۳ ۷‏ و ری و وی اد يوهي الاي نان 
وَتحْط تن با کر لجمیل ین وصول تفص لب .۱۰ 


. الدرّة الباهرة :ص ۲۶,ح ۱۵۹ أعلام الدین : ۰۳۱۳ 
الدرّة الباهرة :ص ۴۶ج 18٠‏ لم أعثر عليه 

. الدرّة الباهرة : ۶ ۱۶۱ اعلام الدين Af:‏ 
ولكن راجع :كنز الفواند :ص 1017 . 
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5 

۳ 

ا" 

۵ ما لین :ص 20178 
۶. أعلام الدین: ص ۳۱۴ 
۷ 
۸ 
۹ 





٠١‏ الدرّة الياهرة : ص ۴۷,ح ۱۶۲:أعلام الاين :ص ٣١۴‏ كلاهما نحوه وليس في الأخير یله 





از سخنان امام حسن عسکری ممع كاد سوا و مسي یعس ۱۱۲۷ 

۹ . رفتن در پی کسی که به خیرش اميد داری. بهتر از ماندن با کسی 
است که از شرّش ایمنی نداری . 

۰ ۱. آن که بسیار بخوابد , خواب‌ها پیند. 

ظاهرامقصود امام اين اس تکه در پی دنيا رفتن مانند خواب است وآن چه ازآن 
به دست م ىآيد مانند خواب دیدن است . 

2۳۱ ۷ . نابخردی مايه ستیزه و بردباری بازدارنده(از آن) است و کسی که 

جرعه‌های خشم را با بردباری فرو نخورد. آسایش دل را نشناسد . 
و ابوبکر مفيد (جرجرایی)می‌گوید : حضرتش خود اب نگونه بود. 

۲ ۱. من نمی‌دانم بیم و اميد انسسان جه معنایی می‌دهد. اگر او را از 
خواهشهای نفسانی به كاه عرضه پر او بان ندارد و او را در برابر مصیبتهای 
بر وی درآمده شکیبا نسازد. 

۳ ۱. آن که بر پشت باطل نشیند» در منزل پشیمانی فرود آید. 

arr‏ ۰. قضا و قدر جيره؛ با ستیزه دفع نشود و روزیهای نوشته شده با 
حرص به دست نيايد و مطلوب‌ها در برابر مقدّرها خوارت می‌سازد و بدان 
كه تو با حرص جز به آنچه برایت نوشته شده نرسی. 

۵ ۷. هنگامی‌که قضا (و قدر الهی, خواه ناخواه ) واقع می‌شود؛ پس 
گریه و زاری برای چیست ؟ 

۶ ۲۲. بخشش کریم تو را محبوب او می‌کند و بخشش فرومایه نزد او 
خوارت می‌سازد. 

۷ . هر که پارسایی خوی او و احسان زیورش باشد. ستایش نیکو را 
از دشمنانش به يارى كيرد و در يناه یادکرد نيكويش از خرده گیری ایمن 
بماند . 


ویک یصاخ بان ]تال کو کو 


۵۸ . آخبزني الشیخ أبو القاسم علي بن محمّد بن محمد المفیدت, قال: حدٌث أبو 
محمد هرون بن موسی التلعكبري و قال: دنا أبو علي محمد بن هشام ' قال: حكني 
جَعفرُ بن محمّدٍ بن مالك البَرّاكِ' قال حدّثنا محمد بن جعفر بن عبد الله. قالَ؛ حَدّثني أبو 
نعيم مُحمَّدُ بن أحمَدَ الأنصاري قالّ: 

نت حاضي را عند الُستجار که وجماعةٌ تطوفون بها" ژهاءتلائین رجلا لم يكن 
فيهم مُحْلِصٌ غیر محر بن القاصم العلوي, قينا تحن كَذلكَ في اليوم السادس ين ذي 
الحَجةٍ ین سَئَةٍ ثلا وتسعين ومائئّين. إذ خر نا شا ین لاف لیا نا ؟ 
محر م فيد . وفي رجلیه َعلانٍ. 

لما رأيناه من هيد لَهُ وإجلالاً مق یت حَه لا قا سم عليه خی جلش 
وط وحن حول ثم لت مین وشمالاً. قفال: أتدرونّ ما كان أبو عبد ال ول في 
دُعاء الإلحاح؟ فَقلنا: وماكانّ یقول؟ ال كان تقول: الهم اي أسأك اسيك الذي ب تقؤم 





۲ . كذا ولم نعثر على «البزّاك» في كتب الرجال والظاهر بقريئة وقوع الدملكبري في السند أنّ «هشام» تصحيف «همام» رلیژال» 
تصحيف «الفزاريّ» وید هذا الاحتمال. طريق الرواية الموجود في كتاب «دلائل الامامة»: ص ۵۴۲,ح ۸۵1۳ فراجع . 
۳ اتنا 5 


۴. وفي «أ : تاختج و في «ب» #ناضح . 





انان اام سیا ١‏ 


١ ۸‏ . محمد بن احمد انصاری: در روز ششم ذی‌حجه سال دویست و 
نود و سه (در مسجد الحرام) كنار مستجار بودم. گروهی حدود سی مرد نيز 
در حال طواف بودند و جز محمّد بن قاسم علوی هیچ یک از آنان مخلص 
(شیعه) نبود. در این شرایط: جوائی از طواف بیرون آمد که دو جامۀ احرام به 
تن داشت و كفشهايش در دستش بود. چون او راديديم از هيبت و شکوه او 
همگی بدون استثنا برخاستیم و بر او سلام کردیم. او به ميان ما آمد و 
نشست و پیرامونش گرد آمدیم. او به راست و چپ نگریست و گفت: آيا 
می دانيد امام صادق 4۶ در دعای الحاح جه می‌گفت؟ 

گفتیم: جه می‌گفت؟ گفت: چنین می‌گفت: 

«پروردگارا؛ تو را به نامی می‌خوانم که آسمان و زمين به سبب آن نام 
برپاست و به وسیلة آن حقٌّ و باطل راجدامی‌کنی و پراکنده‌ها راگرد 
می‌آوری و گرد آمده‌ها را می‌پراکنی و به آن عدد ریگها و وزن کوهها 


۱ امام زمان 4 در نيمة شعبان سال ۲۵۵ هجری در سامراء به دنا آمد و تا جهان را پر از عدل نکند از دنیا نمی‌رود. حضرت ولی 
عصر(عج) همنام و هم كنية بيامبر اكرم يي و ملقّب به «مهدی» و «حجّت» است. ایشان حاضر و از ديدءها غايب و نوشتدها و 
توقیعاتی از ایشان در دست است. 


السّماءُ, ويه تقوم الارض , ويه فرق بين الحَقّ والباطل . ویه تجمع بینالتفرّی, وبه نرق 
ین المجتمم. وقد آحصیت په عَدَدَالرّمال وة الجبال. وكيلَ البحار, أن تُصَلّي على محمّدٍ 
وآل مُحگڍ. وأن نجل لي من آمري رجا وتخرجاً. 

قال : ثم نض . وغل سوت نا ياد حثی الصرق. وأنسينا أن مر وأن 
تقول: من هُوَ؟ وأيّ شي هُو؟ إلى الغ في ذلك الوقت فَخَرَح عَلينا ين لواف . ناکما 
قمنابالامس. وجلس مَجلِسه بط و يمينا وشّمالاً. وقال:آتدرون ماکان يقول میا 





المؤمنين 38 بعد صلاته؟ قُلنا: وما کان یقول؟ قال: کان يُقول: ای رُفِمَتِ الأصواتُ, ولك 
لت الوؤجوة. ول حَصَعَتِ الرّقابُ, الیك الحاکم" في الأعمال , یاخیر من ثل ویر 
من أعطى. يا صادق» يا بر يا من لا يُخلِكٌالميعاد. امن ربلد عاي وَوَعَدَ بالإجابة ,با 
من قال : وأدْعُونِي أَسْتَجِبٍ لگ" يا من قال ووَإِدَا سأك عبابی عَبّى فَإِيّى قَرِيبُ 
ج َليَسْتَجِيبُوأ بی ویو بى َعلّهُمْ يَرْشُدُونَ "یامن 
قال (ثُلْ ییبایی آلزین أسْرَكُوا عَلَن آنشیهم لاتفتطوا من رَحْمَةٍ اللوه ۲ب 
وسعدي, ها أنا ین يديك ارف وأنت القائل : «لاتفتطوا من رحْمَةٍ آلب «ِن له 
یف لدئوب جمیغا ری اور لژجیم».۶ 

مت میا وشمالا بَعدَ هذا الدعاء . وقالَ: أتدرونَ ماکان أميُ المزمنین 90 يَقولٌ في 
سَجدةٍ الشکر؟ قُلنا: ماکان یقول؟ قال: كان يقول: يا تن لا ريده إلحاح این إلا جوداً 
وكَرَماً, یامن لا زيده کفرة الدّعاءِ إلا سَعَدَ وعَطاء. يا من لاه خزائلة. یامن لَهُ خزائرة 











دوه لداع دا دَعَانِ 








از سخنان امام مهدی ADEE aoa‏ یه مات و 1۱۳۹ 


و حجم دریاها را محاسبه می‌کنی: تو را می‌خوانم كه بر محمّد و دودمان محمّد 
درود فرستی و برای من در کارم گشایشی قرار دهی». 

سپس برخحاست و وارد طواف شد. با برخاستن او ما نيز برخاستیم تا آن که 
بازگشت و فراموش کردیم که از او ياد كنيم و بگوییم او کیست و جه كس است» 
تا فردا همان وقت که باز از طواف به سوی ما بیرون آمد و ما نیز مانند دیروز 
برايش برخاستیم و او در جای خود راحت نشست و نگاهی به راست و چپ 
کرد و گفت: آيا می‌دانید امیرالممنین 3# يس از نمازش جه می‌گفت؟ 

گفتیم: جه می‌گفت؟ گفت: چنین می‌گفت: 

«صداها به سوی تو بلند است و دعاها به سوی توست و چهره‌ها برای تو در 
خشوع و گردنها برای تو فرو افتاده و داوری در کارها با توست. ای بهترین 
درخواست شده و ای بهترین بخشنده؛ ای راشتگو, ای آفریدگا, ای آن که خلف 
وعده نمی‌کنی» ای آن که به دعا فرمآن و اجابت را وعده دادى. ای آن که گفت: 
«مرا بخوانید تا جوابتان گویم» ای آن که گفت: «هرگاه بندگانم از تو دربار؛ من 
پرسند» بی‌گمان من نزدیکم, دعای دعاکننده زا هرگاه كه مرا بخواند. پاسخ 
می‌دهم» يس مرا اجابت کنند و به من ایمان آورند. باشد که راه يابند.» ای آن که 
گفت: «ای بندگان من که بر خودتان اسراف كردهايد, از رحمت خدا نوميد 
نشويد)؛ به فرمانم و يذيرايم» اینک اين منم» اسرافکاری در برابرت و تویی 
گویند؛ اين سخن که از رحمت خدا نوميد نشوید» خداوند همة گناهان را 
می‌آمرزد. او آمرزنده مهربان است». 

آن كاه يس از اين دعا به راست و چپ نگریست و گفت: آيا می‌دانید 
امیرالمزمنین 4# در سجد؛ شکر جه می‌گفت؟ 

گفتیم: جه می‌گفت؟ گفت: چنین می‌گفت: 

«ای آن که اصرار مصرّان, او را جز جود و کرم نمی‌افزاید و درخواست و 
دعای فراوان جز وسعت و عطاء ای آن که كنجينههايش بی‌پایان است. ای آن که 
گنجینه‌های آسمانها و زمین از آن اوست. ای آن که گنجینه‌های آنچه ریز 


السّماواتٍ والأرض, يا من لَه خَزائنُ ما دَقَّ وجل إلهي لا نفلت إساءتي ین إحسانك أن 
عل بي ما آنت هل ت أهلٌ الجوو والکرم واجاوز يا رَبّ يا أله لاتفعل بي ما أنا 
له ني هل فقو داحتا لاحجة لي ولاذر لي ند أبو لَك نوبي كلها 
کي تَوعني. وأنت أعلَمُ بها ٽي . وأبوء لَك یل دنب دنب ,ویک خطيئة أخطائها.وَكُلٌ 
سَيئة عمِلتُها. رب اغفر وارحم وتّجاوَز عَم تعلّم. إِنّك أنت الأعَرٌ الأكرَمٌ). ١‏ 

وقام دح ات فَُمنا إقيامه. وعَاد ین لد في (ذلك) القت فَقَملنا كَفلنا 


فيما مُضى. فَجَلّس مَجِلِسَه مُتوسّطأ ونّظَرَ یمین وشمالاً وقالٌ: کان علي بسن الحسين 
زین العابدين 18 يُقول في شجودو في هذا الموضع ‏ وأشارٌ بو إلى الحجر تحت 
اليزاب - اعُبَيدُكٌ بفِنائك. فيك بِفِنائكَ: مُسَكِيئُكَ بفِنائك (سائِلُكَ بفنائك) يسالك 


مالا يقر عَلَيد غیرك). 

















ملظ يُميناً وشمالا ونر الی مُحكد ین القاسم لو وقال : يا مُحمّدُ اغا 
حبر إن شاء لله -وکان محگه بن لیم ول بهذا الم -وقا دالوف :فما بق أحد 
يتا إلا وهم ما كر ین العاء. وأسينا أن نذگرآم رل ني آخر وم فقال عشنا: 
يا وم أعرفونَ هذا الَجلَ؟ قال مح بن نایم هذا وف صاحب ماک 48 تا يف 
يا أبا عَليٌ؟ فَذَكَرَ نهذ سبع نين يسال له تعالى ویدعوه أن يرِيَهُ صاجب الزمان 38 . 
قال: يتما حن عي عرفة, فإذا أن ال عه تدعو بدُعاء رل وغ رف وسألثة 
ممن هْوَ؟ فقال :من الّاس. 
لت : ین أي الّاس؟ من عَرَبها أو ِن موالها؟ فَقالَ: ین عَرَبها . 
لت من أي عَرَبها؟ قال: من آشرفها. 
قلت: تن هُم؟ [قال] ين بني هاشم 


. وتقت النسخة «أ» عند هذه الکلمة‎ .١ 





از سخنان امام مهدی ی 


و درشت است برای اوست» بدکاری من مانع نیکوکاری تو نمی‌شود تا با من آن 
کنی كه شايستة آنی که تو اهل بخشش و کرم و گذشتی. پروردگارا! خداوندا! با 
من آن مکن که سزاوار آنم» همانا من سزاوار کیفرم و مستحق آن و دلیل و عذری 
هم نزد تو ندارم. با همه گناهانم نزد تو می‌آیم (و به آن‌ها اقرار می‌کنم) تا از من 
درگذری و تو به آن‌ها داناتر از منی. با هر گناهی که مرتکب شده‌ام و هر خطایی 
که بر دوش کشیده‌ام و هر زشتی که انجام داده‌ام به سوی تو باز می‌گردم. 
پروردگارا! ببخشای و رحم كن و از آنچه می‌دانی درگذر: بی گمان تو صاحب 
قدرت و بزرگیا. 

او برخاست و وارد طواف شد. با برخاستن او ما نیز برخاستيم. فردا در 
همان وقت باز آمد. ما نیز چون گذشته برای آمدنش برخاستیم» ميان ما نشست و 
نگاهی به راست و چپ افکند و گفت: امام زین العابدین 1# در سجده‌اش در اين 
جا۔ و با دستش به حجر(اسماعیل) زیر ناودان اشاره کرد - چنین می‌گفت: 

«بنده ناچیزت, در آستان توست؛ بیچاره‌ات. در پیشگاه توست. بینوایت در 
درگاه توست» خواهنده‌ات در آستانة توست؛ از تو چیزی مي‌خواهد که جز تو 
کسی بر أن توانا یست». 

سپس به راست و چپ نگاه کرد و از ميان ما نگاهی به محمّد بن قاسم علوی 
انکند و گفت: ای محمّد بن قاسم! تو اگر خدا بخواهد بر خير هستی -و محمّد بن 
قاسم معتقد به ولایت بود سپس برخاست و وارد طواف شد. هیچ یک از ما 
نبوده مگر آن که دعایی را که او خواند. در دل كرفت و به خاطرسپرد وفراموش 
كرديم كه در بار؛ او كفت وگو كنيم مگر در آخرین روز. 

یکی از ما گفت: ای گروه! آیا او را می‌شناسید؟ محمّد بن قاسم گفت: او به 
خدا سوگند صاحب الزمان شماست. گفتیم: ای ابو على ! از کجا دانستی؟ و او 
كفت که هفت سال است پروردگارش را خوانده و از او خواسته است تا صاحب 
الزمان ا را به او نشان دهد. 

او(محمّدبن‌قاسم)می‌گوید: غروب روز عرفه همین فرد را ديدم که دعای 


لت :ین بني هاشم؟ قالَ: من أعلاها درو , وأسناها رب 

لت :ین ُم؟ ال : ن قلق الهام. وأطقم العام وصّی الیل والناس نیام 

مت هو اه على لتق ین ټين دي فلم أدر یف مضىا 
فسأت عن القوم الّينَ كانوا خولي: رفون هذا الَلوِيّ؟ فقالوا: عم یمتا کل ست 
ماشياً . 

ملت : شبحان اه ! وله ما أرى په أ م مشي ! وانصر فت إلى المز لف كنيب حزیناً على 
فراقه یت 3 ٠‏ فرأيت الب فقال لي :يا محمد أرأيتَ طَِبَتَكَ؟ فلت :من ذلك 
هو ضاعب انك 





يا سيّدي؟ فقال: الذي یه مد 
فلا سَمِعنا ذلك مِنهُ عاتّبناه علی أن لا یکون أعَلّمنا (ذلكَ). فَذَكَرَ أنه کان يَنسى مره 
إلى الوقت الّذي حدّثنا فيه ١.‏ 
قال الحَسِينٌ بن محمّد بن الحَسنٍ -لَمَا انتهى إلى هذا الفصل م نکتابه -:إلهي 
نت العام بخ رکات الا عن وخطرات الألشن وئضترات القلوب وتحجوبات 
الغيوب » إن كنت علآلني آردث بجمع ما يهنا الکتاب مرج ثوابك » 
وأشفْقتٌ من مخشن عقابك؛ فصل على بيك بي الرحمة مح رالد 
الطاهرينّ »اغف ر لي نوب يكُلّها ضفیزها وكبيزها » واجمل هؤلاء الساددٌ لباز 
والأثمةٌ الأخيارسُقَعائي إليك يوم قرضي عليك » برحقتك با رح الراحمين . 





هذا خر الكتاب, وتم العرص الذي قَصَدبّه من إثبات طرف من كلام سول 
لم » ولمع من کلام آمیر المؤمنينَ علي بن أبي طالب والأئمة من لاه ند 
حسب ماگ قرط می الإيجاز+ نآ یهام الگنب التي واه 
ات م نأهل العدل عنم ؛ َه یج فيها مائسم وليه هئه 


۱ کمال الدين :ص ۴۷۰ح ۴۴.الفيبة للطوسي : ص ۲۵۹ح ۲۲۷ دلائل الإمامة :ص 0۴۲ ۵1۳. 
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عرفه می‌خواند. از در آشنایی درآمدم و از او در باره نسبش پرسیدم. او گفت: از 
مردم است. گفتم: ازکدام مردم؟ از عرب‌ها یا عجم‌ها؟ گفت: از عرب‌ها, گفتم: از 
کدام تیر؛ عرب؟ گفت: از شریف‌ترین آنها. گفتم: آنان کیانند؟ گفت: بنی‌هاشم. 
گفتم: از کدام بنی‌هاشم؟ گفت: از آنان که برترین وبرجسته‌ترین ودرخشان‌ترین 
نسب را دارند. گفتم: از کدامین؟ گفت: از آن‌که فرق سر (دشمن) را شکافت و (به 
محرومان) طعام خوراند و آنگاه كه مردم در خواب بودند به نماز ایستاد. 
من دانستم که او علوی است و به خاطر علوی بودنش به او علاقه بيدا کردم. 
سپس او را در برابرم نیافتم و نفهمیدم چگونه رفت. از مردمی که اطراف او 
بودند پرسیدم: آیا اين علوی را می‌شناسید؟ گفتند: آری, همه ساله با ما پیاده به 
حيجٌ می‌آید. گفتم: سبحان الله! به خدا سوگند نشان پیاده روی بر او نمی‌بینم و 
شپین غمگین و دلكير از فراق او به مزدلفه آمدم و آن شب را خوابیدم. در 
خواب رسول خدا ل را ديدم که فرمود: ای محمّد. خواسته‌ات رادیدی؟ گفتم: 
جه کسی» سرور من؟ فرمود: آن را که غروب دیدی, صاحب الزمان تو بود. 
پس چون این را از او شنيدیم؛ او را سرزنش کردیم كه چرا ما را آگاه نکرد؟! 
و او گفت تا اين زمان که با ما سخن كفت اين مسأله را فراموش کرده بود. 
و اين که اين فصل ا زکتاب نيز به بايان رسید » حسین بن محمد بن حسن! 
م ىكويد: 
خدايا » تو به حرکت چشم‌ها دانایی وني زآنجه به زبانها م ىآيد وبه دلها مىكذرد 
ودر بردهُ غيب نهان است . بس اگر تو می دان یکه من مطالب اي نکتاب رابهاميد 
باداش تو و بيم ازكيفرت كرد آوردهام؛ بر بيامبرت» پیامبر رحمت و خاندان 
باكش درود فرست و هم هُكناهائم را ازكوجك و بزرك بيامرز واين سروران 
نيكوكار و بيشوايان برگزیده راشفيعان من به دركاهت در روز عرضه‌ام بر تو قرار 
ده » به رحمتت ای مهربانترين مهربانان. 





على أن الذ يأوردثة فيد تبصيرة المُبتدي وتذِكرة المنتهي » وکفی ع نكب ابن 
ال وعليّ بن مبيدة الرّيحاني وسهل بن هارونٌ وغيرهم . 

ومن صفح کب الژيحاني ورسائلة رف أن جمینها منقولة من طبهم 
ورسائلهم رتواعظهم وحكمهم وآدابهم لوا اله يهم . 

ولو فی هذا الفاضل رسب كلام کل إمام إليه لكان أوفى لأجروء وأبقى 
بذكر وأياهاء وصلی اله على محمد رَسول dl‏ (تم الكتابُ , والحمدٌ ل 
أولوآخراً). 


از سخنان امام مهدی.. 





این پایا نکتاب است وبا آن » مقصود مكه ثبت طرفه سخنانی از پیامبر اکرم تا 
و پرتوهایی از سخنان اميرمؤمنان على بن ابی طالب و امامان از نسل او بود 
به بايان رسيد و همان گونه كه بر خود واجب كرده بودم » موجز و کوتاه 
آوردم بس هركس بيشتر خواهد » آن را در کتاب‌هایی بجويد كه افراد عادل 
و مورد اعتماد از ايشان نقل کرده‌اند كه تا ه رکجا همت بركشد مقصودش را 
د رآن مىيابد. 

آنچه هم م نآوردءام؛ مايه بینایی مبتدى و تذكرى برای منتهى است وازكتب 
ابن مقفع وعلى بن عبيدهٌ ريحانى وسهل بن هارون ١‏ وج زآنا نكفايت می‌کند. 
و هركس كتابهاى ریحانی و رسالههاى او را توزق کند» می‌داند كه همه 
آنها از خطبهها و رساله‌ها و اندرژها و حكمت و آداب امامان 24 است» 
درودهاى خدا ب رآنان باد . 

واگر اين نويسئدهٌ فاضل توفیق آن مى ياف ت که سخن هر امام را به همو نسبت 
دهد » پاداشش بيشتر و يادش بايندهتر مىبود؛ و خداوند بر محمد بيامبر 
خدا للا درود فرستد . (كتاب بايان يافت وستايش خداى راءا زآغاز تا بايان .) 


١‏ . این سه تن از ادیبان و نويسندكان بزرگ دورة خلافت عباسیان بودند که شرح حال مختصر آنها در مقدمة كتاب آمد. 








ر رست ما داخ 


. القرآن الكريم. 

. الآحاد والمثان » لأبي بكر أحمد بن عمر بن أبي عاصم الشيباني (ت ۲۸۷ ق): تحقيق : باسم 
فيصل الجوابرة » رياض -دار الراية» ۱۴۱۱ ق. 

. الأحاديث الطوال, سلیمان بن احمد الطبراني (١۳۶ق)ء‏ تحقيق : مصطفی عبدالقادر عطا 
بیروت -دارالکتب العلمية , ۱۳۷۰. : 





. الاختصاص, المنسوب إلى أبي عبدالله محمد بسن محمد بن النعمان العکبری البغدادي 
المعروف بالشیخ المفید (ت ۲۱۳ ه)؛ تحقیق تحقیق : على أكبر الغفاري, مؤسسة النشر الاسلامي -قم؛ 
الطبعة الرابعة ۱۴۱۴ ه. 

. الإرشاد في معرفة حجج الله على العبادء لأبي عبذالله محمد بن محمّد بن النعمان العكبري 
البغدادي المعروف بالشيخ المفيد (ت ۴۱۳ ه)ء تحقيق و نشر: مؤسسة آل البيت قم الطبعة 


الأولى ۱۴۱۳ ه. 

. ارشاد القلوب» لأبي محمّد الحسن بن أبي الحسن الديلمي (ت ۸۷۱۱): مؤسسة الأعلمي - 
بیروت » الطبعة الرابعة ۱۳۹۸ ه. 

ال یه n ES‏ عوك ما نها 
عبدالکریم الشیبانی المعروف بابن الاثیر الجزري (ت ۰ ه)» تحقیق : على محمّد معوّض و 


ای حرجو فرب ا رو نآ ۵ ه. 

. الاصابة في تميبز الصحابة لأبي الفضل أحمد بن علي بن الحجر العسقلاني (ت ۸۵۲ه)» 
تحقیق : عادل أحمد عبدالموجود وعليّ محمّد معرّض: دارالكتب العلميّة -بیروت الطبعة 
الأولى ۱۴۱۵ ه. 


. الأصول الستّة عشرءعدّة من الرواة» دار الشبستري -قم. الطبعة الثاني , ۱۴۰۵ ه. 


۰ امالي للسیک المرتضى (غرر الحکم الفرائد ودرر الفلاند), لأبي القاسم علي بن الحسین 
الموسوي المعروف بالسیّد المرتضی (ت ۴۲۶ ه) تحقیق : محمد أبوالفضل إبراهيم» دار 
احیاء الکتب العربيّة -بیروت. 

.١‏ الأمالي للصدوق, لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسین بن بابويه القمّي المعروف بالشيخ 
الصدوق (ت ۳۸۱ه): تحقيق و نشر: مؤسسة البعثة -قم» الطبعة الأولى ۱۴۰۷ ه. 

۲ الأمالي الطوسي» لأبي جعفر محمد بن الحسن المعروف بالشيخ الطوسي (ت af‏ 
تحقيق : مؤسسة البعثة ‏ دار الثقافة -قم. الطبعة الأولى ۱۴۱۴ ه. 

۲ الأمالي للمفيد» لأبي عبدالله محمّد بن النعمان العكبري البغدادي المعروف بالشيخ المفيد 
(ت ۲۱۳ هاء تحقیق: حسین أستاد ولي وعلي أكبر لققاري: مؤسسة النشر الاسلامي -قم» 
الطبعة الثانية ۱۴۰۴ ه. 

۴ بحارالأثوار الجامعة لدرر أخبار ال الاظهار فا » للعلامة محمد باقر بن محمد تقي 
المجلسي (ت ۱۱۱۰ ه)ء مؤسسة الوفاء -بيروت, الطبعة الثائية ۱۴۰۳ «. 

۵ البداية والهايت لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (ت 1//6ه)؛ تحقيق و نشر: 
مكتبة المعارف -بیروت: 

۶ بشارة المصطفی لشيعة المر تضی, لأبي جعفر محمّد بن محمّد بن علي الطبري (ت ۵1۵ه), 
المطبعة الحيدريّة النجف الأشرفء الطبعة الثانية ۱۳۸۳ ه. 

۷ بصائر الدرجات, لأبي جعفر محمد بن الحسن الصفار القَمّي المعروف بابن نوخ 
(ت ۲۹۰ هاء مكتبة آية اله المرعشي -قم» الطبعة الأولى ۴ 

۸ تاج العروس من جواهر القاموس, للسیّد محمد بن محمد مرتضی الحسيني الزييدي (ت 
۵ ها تحقیق :علي شیري» دار الفکر -بیروت الطبعة الأولى ۱۴۱۴ ه. 

٩‏ تاريخ بغداد أو مدينة السلام لأبي بكر أحمد بن على الخطیب البغدادي (ت ۴۶۳ ه) المكتبة 
السلفيّة -المدينة المنورة. 

۰ تاريخ دمشق تاريخ مدينة دمشق «ترجمة الإمام علي #». لأبي لقاسم علي بن الحسن بن هبة 
الله المعروف بابن عساكر الدمشقي (ت ١/ان‏ هاء تحقيق : على الشيري . دار الفكر -بیروت: 
الطبعة الأولى ۱۴۱۵ ه. 


۱ تاريخ الطبري (تاریخ الأمم والملوک), لأبي جعفر محمّد بن جرير الطبري (ت ۳۱۰ه), 
تحقیق : محمّد آبو الفضل إبراهيم » دار المعارف -مصر . 

۲ تاريخ المدينة المنوئرة عمر بن شبّه النميرى البصرى (م ۲۶۲ ق)ء تحقيق: فهیم محمد 
شلتوت. بیروت: دار التراث: ۱۴۱۰ قءاوّل. 

۳ تاربخ اليعقوبي لأحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح المعروف باليعقوبي 
(ت ۲۸۴ ه)» دار صادر -بیروت. 

٥‏ التبيان فى تفسیر القرآن = تفسیر التبيان 

۴ تحف العقول عن أل ار سول لأبي محمّد الحسن بن على الحرّاني المعروف ابن شعبة 
(ت ه). تحقيق : علئ أكبر الغقاري, مؤسسة النشر الاسلامي -قم» الطبعة الثانية عام 

۵ تفسیر التبيان = التبيان فى تفسیر القضرآن؛ للشيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي 
(ت ۴۶۰ ه), مکتبة الأمين -النجف الاشرف» ۱۳۸۱ ه. 

۲۶ تفسير العيياشي , لأبي النضر محمد بن مسعود السلمي السمرقندی السعروف بالعياشي 
(ت ۳۲۰ه): تحقيق: السيّد هاشم الرسولي المحلاتي » المكتبة العلميّة -طهران, الطبعة الأولى 
۷۰ ظ. 

© تفسیر الق طبي =الجامع لأحكام القرآن. 

۷ تفسیر القمي : لأبي الحسن على بن إبراهيم بن هاشم المي (ت ۳۰۷ه): إعداد : السيّد الطيّب 
الموسوي الجزائري , مطبعة النجف الأشرف. 

8 التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري8: تحقيق ونشر: مدرسة الامام المهدي -قم. الطبعة 


الأولى ۱۲۰۹ ه. 
٩‏ التمحیص. لأبي على محمّد بن همام الاسكافي (ت ۳۳۶ ه), تحقیق و نشر: مدرسة الامام 
المهدی(عج) -قم. 


۰ تنبيه الخواطرو نزهة النواظر (مجموعة ورام لأبي الحسین ورام بن أبي فراس (ت ۶۰۵ه)» 
دار التعارف و دار صعب -بیروت. 

و" التوحيد, لأبي جعفر محمّد بن علي بن الحسین بن بابوبه القمّي المعروف بالشیخ الصدوق 
(ت ۳۸۱ ه)» تحقيق: هاشم الحسيني الطهراني , مؤسسة النشر الاسلامي -قم» الطبعة الاولی 
۸ ه. 
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تهذیب الأحكام في شرح المقنعة, لأبي جعفر محمّد بن الحسن المعروف بالشیخ الطوسي 
(ت ۴۶۰ ها» تحقيق : سيد حسن الموسوی الخرسان, دارالشعارف -بيروت» الطبعة الأولى 
۱ 


. تواب الأعمال وعقاب الاعمال, لأبي جعفر محمّد بن علی القمي السعروف بالصدوق 


(ت ۳۸۱ه)» تحقیق :علي اکبر الغفاري » مكتبة الصدوق -تهران. 


٠‏ جامع الأحاديث, لأبي محمّد جعفر بن أحمد بن على القمّي المعروف بابن الرازي (لقرن 


الرابع)؛ تحقيق : السيّد محمّد الحسيني النیسابوری » مؤسسة الطبع والنشر التابعة للحضرة 
الرضويّة المقدّسة -مشهد» الطبعة الاولی ۱۴۱۳ ه. 

جامع الأخبار أو معارج اليقين في أصول الدين؛ لمحمّد بن محمّد الشعيري السبزواري 
(القرن السابع) ؛ تحقيق و نشر: مؤسسة آل البيت -قم» الطبعة الاولی ۱۴۱۴ ه. 

الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرظبي): لبي عبدالله محمّد بن أحمد الأنصاري القرطبي 
(ت الاءه)؛ تحقيق : محمّد عبدالرحمن المرع ثبلي ؛ دار إحياء التراث العربي -بیروت؛ الطبعة 
الثانية ۱۴۰۵ ه. 


. جاویدان خرد, احمد بن محمد بن مسکویه (۲۲۱ ق)» تصحیح: بهروز شروتیان, تهرال - 


فرهنگ کاوش. ۱۳۷۴. 
الجعفرینات (الأشعئيّات)؛ لأبي الحسن محمد بن محمّد بن الأشعث الكوفي (القرن الرابع)» 


مكتبة نينوى -طهران, طبع ضمن قرب الاسناد. 

الحكمة الخالدة ابو على احمد بن محمد مسكويه (۴۲۱ ق)؛ تحقیق: عبدالرحمن بدوى» 
دانشگاه تهران ۱۳۵۸. 

حياة الحیوان الکبری, لکمال الدين محمّد بن موسی الدميري (ت ۸۰۸ه) ؛ دار إحياء التراث 
العربي -بیروت. 

خاتمة المستدرك, لمیرزا حسین بن المیرزا محمّد تقي بن علي النوري الطبرسي 
( ۱۳۲۰ه.ق), مؤسسة آل البيت في ٩‏ مجلدات في آخر مستدرك الوسائل . 

الخصال, لأبي جعفر محمّد بن على بن الحسین بن بابویه القمّي المعروف بالشیخ الصدوق 
(ت ۳۸۱ه), مؤسسة النشر الاسلامي -قم» الطبعة الرابعة ۱۴۱۴ ه. 
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خصائص الأتمّة ييه (خصائص أميرالمؤمنين 48)» لأبي الحسن الشریف الرضي محمد بن 
الحسین بن موسی الموسوي (ت ۴۰۶ ه), تحقيق : محمّد هادي الأميني » مجمع البحوث 
الإسلاميّة التابع للحضرة الرضويّة المقدّسة -مشهد » سنة ۱۴۰۶ ه. 

الدرّة الباهرة من الأصداف الطاهرة, لمحمّد بن الشیخ جمال الدين مکی بن محمّد بن حامد 
بن أحمد العاملي النبطي الجرّيني الملقّب بالشهيد الأوّل؛ (ت ۷۸۶ ه). مؤسسة طبع ونشر 
الآستانة الرضويّة المقدّسة: ۱۳۶۵ ه.ش. 

الد المنتور في الشفسير المأثور. لجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي 
(ت ١41هاء‏ دار الفکر -بيروت الطبعة الأولى ۱۴۱۴ ه. 

الد النظيم في مناقب الأثمّة اللهاميم. جمال الدين يوسف بن حاتم الشامي (قرن ۷)» 
مؤسّسة النشر الإسلامي؛ ۱۳۲۰ ق. 

دستور معالم الحكم ومأثور مكارم الشيم: لأبي عبدالله بن محمد بن سلامة القضاعي 
(ت ۴۵۴ ه)ء دار الكتاب العربي -بیروت : الطبعة الأولى ۱۴۰۱ ه. 

دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام والقضایا والأحكام, لأبي حنيفة النعمان بن محمد بن 
منصور بن أحمد بن حيّون التميمي المغربي (ت ۳۶۳ه)ء تحقیق : آصف بن علی أصغر 
فيضي , دارالمعارف مصرء الطبعة الثالثة ۱۳۸۹ ه, 

دلائل الإمامة, لأبي جعفر محمّد بن جرير الطبري (ت ١١1ه)؛‏ تحقيق و نشر :مس البعثة - 
قم الطبعة الأولى ۱۴۱۳ ه. 

الذريعة إلى تصالیف الشيعة, للشيخ آغا بزرك الطهراني (ت ۱۳۴۸ ق) دارالاضواء -بيروت» 
الطبعة الثالئة, ۱۴۰۳ ه. 

ذيل تاریخ بخداد. ابن الدبيثى (تحقيق : بشار عواد معروف» مطبعة دار السلام » ۱۳۵۳). 
رجال النجاشي اوس اة مصئقي الشيعة) لأبي العباس أحمد بن علي النجاشي 
(ت ۴۵۰ ها دار الاضواء -بیروت. الطبعة الاولی ۱۴۰۸ ه. 

روضة الواعظین. لمحمّد بن الحسن بن علئ الفتال النيسابوري (ت ۵٠۸‏ ه)؛ تحقیق : حسین 
الأعلمي, مؤسسة الأعلمي -بیروت. الطبعة الأولى ۱۴۰۶ ه. 

الزهد. لأبي عبدالرحمن بن عبدالله بن المبارک الحنظلي المروزي (ت ۱۸۱ ه)؛ تحقيق : حبيب 
الرحمن الأعظمي » دار الکتب العلميّة -بیروت. 
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.. چشم تماشا 
الزهد. للحسین بن سعید الكوفي الأهوازي (القرن الثالث من الهجرة) المطبعة العلميّة -قم» 
۹ 

سنن إبن ماجة لأبي عبدالله محمّد بن يزيد بن ماجة الفزويني (ت ۲۷۵ ه), تحقیق: محمّد 
فزاد عبدالاقی در إحياء التراث -بیروت» الطبعة الأولى ۵ 

سنن اي داود. لأبي داود سلیمان بن آشعث السجستانی الأزدي (ت ۲۷۵ ه). تحقيق : محمد 
محييلدین عبدالحمید در احیءلستة النویة-بیروت. 


. سنن الترمذي (الجامع الصحیح) لأبي عیسی محمّد بن عیسی بن سورة الترمذي (ت ۲۹۷ه)» 


تحفیق: أحمد محمّد شاكر, دار إحياء التراث -بیروت. 


سنن الدارمي , لأبي محمّد عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي (ت ۲۵۵ ه)؛ تحقیق : مصطفی دیب 
البغاء دار القلم -بیروت الطبعة الأولى ۱۴۱۲ ه. 


. السئن الکبری, لأبي بكر أحمد بن الحینْ بن علي البيهقي (ت ۴۵۸ ه)؛ تحقيق :محمد 


عبدالقادر عطاء دار الکتب العلميّة -بیروت الطبعة الأولى ۱۴۱۴ ه. 


. سنن النسائي» (بشرح الحافظ جلال الدین السيوطي وحاشية الامام السندی) لأبي 


عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت ۳۰۳ه). دار الجیل -بیروت الطبعة الأولى ۱۴۰۷ ه. 
السيرة النبويةء لأبي محمد عبدالملك بن هشام بن یوب الحميري (ت ۲۱۸ ه)ء تحقیق : 
مصطفی السقّا وإبراهيم الأبباري» مكتبة المصطفی -قم الطبعة الأولى ۱۳۵۵ ه. 

شرح اصول الكافى. محمد صالح المازندرانی» تحقیق: على عاشور؛ بیروت دار احیاء 
التراث العربی؛ ۰۱۳۷۹ 

شرح الأخبار في فضائل الأثئة الأطهار لأبي حنيفة القاضی النعمان بن محمّد المصري 
(ت ۳۶۳هاء تحقيق : السيّد محمّد الحسيني الجلالی . مؤسسة النشر الاسلامي -قم» الطبعة 
الأولى ۱۲۱۲ ه. 

شرح نهج البلاغة, لعز الدین عبدالحمید بن محمّد بن أبي الحدید المعتزلي المعروف بابن 
أبي الحدید (ت ۶۵۶ هاء تحقيق : محمد أبوالفضل إبراهيم » دار احیاء التراث -بیروت, الطبعة 
الثانية ۱۳۸۷ ه. 

صحیح البخاري لأبي عبدالله محمّد بن إسماعيل البخاری (ت ۲۵۶ ه)» تحقيق : مصطفی دیب 
البغاء دار ابن کثیر -بیروت الطبعة الرابعة ۱۴۱۰ ه. 
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صحيح مسلم. لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت ۲۶۱ ه)ء تحقیق: 
محمّد فؤاد عبد الباقي » دار الحديث القاهرة» الطبعة الأولى ۱۴۱۲ ه. 

صحيفة الامام الرضا# المنسوبة إلى الامام الرضائية. تحقيق و نشر: مؤسسة الإمام 
المهدی(عج) -قم؛ الطبعة الأولى ۱۴۰۸ ه. 

صفات الشيعة لأبي جعفر محمّد بن علي القمي المعروف بالصدوق (ت ۱ هه تحقیق و 
نشر: مؤسسة الإمام المهدی 98 -قم. 

طبقات أعلام الشيعة. آغا بزرگ الطهرانى » تصحیح :علینقی منزوى » قم -مؤسسة اسماعیلیان . 
العدد القوية لدفع المخاوف اليومية, لجمال الدين أبي منصور الحسن بن يوسف بن علي 
المطهّر الحلّي المعروف بالعلامة (ت ۷۲۶ هاء تحقیق: السيّد مهدي الرجائي» مكتبة آية الله 
المرعشي قم الطبعة الأولى ۱۴۰۸ ه. 

علل الشرائع, لأبي جعفر محمّدابن علىَ بن الحسین بن بابويه القمّي المعروف بالشيخ 
الصدوق (ت ۳۸۱ه), دار إحياء التراث_بيروت: الطبعة الأولى ۱۴۰۸ ه. 

عمدة عيون صحاح الأخبار.في مناقب إمام الأثرار (العمدة) .ليحيى بن الحسن الأسدي 
الحلّي المعروف بابن البطريق (ت ۶٠١‏ ها موستة النشر الاسلامي -قم؛ الطبعة الأولى 
۷ھ 

عوالم العلوم والمعارف والاحوال, لعبداثه بن نور الله البحرانى ()» قم مدرسة الإمام 
المهدی 4 ۱۴۰۵ق. 

عوالي اللآثي المزيزية في ال حادیت الدينية؛ لمحمّد بن علي بن إبراهيم الأحسائي 
المعروف بابن أبي جمهور (ت ٩۴١‏ ه)؛ تحقيق : مجتبى العراقي + مطبعة سيد الشهداء 4# -قم » 
الطبعة الأولى ۱۴۰۳ ه. 

عيون أخبار الرضاء لأبي جعفر محمّد بن على بن الحسين بن بابويه القمّي المعروف بالشيخ 
الصدوق (ت ١۳۸ه)ء‏ تحقیق : السيّد مهدي الحسینی اللاجوردي » منشورات جهان -طهران . 
عيون الحكم والمواعظ. لأبي الحسن علي بن محمّد الليثي الواسطي (قرن ۶ ه)؛ تحقيق: 
حسين الحسني البيرجندي دار الحدیث -قم» الطبعة الأولى ۱۳۷۶ ه.ش. 
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الغارات, لأبي إسحاق إبراهيم بن محمّد بن سعید المعروف بابن هلال الشقفي (ت ۲۸۳ ه). 
تحقیق: السيّد جلال الدين المحدّث الارموي» منشورات أنجمن آثار ملّى ‏ طهران, الطبعة 
الأولى ۱۳۹۵ ه. ١‏ 

غرر الحكم ودرر الکلم. لعبد الواحد الآمدي التميمي (ت ۵۵۰ ه)؛ تحقيق : مير سيّد جلال 
الدين المحدّث الارموي, جامعة طهران, الطبعة الثالثة ۱۳۶۰ ه.ش. 


» تريب الحدیت. لأبي محمّد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت ۲۷۶ ها دار الكتب 


العلميّة -بیروت» ۱۴۰۸ ه. 

الفيبة لأبي جعفر محمّد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی (ت ۴۶۰ ه), تحقیق :عبادالله 
الطهراني وعلي أحمد ناصح ؛ مؤسسة المعارف الإسلامئة قم الطبعة الأولى ۱۴۱۱ 
الفتوح. لأبي محمد أحمد بن أعثم الكوفي (ت ۴ مه تحقیق: على شيري» دار الأضواء - 
بيروت, الطبعة الأولى ۱۴۱۱ ه. 

فرحة الفري في تعيين قبر أميرالمؤمنين علي39. لغياث الدین عبدالكريم بن أحمد 
الطاووسي العلوي (ت ۶۹۳ ه)ء منشورات الشريف الرضي -قم. 

الفصول المختارة من العيون والمحاسن: لأبي القاسم علبي بن الحسين الموسوي المعروف 
بالشريف المرتضى وعلم الهدى (ت ۶ هاء المؤتمر العالمي بمئاسبة ذكرى ألفيّة الشيخ 
المفيد ‏ قم, الطبعة الأولى ۱۴۱۳ ه. 

الفقه المنسوب للإمام ال ضالئة, تحقيق مؤسسة آل البیت » المؤتمر العالمي للإمام الرضا له - 


مشه 
القاموس المحيط للشیخ أبي طاهر مجد الدين محمّد بن يعقوب الفیروزآبادي (ت ۰۸۸۱۷ 
دار الفکر -بیروت. 


قرب الإسناد. لأبي العبئاس عبداله بن جعفر الجميري القمّي (ت بعد ۳٠۴‏ ه)ء تحقیق ونشر: 
مؤسسة آل البيث -قمء الطبعة الأولى ۱۴۱۳ ه. 


. قصص ایا لأبي الحسين سعيد بن عبدالله المعروف بقطب اللدين الراوندي (ت 01/6 ه) 


تحقيق : غلام رضا عرفانيان » مجمع البحوث الإسلاميّة التابع لمؤسة الآستائة الرضويّة - 
مشهد. الطبعة الأولى ۱۴۰۹ ه. 
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الكافي» لأبي جعفر ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي (ت ۳۲۹ ها 
تحقيق :علي أكبر الغفاري» دار صعب ودار التعارف -بیروت. الطبعة الرابعة ۱۴۰۱ ه. 

كامل الربارات. لأبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه (ت ۳۶۷ ه)» تحقيق : جواد القبّومي ؛ 
نشر الفقاهة -قم. الطبعة الأولى ۱۴۱۷ ه. 


. الکامل في التاريخ» لأبي الحسن على بن محمّد الشيباني الموصلي المعروف بابن الأثير 


(ت ۰ تحقيق : علن شيري» دار إحياء التراث العربي -بیروت. الطبعة الأولى 4م 
كتابخانة ابن طاووس و احوال و آثار اوءانان کلبرگ» قم -کتابخانه حضرت آيت الله 
العظمی مرعشی نجفی . 

کشف الحجب والاستار عن اسماء الکتب والاسفار اعجاز حسين النیشابوری الکنتوری؛ 
قم -مکتبة آية الله المرعشی العامة . 

كشف الغعة في معرفة الأثئةء لعلن بن عيسئ الإربلي (ت ۶۸۷ هاء تصحيح: السيّد هاشم 
الرسولی المحلاتي, دار الکتاب الاسلامی -بیروت, الطبعة الأولى لعلف 

كمال الدين و تمام النعمة, لأبي جعفر محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمّي المعروف 
بالشيخ الصدوق (ت ١18ه)؛‏ تحقيق :علي أكبر الغمّاري ‏ مؤسسة اللشر الإسلامي -قم » الطبعة 
الأولى ۱۳۰۵ ه. 

كنزالفوائد. للشيخ أبي الفتح محمّد بن عليّ بن عثمان الكراجكي الطرابلسي (ت ۴۴۹ ه)» 
إعداد: عبدالله نعمة »دار الذخاثر قم . الطبعة الأولى ۱۴۱۰ ه. 

لسان العرب. لأبي الفضل جمال الدين محمّد بن مكرم بن منظور المصري (ت ١‏ الاهاء دار 
صادر -بیروت الطبعة الأولى ۱۴۱۰ ه. 

لسان الميزان» لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 101ه)؛ مؤسسة الأعلمى ؛ 
الطبعة الثالغة ۱۴۰۶ ه. 

المجازات النبويةء لأبى الحسن محمّد بن الحسين الموسوي المعروف بالشريف الرضي 
(ت ۲۰۶ ها تحقيق شرح؛طه مسحت ريني : مک بعيرثي قم 1 


۰ مجمع البحررين» لفخر الدین الطريحي (ت ۱۰۸۵ ه)؛ تحقیق: السیّد أحمد الحسینی » مکتبة 


نشر الثقافة الإسلاميّة طهران. الطبعة الثانية ۱۴۰۸ ه. 


۱۱ المحاسن» لأبي جعفر أحمد بن محمّد بن خالد البرقي (ت ۲۸۰ هاء تحقیق: السيّد مهدي 
الرجائي » المجمع العالمي لأهل البیت -قم, الطبعة الأولى ۱۴۱۳ ه. 

۲ مروج الذهب ومعادن الجوهر لأبي الحسن علي بن الحسین المسعودي (ت ۳۴۶ه), 
تحقیق : محمّد محيي الدين عبدالحمید » مطبعة السعادة -مصر, الطبعة الرابعة ۱۳۸۴ ه. 

۳ المستدرك على الصحيحين : لأبي عبدالله محمّد بن عبدالله الحاكم النيسابورى (ت ۴۰۵ه), 
تحقيق : مصطفى عبدالقادر عطاء دار الكتب العلميّة .بیروت, الطبعة الأولى ۱۴۱۱ ه. 

۴ مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل » لميرزاحسين النوري الطبرسي (ت ۱۳۲۰ ه):مزسسة 
آل البیت قم الطبعة الأولى ۱۴۰۷ ه. 

۵ المسترشد في إمامة أمير المؤمنين علي بن اي طالب#*. لأبي جعفر محمّد بن جرير 
الطبري (ت ٣٠١‏ ه)ء تحقيق : أحمد المحمودي » مؤسسة الشقافة الإسلاميّة لكوشانبور - 
طهران, الطبعة الأولى ۱۴۱۵ ه. 

۶ مسکن الفواد (عند فقد الأحبة والإؤالاد), لين الدين بن على الجعبی العاملى المعروف 
بالشهيد الثانى (ت ۹۶۶ ق). تحقيق و نشر مسسة آل البیت » ۱۴۱۲ ق. 

۷ المسند للأحمد بن حنبل؛ لأحمد بن محمد بن حنبل الشیبانی (ت ۲۴۱ ه), تحقيق :عبدالله 
محمّد الدرويش. دار الفکر -بیروت. الطبعة الثانية ۱۴۱۴ ه. 

۸. مسند الإمام زید(مسند زید) ؛ المنسو ب إلى زيد بن علي بن الحسین به (۱۲۲ ه) ,منشورات 
دار مكتبة الحياة -بیروت. الطبعة الأولى ۱۹۶۶ م. 

۹ مشكاة الأثوار في غرر الأخبار» لأبي الفضل على الطبرسي (لقرن السابع)ء تحقيق : مهدي 
هوشمند» دار الحديث -قم» الطبعة الأولى ۱۴۱۸ ه. 

1۰ مصادقة الاخوان, لأبي جعفر محمّد بن ابی الحسن على بن بابويه القمى المعروف بالصدوق 
(ت ۳۸۱ق)» عراق: مكتبة الامام صاحب الزمان العامه» ۱۴۰۲ ق. 

۰۱ مصباح المتهجد لأبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي (ت ۲۶۰ ه)» 
تحقیق: علي أصغر مروارید, مؤسسة فقه الشيعة -بیروت, الطبعة الأولى ۱۴۱۱ ه. 

۲ مطالب السژول في مناقب أل الرسول»لكمال الدین محمّد بن طلحة الشافعی (ت ۶۵۴ه), 
النسخة المخطوطة في مكتبة آية الل المرعشي -قم. 1 
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. معالم العلماه ابو جعفر محمد بن على السروی المازندرانی «ابن شهر آشوب»(ت 088 ق)» 


المطبعة الحيدرية -نجف, ۱۳۸۰ ق. 

معاني الأخبار, لأبي جعفر محمّد بن علي بن الحسین بن بابويه القمّي المعروف بالشيخ 
الصدوق (ت ١178ه)؛‏ تحقيق: على أكبر الغفَاري, مؤسسة النشر الإسلامي -قم؛ الطبعة 
الأولى ۱۳۶۱ هرش 

المعجم الأوسطء لأبي القاسم سليمان بن أحمد اللخمي الطبراني (ت ٠78ه),‏ تحقيق :طارق 
بن عوض الله وعبدالحسن بن إبراهيم الحسینی » دار الحرمين -القاهرة, الطبعة الأولى 
ملام 

معجم البلدان , لأبي عبدالله شهاب الدين ياقرت بن عبدالله الحموي الرومي (ت ۶۲۶ ها , دار 
إحياء التراث العربي -بيروت : الطبعة الأولى ۱۳۹۹ ه. 

معجم رجال الحدیث, للسيّد أبو القاسم بن علئ أكبر الخوئي (ت ۱۳۱۳ ه).منشورات مدينة 
العلم -قم. الطبعة الثالثة ۱۴۰۳ هذ 

المعجم الكبير » لأبي القاسم سلیمان بن أحمد اللخمي الطبراني (ت ۳۶۰ه) تحقیق : حمدي 
عبدالمجید السلفي , دار إحياء لتراث العربي -بیروت, الطبعة الانية ۱۴۰۴ ه. 

معدن الجواهر و رياضة الخواطر :لأبى الفتح محمد بن على الکراجکی(ت ۴۴۹ق) تحقیق 
أحمد الحسينى » المكتبة المرتضوية -تهران, ۱۳۴۹ ق. 


. مقاتل الطالبيين ‏ لأبي الفرج على بن الحسين بن محمّد الاصبهاني (ت ۳۵۶ه) ‏ تحقيق : السيّد 


أحمد صقر منشورات الشريف الرضي -قم؛الطبعة الأولى ۱۴۰۵ ه. 

المقنع » لأبي جعفر محمّد بن علي القمي المعروف بالصدوق (ت ۳۸۱ه)» تحفيق و نشر: 
مؤسسة الإمام الهادي 8ة -قم ۱۴۱۵ ه. 

مكاتب ال سول على الأحمدى الميانجى .التتضید والاخراج :مركز تحقبقات الحج» قم - 
دارالحدیث, ۱۳۷۶ . 

من لا بحضره الق لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن ببويه المي المعروف بالشيخ 
الصدوق (ت ۸۳۸۱) تحقیق: على أكبر الغفاري» مؤسسة النشر الإسلامي»-قم» الطبعة 
الثانية . 


. موسوعة مولفي الإمامية, مجمع الفکر الاسلامي؛ قم -مجمع الفکر الإسلامي ۰۱۳۷۸ 
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المؤمن» لحسین بن سعید الكوفي الأهوازي (ت قرن ۳ ق)۰ تحقيق و نشر: مدرسة الامام 
المهدی ليه -قم. ۱۴۰۴ ق. 
ميزان الحكمة, لمحمد المحمّدي الريشهري, دارالحديث -قم» ۱۴۱۶ 5 


۳ لد لأبي سعيد منصور بن الحسين الأبي (ت ۴۲۱ ها تحقيق : محمد علي قرنة الهيئة 


المصريّة العامة -مصر؛ الطبعة الأولى ۱۹۸۱ م. 

النهاية في مجر د الفقه والفتوی, لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي , (ت ۲۶۰ ه)ء دار 
الکتاب العربي -بیروت: ۱۳۹۰ ه. 

النهابة في غريب الحدیث والأثر. لأبي السعادات مبارك بن مبار ك الجزري المعروف بابن 
الاثیر (ت ۶۰۶ ه)ء تحقیق: طاهر أحمد الزاوي» مؤسسة إسماعيليان -قمء الطبعة الرابعة 
۷ ه.ش. 


1 نهج البلاغة, ما اختاره أبو الحسن الشریف الرضي محمد بن الحسين بن موسی الموسوي من 


كلام الإمام أميرالمؤمنين لله (ت ۴۰۶ دا : 

وقعة صفین لنصر بن مزاحم المنقري (ت ۲۱۲ ه)؛ تحقيق تحقيق : عبدالسلام محمّد هارون, مكتبة 
آية الله المرعشي -قم. الطبعة الثائية ۲ 

وقعة الطف. لأبي محنف لوط بن يحبى الأزدي الكوفي (ت ۱۵۷ 6: » تحقیق : محمّد هادي 
يوسفي غروي» قم : مؤسسة النشر الاسلامى » الطبعة الثالثة ‏ ۱۴۱۷ ق. 

اليقين باختصاص مولانا علي بامرة المسلمين» لأبي القاسم علي بن موسى الحلي 
المعروف بان طاووس (ت ۶۶۴ه)تحقیق: :محمد باقر الأنصاري , مؤسسة دار الکتاب -قم» 
الطبعة الأولى ۱۴۱۳ ه. 





طرفه سخنانی از پیامبر اکرم کل ی مدوجو تیه هریم ردو وت مس بو 3 
برآوردن نيازهاى مؤمن ادي مدي اع مجو واه وض وو سول سره همه را تم وی با 


از سخنان اميرمؤمئان على 2# 000 | | |[ 1 ااا 


اعفان للست وس ا 1 
از سخنان امام حسين هه لس خر سر و او وج 1117 


از سخنان امام زین gaa‏ ...تست و 


از سخنان امام محمد بن على باقر 
توب وه و و وت من VON‏ 





از سخنان امام کاظم ا ...... 
تب 0 م ب بر و عد لطن es‏ اسح عدت ال ارا 





از سخنان امام جوادچه EE‏ 

Peacoat sanki ا‎ FER 

نی و تست ع واوا لماو ولول ال ون ۱1۵ 

نو ۰ محم ع وت ی مب مین ۱۳۷۳ 
sairi‏ وم وه عو ندیه ۲۲ 


فهرست منابع و مآخذ 





